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ار ۷۳ 
توا شوم 2 کی 


هد 

بعد الحمدوالصلاة_اينك بیاری خدای فالی: و بمده عنایت و گره گشایی پنپانیان و مردان راه حق مجلّد 
پنحم از کات شمس با دیوان کب مولانا را فسنا اه بسّه العزیز بعاشقان و سوختگان آثار دل انگیز و جان افروز 
وی تقدیم می کنیم ۱ 

این مجلّد مشتمل است برچهار صد و نوم و پنج غزل که از غزل دوهزار و صدو نوزده آغاز می گرده و بغزل 
دو هزار و ششصد و چپارده یایان می پذیرد و پنچ هزار و سیصد و سی و هفت بیت را متضمن است که ابتداء آنها بیت 
(۲۲۳۷۰) و پایانش بیت ( ۲۷۷۱۳ ) است شامل قسمتی از بقیّه حرف «نون » و تمامی حرف «واو » و «جا» 
و بخشي از حرف « یا » که آخرحروف است . 

روشی که در تصحیح این مجلّد معمول داشته‌ايم همائست که ور مقمةٌ مجلد نخستین باز گفته و در سرآغاز 
هريك ازمجلّدات بدان اشارت کرده ایم و نسخی که مأَخذ و مبتای‌کار ما بووه همانپاست که در مقدّمةٌ جزو ال وچپارم 
بر شمرده وصفت کرده‌ايم . 

در سال حاضر (۱۳۳۹ ) که پایان آن نزویکست تنها بسپب فضل بی نهایت و رحمت بی علّت خدای بز رکه 
توفیق بیشتر نصیب ما گردیده و در اداء وظیفة خدمت بًستان حضرت مولانا افاض له علینا انواره یعنی نش آثارجان‌بخش 
آسمانی وی کامیاب‌تر و بر خوردارتر بوه‌ایم زیرا در اوایل تیرماء جزو چهارم را منتشر ساختیم و هم | کنون بانتشار 
مجلّد پنجم توفیق میيابيم در صورتیکه ازکار تصحیح جزو ششم نیز فراغت بافته‌ایم و بحمدائه حرف « یا » نزويك بآخر 
رسیده وامید است که دیوان کبیر بزودی سمت اختتام پذیره و بزیورطبع در آید . 

بنده چندانکه می براندیشد خویش را از گزاره وظیفهٌ شکر نسبت بخدای بخشنده لایزال هرچه قاص‌تر 
ونانوان‌ترمی‌بیند که با وجوه شکسته حالی و کسسته بالی و گرفته دلیها ونشویش خاطر و بیقراریپا که از جهت تلبنس 
باشغال این جهان و آنجه امور اداری می‌نامند علی توالی‌الایام وتعاقبها روی میداد بازهم آمداد فضل وعنایت باری‌تعالی" 
از هم نگسست وبنده را پشت گرم و مستظپر بلکه فرق امواج شوق وسر گرم ساغر عشق می‌داشت تا در راهی که پیش 
گرفته اسف ار مالیا وگن مش تر روت و ام ف رات نپاه ۰ 

وبی کمان حصول این‌توفیق علاوه برالطاف البی‌مرهون معاضدت وهمکاری دوستان عزیز جنا بآقاید کتر حسین 
کریمان و دکتر امیر حسن یه گردی دبیران دانشمند دانشکده علوم مه‌قول و منقول است که هقت‌کار بسته و عمر 
گرانمایه دریغ نداشته‌اند و با خلوص نت و جتّ وجهد تمام بنده را دراین امر خطیر پار و مد گاربودهاند . 


تالف - 











مقدماً مصحح 
دوست عزیز فاضل جناب آفای محقد جعفر محجوب لازال مکاثفا باسرار رب بعضی از اجزاء اين مج را 
غلط گیری و تصحیح نموده‌اند و بدین جهت بر بنده منت نهاده‌اند . 
بپایان رسید تمه مجلّد پنجم از کتّات شمی با دیوان کبیر بخامةً این بنده ناچیز بدیعم الرمان فروزانفر 
اسلح ال حاله و مآله روز دو شنبه هشتم اسفند ماء ۱۳۳۹ هجری شمسی مطابق یازدهم رمضان ۱۳۸۰ هجری قمری 
حرمتزل شخصی واقع درخیابان بهار از محلات شمالی طهران و الحمدلة اقلا و آخرا : 























مصر اع ادل مطلع 


| کرامروز دلدارم در آید همچو دی خندان 

وگن باره چو مه کردیم خرمن 

اقنس مسین کافا یومیندن 

کیف اتوب یا اخی من‌سکرکار جوان 

العشق یقول لی تزین 

ایا بدر الدجي بل انت احسن 

اطیب الاسفارعندی انتقال من مکان 

اطیب الاعمار عمر فی طریق العاثقین 

یا صفیرالسن یارطب البدن 

ابش ثم ابش یا موّتمن 

نحن الی سیدنا راجمون 

ای عاشقان ای عاشقان آنکس که بیند روی او 
حیلت رها کن عاشفا دیوانه شو دیوانه شو 

مل یت انا وان متا ناشن تن 

بیدار شو بیدار شو هین رفت شب بیدار شو 

نبوی چنن مه درجپان ای دل همینجا لنگ شو 
ای شءشعةٌ نور فلق درفبهٌ مینای تو ۱ 
ساقی اک شد میت دستار ما بستان گرو ۱ 
آن کون خر کزحاسدی عیسی.بوه تشویش او 
ای عشق تو موزونتری با باغ و سیبستان تو 


وائّه ملولم من کنون از جام و سفراق و کدو 


مر 


۱۰ 
۱۱ 
۱۲ 
۲ 
۷۱ 
۱۵ 
۱۵ 
۱۹ 


۱۹ 


دلدی خراب ومست وخوش هرسو همی افتاه ازو| ۱۷ 


ای تن وجان بندهٌ او بند شکر خندة او 
چون بجید خنده ز من خنده نهان دارم آزو 
روشنی خانه نوی خانه بمگذار و مرو 
کار جپان هر چه شود کار تو کو بار تو کو 


شب شد ای خواجه ز کی آخر آن یار تو کو 


۱۸ 
۱۹ 
۱۹ 
ک‌ 


۲۰ 


رای 
۱۳۱۹۹ 
۳۷ 
۳۱۹۸ 
۱۹۹ 
۳۷۰ 
۳۳۱ 


۱۱۷۲ 


سم 


ای شکران ای شکران کان شکر دارم ازو 
چیست که هردمی چنین می‌کشدم بسوی او 
چان و س تو ای پسر نیست کسی بهای تو 
ای تو خموش پر سخن چیست خبر بیا بگو 
عید نمی دهد فرح بی نظر هلال نو 

در سفر هوای تو بیخبرم بجان تو 

سخت خوش است چشم تو وان رخ گلفشان تو 
ای تو امان هر بلا ما همه در امان تو 

هین کژ و راست می روی باز چه خورده بگو 
کی ز جمان برون شود جزو جهان هله بگو 
سیمی راز سیم تو سیمبرم بجان تو 

سدگک شکاف می کند درهوس لقای تو 

من که ستیزه رو ترم در طلب لقای تو 

باده چوهست ای صنم باز مگیرو نی مگو 
ندیدم بر جهان کس را که تا س پر نبودست او 
آکز نه عاشق اویم چه می پویم بکوی او 
5 باره بشوریدم بدان سانم بجان تو 

چو شیرین تر نمود ای جان مپا شوروبلای تو 
۱ کربگذشت روزای جان بش‌مهدان مستان‌شو 
ی یت اوق بت زفقی ابقر الفقت ایس او 

د گرباره بشوریدم بدان سانم بجان تو 

دل آتش پذیر از ثست برق و سنگث و آهن تو 
نمی گفتی مرا روزی که ما را یار غاری تو 

ر‌ مکر حق مباش آیمن ان صد بخت بینی تو 
هر شش جهتم ای جان منقوش جمال تو 
کشتست طهان جاذم ای چان و جپان بر کو 


هم آ که و هم نا که مهمان من آمد او 
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چنگ خردم تنل تاری من و تاری تو 
ای یار قلندر دل ولتنگگ چرابی تو 
در خشکی ما پنگی وان پردة تر ی گر 
آن دلیر عتار چگ خوار ما کو 
خزان عاشقان را نو بهاراو 

تو کمتر خواره هشیار می رو 

تو جام عشق را بستان و می رو 
ازین پستی بسوی آسمان شو 

دل وجان را طربگاه و مقام او 
پپیشت نام جان کویم زهی رو 
بپیشت نام جان اگویم زهی‌رو 

بیا ای رونق گلزار ازین سو 

چو بگشادم نظر از شوه تو 
خداوندا چو تو صاحب قرآن کو 
گرانجانی مکن ای بار ب رکو 
درین رقص و درین های و درین هو 
بازم صنما چه می فریبی تو 

دیدی که چه کرد آن بری رو 

ای رونق لو بهان بر گو 

ای عارف خوش کلام بر کو 

ای صید رخ تو شیر و آهو 

آن وعده که کرد مرا کو 


خوش خرامان می روی ای جان جان بی‌من مرو 


از حلاوتپا که هست از خشم و از دشنام او 
ای خراب اسرارم از اس‌ارتو اس‌ار تو 
جمله خشم از کبر خیزه از تکبر پا شو 
ای سنابی عاشقائزا دره باید درد کو 

ای صبا بادی که داری در سر از یاری بگو 
در گذر آمد خیالش گفت جان اینست او 
ای جپان بر هم زده سودای تو سودای تو 
جس و جان با خود نخواهم خانة خقار کو 
عاشقی بر من پریشانت کنم نیکو شنو 


دوش خوابی دیده ام خود عاشقانرا خواب کو 
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ای برادر عاشقی را درد باید درد کو 
در خلاصةُ عشق آخر شیوء اسلام کو 
ال کن عاشقانه درد محرومی بگو 
ای ز رویت تافته در هر زمانی نور نو 
طرب آندر طر پست او که در عقل شکست او 
ز من و تو شرری زاد درین دل ز چنان رو 
تو بمال گوش بربط که عظیم کاهلست او 
خن آن چان که روه مست و خرامان بر او 
خدك آن دم که نشینیم در ابوان من,.و تو 
کر رود دید عقل و خرد و جان تو مرو 
دم مزن ای پسر خوش دم خوش کام بگو 
چهرء زره مرا بن و مرا هیچ مگو 

همه خوردند و برفتند و بماندم من و تو 
من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو 

هله‌ای شاه مییجان سر و وستار مرو 

سرو پا گم کند آذنکس که شود دلخوش ازو 
سر عدمان نو مستست برو ریز کدو 

ای همه سر گشتگان مهمان تو 

ای بمرده هر چه چان در پای او 

شکر ایزد را که دیدم روی تو 

ای بکرده رخت عشاقان گرو 

مطربا اسرار ما را باز کو 

جان ما را هر نفس بستان نو 

ای غذای جان مستم نام تو 

صوفيانیم آمده در کوی تو 

می دوید از هر طرف در چست و جو 
بحریفان بنشین خوأب مرو 

ای ترك ماه چهره چه گردد که صبح تو 
ای دیده من جمال خوو اندر جمال تو 

آمد خیال آن رخ چون کلستان تو 

جانا توی کلیم و منم چون ءصای تو 

اين ترك ماجرا زدو حکمت برون نبو 


ای کرده چپر؛ تو چو کلنار شرم تو 














مصراع اول مطلع 


رفتم بکوی خواجه و گفتم که خواجه کو 


ننشیند آتشم چو ز حق خاست آرزو 
هان ای جمال دلبر ای شاه وفت تو 
تا که در آمد بباغ چهرة گلنار تو 


آینهٌ جان شد چپرء ثابان تو 

سیر نیم سیر نی از لب خندان تو 
مطرب مپتاب رو آنجه شنیدی بگو 
ای سر مردان بر کو بر کو 

مرااگر تو نیابی ببیش یار بجو 

من آن نیم که بگویم حدیث نعمت او 
بوقت خواب بگیری مرا که هین بر کو 
هزار بار کشیدست عشق کافر خو 

چو از مس تکوم بود سرور او 

بی دل شده‌ام بهن دل و 

نور دل ما روی خوش نو 

دل من دل من دل من بس تو 

بنشسته بگوشهة دو سه مست ترانه گو 
بقرار تو او رسد که بوه بی قرار تو 
قلم ازعشق بشکند چو تویسد نشان تو 
هله‌ای طالب سمو بگداز از غش چو مو 
له طبل وفا بزن که بیامد اوان تو 
طیب ال عیشکم لا وحش اه منکم 

بو قلمون چند از انکار تو 

پرده بگردان و بزن ساز نو 

یا قمراً طلوعه للقمرین سکن 

بوسیسی آفندیمو هم محسن و هم مه رو 
الیوم من الوصل نسیم و سعود 
بگردان ساقی مه روی جام" 

هم صتّوا هم عتبوا عتاباً ماله سبب 

یا عاشقین المقصد سیحوا الی ما ترشدوا 
الا با ساقیاً انی لظمان و مشتاق 

ایناء ربیعنا تصالوا 


جودالشموس علی الوری اشراق 
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حده البشیر بشارة" یا حار" 

امسی و اصبح بالجوی اتعذب 

مررت بدرّ فی هواه بحار" 

امروز مستاثر| نگر در مست ما آویشته 

ای جبرئیل از عشق تو اندر سما پا کوفته 
یکچند رندند این طرف درظطل دل ینهان شده 
این کیست‌این این کیست‌این شیرین وزیبا آمده 
این کیست‌این این کیست‌این‌درحلقه‌نا گاه آمده 
ی عاشقان ای عاشقان دبوانه‌ام کوسلسله 

ای از تو خا کی تن شده تن فکرت و گفتن‌شده 
ای جان و دل از عشق تو در بزم تو پا کوفته 
ساقی" فرخ رخ من جام چ و کلنار بده 

باده پده بای مده وز خودمان یاد مده 

یا رجلا" حصیده مجبنة و مبخلة 

ای تو برای آب رو آب حیات ريخته 

آمد یار و بر کفش جام میی" چو مشعله 

شحنهٌ عشق می کشد از دو جپان مصاوزه 

دایم پیش خوه نپی آینه را هرآینه 

کجا شد عهد و پیماتی که کردی دوش بابنده 
برانم کز دل و دیده شوم بیزار یکباره 

بلاله دوش نسرین گفت بر خیزیم مستانه 

یکی ماهی همی بینم برون ازدیده ور دیده 

ز بردا برد عشق آو چوبشنید این خل باره 

شی آندازآن عتی اف کار ین خوازز 

مرا گویی که چونی تولطیف و لمتر و تازه 

چو در دل یای بنپادی بشد از وست انديشه 
زهی برم خداوندی زهی میپای شاهانه 

سر انداژان همی آیی ز راه سینه در دیده 

با زر غم و بی زر غم آخر غم با زر به 

من س خوش وتو دل خوش غم پی دل وبی سربه 
هشیار شدم ساقی دستار یمن وا ده 

نا گاه در افتادم زان قص و سا پرده 


هر روز بری زادی از سوی سرا پرده 
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۱۹ 
۱۰ 
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کی باشد من با تو باده بگرو خورده 

ناموس مکن پیش [ ای عاشق بیجاره 

بر بند وهان از نان کامد شکر روزه 

یارب چه کسست آن مه یارب‌چه کسستآن مه 
من بیخود و و بیخود ما را کی برد خانه 

ای غایب ازین محضر از مات سلام ابّه 

از انبپی ماهی دریا پنهان گشته 

دیدم رخ ترسا را با ما چ و گل اشگفته 

ای جان تو جانم را از خویس خبر کرده 

ای روی تو رویم را چون روی قمر کرده 

رل دوست پيك کاسه پا شهره صنم کرده 
امروز بت خندان می بخش کند خنده 
ای خا کث کف پایت رشكث فلکی بوده 
مستی ده و هستی ده ای غمزءٌ خمارءٌ 
آن بار غریب من آمد بسوی خانه 

بر اکن بستان بین کامد دی دیوانه 


ی 


ای دل بکجایی تو آ گاه هیی یا نه 

هر روز فقیران را هم عید و هم آدینه 

ای دل تو بگو هستم چون ماهی" بر تابه 
روزی تو مرا بینی میخانه در افتاده 
امروز من و باده وان یار پری زاده 

ای بر سر بازاری وستار چنان کرده 

ای چنیش هر شاخی از اون گر میوه 
چون عزم سفر کردی فی لطف امان ال 
هر موی من از عشقت بیت و غزلی گشته 
آن عشق جگر خواره کز خون شود او فربه 
ای دلبر بی صورت صورتگر ساده 

ای آنکه ترا ما ز همه کون گزیده 

این کیست چنین مست ز خمار رسیده 
ای طبل رحیل از طرف چرخ شنیده 
رندان همه جمعند درین دیر مغانه 

این نی‌شبان کیست چو مهتاب رسیده 


هلا ساقی ببا سافر مرا ده 
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۱۸ 


۱۹ 
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۱۳ 
۱۳ 
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۱۳ 



























مصراع اول مطلع 


با ول بن دل پر درد من نه 
ایا کم کشتگان راه و بی راه 
چنین می زن دو دستك تا سح گاه 
سماع آمد هلا ای بار بر جه 
خدایا مطربان را انگبین ده 

ایا خورشید بر گردون سواره 
مبارك بای آمد ماه روزه 

چو بیگاهست و باران خانه خانه 
مکن راز مر ای جان فسانه 
خدایا رحمت خود را جمن ده 
فریا ز یار خشم کرده 

اي وید راست راست دیده 

آمد مه و لشکر ستاره 

دیدی که چه کره آن یگانه 
بك جام ز صد هزار جان به 
جان آمده در جهان"ساده 

ام و تقیا نا یرجه 

آی دوش ز دست ما رهیده 

ماییم قدیم عشق باره 

ای که رات و یک ار 
ماییم دو چشم و جان خیره 

آن سفره بیار و در میان نه 

ای نقد ترا ز کات نسیه 

ای روز مبارك و خ«سته 

ای دو چشمت جادوانرا نکته‌ها آموخته 
ای ز هندستان زلفت ره‌زنان بر خاسته 

ای ز هجرانت زین 3 اسان گر پننته 

ای ز کلزار جمالت یاسمن پا کوفته 

ای سر اندازان همه در عشق تو یا کوفته 

تا چه عشفست آن صنم را با دل پر خون شده 
ای بمیدانهای وحدت گوی شاهی باخته 
چشم بگشا جانها بین از بدن بگریخته 










































کی بوه خاك صنم با خون ما آمیخته 
هله بحری شو و در رو مکن از دور نظاره 
مشنو حیلت خواجه هله ای دزه شبانه 
حله صیان نگوب ی که چه دوامست و چه وانه 
سوی اطفال پیام‌د بکرم مادر روژه 

صنما از آنچ خوردی بهل اند کی بما ده 
ای خداوند یکی بار جفا کارش ده 

صد خمارست و طرب در نظر آن دنده 
بده آن بادهٌ حانی که چنانیم همه 

پیش جوش عفو بی حلٌ تو شاه 

عشق بین با عاشقان آميخته 

ای بخاری را تو جان پنداشته 

عشق تو از بس کشش جان آمده 

جسته اند دیوانگان از سلسله 

روزما را دیگران‌را شب قده 

قرابه باز دانا هش دار آبگینه 

پیغام زاهداثر اکامد بلای توبه 

اینجا کسیست پنهان دامان من گرفته 

در خانهٌ ول اي چان آن کیست ایستاده 
آن آتشی که داری در عشق صاف و ساده 
باز آمد آن مغنی با چنگه ساز کرده 
ای کهر بای عشقت دلرا بخوه کشیده 

پن چه ز خواب و تشر صبحی .۳ هیده 
آز پس که مطرب دل اژ عشق کرد اله 
دیدم نگار خود را می گشت کرد خانه 
ای پاله از آب و از گل پابی درین کلم نه 
ای گرد عاشقانت از رشك تخته بسته 

آن دم که در رباید باد از رخ تو پرده 

ای از تو من 7 ای هم توم بخورده 
وا ت زفتوی ان اج 

ای صد هزار خرمنها را بسوخته 

باده بده ساقیا عشوه و بادم مده 

ساقی" جان غیر آن رطل گرانم مده 
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۳ صنحة أ آشماره 
مصراع اول مطلع کتاب| أغزل 
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۱:۷ 
۱:۰ 
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۱:۳۷ 
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ای مه و ای آفتاب پیش رخت مسخره 
ای همه منزل شده از تو ره بی رهه 

ایا دلی چو صبا ذوق صبحها دیده 

زهی لواء و علم لا اله الا 

چو آفتاب بر آمد ز قعر آب سیاه 
که بوده است ترا دوش یار و همخوابه 
مقام خلوت و بار و سماع و تو خفته 
دلم چو دیده و تو چون خیال در دیده 
چو مست روی توم ای حکیم فرزانه 
عجب دلی که بعشق بتست پیوسته 
ی 


را بکرده نا «یده 


پرو بر و که پیز لایقست برغاله 


ثو دیده کشته و 


خلاصةً دو جپانست آن بری چپره 
ای چان ای چان فی ستر ان 
خوش بود فرش تن نور دیده 
آمد آمد نگار دوشیده 
مطرب جانهای دل برده 
رخ نفسی بر رخ آين مست نه 
یار شا فدیته من زمن رایته 
هل طرباً لماشق وافقه زمانه 
طوبی لمن آواه سر فژاده 
فدسك با ۳ الناسیه 


ی ۱ ‌ 
باع آزو واقف بدی از شاخ تر خون آمدی 


فصل‌بهاران شد ببین بستان پر از حور و پری 


ای در طواف ماه تو ماه و سپپر و مشتری 
ای آ نك ر پر اسب بقا بت یت 
این عشق گردان کوبکو بر س نهاده طبله 
ای رونق هر گلشنی وی روزن هرخانة 


ای آنکک اندر باغ جان آلاجقی بر ساختی 


از دار ملك لم یزل ای شاه سلطان آمدی 


من دوش دبدم سر ول اندر جمال ولیری 


ای یار | گر نیکو کنی اقبال خوه صد تو کنی 
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مصر اع ال مطلع 


ای بوسف خوش نام هی در ره میا بی همرهی 
دزدید جمله رخت ما لولی و لولی زادةٌ 

دامن کشانم می کشد در بشکده عبارهٌ 

ای آفتاب سر کشان با کپکشان آمیختی 
آخر مراعاتی بکن مر بی دلاثرا ساعتی 
بانگی عجب از آسمان در می رسد هر ساعتی 


ای تو ملول از کار من من تشنه تر هر ساعتی 


چون درشوی در باغ دل ماندد گل خوش بوشوی 


از بامدادان سافری بر کرد خوش خماره 
ای شهسوار خاس بك کز عالم جان تاختی 


یکساعی ار دو قبلگي از عقل و جان بر خاستی| 


ای واده حائرا لطف تو خوشتر ز عستی حالتی 


من پیش ازین میخواستم گفتار خوو را مشتری 


در دل خیالش زاو وه تا زین امس ند کرو 


در بوزهٌ دارم ژ تو در اقتضای آشتی 


ای دل تکونی جون شدی درعشق روز افزون‌شدی 


موز کون می رسد با پرمش و ولداریی 
عیش جهان پیسه بود گاه خوشی گاه بدی 
بر گذری در نگری جز دل خوبان نبری 
ئ نظری هم خبری هم قمران را قمری 

ای ول سر گشته شده ور طلب یاوه روی 
سنگه مرن بر طرف کار که شيشه گر ی 
فارت کته بر ال تسعز اس کف 

تو نه چنا نی که منم من نه چدا نم که وی 
چون دلمن جست ز تن باز نگشتی چه شدی 
طوطی و طوطی بح قند بصد ناز خوری 

آه چه دیوأنه شدم در طلب سلسلةً 

#ان طربی که در جپان کشت ندیم کهتری 
آمده که راز من بر همگان بیان کنی 

ای که بلطف و دلبری از دو جپان زیاده 
کمبه طواف مي کند برس کوی يكك بتی 
نیست بجز ووام جان ز اهل دلان روایتی 


آه خجسته ساعتی که صنما بمن رسی 


کناب 


۱۸۹ 
۱۸۹ 


شماره 











مصراع اول مطلع 


جان بفد‌ای عاشقان خوش هوسیست عاشقی 
سوخت یکی جپان بغم آتش غ‌ یدید نی 
چشم تو خواب میرود یا که تو ناز می کنی 
آب تو ده گسسته را در دو چپان سقا وی 
ر‌ یگ زآب سیر شد من نشدم زهی زهی 

باز ترش شدی مکر بار د گر کزيده 

هین که خروس بانگه زد وقت صبوح بافتی 
سس که هفت ساله را از لب تو حلاوتی 

باز چه شد ترا دلا باز چه مکر اندری 

بیش ازانك از عدم کرد وجودها سری 

ای دل بی قرار من راست بگو چه گوهری 
با همگان فضولکی چونکه یما ملولکی 
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کتاب 
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ای که لب تو چون شکر هان که قرابه نشکنی | ۷۲۰ 


تلخ کنی وهان من قند بدیگران دهی 


۳۳۰ 


خواجه | کرتو همچو ما بی خود وشوخ ومستیی | ۲۲۱ 


یاور من توی بکن بهر خدای یاربی 

ای زده مطرب غمت در دل ما ترانةً 

هست بخطهةً عدم شور و غبار و غارتی 

ای که ریب آتشی دردل و جان ما زدی 
گر ز تو بوسهُ خرد صد مه و حپر و هشتری 
ساقی" جان فزای من بپر خدا ز کوثری 
جمم مکن تو برف را بر خود تا که نفسری 
هر بشری که صاف شد در دو جهان ورا دلی 
رو بنمودمی بتو گر همگی نه چانمی 

زر گر آفتاب را بستةٌ گاز می کنی 

:لك بخورد دم بدم سنگگ جفای صدمنی 
خواجه ترش مرا بکو س رکه بچند می دهی 
صبح چو آفتاب زه رایت روشناییی 

مرا سودای آن دلبر ز دانایی و قرایی 
مسلم‌انان مسلم‌انان مرا ثر کیست یغمایی 
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چه افس‌دی دران گوشه چرا توهم نمی گردی | ۲۳۰ 


گرم سیم ودرم بودی مرا موس چه کم بودی 
امیر دل همی گوید ترا کر تو دلی داری 


۳۳ 


۳ 
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۳۵ 


مصراع اول مطلع 


چو سر مست منی ایجان ز خی وش چه اندیشی| ۲۳۳ 
ا گرزهر است | گرشکرچه شیر بنست بیخو یشی | ۲۳۳ 
چو بیکه آمدی باری درآ مردانه ای ساقی ‏ | ۳ب 


مبارك باشد آن رو را بدیدن بامدادانی ۷۳۶ 
تاش بیدا ای شاف عبت راتس وان 
مرا آن دلب پنهان همی گوید بپنهانی ۷۳۵ 
بر دیوانگان امروز آمد شاه پنهانی ۲۳۹ 
مرا پرسید آن ساطان بنرمی و سخن خایی ۲۳۳۹ 


بباغ و چشمةٌ حیوان چرا این چشم نگشایی ‏ | ۲۳۷ 
رها کن ماجرا ای جان فرو کن سر ز بالایی ‏ | ۲۳۷ 


بیا ای عارف مطرب چه باشد گر ز خوش خویی | ۲۳۸ 


در آمد در میان شهر آدم زفت سیلابی ۳۳۹ 
یکی 9 یدید آعد در آن دکان زر کوبی ۲۳۵۹ 
ا گر الطاف شمس‌الدین بدیده بر فتادستی ۷۰ 
ر‌ رنگ روی شمس‌الدین گرم خوی بوورف‌ستی| ۲4۰ 
اگرامروز دلدارم کند چون دوش‌بد مستی ۳:۱ 
غلام پاسبا نانم که یارم پاسبانستی ۷:۲ 
کر آبت بر جگر بو‌ی دل تو پس چکاره‌ستی | ۷4۵ 
اکر یار مرا از من غم و سودا نبایستی ۳:۰ 
دل پر درد من آمشب بنوشیدست يك دردی | ۲4۱ 


دل آتش پرست من که در آتش چ و کو کردی | ۲۵۷ 
اکر آب و گل ما را چو جان و دل بری بوه‌ی | ۲4۷ 
اکر کلهای رخسارش از آ نگلشن بخندیدی ]۷4۸ 
نکو بنگربروی من نه آنم من که هر باری ۰ | ۲4٩‏ 
بنامیزد نگویم من که تو آنی که هر باری ۲1۹ 
مروت نیست درسرها که اندازنه دستاری ۷0۰ 
ایا ترديك جان و دل چنین دوری روا داری |۲۵۰ 
دلم همچون قلم آمد در انگشتان دلداری ۲۰۱ 
چو س‌مست منی ای جان ز درد س چه غم داری] ۱ 
کی‌افسون خوانددر کوشت که‌ابرو پر کره‌داری| ۷۵۲ 
بر بربام ای عارف بکن هر نیمشب زاری ‏ ]۲۵۳ 
_ مها یکدم رعتّت شومرا شه دان و سالاری 13 
هران بیمار مسکین را که از حد رفت بیماری | ۲۵4 


صنحة 
کناب 


شماره 

غرل 

۱9۳۹ 
۱:۳۷ 
۳۵۳۸ 
۲2۳۹ 
9۶:۰ 
۱:۱ 
۱9:۲ 
۱۰:۳ 
9:۶ 


۳:۵ 


۱9:۷ 
9۶:۸ 
۱:۹ 
۱0۰ 
7۰۱ 
اشتک 
۷۵۰۳ 
۱:9 
۱:0۵ 
۰۹ 
۵۷ 
۲۵۵۸ 
۱:۹ 
۱0۹۰ 
اک 
۱9۹۲ 
۱9۳ 
۱9۹ 
نتن 
۱۰۹۹ 
۱9۰۷ 


۲۱۹۸ 


صفجةٌ 

مصر اع اول مطلع تیاب 

مثال باز رنجورم زمین بر من ز بیماری ۲0۵ 
مگردانید با دلبر بحق صحبت و باری ۲5۹ 


حجاب از چشم بگشايي که سبحان‌النی اسری | ۲۵۷ 
یکی طوطی مژده آور یکی مرغ خوش آوازی | ۲۵۷ 
چو شیر و انگبین جانا چه باشد گر در آمیزی |۷۸ 
ال آی جان جان جان چو می بینی چه می پرسی| ۲۵۹ 
بتاب آی ماه بر یارم بگو پارا اغا پوسی ۱۳۳ 
بیا ای شاه خود کامه نشین بر تخت خودکامی ‏ |۲۷۹۰ 
شنیدم کاشتری کم شد ز کردی در بیابافی ۷۱۹.۰ 
مگر مستی لمی دائی که چون زنجیر جنبانی |۲۱ 
سحر که گفتم آن مه را که‌ای من جسم وتو جانی| ۷+۱ 
شدم از دست یکباره ز دست عشق تا دانی :7 
تو استظهار آن داری که رو از ما بگردانی  ۲۷٩۲|‏ 
چو دید آن طرء کافر مسلمان شد مسلمانی | ۷٩۹۲‏ 
یکی دودی پدید آمدسحر گاهی بهامونی ۲۹ 
دلی یا دیده عقلی تو با نور خدا بینی ۳۹4 
کجا باشد دو رویان را میان عاشقان جابی ‏ | ووب 
کجا شد عهد و پیمانی که می کردی نمی دانی | ۷٩۵‏ 
اک نی من خوش بارا بصد دأمم چه می بندی | ۲٩۵‏ 
چرا چون ای حیات جان درین عالم وطن داری | ۲۹٩‏ 
زهی چشم مرا حاصل شده آبین خون‌ریزی ‏ | ۲۰۷ 
هران چشمی که گریانست در عشق دلارامی | روپ 


الا ای یوسف مصری ازین دریای طلمانی ۷۹۹ 
الا ای جان فدس آخر بسوی من نمی آیی ۷۷۰ 


مسلم‌انان مسلمانان مرا جائیست سودایی | ۱ب 
یکی فرهنگ دگی نو برآرای اصل دانایی | ۷۷۱ 
من پای همی کوبم ای جان و جهان دستی ۰ |۷۲۷۲ 


گر عشق بزه راهم ور عقل شد از مستی ۷۷ 
ای دوست ز شپر ما نا که بسفر رفتی ۳ 
آوره طبیب جان يك طبله ره آوردی ۳۷۳ 
افتاد دل و جانم در فتنه طواری ۷۷۶ 


يك حمله و يك حمله کامد شب و تاریکی ۷۵ 


























آن زلف مسلسل وا کل دام کنی حالی ۷۵ ۷۲۵۹۲ ای صورت روحانی امروز چه آوردی ۲۸۸ 

پنهان بمیان ما می کردد سلطانی چب» | هیا گر شمس و قمر خواهی نك شمس و قم بادی | وب 

اتتام ان زب ان سای ۷ | آیهی| از مر که چه اندیشی چون جان بقا داری . | و۲ 

جانا بغریبستان چندین بحه می مانی ۲۷ | امشب پریان را من تا روز بدلداری ۲۸۹ 

درپروه خاله ای جان عیشیست پپنهانی ۷۸ حههب| نظاره چه می آبی در حلقَهٌ بیداری ۹۰ 

از آتش نا پیدا دارم دل بریانی ۷۵۹ »وبا کر روی بگردانی تو پشت قوی داری ۳۹۰ 

هر لحظه یکی صورت می بیفی و زادن نی ۷۵| آبههب| ای جان و جهان آخر از روی نکو کاری ۲۹٩‏ 

ای خواجه سلام عليك از زحمت ما چونی ۷۰ [فهوب| ای بر سر بازارت صد خرقه بزتاری ۹۱ 

همرنگ جماعت شو تا لدّت جان بینی ۰ |..جب| کنتم که بجست آن مه از خانه چو عتّاری ۳۹۲ 

ای بوه تو از کی نی وی مالك تو تا کی نی ۱ ۲۹۰۱ ای بر سر هر سنگی از لعل لبت نوری ۷۹۳ 

۱ با هن کی تو در سازی میدانلت تیاسامی ۱ |۲۹۰۲ ای دشمن عقل من وی داروی بیپوشی ۹۳ 
۱ ای خیره نظر در جو پیش آو بخور آبی ۷,۲ ] موی ای بی سر و پا گشته داری سر حیرانی ۷۹۳ 
۱ ۱ ای سوختهٌ یوسف در آتش عقوبی ۳ | یه آن چهره و پیشانی شد فبله حیرانی ۳۹ 
79۸۲ خواهم که روم زینجا پایم بکرفتستی ۳ | ودب ای باغ همی دانی کر باد کی رقصانی ۳۹ 
: ۷۸ آمد مه ما مستی دستی فلکا دستی ۶ |۲۱۰۱ مانده شدم از گفتن تا و برما مانی ۲۱۹۰ 
۱ ۵۸ ماییم درین گوشه پنهان شده از مستی ۶ ۳۰۷ آن ماه همی تابد بر چرخ و زمین یا ی ۹۹ 
ورمب| گر نر کس خونخوارش در بند امانستی ۵ | یهد آفند کلیمیرا از زحمت ما چونی ۲۹۹ 

۲۰۸ کر هیچ نگارينم بر خلق عیانستی ۱ ۸6 ]| [۲۰۵| در عشق کجا باشد مانند تو عشقینی ۹۷ 

۷روپ| ای ساکن جان من آخر بکجارفتی ۷۵| |۲۱۰| چون بسته کنی راهی آخر بشنو آهی ۳۹۷ 

لزرم»| ای یار فلظ کردی با یار د گر رفتی 7۸٩‏ | (۲۹۱۱| جانا تو بگو رمزی از آتش همراهی ۷۹۸ 
۱ ره»] نه چرخ زمره را محبوس هوا کردی ۲۸5 |۷۹۱۲| در کوی کی‌می کردی ای خواجه چه می خواهی| ۲۵۸ 
۱ ۰ ای پرده در پرده بنگر که چها کردی ۷ ۹۱۳ ای شادی آن روزی کز راه تو باز آیی ۳۹۹ 


۱ ای پردة در پرده بنگر که چپا کردی ۸۷ | |۲۰۱۵| مامی نرویم ای جان زین خانه د کر جایی ‏ |۷۲۹۵ 






































نعانة خبارم 
دل و دستارم در مان 
من اي 


یا ه 
يك سبنه سخن دار هین شرح دهم ؛ 


۳۴۵ 
مولانا (طبع‌حاضر» بیت ۱۳ 
جزو پنجم 
2 ۱ 
۱ یه هم 
كِ بر 

















ار 
نض ایام 7 


۳۱۹ 


اگر ۳ 3 همچو دی خندان 
الا با صاح لا سل قتلی قد دنا المقتل 
بگنتم +«ای ول خندان » ۱ کرده سندان؟! 
عذیری منك یامولا فان الهم" استولی 
۳ وا چ هکم‌دارم؟! 
الابا متلفی ز ژدای لتحینی و تنشرنی! 
مکن جانا. مکن جانا کم خی 


9 ۳ ف‌ 


وا دم سوق ی عدبم الصب فی فبی ؟ 


عجب! گردد دل و رایش زبی با ۳ 


۵ انا ک انا کم فاحیو نا بلق کم 
شفعی کر ترا گیر که آن بچاره می‌مبرد 


س 


ی مخت ار وتا 





۰ ۰ 


ند : الیوم ۲ - چت : نیشن ی ۳ چت : آن 
افص : میجالی فص . و سفن ۷ب چت » فص : 


فاك اندر سحجود آید نهد سر از 5 دندان 
کي تام وال و صال من ناد بالهنعران 
بنایناشات بی‌پایان » طوافی کن‌بر بن‌طوفان» 
وان بالوفا اولی فلا شم بی الشیطان 
نه‌سمارم » نه غمخوارم » مر نگرفت غم چندان» 
قد استولیت فانصرنی ان الفضل باااحسان 
کرم منسو خ شد ما نا نشد منسوخ ای" سلطان 
فلا تمرض نذا عنی و لو واشران 
خدایا۰ مهر افزایش محالی* را بساز امکان 


9 و ۱ ۶ + مب و ۱ ۰ ۱ 
و سمو ۹ سقا کم خدو | با لجودبا احوان 
فل کرد مدن‌دتاسن این دردست بی درمان 


و 


آلفت اثار اعان فن دیف اران:؟ 











چوسد موز من کون که:«این‌زرقست بابرقی 
خلرلی فد دنا تلی بلاقلب ولاععل 
۰ مرا گو ی دکه: « درد ما به از قندست و از حلوا 
ول : « خادم المعشر بلاء الق کالسکر 
ز رنجم گنجها داری ز خارم جقت گلزاری 


خر ات 1 لوزی تشن کدو رات ۱ لهوی تصفی 


9 


مکر خواهی که خامانر! بندازی ز راه ما 
چودر بزم طرب‌باشی ؛ بخیلی کم کن ای ناشی 
لا اقا آونر ولا تشن تست‌فیز) 
جوخوردی‌صرف‌خوش ورابده باران می‌جورا 
.مات سود بل پا 
۰ مهل جام عصرانه که آوردی ز مسخانه 


‌ ۳۹ ‌ ۱ ۱ - 
۱ ۰۱ 


ممقا با زر سا 


ص۳۳ سم 


اذا ماقیت اي 
میی کز روح می خیزد 3 فقر می ربزد 
۵ لا باساقی ری انل کاساتتا ری 
دف بگذار ای ساقی بکن این جمله در باقی 


-و‌ و 
5 


اا فص :سور 


بت پالي 


فنء قو : روافی 





(۱)- مقتبس است از : ولائن تن 


۲ چت : ولا شفل ۳ 


9 یه مگو ی دکه:«۱ بن اش کستباباران؟» 
ولا ترض ولاتقل" ولا آردینی بالستیان 
ترا صرعست باسودا» کس ازحلوا کند اففان؟» 
کات با نان 
چه می الی بطراری؟! منم سلطان طراران» 


۶ سا 1 


برودات الهری ندفی ونیران الهوی رسای 


ان 


که می موپی وگو پیجنین مقلوب با ایشان 
فیس ال ت اما لو نمم دود فی الانسان 
بدا یار زاوباشی کند با و همین دستان 
از 
رها کن‌حرص‌بدخورا؟ مخورمی‌جزدر ین‌میدان 
راد پیرات عنام بانط المان 
سو را ساز پمانه ,که نگه آمدیم ای جان 
ق الکلس میا ویس الهم کالسرحان 
بار آن بار محرم را که خالك اوست‌صد خاقان 
ومل ال" تفای وانت الدین والدبان 
حبات خلد انگیزد چو ذات عشق بی بایان 
سای الق بالبشری یت ۳ الشتآن 


‌ صاف صاف راواقی" مثال با خم دان 


۶ ۱ ۱ ر 
4 سفن چت » فقو : مر اعاتا 


فذ : حرص وبدخو 


. قر آن کریم» 1۷ 


ات 














ماد بر ام راک ۰ اقا 


زهی آب یکه‌صد آنش ازو در دل زند شعله 


‌ ( ۶ و و "۱ ‌ِ ۳۹ ِ ۱ 
فماء مشبه النار عزیز مثل دشار 
7 9 3 1 


۰ ۰ ۰ و 
۰ سشرابی‌چون زر سوری » ولی نوری نه انگوری 


اذا اقا سفاها وزاد الشرب طنواها؟ 


ت سم سم 
و کرد آن‌می دکرسانش‌نمود آن‌جوش و برهانش 


شیم نی تراقیا پلور لا فان 

یکی‌لونست وصد الوان‌شود بر روی ازوتابان! 

فدیناء قتطار بلاعد و میز آن 
برد از دیدها کوری ات توق وا 
ره 


ف با ۱ مات ی و ۰ هن ری 
فا با واباها وخلوا دهشة الحیر ان 


انا الحق بجهد ازجانش » زهی فرو زهی‌برهان# 


۱۷۷۲۰۰ 


۳ 

دگر باره جو مه رو خرمن 
‌ ۳ 

3 بار آفتاب اندر حمل شید 


مسر 
60 طنازی شکوفه لب کشادست 


۱ 
چه اطلنها که بوشدند در باغ ! 
طبق بر سر هاده هر درختی 
دهل کردیم اشکم را دا 
زره کته ز باد آن روی آبی 
۰ آکمهار ‏ نو نت داود وقتست 
ندا زد در عدم حق کای ربأحین 
سربالای هستی روی آر ید 
رسید آن لکك عارف ز غربت 
هر ستتان که بنهان گشته بو دند 
۶۰ رون کردند سر‌ها مسمز ,بوشان 


سماعست و هزاران حور در باغ 





۱س چت : برروی اوتابان ۲ قص : طذیاها 
۳ - قس ‏ مق : بقال 
1ب چت : پا کوری" 


۶ چت : يك يك سر ز روزن 


خرامیدیم . بر کوری دشمن 
بخندانید عالم را جو گلشن 
بشازی ‏ زبان گشتست سوسن 
از آن خیّاط بی‌مقراض و سوزن 
۳1 از حلوای بی دوشاب و روغن 
جو ظت رسعی شد دهل زن 


که نود اندر زمستان قمجو 


ت‌ 
۱ 
/ 


هن 
کزان اهن بسافدست حوشن 
رون رفتند ان سردان ز‌ فشک 


۳۳ 


چو مرغان خلیلی ‏ از نشیمن 
مسیح گرد او مرغان الکن 
برون کردند سر يك بك ز روزن؟ 
بر از طوق و جوا رشن ۳ 
هی کوزلد یتابن کوزا آنهتن 
#ب قح مد » مق : ندارد . 


* ب فذ : طوق, جواهر 











۱ حِ ۳ ِ #_ 
هلا ای بید ۰ گوش و سر بجنبان ا گر داری چو نز گس چشم روشن 
۹« 7 7 
«<«ِ هم یگویم سخن را : «ترلك من کن» ستیزه روست ۰ می‌آبد ی من 


1 ماب و و -ق ‌ِ مو 9 درو 9 و - ی 
۱:۳۰ نا دی الورد 0 اماب مدین الا فافرح با من کان سزن 


فان الارض ‏ اخضرت . نور و قال 1 للماری + « زین » 


۳ ۱ و « ۱ ت 1 سا ‌ ۶ و ۳ 
و عادالهار نون الی حياة و دیوان النشور غدا مدون 


‌ ء‌ و وه ی مب عو سس 
۳ ۰ 


مر ال مائوا ‏ تم جاوا وابلاهم زمانا ثم احسن 
وس ال ال متل و پوهات. ‏ منایه . مبرهن 
ماو میا التبات ‏ یی صیغر ده حجنها من یب قلبن 
چنان افی جنان ‏ فی جنان ۱ حایرا فها کواطن 
و میج ال الی اشالی ..."دا ال الوسال وذا ‏ تفرعن 


ما مق مت عوهت و 


ی 0 9 فان الصبت لاسراد این 


۱۱۸ 


افندس ‏ سین کف پومیندن" کایکینوین کالی زویسن 
1 
۰ ۶ ۱ ۹ و بسن ۲ 
۰ نی پبرسس.. ‏ ی فومسس یی ی 3 سس ی نی سس 


۳ 


هله دل من هله جان من هله این من هله آن من 


۰ ۱ 


هذا ستدی هذا سندی هذا ۳ هدا ‏ مددی 

هذا نی هذا و ۳۹ 1 لی هذا آیدی 

6 من " 7 ضف القمر ۱ 9 قده ضف المجر 

"۳ با من زازنی وفت السحر با ان هثفه لور التظی؟ 


11511 # - فقو قح » عد : ندارد. ۱ - فد : پومیندون 


۳ فذ : نور نظری 











۳ 
متفگ رون لو خر 
ور حان ری از دست غمش 
ابلا .کنو" ابلا. شاهسمو 


۰ ود سه نی بو ,بو یی لالی 
از للی خود محنون شدهام 
وز خون جگر پر خون شده‌ام 


و 


ر زانك مرا زین حجان : 
در با شود این دو تم 
۰ سا تیا 


۱ 


ری 


ی 


ان 


۶ ِ 


ان نت 


و 


خورش تو بر مستی بزئی 


دل ما 


۰ 


ل‌ 


حلفه ما هر 


در 
مرس 
صد گونه خوشی دیدم زاشی 


مر كِِ مرس 
1 [ ی نگر 


7 
۶ سر "ود 
۲ شیم یا ۷ 
0 


ض 
شب عش بود نی ثفل -و سمر 


زين دلير جان خود جان نبری 


ی فر وی ,صرق وا 


خارافی ‏ دیدش ذتمش انسو" 
میذن" چا کوسش کلی تویالی* 
وز صد مجنون افزون شدهام 
باری نکر تا چون شدهام 
من غرفه شو 1 در عبن خوشی 


ک 


لوش مرا زان سو بکتین 


۱ رو ۳ ِ» 
با مستشرا ‏ فی تهنیتی 


و بر هستی 


شکلی بکنی دستی 
نت مکه ِ لبت» گنت و 


بر عشتق بود چشمم ز کشی 


بزنی 


« بح »* 
ی 


سم ۱ و 
وان یم نود ی صورت. ‏ ور 
۰4 ۰ 
لاتسا لبی 


زان جمز 1 


۲۱۲ 


و 


۶ و ِ نت ی سوه و 
اتوب 8 احخی مس سک کار حوان ؟! 


‌ ۰ ِ و ۱ ۱ ء‌ 4 

۰ 2 عو رو وه وو مووه 

۶0 مر .۰ تبریز ‏ بعه منبته شمه 
مرت ریز ن بته و 


۱ - فذ : کلیمو 
۵ - قص : ترم 7 سب چت : نکنی دستی نزنی 


. قو قح عد » مق » عل : ندارو‎  # 


۲ سس چت : خراذی دیذیس ذوزمس آنیمو 


و مو و ۱ ۰ءم ۱ 


بلا مکان 


وه و مب ما 1 ف ۱ 
شر بها من الممات و الهوان 


۵ 


ی من التر اب 11 معصر ه 


میت وس 


بامن من 


قها الیها جانب وجانب الی الجتان* 


۳ چت : مذن ۶ ب چت : نویالی 
۷ فد : نی‌صورت بر . چت : سورت کل آن 


۸ سب چت + 


ب چت » قح » هد : ندارد , 








۱۱۳۲ 


معا و ۰ 
« زین 
مهو ۱ 

5 
فتعمی 
۰ 


مول لی 


رت 


مشق 


لا 


عر 4 
نظر 
1 سو مس 


لا عیش لخایف 


پهنك ؟ ! 


1 ۶ ۰ 


فا رش هواه 9 
۰ ۱ 


رسولدا . الیکمه 


۳ 


و ارضی 


وشن با لبلا 


اخشوشن 


من رام الی العلی عروجا 


با مططر با 


ِ 


تال 


مب وه 


و افلت 
‌ 


94 


۳ 


ی 
۶ قفصر قلب فی وف السعالی 


دا بو ی درا 


انت 


امن 


فلا سس ِ 


و ارضعنی 0 و 
۸۰ الم بدقه کف ۷ 





1 ست و 

عندنا » تیان 

اه 7 ۳ ۳ 

۰ - ‌ ۱ ‌ موه و‎ ٩ 
لا تبرح عندنا امن‎ 
من کت مناه اف ری‎ 
دا حسن. و نصت احسن‎ 
لهحر ۰ ۴ ۱ لبلاء اخشن‎ ۳ 
هذا نیت ِ ار حکن‎ 


و سا سم ود 


اذا و فا قلب 9 سجرن ؟1 
له رها اذا ما گنت 2 
من فی صعودك او 7 


ف 1 حو اس موو ۳ 

ولا" فشاك ‏ فقر آنت مخز ۳ 

ول ۶و عم وی 1 ۳2 رو 
عذر و رهات. ‏ مبرهن 

بستاف وا وت ۶ و 

فمن ارضعته هو المسمن 


وان | لخاد دخله من آمن #۷ 


۳۱۵ 


ایب" الاسفاٍ ضدی اتقابی من مکان 


ه‌ِ .9 


۱ س فد آلمسق #اب قو قج مهد » فقس : ندارد . 


هم 


هه 


۶ رت 


قص : مسمقخ 


نت 


۷ - فو ‏ قح » عد » مق : ندارد . 


فالسکانات حجاب عن مان اللامکان 











آلنکانات غرابی ۰ لامکان بر ارات 
فی البیان [فراح" فی مطار للضر 


۵۰ با فتی شتان ین انال وانتقال 


فی کلا لین دوق فی ابتداه الا نتهاش 


۲۳۹ 


آطیب الاغمار عم فی طرق العایقین 


و ۰ تا( 
رو به المعشوق بومنا فی مقام موس 
بو ۱ رو »و و 


۰ ۳ ۳ ه ۳ 
عفرو ا من درب باب سیه وجهی مدا 


[ ۰ تس 4 ٩‏ ۶ ‌ ! . ۶ 
۰ ار جسمی ان براه عاذل او عاذر 


سر فا ار ی 
مهم مولا گرا الط ز دم هظا؟ 
حبذا ظلاً غللا من نخیل باستی 


عم و 


مره ی عقو لا کٌد رت آنوارها 


۶ ز ممم 


يم 


99 1 ا اس ۳ رطب ادن 


هاشبی و رگ ۳1 


روحه روحی و روحی روحه 
1 1 


7 ۳ 
ات فص : نف ایح 
۱۹ و۳۹ 


ات چت : مستیقدا دا ط : هستنفدا 


9 : هل‎ ٩ 


اب قو قح فد : 


۷ - قو, قح » عد ؛ مق » قص : ندارد . 


ین الماء الزلال طول حبس فی الجنان 
ی طرسر از لا تطر و اه البسان 


وانتفال للطیور فوق جوٍ تلامان 


انتقال فی هوان وانتقال فی جنان 
تا ی ۱ ۳ بت 2 
الما افرق سیبدوا آخراً للافتتان* 


ی یت 
زاد طبباً من چنان فی قبان" حور عين 


ی 0 


آلممین 
اه یحکی صنائاً من صفات شنس دین 
از وا امعاتا تسوا التن آلمبین 
استرقی السبد اه الطاهر" الروح الامین 
آين من کل خوف او بلاء آو مکین 


عجبوامن مسکر مستکیر الرای الرزین * 


۱۱۲۷ 


دبلمی هر دومی الدقن 


مت ۱ رم 9 ۱ زو 
من رای روحین عاشا فی بدن ؟! 
1 


ی 
۲ ظ : من فیان فی‌جنان ۳ عل : غفرو | 


۵ چت : ظاهر . عل : الظاهر 


۷ فن : الصد غ 











2 1 وی ص ی 1 سس 1 ی 
صح عند الشاس انی عاشق 
اقطموا شملی و ان شنتم صلوا 

۱۰ ۰ 1 س 


با في متام وطبي 


۱ ۱ 


غیر آن لم عرفوا عشمی من 
کل زر بت لب نم 


و متاعی باد ِ فی وطن # 


۲۱۸ 


اش ی با ان 
کار تو اشست که دل پروری 


۰۰ خلدله ال 


۰ اِ ی با ون ۱ 
‌ ۳ 1 ‌ ح ۳ ِ و و 
فد فششعت صفو نه شاه 


ترلك کن اي نگفت و همی‌باش جفت 
شیر اسر دزیم تا 
۰ قد ی الصیح وخل 1 
طیبنا ‏ الرام ونم النطیب 
نطمع فی ازاید ‏ فاژدد لا 
من لا ستنك ‏ المرتضی 


,» و ۱ ره 


نج ها اه هرا تا 
من هو. لا شط هد السقا ؟! 


مالرسالات هوی هنتهی 


۱ با چت : باد 


ری الرمل ‏ واشن: السن 


من ب 3 بت 1 ۱ هتن 


و 


رورش آمد هيه کار جمن. 


ای ۳ ۳ 


اه 
طیِبة الس ملیح العلن 


وافتتم الفرض وخل الستن 


تن نتن ثن تن ثن لنن 


قد وضم الحرب فخل المحن 


ولختلط اشهد نا باللین 


شیاسرف شرفت ,مهیتا 
وهای لا 
لیس علی اللادض کفدعطت 


ِ تج یف 
مر . هو لا سبد هد الوئن 


روم ۱ وواس هب 


اب قو قح هد » قص : نداره . سه بیت اخیر ازشبلی است و با تفاوتی اند مذ کور است در کناب اللمع فی‌التصوفه 


تأایف ابو نصر سراج» طبع لیدن» ص۲۲ . ۲ب قص : 


۸ 


مب 


سندا ۳-د: ظبی اغن 











قد مسکر الوم و نام الشدیم شرب بالوحده خن اذن 


شلر.__. مقتطن_.. مفتمل فللان فللان. ‏ فعللن* 
۱۱۳۹ 





تس و و 1 9 1 1 ۶ مس من وم 1 ۶ 
نحن الی سیّدنا راجمون طیّبةٌ اللنفس به طاسون 
نون م تس ِ ‌ 2 ۱ 1 
ی ۱۳ 12 ۶ جم ۱ و ۱ موو مه [ و۵ و۶ ۶ 
۰ سید نا نصبعر شا عانتما | نقستا نحن له اون 
ی ۲ + ۰ 
م ‌ِ ۰ ۱ ۳ 1 ِ ۰ ۳ 1 ی 1 
فسد ان جاع الی ما ثي نت الی نظرته جایمون 
هد ۱ 1 وه 2 »وا 1 
توف تلا فسسسه مه اده تست 1 اندا ضامون ۲ 
حرف واو 
۳۷۰ 
0 ی 3 و ۰ 1 چ 
ای عاشعان ای عاشقان. آنک سکه ند روی‌او شور بده دد عفل او » آشنته کردد خوی او 
هه 9 با ها ۱ راد ۳ ۲ 
معشوق را جو بان شود » د ان او ویران شود بر رو وسر" پوبان شود چون آب آندرجوی‌او 
۵ در عشق جون‌مجنون‌شودسر گشته‌چون گردون‌شود آنکو جنهن رنجور شد ابافت شد داروي او 


جان ملاک سعجده کند آن را که حق را خالشد(۱) ول فلت چا کر شود آنرا که شد هندوي او 


عشفش دل پر درد را کف ند بوزهی کف چون‌خوش نباشد آن دلی کو کشت دستنبوی او؟؛ 
س سنها را خست‌او؛پس خوایها وا ست ‏ او سته‌ست دست؟ جادوان آن غمزه" جادوی او 


ِ سس 
شاهان همه تک او » خوبان فراضه چبن او شبران زده دم بر زمین مش سکان کوی او 





#ب قوقح » عد : ندارد ۰ و در مق و چت و فص بدنیال فرل (۲۱۰۵) آمده پی آنکه عنوانی که در غزل‌ها معمواست و یا مطلع را با خط 


درشت‌تر نوشته باشند . # ب قو » قح مد : ندارد ۰ ۱ب فقو » خی ۰ چت : بن روی و سر 
کی تم 3 ِ ۲ - خي : م ی کشد ات خی تهوبها بز دس 4 فد چشم ۵ فذ » چت (متن) : ثر کس 





(۱) - تاظر است بية شریفه : و اذ لا لنشکة اسجدوا لادم تیا ۱ ی ار نکر ۳۲ 


ات 











۳۰ گر یکی بر آسمان ۰ بر قلةٌ روحانیان 
شد قامه دارش عقل کل ۰ آن شاه بی‌طبل و دهل 
ای ماه ۰ روش دیدهُ » خوبي ازو دزدیده 
این‌شب سبه‌بوش است ازانکز تعز به دارد نشان 
شب فعل و دستان می کند » اوعش پنهان فیک 

۶۰ ای شب من این تشه کرا از ناوخ باوری 
آنک سکها کی نکن ۳ ک ی‌سمادت‌او برد 
ای روی ما جون زعفران از عشق لاله‌ستان؟ او 
مرعشق را خوه پشت دو؟! سر ناسرروست او 
او هست ازصورت بري؛ کارش هیاضو وگن ی 

۰ اند دل هر بالگ دل آواز دل ز آواز گل 
ای مسر ای ۳ هه ۳ وه 
ای جانها ما کوی او » وی قبله ما کوی او 
سوزان دام ازرشك او گشته دوچشممشات او 
این عشتی شد مهمان من ۰ زخمی بزد برجأن من 

ات سور 


نب 
من‌چند گفتم: «های‌دل‌خاموش‌ازا بن‌سودای دل» 


چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او 
قلمه اکن ای زود کی را تباندااوق او 
ای شب تو زلفش دبده» ني نو ني یکموی او 
چون بو جامه سبه در خاكٌ رفته شوی او 
نی چشم! بنده چشم او کر می‌نهد ابروی او 
چون‌پیش‌چوکان‌قدر "هستی‌دوان‌چون کویاو 
بی‌با و بی سر می‌دود چون دل بگردکوی او 
ای دل فرو رفته یراق شا تور کسو یا 
این پشت و رو ای‌سوبود جز رو نباشدسوی‌او 
وت وی نه یکتوی او 
غربدن شرست این در صورت آهوی او 
اور انز از هپت رف با کی او 
فان اش و میماف: وین خال کدبانوی او 
ی زاب چشم او ترشود؟! ای بحرتازانوی او 
صد رحمت وید آ دق بردست ویر ازوی او 
ای‌مر ده جست‌و جوی‌من در بیش حست و جوی‌او 


سودش ندارد های من چون بشنود دل‌هوی‌او * 


۱۳۸ 


حبات رها کن عاشفا » دبوانه شو دیوانه شو 
۰ و 0 ی ۰ ۰ 
هم خو شرا سکانه تن » هم قاروا ان کم 


1 با بط ۰ 
رو» سنه را چون سننها هفت اب شو الک 


۱ ب خوع ‏ فد : تعریت ۴ ب چت : پی‌چشم 


. سس قو  خج : دست و از‎ ٩ خب » چت : لالستان‎  * 


فن : دست و وز 


وندر دل انش درا » پروانه شو پروانه شو 
ص_ ‌" 
وانگه با ۰ باعاشقان همخانه شو هم خانه شو 


مِ ۱ 
وانگه شراب عشق را سمانه شو بسانه شو 


۳ب قلخ چت » قو : کرم 4 فد :وی 


همه دارد . ۷ خمم : شوی 











۰ باید که جمله جان شوی تا لاتی جانان شوی 
تم ۰ 
آن کرشواز شاهدان هم صحست عارض شده 
تولبلة القبری ۰ برو نا ليلة القدری شوي 

روصم سم 

اند شه‌ات جابی رود وانکها ترا آنجا کشد 

۶۰ ی نود میل و هو!۲ نهاده ۳1 دلهای ما 
نواخت نور مصطفی آر: انعم تاره را 
رم 0 
گوید سلیمان مر ترا : « بشنو لسان الطیر را 
._ 7 ت 
گر چهره بنماید صنم پر شو ازو چون آینه 
تا کی‌دوشاخه چون‌رخی؟انا کی چوبین قکم تک ؟! 

۰ شکرانه دادی عشق را از نها و مالها 
يك مدتی ارکان بدی يك مدتی حیوان بدی 


اي ناطقّه . بربام و درتا کی‌روی ؟! در خانه پر 


مستی سنی راز دان ۰ می‌دانك باشد مست او 
و بینی پر طرب ۳ گشته ازوی روز وشب 
۰ عم ۳ درفصد خون وشوروشر 
هردم یکی را می دهد تا جون درختی برجهد 


سبلت قوی ماد » از شیر نمشی .دید 


۳ سم 8 
رو قالت ,سوسته شٌد سوسته گردد حالتت 


ای خوش بابان که دروعشق‌است تازان سو بسو! 


ِِ 
۰ "اشست‌سخن کم بافمچون‌صیدت نمیگردد زبون 





۱ - فذ مق قو : آنکه 


۲ب خب : میل هوی! 


#۴ مب قح : ندارو . 


(ِ 


رصم 


در سوی مستان می روی مستانه شومستانه شو 
مس میم ۳ ‌ 
ان کرش وعارض بایدت دردانه شو دردانه شو 
فانی شو و جون عاشقان افسانه شو افسانه شو 
جون قدر مر ارواح را کاشانه شو کاشانه شو 
صس 

زاندیشه بگذر ۰ چون قضا پشانه شوییشانه شو 
مفتاح شو ۰ مقتاح را دندانه شو دندانه شُو 


ِ 


کمتر از چوبی نستی ۰ حنانه شو حنانه شو 
دامی و مرغ از و رمد » رولانه شو» رولاهشو» 
ورزلف بگشاید صنم. روشانه شوء رو شانه شو 
تا کی چوفرزی نکوروی؟! فرزانه شوفرزانه‌شو 
هل‌مال‌را » خودرابده » شکرانه شوشکرانه‌شو 


يك مدتی چون جان شدی جانانه شو جانانه‌شو 


نطق زبانرا ترك کن » بی‌جانه شو بچانه شوه 


۲۱۱ 


هستی سنی زنده دل ۰ می‌دانك داشد هست او 
می‌دانك آن سر را مین خارنده باشد دست او 
سکن نارد دم زدن از هست با ست او 
حبران شود دیو و بری در خبز ودربر جست او 
ای فربه ۰ از بایست خود باری ببین بابست او 
ای رت ببوند ها از رحمت پوست او 
جز حت نباشد فوق او جز فقر نمود پست او 


0 م7 
نا او بگیرد صیدها ای صید مست شست اوعد 


سب عد ‏ خب : ندارد , 











۳۱۱۳۲ 


99 ۹۹ 1 ِ ۰ بب ۰ ب ب۳9 ۱ ۰ 
دار شو بدار شو» هين رفت شب بدارشو سار شو بزار‌شو وز خویش هم بزار شو 
در مصر ما يكك احمقی نك می‌فروشد بوسفی بأور نمی داري مرا » اینك سوی بازار شو۲ 

مس رصم سس و ص 
بچون ترا یچونکند » روی ترا گلگو نکند خار از کفت‌برو نکند وانگه سوی گلزارشو 
بر ۳ مس : ند ۶ ی 9 
مشنووهرز مکروفسون؛خون‌راچراشو بی‌بخون؟! همچون‌شد حش وس ونوا ه«دردی خو آرشو 
۳ مِ سم .۳ 2 , ‌ 
۷۵ در گر یش وگاناوچون گو ي‌شوچون گو ي‌شو ور هر قل. کن تشن مردار شو مردار شو 
آمد ندای آسمان ۰ آمد طبیب عاشقار خواه ی که آید پیش و بیمارشو بیمار شو 
سس ت و ۰ 
این سینه را چون غاردان » خلوتگه آن پار دان کر بار غاری هین با » در غارشو در غارشو 
و مرد نك سادةٌ » ژر را بدزدار ی داده خواهی بدانی؟ دزد را طرار شو ظر او شون 
‌ سم 0 4 
خاموش وصف بجر و در" گ گوی در در بایاو خواه یکه غواص ی‌کنی » دم دارشو دم دارشو* 


۱۷۱۳۶ 


را و مو حو هت و و ما وا سم مش و سس 

۱۱9۸۰ نبود جنون مه در جهان آی‌دل‌همینجا نگ شو: زج که ترسانیم؟ کرج که کوجنکهد و (۱) 
۱ - مق » خب : از خویش ۲ خب : بقیهٌ غزل افتاده است . ۳ - مق : ز هر 
۶ -.چت (متن) : بیابی ۵ - فن : بحرود ای قح هد : ندارد . 





(۱)- افلاکی در مورد اين غزل قصهٌ ذیل را آورده است : 

« الحکایة - اکابر اصحاب روایت کردند که معتیر خواجهةً متمول نیازمند از شهر نبریز درخان شکر فروشان نزو لکرده نود . 

مگرروزی ازخواجگان شهرقو نیه استفسار کرده اس تکه درین شهر ازمشایخ وعلیا کی نند که بزیادت ابشان مشرف شوم وسعادت 
بد فو اید ایشان مستفید شوم که مقصود عارفان عالم از زحمات اسفار ومطالعهٌ اسفار 


دریافتن حضور علماء کبار ومشایخ ابر اد است . نه آنکه محش تجارت وا کتساب اسبا کنند چنانکه گفته اند : مثنوی : 


دستبوس ایشان دریافته مصاحبت نمایم و اژموا 


کفت حق تق میا رو باید اول طالب مردی شوی 
گفتند درین شپرما مشایخ کرام وعلماء عظام بسیارند اما شیخ الاسلام ومحداث ایام خدمت شیخ صدرالدین است که در جمیع 
علوم دینی وطریقت مشایخ یقیلی عدیم المثال است . خواجگان شهر اورا بررگرفته بزیارت شیخ صدرالدین روانه شدند وقریب 
دویست دیناری ارمنانپای عجیب وتحف غریب باهم بردند . چون خواجةٌ تبریزی بر در شیخ رسید بسا خدم وحشم و شاهد 
انا یلاو عصات 3 براب بو اش هرن تداع تماشاکرد زین حال انفعال نمود » ملول شد که من بزیارت امیر آمدهام 
با بزیارت تقیر ۰ گفتند شیخ را این معنی زیان نم کندکه او نف سکامل دارد چنانکه حلوا طبیب را زیان ندارد اما رنجود 
محرور مزا را زیان دارد علیپا باکر اه تیام در آمده صحبت آن بزر گ را دریافته از شیخ همتی استدعا کرده از زیانهای 


(بقیه درصفحةً بعد) 


۲ 














ماییم مست ایزدی زات بادهای سرمدي تو عاقلی و فاضلی در بند نام و ننک شو 





3 سح رصم 
رفتیم سوی شاه دبر_ با جامهای کافذین تو عاشق نقش آمدی همچون قلم در رنگث شو 
سس مرس مرس 
درعشق جانان جان بده» بی‌عشق نگشاید گر ۰ ایرو ح" نجامست شو و ی" عقل» نجادنک‌شو 
: اب و 
شدروم مست روی‌او» شد زن؟ث مست موی‌او خواهی‌سوی‌روم رو» خواهی سوی زنگشو 
۰ ۳ ۳9 ‌ ۰ و 
۶ در دوغ او افتادهٌ . ود و ز عشعش زاده زین بت خلاصی ننستت»خواهی صدذفر سک شو 
و ۳ ۹ ۰ ۳ و ۱ ۵ ۱ ۰ و ۳ کّ 
کر کافری می‌جو یدب ؛ ورمومنی مي‌شو بدت این گو بروصدیق‌شو» وان گوبروافرنگ‌شو 
یه بر ره ی ده 0 | 
چدم و وتف باغ او ۰ گوش تو وقف لاغ او ازدخل اوچون‌نحل "شو وز نخل‌او آونگک‌شو 
۸ قو » خج » چت : ای ۲ - فو : می‌شویدت ورمژمنی می‌جویدت . فذ : می‌خواندت ور مومنی می‌جویدت 
۳ب فقو فد : ثخل 


بقیه از صفحه قبل : 

متواتر خود شکایت نمود و طلب استخلاص کرد و گفت که وقت حولان حول وجه ز كوة را بار باب حاجات میرسانم و بوسم طاقت 
صدقات را دریغ نمیدارم اما سب زیاننندی خود را نمیدانم اژ کجاست . چندانکه نیار وابتبال نمود شیخ بحال او ملتفت نمی‌شد 
خایب وملول مراجمت کردند . دوم روز باژ از خواجگان سوال کر دکه درو یشی و عزیزی دیگر نیستکه از صحبت او توان 
برخودار شدن و بقصودی رسیدن و استعانت خواستن گفتند آنجنان مردی وشپسواری که تو می‌طلبی حضرت مولانا جلال الدین 
است که ترك لذن"ات وماسوی‌اله کرده دکان دو کون را یشت پای زده شب و روز بعبادت الله مشغول گشته است ودر تقر بر معارف 
ومواعظ دریای محیط معانیست . خواجٌ تبریزی بشعف تمام لابپای عظیم نمود که مرا بخدمت او دلالت کنید که ازمجرد 
استماع نمال او در باطن من سروری سرزد خواجهٌ چند او را بسوی مدرسةً مولانا رهبر یکردند و مبلغ پنجاه دینار زرد رکنار 
دستارچه بسته با هم بردند . همانا که چون بمدرسةٌ مولانا در آمدند حضرت مولانا درجماعتخانة مدرسه تنها نشسته بود و بمطالعة 
کتب مستفرن گشته خواجگان بجعپم سرها نهاد ند و بیعود شدند وخواجهةٌ تبریزی ازيك نظرمولانا لابعقل گشته بسیار بگریست. 
مولانا فرمود که پنجاه دینار تو در محل قبول افتاد و بپتر از آن دویست دینار اس تکه تلف شد وحق تعالی می‌غواست که بر تو 
آفتی وقضابی بفرستد آن قضا را بدین صحبت بخشيد و ازآن آفت رهیدی . هان تا نومید نباشی که بعد الیوم دیگر زیانمند 
نشوی وعذر مافات دا خواسته آید . خواجهُ مسکین از آن نفس مشکین حیران گشته شادان شد . بعد از آن فررمود که سبب 
ز بانمندی و بی بر کتی ونکیت نو آن بود که روژی در فر‌نگستان مفرب در محلٌ می‌دفتی و درویشی فر نگی از لو لیاء کبار 
برسر چارسوی شفته بود . در هنگام گذر بر سر وی خدو انداختی و از او نفرت نمودی . دل مبارك آن عزیز از تو ر نجید 
و از آن سپب ثرا چندین وقایم وغسارت پیش آمد برو و او را خشنودکن و از اوحلالی بغواه وهم سلام ما بوی رسان . خواجة 
بیچاره اژین اشارات سراسیمه شد . حضرت مولانا فرمود که می‌خواه ی که اين ساعت اورا مشاهده کنی نگاه کن . دست‌مبارك 
بردیوار زده دری اذدیو ار گشوده شد . خواجه دی دکه آن مرد درفر نگستان‌سنان‌درچارسوی خفته است ۰ خواجه درحال‌سر ننهاده 
جامپا چاك زد واز آن مستی دیوانه واد بیرون آمده عزیمت نمود وچون بدان دیار رسید. ودر آن محله بطلب آن مرد م ی کشت 
درهمان جایگاه که بوی نموده بودند اورا خفته دید ۰ از دور فرود آمد و سر بنهاد درویش فر نگ گفت چکن مکه حضرت مولانا 
نمی گذارد و الا می‌خو استم که خود را وقدرت خدا را بتونمایم اکنون نزديك بیا . خواجه را در کنار گرفت . بررویش بوسها 
داد فرمود که اکنون نگاه کن تا حضرت شیغم و خداو ند گام را پبینی ومشاهده کنی . خواجه نگاه کرد دیدکه حضرت مولانا 
مستفرق سماع گشته ورقصبا م یکند و این شعر می‌خو اند . شعر : 

نبود چنین مه در جپان اي دل همين جا لنگ شو .۰ .۰ . . الی‌آخرالفزل >. 


۷۳ نت 











ِ هم چرخ قوس تبر او * هم آب در ندیر او 
۰ ۵ و ۶ 
ملکیست‌اورازفت‌وخوش۰هر کون می‌بایدش 
9 ٍ ۳7 ۰ 
۰ کر لعل و کرسنگی هلا » می‌غلط در سیل بل 
۱۳ و 2 ۲ ۱ سِ 
بحر ست‌چون آب‌خضر لر پر خوری بودمضر 
می‌باش همچون ماهبان دربحر آیان و روان 
م‌ِ .۳ 
که بر لبت لب می‌نهد ۰ که بر کنارت می‌نهد 
وس 
۰ سودای تنهایی میز » در خانه خلوت مخز 


اس بود محتاج م یکو غافلست از باغ وي 


خاموش همچون مریمی 1 تا دم زند عسی دمي 


اف مه ون قاف جی فه متتای کو 
ای میلها در میلها » وی سیلها در سیلیا 
۰ رفعت اه ره . مه را فند از سر کله 
در هرصوحی بلبلان افغانکنان چون بی‌دلان 
ای حانها دیدار جو » دلها همه دلدار ۳ 
يك جوروان ماء معین» یکجوی دیگرانگین 
تومهانم کي مي‌دهي ؟! مي برس مي مي‌دهي 
۶ من خود کی باشم؟! آسمان در دوراین رط لگران 
ای ماه سیمین منطقه با عشتق داری سابقه 


سر و ص_ 
عشقی که امد حفت‌دل » شدس‌ملول ا زگفت‌دل 





۱ - خي : ندارد . ۲ - فع : بافی پرازانگور و می . 


۳ب خی : خو 


چت : باغ پرازانگور و می 


5 تیر شوور 9 روی خرچنگ شو 
خواهیعقیق و لمل‌شو» خواهی‌کلو خ‌وسنگ‌شو 
با سل سوی بعز رو امهمان عثق شتگه بق ۱ 
گر آت دریا کم شود آنگه برو دلتدنگک شو 
شک اف ری گگف شز # 
جو ند رونای شو»چون‌ان کند روچنگه‌شو 
مستان اورا جام شو بردشمنان سره نگ شو 
شد روزعرض عءاشقان» پسش 1 پسش آهنکشو 
باغ پرانگور ویی؟گه باده ش و گه بنگک شو 


سم مر 
کت گف تک :« ندرمشفله بارخ انعنگ‌شو؟» # 


۳۱۱6۵ 


باه خون شنق ینگان خون ای تو 
و 
و رو الا کند 1 شگره بالای نو 
۳ پردهای واصلان در روضهٌ خضرای تو 
ای ب رگشاده چار جو » در باغ با بهنای تو 
بکجوی شیرتازه بين » بکجو می حمرای تو 
کوسر که نا شرح ی کنم 


یکدم نمی‌بابد آمان از عشقی و استستای تو 


ازسرده صهبای و1 


وی ات ۰ هم عاشمی سداست درسمای نو 


#۴ - خب ه مق » نداری . 











وه من نای ویم » نالان ز دمهای و بم» 


انا فتها بابک لا تهجروا اصحا بکم 


۱۳۹ 


09 ۵ و و بت 
۰ ۰۱ساقبی !گر کم شد میت دسکار ۳ بستآن گرو 
س اکدش وس کدخدا ؟ دز شور ها . حدا 
بین کادهم بدستش " «مرفت 


ص 
ده 


تر و 


آن شاه ابراهیم سن 
9 
کنر؟! 


پس<4عجب آ بدتراچون‌با شهان این‌می 


ترا مر هن 


۷ ۱ ن شاهد فرد احد يك حرعه در ت نهد 
من ۱ مسخأنه‌ام در دام ان دردانهام 

۰ و 22 
بهر چه لرزی بر گرو در کار او جان گو بر 


خامش ! 0 شلی ۰ در کلشن آی کی 


۱۱۷ 


و تزحاسدی عسی بود تشوش او 
۰ خر زد ۳۸۰۱ بوی‌نافه کی کشد؟! 
هرجوی آب اندر رود آن ماده خر بولی کند 


خرننگکداردزاندفل ازحق شنوه بل هم آضل(۱) 


خامش کنم 5 ح قکند او را سه روی اند 


# ب شخب » فج » عد : ندارد . ۱ - چت » قح : شور و مییای 
۴ - خج » فج : پوهریر انبان 
- فذ : گوجان 


ب خب » مد » مق : ندارد . 


(۱) - قر آن کریم » ۱۷۹/۷ 


نب ۱8ات 


۶ سب فد : این ببت و بیت بعد قبل از مقطع است . 


سب خب ء قح هد اي ز 


گنت مکه:«نالان ش رکنون جان بندسودای‌تو» 


تاو ۰ 2 
حمداً لمشق شامل بگرفته سر تا بای آوه 


" ۲ ِِ 
چون می ز داد تو بود شاید نهادن مان کرو 
کردست اندر شهر ما دکان و ان ومان کرو 
۳ سم 
مرنخت را وتاج را کردست آن‌ساطان گرو 
فا کرو کر وان و هد انا 9 ی 
‌ِ 
1 رانك درو د ی کی رن تمافان کزن 
ت‌ س ص-_ 
2 3 ۳ # 
درهیچ دامی بر خود ننهاده چون مرغان درو 


حان‌شد؟ دگروایکاشک یگشنی دوصدچندان گرو 


شل نهاده " و سر کل خندان گروه 


کی کرنص ترد کاوی رت از 
با بول خر را ب و کند * با گه بود تفیش او 
جو را زبان ننود» ولی واجب بود تعطیش او 
ای چون مخت غُنج اوچون‌قحرگان تخمیش‌او 
من دست درساقی‌زنم » چون مستم‌از تجمیش‌او * 


قو : شد ماش 


۵ خج : بنپاده . قو : ننهاه 


ندارد ۰ 














۱۱۸ 


ود وه 


ی عشق تو موژوآتري با باغ و سیبستان تو 
۵ خی ز نوشیر ین شود » کفرو ضلالت دین شود 
قز استبان درها نهی " در آدمی پرها نهی 
عشقاچه‌شیر ین خوستی اعشقاچهگلگون‌روستی! 
ای برشقارق رنگک تو » جمله حقایق دنگث تو 
بی تو .همه بازار ها ,ژمرده اندر کارها 
۰ رقص از تو آموزدشجر » با باتو کوندشاخ تر 
۳7 
13 باغ خواهد ارمفان از نوبهار بی خزان 
ان اظران استایان. از تشه از باه 
ای خوش منادیهای تو در باخ شادبهای تو 
من آزمودم مدتی ۰ بی تو ندارم لت 
۰ رفنم سفر باز آمدم ۰ ز آخر بآغاز آمدم 
صحرای هندستان و مندان سرمستان تو 
سودم نشد تدیرها سکست دل زنجبرها 
آنجا ینم ما ردی ۰ آنجا ینم باردي 
ای کوه ازحلمت خجل » وز حلم ت و گستاخ دل 
۰ از سکه بکشادی‌تو در و اه وک وححر 


9 5 قامت بشمر) در شر ح روت قاصرم 


ی و اف ملولم من کنون آزجام و سفراق وکدو 


اب مق : پر ۲ ب قو چت ؛ نواند 


چرخی بزن ای ماه تو ۰ جانبخش مشتاقان تو 
خار خسك نسرین شود صد جان فدای جان تو 
صد شور در سرها نهی ای خلت سر گردان تو 
عشقا چه عشرت دوستی ! ای‌شادی اقران تو 
هروا آهگفشن ۰ در مطمع احسان و 
باغ و رز و گزارها مستستی باران تو 
مست ی کند ب رگث و مر بر چشمةٌ حبوان تو 
نا برفشاند ب رگ خود بر با ذگل افشان تو 
عار آید آن استاره را کو تافت بر کیوان تو 
بر جای نان شادی خورد جان ی که‌شد مهمان تو 
کی عمر را لت بود بی ملح بی پایان تو؟! 
دا این سل حان صحرای هندستان نو 
نگرا اسان کي وت وان و 
آوزه تعا کف‌کفاق تا پیش شادروان نو 
هردم حباني وار‌ی از بخشش ارزان تو 
تا درحهد دبوانه متاخ در ابوات و 
چون‌مورشد دل‌رخنه جودرطشت ااق نکن 


ققوده. ی ی شدن زاسکرةه عمان نود 


۱۱۹ 


3 ساقی در با دی 0 جام سازد از سو 


#اب قم هد خب » خج : ندارد . 














با آنچ خو کردی مرا اندر مدزد» آن ده مها بانست آن » حبله مکن ؛اینجا مجو آنجا مجو 
مرص سبه 
هربار بشریسی مرا گوییکه: «در مجلس در آ 


۰ غخوش من فریب توخورم؛ نندیشم واین ننگرم 


هر آرز و که باشدت پیش آو د رگوشم بگوه 
کمن چوحلته بردرم چون لب نهم‌بر گوش نو 
من بردرم تو واصلی ۰ حاتم کف و دربا دلي ال رها کن کاهلی » می ریز چون خون عدو 
تا هوش باشد بار من باطل شود گفتار من هردم خالی" باطلی سر برزند در پیش او 
کز آب حبوان‌می کند آنخضرهرسامت وضو 
طوبی کم طوبی 9 کرام و اهر با 


۳ مس سر 
آن کر مت کلگو ن بودبارب‌چه‌روزافزون بود! 
از آسمات آمد ندا کلی بزمتانرا ما فدا 
۰ سقیا لهدا المفتتح الوم غرفي فی الفرح 
9 


و ِ مب ۳ ۱ 
کر اتفانک اه بر اتقو ها نس از دست دم ای سب رو دستها از ما شو 


۳ سس سر ۳ 
من مست چشم شنک تودوان طرة آونگ‌تو کزیاده کارنکت تو وارسته‌ايم ازرنگک وبو 
.۳ 
اینجا بفضل ایزدی نی های می گنجد نه هو 
یکساعتی ساران حکو یکاتی پابان کو 


3 چه نشتی از حفا » ۰ نام مرا : بر آب جوا 


مر 
خامو شک مکزسخودی گرهایو هوييمي‌زدی 
مرس 
م ی گشتهام سهوش من ۰ تا روز روشن دوش من 


۵۰ ای شمس مر بزی با یشان ول بها ۶ کر فرا 


۳۱۱۰ 








۰ ای دوف تسیح 


دل‌دی‌خراب ومست وخوش‌هرسوهمی آفتادازو 
دلها چو خسرو از لبش شیرین چو شک تا ابد 
| 
در طبع خرن رگم نا که خلفه رونمود 
هر ایا و از 
حان‌صدهز اران؟ 39 داوجو ن‌انجم اومه‌درمبان 
ششاع ماه چارده ‏ از بر تو و او 
۱ چت : جانم ۲ س چت : خیال 


# اب قح » خب » عد ‏ مق : ندارد . 
٩‏ - فذ (در يك مودد) : جان هزاران 


۳ - خج » چت : رفتم 


د رگلینش حان صد زان چون ری اراد" ازو 
گريك زمان پنهان شود نالند چون فرهاد ازو 
رشاك دم عسی شده در زنده کردن باد ازو 
از روی مبر مومنان شد فخر صد نداد ازو 
چشم و چراغ رهبری جان همه عباد ازو 
مک ناد ازو 


مست و خرامان مي رود جشم بدان 


هم جمد های عشر بن در ظرء شمشاد ازو 


4 - چت » فقو : های هایی 


فذ (در يك مورد) : در گلشن جان صد زبان هرسو همی‌افتاد 





کر یك جهان ورانه شد ازلش کر ساطان عشق 
سس ت‌‌ 
۳3 چ ه که بدادی کند برعاشقان آن غمزها 
۵۶ بابرنهادی برفلك از ناز و نخوت این زمین 
تا هگ 
عقل ازسر لستاخیی پیشش دوید و زخم خورد 
سس 
صبد غلعله اندر تان افاد و اندر «تگران 
تا بردرید این عشق او برد عروس جانها 
۰۶ برسر نهاده غاشه مدوم شمس الدین کسی 


با 
رو بر کشا ید مش تخوج مریز و حان سنا شود 


ی من ورجان: ند آو, » ند شک خدد او 
چیست مراد سرما ؟ ساغر مرد افکن او 
چرخ سعلق چه بود؟ کهنه ترین خیم او 
۵ جون سوی مردار رود ۰ زنده شود مرده ندو 
هیچ نرفت و نرود از دلمن صورت او 
ملكث جهان چس تکه تا او بجهان فخر کند؟! 
ای خنك آن د لکه نوی و اندشه او 
عشق بود دلیر ما نقش نباشد ی ما 
۸۰ گفت : «برانمپس ات فان ۳ شکر» 
نقش فلك 0 نود ۰ که 2 ازو 


شا کر 0 ۱ گر چه که سجن سهل تما ند همه ر ۱ 





# فقو » مق » عد » چت » خج : ندارد . 


۶ عد : ماننده 


۳ چت : باچ ستاننده 


۱ چت : آن را که توی مانع و راننده او 


# بت همه دارد . 


۳ 


خود صد جهان جان جان شد درعوض شاد ازو 
داده جمال و حسن را در هردوءالم داد ازو 
کرفهم کردی ذرة کین شاه خوبان زاد ازو 
چون دید روح آن زخم راشددر ادب استاد ازو 
تا دستها برداشتند بر چرخ در فرباد ازو 
این آب حوان‌چون جنین‌در باهدو گشادازو؟! 
تا خان ومان بگذاشتند يك عالمی داماد ازو 
کز بس جمال و عزتشن جبریل پر‌نهاد ازو 


سس سس 
۷ کوز گردد دیده نادیدهٌ حساد ازو* 


۱۱۶۰ 


عفل و خرد خبرةُ او ۰ دل شکر ۲ کندة او 
چست مراد دل مبا؟ دولت پاندهُ او 
رستم و حمزه کی بود؟ کشته و افکنده او 
چون سوی «روش رود» برق زند ژنده او 
هیچ نود و نود همسر و مانئدة او 
مق ها ای ار هو راز 
ای خنك آن ره که نوی باج او 
صورت و نقشی چه بود با دل زایند" او ؟! 
وی تن 19 وی مانع و رانندة؟ او 
دام بود دانه او » مرده بود زندةٌ او 


ها از توق اه کر تایه اب 
ر دو ظرار تنو مز !۱ سس 


۴ ب عفد : داننده 








چجون هد خنده ز من خنده نهان دارم از 
با ترشان لا خکنی ۰ خنده زنی » جنک شود 
۸۰ اهر بز رگست تنم » غم طرفی » من طرفی 
با ترشانش ترشم ۰ با شکرانش شکرم 
صد چو و وصدچو منش مست شده در جمنش 
طوطی قند و شکرم ۰ غیر شذر می‌تخورم 
کر ترشی: فاد تزا * شهد و اشکی داد مزا 


۰ ۲۹ هر کی 


درین ره رود ورد و دوله‌ست رهش 
مسیجد اقصاست دلم ۰ جنة ماواست دام 
ه رکی حقش خنده دهد » از دهنش خنده‌جهد 
قسمت آل خنده بود ه گر به ندارد » چ ه کند ؟! 
صس هم یگف تکه: «ین مژده ده وصلم ازو» 
۰ عغفل همی کف ت که : «من زاهد و سمارم ازو» 
0 ی 


ی ۵ من لنج گهر دارم ازو» 

جهل هم ی گفت .که : «من بي خبرم » سخود ازو» 
سم 

رهد 9 :من واقّف اسر ارم ازو » 


از سوی تبریز اگر شمس حقم باز رسد 


۰ سم 
۰ روشنی خانه تویی ۰ خانه سگذار و مرو 


عشوه دهد دشمن من ۰ عشوءة او را مشنو 





۱ - خی : کردم و من : خور # 


۱۱۶۲ 


روی ترش سازم ازو » بانگ و فنان آرم آزو 
خنده نهان کردم من" ۰ اشك همی بارم ازو 
بكك طرفی آبم ازو ۰ يك طرفی ارم ۳ 
روی من او» پشت من او»‌بشت طرب خارم ازو 
رقص کنان ۰ دست زنان ۰ برسر هرطارم ازو 
هر ام زارشی ۶ ود :9 پزای ارر 
شاه للکی توازو» من خوش ورهوارم آزو 
وک و ها هو وی رد 
حور" شده » نور شده جملةٌ آنارم ازو 
۳1 اگر انکاری ازو » من همه اقرارم ازو 
سوسن 19 می‌شکند در دل هشیارم آزو 
شکر هم یگف تکه : «من صاحب انبارم ازو» 


سس 0 
عشق هم یگفتکه : «من ساحر و طرارم ازو» 


گت هم یگنت که : « من در ین دبوارم آزو» 


علم هم یگفت که: «من مهتر بازارم ازو» 


ی ۲ 


فقر همی گفت ۱ 


۱۱۶ 


- همه دارد . 


۱۹ 


۳ مِ 
عشرت چون شگر ما را و 


جان و دلم را شم و غصه بمسیار و مرو 








دشمرن ما را و ترا بهر خدا شاد مکن 


همچو خسان هر نفسی خویش بهر باد مده 


حله دشمن مشنو ۰ دوست مازار و مرو 
نج سزد از کرم دوست سش ار و مرو 


وسوسها را بزن انش تو کار و مرو * 


۱۱: 


۰ کار جهان هرچه شود" کار تو کو بار نو کو؟ 
ی رکهقجطاشت جهان: نستدگر " کاسه وان 
گی رکه خارست جهان گزدم و مارست جهان 
گ که خود مرد سخا؛ لُشت بخبلی همه را 

کر که خورشید و قمر هردو فروشد بسقر 

۰ گر که خود جوهربی نست ی مشتربی 
گیر دهانی نبود ۰ گفت زبانی نبود 
هين همه بگذا رکه ما مست وصالیم و تقا 
تبز نگرمست مرا » همدل و هم دست مرا 
برد کللاه تو غری ۰ برد قبایت دگری 

۰ب سر مستان ابد خارجبی راه زند 


۰ ۳9 
خامش ! ای حرف فشان» درخور گوش خمشان 


۳۱۶6 


ج‌ 


شت اقدای تتو اهر کی آخر آن‌بارتو کو؟ 


هد ی ‌ 
بار لطیف تر بو حشه ود در بر بو 


گاه نمایش رهي گوش ببالیش گهی 





بت قح عد » مق » حج : ندارد . ۱ب فد : بود [ 


4 سس چت : حلق ب فذ : حالت گفتار 


3 


۱ تا 


تب چت : درو 


نب قی »مق » شچ م عد : ندارد , 


گر دوجهان شکده شد آن مت عیار تکوم 
ای شه پیدا و نهان ۰ کیله و .انار ت و کو؟ 
ای طرب و شادنی‌جان ۰ گلشنو گلزارت و کو؟ 
ان ذل و ای دیده ما » خامت. و ادرارئ و کو؟ 
انوار" ت و کو؟ 


سس 
شوت کش سوفزی کاس کمن ناد تور کی 
1 


ای مدد سمم و بصر شمله و 


تادم اسرار زند » حوشش اسراز و 
اه اه بر ۲۱ 
گِ 

گرنه خرابی و خرف جبه و دستار ت وکو؟ 


ص_ 
روی‌تو زرد ازقمری» پشت ونگهدار ت و کو؟ 


سم بو 

شحنگیی‌چون‌نکنی؟! زخم ت و کو دارتو کو؟ 
سم 

ترجمه خلق؟ مسکن حالت و کفتار" ت و کو؟ 


کِ« 


بارخوش اوازئو آن خوش‌دم و شش ارو دو * 


خفته کند ناه خوش ۰ حفته ببدار و 1 
0 


دم ر درون و محر اسرار نو 


۳ - چت : شملةٌ انوار 


اطیف وتر 


٩ب‏ بچت : 








۰ زنده کند هر وطنی » ناله کند بی دهنی 


رم 
دست له لس رگ او » مز روا نکن تك او 


فتنة هر مرد و زئی ۰ همدم گفتار ت و کو؟ 


ای دم تو روتق ما ۰ رونق بازار ت و کو؟* 


۱۱۹ 


ای شکران » ای شکران » کان شکردارم ازو 

خانه شاد ست دلم ی ندارم » چکنم 1 
۰ ًِ 

کی هادم با خود؟! کی؟! می دهدم بر سرمی 


۶۰ من خوش وتونیم خوشی » جهد بکن تا بچشی 


پند پدیرنده نیم ۰ شور و شرر دارم ازو 
هرچه بسالم ترشی » دووم و یزار زو 
کل دهدم در مه دی ۰ شلل گلزارم آزو 
تا قدحی می بکشی ‏ زانك گرفتارم ازود 


۱۱۷ 


جست که هردمی چنبن می کشدم سوی او؟ 
سلسملها ست ی ها ۰ دشمن حمله ها 
تویه شکست او بسی ۰ تویه و اینچنین کسی؟! 
توب من برای او ۰ توبه شکن هوای او 
۰ شاخ و درخت " عقل وجان نیست مگریاخ او 
ی تفای یه ام ول باق 
مر که خود سند شد » همچو ند شد 
سابه که از مي‌شود ۰ جمع و دراز می‌شود 
سایه ویست و نور او .جمع ویست و دور او 


۰۵ ای مه و آفتاب حان» برده دری مکی عبان 


۰ ۳ ۷ 
چست درون جبب من جزئو ومن حجاب من 


۴ب قح عد » خچ » مق : ندازو . 


۳ب چت ؛ یم : شاخ درخت 


۲ب چت : بکن 


-. همه دارد 


۷ فد : پرده من حجاب من 


۴ سب قنها (فر) دارد . 


4 بت فد + چت : های وهوی 


عنبر نی و مشكث نی بوی ویست ۰ بوی او 
توبه شکست منکیم سنگ من! وسوی‌ او 
پرده دری و دلبری خوی وست ۰ خوی او 
وی من گناه مرن ۰ سوخته پیش روی او" 
آالی: ار دای: شش مک تتوی ۳و 
می‌رسد از کنارها غلنل و های هوی" او 
تا نشود ز خود هی شوه کدوی او 
هست ز آفتاب جان قوت جست و جوی" او 
نور :ز سکن روی او ؛ سایه ز عکس موی او 
تا ز فلك فرو درد پردةٌ هفت وی او 


ای من و و فنا شده ای مٌای اوی او« 


۱ فن : سنگه وی ۲ سب فذ : ندارد . 


٩‏ ب چت : قوت و جست و جو 


۵ ب چت : این بیت را ندارد . 











۱۱:۸ 


حان و سر تو ای ار کی بای تو 
سس سس 
بوسه بده بروی خود » راز نگو بکوش خود 


َو ۲ 1 ۳ 
نیست مجاز راز تو ۰ نیست گزاف از تو 


۰ یز ز پیشم ای خرد » تا برهم ز نيك و بد 


هم بدري و هم پسر ۰ هم لو نی و هم شکر 
مر 
سته" لب تو» بر گشا » چیست عقق بی‌بها 


۶و 


سای تست ای پسر » هرچه پرست ای پسر 
۱۱:۹ 


4 سس 
ای تو خموش پرسخن ۰ چیست؟ خبر یا بگو 


۶ نیمه جان بر اوج زن » در دل بحر موج زن 


۰و ۰ ۰ و 
رها عو وی کی ووکوعهان کنو کزن 
از ی لمل پر گهر بی خبری و با خر 
ساقی جرخ در طرب » محلس خالك خشك لت 

د رب ك‌ ۱ 


از دل چرخ در زمین باغ و گاست و باسمین 


۰ ال وسخاو خر و شر شسق نها زانکد کن 


هیچ رین دو مرحله شکر و یست بی 


رم 


جزو بهل ز کل بگو ۲ کل بگو 
۳۱0۰ 
عد نمی‌دهد فرح بی‌نظر هلال 


۱ ب چت : پستةً # بت قمه دارد . ۲ ب چت : این بت و 


ات 


تست س سس 

آینه بین» بخود نگر » کیست د گر وراي تو؟! 
‌ 0 حَ ۳۹ ِ 

هم تو ین جمال خود ۰ هم تو بگو ثای نو 


ی ناز تو هم برای نو 


راز برای 
خیز دلا تو نبز هم » تا نکنم سزای تو 
کت تقی اه گر کی کس تکسی بجای تو؟! 
کان عقیق هم توبی ۰ من چه دهم بهای تو؟1 


سایه فکند ای پسر » در دو جهان همای نود 


سورة هل انی وان ۰ که لانتی , 


مشلك وجود بردران ؛ تور( دو سه سفقا , 


3 تست کوتلر ۳ کنی ؟! هیچ سخن ما۰ , 
1 


در دل ما بزن شرر » بر سر ما بر 


ِ« 


زین‌دویزا ده روز وش‌چست‌سب؟ ! مراد 


ِ ۴ 

باد خزانش در کمین چیست چنین؟ چرا؟ ۳ 
سم 

نست‌بکی و نست‌دو ۰ چست یکی‌دو 7 و 


۳ 


قش فا بشو هله ۰ زاین صفا بگو 
سم ۳ سم 
کر وتان او » ذات نگر» خدا نکوه 


وی و دهل نمی جحخد بی‌شرف دوال و 


میت بسد را ندارو . - هيه واره . 








۶۰ نن_ بو مایل و توی هر نفسی ملولتر 
از کن ای حیات جان ۰ کب رکن وبکش عنان 
آبت هر ملاحتی ماه تو خواند بر جهان 
آب زلال ملك تو ۰ باغ و نهال ملك نو 
مك نوست تختها » باغ و سرا و رختها 

۰ بخ تست آسمان ۰ مطبضانت اخترات 
عشق کمینه نام تو » چرخ کمینه بام تو 
خشثك لند عالمی از لمع سراب و 
ای ز خبال های ت و کشته خبال » عافقات 
وصل کنی درخت را ۰ حالت !و بدل شود 


ص س‌ 
۶ هر ود شکر شود ۰ سنکت بود گهر شود 


س سخنست در دم ۰ سته‌ام و نمی هم 


در سفر هوای و سخیرم بجان تو 
لمل‌قا سمرشدی چونك درا نکمرشدی 


همجو مر بر امدي بر قمران سر آمدي 


۷۰ شا و نرم خبال نو ۰ این جمال تو 
ص سس 
تاانوز لعل سته‌ات تنکت شکر کشاده 
دام همیثه تا بود آفت بال و بر بود 
در بر بزشمس‌دین هست چراغ هر سحر 
۱ب چت : کوش  #‏ مق : ندائد , 


سس مق : ندارد . 


۳۲ 


وه که خمل نمی‌شود میل من از ملال تو! 
شمس و قمر دللل نو » شهد و شکر دلال تو 
ههد ی باق وا نیو 
جز ز زلال صافیت می نخورد نهال تو 
رقض کند. درختها » جونگ: رسد شمال تو 
آنش و آب ملك تو ۰ خلق همه عال تو 
روتق آفابها از مه بی زوال نو 
لطلف سراب این بود تا چه بود زلال نو ؟! 
ال نی رواخ ود یال و۳ 


جون نشود مها بدل جان و دل از وصال نو ؟! 
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1 نود ». سحر شود اق گرم خصال و 
گوش گشاد‌ام که نا نوش" کنم مقال نو 


۱۱۱ 


نيك مبارلك آمدست این سفرم بجان تو 
کشته زار درسان زان کمرم" بجان نو 
همچو هلال زار من زان قمرم بجان نو 
خشك لیم ز سوز دل چشم‌ترم بجان و 
مجزن سکس کته رازه گرم بجان و 
رسته شود ز دام تو بال و پرم بجان تو 


طالب آفتاب من چون سحرم بجان تو ید 


۴ بت هد : شخرم 








سخت خوش است چشم تو وان رخ گافشان‌تو 
۶۵ تفن گراست نام تو ۰ پر شکرست دام نو 
ِ 5 سندت فهم کند که سرخوشی 
بوی کباب می‌زند از دل پرففان مر 
بهر خدا یا بگو ‏ ور نه بهل مرا که تا 
تراسا شاهدان مات شد و کناد شد 
۰ بز بدید چشم ما آنچ ند بد چشم کس 
کر در 3 
هر سحری چو ابر دی بارم اشك بر درت 
مشرق و مغرب ار روم» ورسوی آسمان شوم 
زاهد کشوری بدم ۰ صاحب منبری بدم 
۰از می این جهاننان بقق خدا ‏ نخوردهام 
صبر پرید از دلم ۰ عقل گریخت از سرم 
شیر سیاه عشی تو می کند استخوان مرن 


مور 
ای تبریز ۰ باز گو بهر خدا شمس دیرن 


۰ شاه همه جهان توی » اصل همه کسان توی 


ت‌ سر 
بر غم تو ای قمر ۰ آمد دوش بر جگر 





# بت مق : ندارد , 


۱۱۵۲ 


دوش حه خوردة ولا سکره بعان گن 
با طرست جام و ۰ پا تمعکست. نان و 
چند نهان کنی؟! که می پا نله زان خر 
بوی شراب می زند از دم و از فنان نو 
يك دو سخن بناییی بردهم از زبات و 
چون شود و بی‌حران ‏ و 


باز رسد سر ما سخود و سس ان لو 


عم نماند نده را در غم و امتعات و 
باه کنم تن اشل ز آستان 
نست شان تک تا رسد نشات و 
۳ 


ت‌ 


۳ 


و 


وا هیک ۱۳ 

ح. 
سخت خراب می‌شوم ۰ خایفم از کمان تو 
ی 
لانشن ندینش له شدای ان بر؟ 


کین دوجهان حسد برد برشرف جهان توه 
۴۱۱۲ 


جان همه خوش است در سایهُ لطف جان تو 
چونك تو هستی آن‌ما. نبست غم از کسان تو 


۳ 
اکفت مرا ز بام و در صد سقط از زبان تو 


(۱) - افلاکی این بیت را با اندك تفاوت درمناقبالعارفین آورده است . 


۳۹9 

















جست دلم ز قال او ۰ رفت" بر خال او 
جان مرا دراین جهان آتش تست در دهان 
نیست مرا ز جسم و جان در ره عشق تو نشان 
۵۰ نده ندید جوهرت ۰ لنگ شدست کر 
شاد شود دل و جگر» چون بگشایی آن کم 
تا نظری بجان کنی ۰ جان مرا چو کان کنی 


شاد ای نبات خو » ان همه در زمان تو؟! 
از هوس وصال و وز طلب جهات تو 
زانك نفول می‌روم در طلب نشات تو 
مانده‌ام ای جواهری ۰ برطرف دکات تو 
باز گشا نو خوش قبا ۰ آن کمر از میات نو 


در تس یز شمس دین ۱ تقد رسم کات و 


۱۶ 


کی ۰ ۶ ی 
هبن دز وراست می‌روی » بازچه خوردة؟ بگُو 
با کی تضن تفت بتوده ۶ تشه از کی وبودق ۲ 
۰ نی‌توحریف کی کنی ای همه چشم و روشنی 
ٌه 7 
راست بکو ۰ بجان تو » ای دل وجانم آن تو 
راست نکو نهان مکن پبشت بماشقان سکن 
۰ ۸ « نب 9 ۲ 
در طلبم خبال تو دوش میان انجمن 
۳ : ‌ ء ۱۰ : 
جون شناخت نده را » نده ر‌ رونده را 
۰ امعس لو رفت در سافر با بد و يلك و حس وشر 
افتمش : «ای رسول‌جان» ای ست نزول جان 
مص و 
کفت : «شرار ازان کر موف سوی دهان 
مه هر خورنده را » در خور او دهد خدا 
رصم نم 
گفتم:« کو شراب جان؟ ای دل وجان فدای آن 
ٍِ 5 
۰ حلقی 2 بر نده با 9 بر مد ازین اب 
مر 
دست کزان هی بود ترجه شهنشهی بود 


۱ خی : کفت 


ریوک رمعج مج نشج 4 س فد : تقو بتو 


#ب قح : ندارد 
۷ فد : بر‌بیت بعد مقدمست . عد » قع ‏ قو : ندارد . 


تسد دنت عات ۳ ۲ ت ۰ خی : کي 


۱ سس خي » عد : گر 


۴ب فد : همست خر اب 


 *‏ چت : چو ماهیان روی حوض بحوض و جو بجو 


مست وخراب" می روی آخانه بخانه کوبکو 
زلف کرا گشود؛ ؟ حلقه بحلقه مو بمو؟ٌ 
خفبه روی چوماهبان حوض بحوض ؛ جویجو " 
ای دل همچوشیشه ام خورده میت کدو کدو۲ 
چشمه کجاست تا که من آ بکشم سبو سبو؟ 
می‌نشناخت ننده را » می‌نگر پست روبرو" 
اه 
همچو زنان ضره سر حجره ححره شو شو 
نك توخورةبده.چند عتلب و گفت و گوه 
فان و قفا بو روت رای وی کلو کر 
آنچچگلوبگیردت حرص سکن » میجو ۰ «یجو* 
مرن ام از شتردلان تا بدم بهای و هو 
هر کین شگد او ازن هست مرا عدو عدو 


/ 


دست بر ند دود مانده تلا ۳ سمو* 


۳ب فد : می‌شوی 


٩ب‏ چت : چشم 


۸ چت : طلب یال سس چت . سو بو 








| بت # اف : نداری . 


خامش باش و معتمد ۰ ممحرم راز نيكك و بد 


کی زجهان‌برون‌شود جزوجهان ؟! هله" بگو 
هیچ نبرد" آنشی ز آتش دیگر ای پسر 
۰ ند گريختم » نشد سایه من ز من جدا 
نست جز آقاب را قوت دفع سایها 
ور دو هزار سال و در ی سایه می دوی 
جرم ت و گشت خدمنت ؛ رنج ت و گشت نمشت 
شرح دادمی ولی پشت دل تو شکند 
۰ تساه و تور بایدت هردو بهم » ز من شنو 
چون ز درخت لطف او ال و بری برویدت 


چنز در آب می‌رود ۰ مار نمی رسد بدو 
یه کت اه کر بانگی زند جو مار هم 


و ۱ تم 
چگ 


خمش بدی ۰ مار شدی شکار او 


۰ گنج حجو شد تسوی زر ۰ کم نشود سالك در 
رس 

ی 1 بان ۲۳ 

سجن و ی نام : لا 


زخم گران هم یکشم » زخم بزن که من خوشم 
هرنفسی که 0 رسد کار دم" بجان 5 
۱ - عد : علا. خي : بیا 


۵ ب‌قو: گنج 


۸ فذ : کاردم 


4 بخ : خویش را 


۷ فو : تو 


۳۱۱06 


۱۱۹ 


۲ - خی : پمیرد 


۴ ب مق : ندارو . 


٩ب‏ چت : سهرم 


ون ۳ 


مه سس 


کی برهد ز آب م؟!چون بجهدیکی ز دو؟! 
ای دلمن ز عشق خون» خون مرا بخون مشو 
سایه بود م کلم + گرچه شوم چو تار مو 
یش کند «کمش کند ۰ اين تو ز آفتاب جو" 
آخر کار کی تو سسی و پیش او 
شمم ت و گشت ظلمتت» بندت و گشت جست وجو 
شیثه دل چو شکنی سود نداردت رفو 
سرینه و دراز شو یش درخت ۳ 
تن زن چون کبوتران » باز مکن شریقو 
بانگی ژند ۰ خفن اکن مار بداندش هک 
آن دم نست چنزیش؟ باز دهد ز بانگ بو 
چونك بکنج" وآووه که شرف شوقن 
گنج شود تسوی جان. چون برسد بگنج هو 


حکم تراست من کیم ۰ ای ملاك لطیف خو 


وز می نو" که داده حان تمرم بجان و 
۱ 
ترچه درون اتشم ۰ جمله زرم نجان تو 


2 
گرچه ز پا در آمدم » جان سرم" بجان تو 


۳ بت خم : این بیت و بیت بمد را ندارد. 


٩‏ - فن : سیمپرم 











۰ سشکل طسب عشق تو آمد و داد شرتی 
نور دو چشم و نور مه » چون برسد ییکی شود 
هرچه که در نظر بود سته بود عمارتش 


ی پلنی ۶ ۱ 
در سرین شمس. دین_ هست. ‏ لر.. من 


۱۱۷ 


سنگ شکاف میکند در هوس ای تو 
۰ آتش. آب می‌شود ۰ عقل خراب می‌شود 
جامهٌ صبر می‌درد » عل ز خویش می‌رود" 
کرو هکره رن و یر 
آب تو چون بجو رود کی سخنم نکو رود ؟! 
چیست غذای عشق تو؟ این جگ کباب من 
۰ غخابه جوش میکند » کیست که نوش م ی کند؟ 
عفی در من از درم ۰ دست نهاد برسرم 


دیدم صعب منزلی ۰ در هم و سخت مشکلی 


خوردم از آن و هرنفس من بترم بجان تو 
تو چو مهی بجان من » من بصرم یجان تو 
اه که چنین خراب من از نظرم بجان تو 


ِ : 
شاد و سر کث و انوا زان شجرم بان و 


جان بر و بال می‌زند در طرب هوای تو 
دشمن خواب می‌شود دبده من برای نو 
مردم وسنگگ می خورد عشتی چو اژدهای نو 
جور مکن» که بنده را نیست کسی بجای تو 
تا دم فرو درد" از سب حبای تو 
و 
کف تروش قوس کف در صفت و ای تو 
دید مرا که بی نوم گفت مرا که : « وای توه 
رفتم" و مانده‌ام دلیکشته بدست و بای نو« 


۲۱۱6۸ 


مر که ستبزه رو ترم در طلب لقای تو 
کشادة 


۳ 
۰ 


در رن نهادة_ آنچ" طلم 
مس ب 
۰ کگلشکر مقویم هست سباس و شکر تو 
۳ 
سبزه ‏ نرویدی ‏ اک چاشنش ندادیی 


رم ۶۲ ۲ 
هست جهاز کلینان حلهُ سرخ و سبز تو 


۱ قو» قح : بلندترین - يم », مق : ندارد . 


٩‏ ب فد : رفته 


۸ _ فذ » عد : جپان 


-اچت ؛ هد : صفت ای 


۷۲ ب چت : عزپریم 


۲ - چت : ناله بعرش می‌برد 


چت ؛ مق : 


ی 


بدهم جات بی‌وفا از جهت وف‌ای و 
از دو هزار یك بود آنچ کنم بجای تو 
کل عزیزیم! بود سربه خاك بای و 
چر خ نکرووی 1 نشنودی صلای تو 
هست امید شب روان مّظت روزهای تو 


۳ فد : رود 


ندارد . ۰( چت : زان 














مر زلقای مردمان جانب که گریزسی 
بخت نداشت ففزین منک گشت سك را 
۰ بر ز جهاد و نامه عالمر همچو کاهدان 
در دل خالك از کجا های بدی و هو بدی؟ 
همیخو دا آن گر ۳ «کیست کت اوکند؟! 
و دوه 1 را : « چند پریم برهوا » 
گردد صد صفت هوا ز اول روز تا بشب 
۰رقص هوا ندید رقص درختها تور 


س کن .تا که هربکی‌سوی حدیث خود رود 


باده چو هست ای صنم ۰ باز مگیر و نی مگو 
ای طربون غم شکن + سنگث برین سبو مزن 
زان قدحی که ساحران جان مدا شدند ازان 
۰ افاش با و فاش ده » سادةٌ عشق فاش به 
رغم سید ماخ را ۰ رقص در آر شاخ را 
دزی لا در ربودةٌ 0 دست نه دمی 
مرده سم رگ پارمن" زنده شده ز یار" من 
منکن حشر روز دین ! ژاژ مضا » با بین 


۵ ام شسکرده حملگان » ناطق غیت بی‌زیان 


ندیدم در ان کسن زا کتایشن پرنبودست او 





۱ _ چت : بپای # ت قح ی مق : ندارد. 


يم مق هد : نخارد . 


۲ ب فذ : شدست فام 


۳ ۳ و 
گر نبدی تلقایشات. آیة ای تو 
ورنه هاش بخشدی موهت ای تو 
ِ: ۱ 1 

رنه پایی امدی دعوت های های تو 
هست خود 90 دلا عاطقت دای تو 
هلست هوا و ذره هم دست خوش هوای و 
نج زنان هر صفت ۰ رقص کنان برای لو 

م سم 

با سوی رقص جان نگر پیش وپس حدای تو 


۷۱۱6۹ 


عرضه سکن دو دست ی » پر کن زود آن‌سبو 
از در حق يك سبو کم نشدست آب جو 
چون کف موسی نبی بزم نهاد و کرد طو 
عد شدست و عام! را گر رمضانست باش»گو 
وات. کرم فراخ را با زگشای تو بتو 
وت کی که برد بار دوم ز ما مجو 
چند خزیده د رکفن زنده ازان مسیح خو 
وتا چو سبزه از زمین سرو قدان باغ هو 


ط مس 
خطبه سخوانده بر جهان بی‌نفمات و فت و کوب 


۱۱۹۰ 


همه جوشان و پر آتش ۰ کمین اندر بهانه جو 


۳ - چت : باز من زنده شده زناز 











همه ازعشق بررسته " جگرها خسته » لب سته 
حقایقهای نيك و بد بشیر خفته می ماند 
بسی خورشید افلا کی نهان درجسم هرخاً کی 
۰ سبسثل خلت مردم نزاد و۲ انجم 
ضمیرت س محل دارد » قدم فوق:زحل دارد 
روان گفست از الا زلال لطف تا انجا 
نمی‌سنی تواین زمزم ؟! فروتر می‌روی هردم ؟! 
مت کر اوخود را راید آب جو اورا 
۵ سستان رسد سبش رهد ازسکت و اسنقن 
دل وس و دل رامین سند بعنت. وتلت 
ان وی کت ری شیانا شاف ایکروض 
درانباغ خوش اعاوفه‌سبی" پوشان چواشکوفه 


صیر نها ی هر نظر حیران دران منظر 


۸۰ گنه عاشقی اویم چه می‌بويم بکوی او ؟! 
بر ینمجنونچه‌می‌بندم " "گر برحُو یش می‌خندم 
"7 عفلم ِ" هوشم 7 چون‌شه‌ست در ك شم 
طتی کون دل زار که : « با خود عهدها دارم 


دلم را می کند ,پرخون» سرم را پر می وافبون 


۱ - چت : ندارد . ۴۲ عد : و 


۵ب شم عد : با نو ۲ - چت : روبارو بخنده سوی لو 


۸ - فذ » خج : رستم ٩‏ - هد : نداره 


۱-- چت : های و هوی 


۳ج : پات 


# . فع » مق : نداره . 


ولی در گلشن جانشان شقابقهای توبرتو 
که عالم را زند برهم چو دستی برنهی براو! 
سی شرات غرنده نهان در صورت آهو 
وه زاد س ادر ازین داماد و کدائو 
اکریچه اقفر آبو کل فروشدا یش ها زان 
که ایییجان کل آلزدهازنی 2 خویش‌را واشو 
اگر ایوبی و محرم بزیر پای جو دارو(٩)‏ 
چو سیش می برد غلطان بیاغ خرم بی‌سو 
نیند اندران گلشن بجز آسیب. شنتالو 
گل شون و خبری نشیند مست روبارو؟ 
این راو روبانو" بخنده سوی رو" بانو 


۸ رب 
که‌رستيم ازسیه کاری زما زو رفت آن‌ما » زو 


- مرو 
دهان پرقند و پرشگرتوخود بافش را بر گوه 


5 

و گرنه تشن اویم چه می‌جویم بجوی او ؟! 

که او زنجیر نبذیرد مگر زنجر موی او 

چ وگوشم رست‌ازین بنه‌درآید های‌هوی" ۲ او 

ناشامم شراب خوش مگر خون عدوی او» 

ملد از او سای فده کیوق او 
۶ - هد : مست.و روپارو 


۷ب چت : سیه . خج : شهی 


۶ خي : بر از مچنون همی بندم 











۱ وم سا ی ۱ 


۳ ور ۰ ۰ آ, فش ۱و 
(۱) - مستفادست از آیه : ار مش برجلك هدا مفتسل بارد وشراب . قرآن کریم » ٩۲/۳۷‏ 


۳5 


صس تب 
۰ اجه باشدماه با زهره ؛ چواون‌کشود آن چهره؟! 
۳ ثب‌ 
مرا گو بد:«چرازاری؟» زذوق! آن‌شکره باری 


نگ ۱ 
مرا هردم بران‌گیزی سوی شمس مربزی 


چه دارد قند با حلوا ز شیرنی خوی او ؟! 


و 
مرا لو ید : «جرا زردی؟» زلاله ستان روی او 
مسر 


بکودر دوش‌من ایدلچه می‌نازی‌سویاو؟#۱ 


۲۱۱۹۲ 


دگرباره بشوریدم بدان سانم بجان تو 
من آن دیوانٌ بندم که دبوان را همی‌بندم 
۰ نخواهم عمر فانی را » وی عمر عزیز من 
چو وبنهان شوی ازمن همه تاریکی وکفرم 
۴ آپی خوردم از کوزه خال تو درو دیدم 
اگر بی تو برافلا کم ۰ چو ابر تیه غمنا کم 
سما مگوش من نامت ‏ سمام هوش من جامت 
۰ رون صومعه و مسجد توی مقصودم ای مرشد 
سفن با عشق م یگویم که او شیر و من آهویم 
انا ی وی فان مک رها تیان 
چهخوش ی کرد آن‌بچو ن‌عجب با ین دل بر خون! 
تو عبد جان قربانی و پیشت عاشقان قربان 


۰ عشق شمس تس بزی » ز سداری و شسخبزی 


۲۱۱۹۲ 


چو شبرین تر نمود ای جان مها شور و بلای نو 


روان ازتو خجل باشد ۰ دلم را پا بگل باشد 


۱ چت : فوت . حي : شرق قح » عد : نداند . 


که هربندی که بربندي بدرانم بجان تو 
زبان مرغ می‌دانم ۰ سلیمانم ۰ بجان تو 
نخواهم جان پرغم را ۰ توی جانم بجان تو 
چو و پیدا شوی بر من مسلمانم یجان نو 
وکر يك دم زدم بی‌تو بشیمانم بجان نو 
۲ 7 
و گر بی تو بگلزارم پزندانم بجات تو 
ما که یا شک وبرانم بجان تو 
بهر سو رو بگردانی بگردانم بجات تو" 
چه آهوی که شیران و نگیبانم بجان تو ! 
که سر سرنبثتت را فروخوانم بجان و 
که پر یدست آن خویشی ز خویشانم بجان‌تو 
بکش در مطیخ خویشم که قربانم یجان تو 
ثال درف گردان پربشانم بجان نو 


بهشتم جان شیرین را که می‌سوزد برای تو 


مرا چه جای دل‌باشد چو کف حای‌تو؟! 


۲ س مق : ابیات بمد افتاده است . 


. قو » قع : ندارد . در قم ابیات اين فزل با اپیات فرل (۲۱۹۲) مخلوط شدء و صورت يك فزل در آمده است‎  # 


۳ 











- س.. مص 
لو خورشدی ودل درچه‌تاب‌ازچه ندل که که 
۲ ‌ " ۲ سس 
ز خود مسم بتو زرم » بخود سنگم بتو درم 
رن 
۶ گرفتم عشق را در بر ۰ کله بنهاده‌ام! از سس 
‌ سم 
دلا ازنمق وف کلی »رون اضرا از سر 


9 ز) و دویم» چه آمحتاج: آومه رو مم؛ ۰ 


ایب سر بز خوش جایم ۰ ی ههام 


۱ گر بگذشتر و ای‌جان‌شب‌مهمان مستان‌شو 
۰ مرو ای پوسنف خوبان » ز پیش چشم بمئوبان 
3 دور یم رحمت شو و در "عوريم خلعت شو 
اگرکز کف یم ایمان شو » . وکرج جرمیم غعران شو 
برای پاسبانی را بکوب آن طبل جانی* را 
توبدری‌وجهان‌ماهی؛ بگاهی‌چیست‌ویگاهی 


۰ تست لس ه جه خوش باشد که مد مهدان ما باشد 


سس سم 
خمش 39 تخل بط رد بت فیک نوشن 


فصرست او ۰ فقرست او ۰ فقراین اقفر ست او 
لطفست‌اوه لطیفست‌او» لطف‌ایناللطف‌است‌او 


بناهست او ۰ بناهست او ۰ ناه هر گناهست او 


۱ - فُذ » قو : شهاده آو 


اب خي : خانی ۵ خع : تو نفط انداز سلطان 


۲ چت : ریزم اگر رویم چو 


و می‌کاهد جوماه ای‌مه » مشق حان فزای تو 
کر بستم کی انذر تاومند. فای تو 
منم محتاج و می 0 ز بی‌خوشی دعای و 
بخالك و سین صد خونبهای تو 
جو کاه می پرم سشق کهربای و 


زم لشك و می آیم بدان کسهٌ لمای نود 


۱۱۹ 


نا روز مهمان و 


بر خو ؛ بشان و سجو د شان شبی 
شب‌قدریکن این شب را ۰ ی شو 


3 ک 9 و 


و ی مت خی 3ز تردردیم درمان شو 
ه- 

و کرعور بماحسان‌شو » بهشتی‌باش ورضوان شو 
برای دیورانی را شهب انداز شطان(۱)* ۳ 
حبات ماهیان خواهی برابشان آب حبوان شو 
برای شب روان جان بر آ ای ماه و تابان شو 


ب ‌ ی 
چوبیش اوست‌سرمظهردهان بر ندو پنهان شو * 


خبیرست او» خبیرست او خبیراین الخبیرست او 


مصم 
امرست او : امبرست او : امررملكث گیرست او 


چراغست‌او» چراغست او. جرا غ بی‌نظیرست او 


۴ب قح ؛ عد : ندارد . ۴ خي زاگ 


۷ - فع » چت : ندارد . 


)۱ ب. مستفادست از آبةً : وحملناها رخ الشیاطین ۳ ق رآ نکر یم ٩‏ ۰/۷ 











1۹۰ ار نست او؛ ب نس تاو» سکون‌هر جنو :ستاو 


چ وگفتی در خود با او بگنتی با همه عالم 
و کر کر یا یاوه را یا 
سوی خرمن او رو که سرسز تکند ای جان 
هرآنچ او پرماید سمعنا و اطتنا گو 


ص سم همم 
۰ گر کفر و باشد و دیو سه باشد 


در 


و 


ی داری درین پرده ۰ ی زا ولی مرده 
دو دست‌و باحنی 3 ده دو صدمکی ومر ی کر ده 
اگر او شبر نر بودی غذای او شک بودی 
۲۹۳۰ ندارد فر سلطانی » نشاید هم بدربانی 

ارهز تواوافی دیدرت کیان ردق 


سس 
دلم جوشدومی‌خواهد که‌صدحشمه‌روان کرد 


جهانستاو» جهانست‌او» جهان شهد وشرست‌او 
و 3 شهان کت می‌دان که دانای ضمبرست او 
درآ در ظل این دول که شاه نا گر بزست او 
بسن دامن از دفع تبغ و برست او 
زهرچیزی که‌می‌ترسیمجبرست و مجیرست!و(۱) 
چو زد بر آفتاب او یکی بدر منیرست او 
پیش ا وکشم جان را که سس اندكك بذ برست او 
مسکش‌اندربرش چندی نکه سرد و زمهر برست‌او 
حوان‌بداست درجادر ولسکن سخت پسرست او 
ولیکن بوز را ماند که جوبای پنیرست او 
که ترفن کماشن »هه هرسرس او 


ی مرحم ۲ 
ازوشتزی کهآ یداو وق ترش او 


سست اوراه آب من ۰ بره سنن نکبرست "اوه 


۲۱۹۹ 


۳ 
9 باره بشوربدم ۰ بدان سانم بجان تو 


چوچرخممنچوماهم‌من .چوشمعم من ز تآب‌تو 


۰شاط من زک نان 2 ز خار تو 


مر 7 
غلط گفتم » لط گفتن درین حالت عجت نود 
ی ۰ سس 
من ان دوانه نندم له دیوان را همی ندم 
ضر عشق هرصوریت که ان سربرزند از دل 


باق او که رفن نو که‌جنی کو رود ۲ب 





۱ فد : فرش ۲ب چت : ندارد . ۳ خی : قو (نخ) : 


۶ بت چت : ندارد . 





)۱ )- افلاکی این بیت دا در منافبالمار ین آورده است , 


ی ۲۳ 


که هر بندی که پربندی بدرانم بجان تو 
هبه عقل ۰ همه عشقم ۰ همه جانم یجان تو 
هر سو رو بکزفان بگردانم نخان و 
که این دم جام را از می نمی‌دانم بجان تو 
من دیبوانه دیوان را سلیمانم بجان تو 
ز صحن دل همین ساعت برون دام بجان تو 


۳۳ 


نه توآنی بجان من » ه من آنم سان تو* 


قدیر #ب قح » عد مق : ندارد . 











۰ ابا منکر » درون جان مکن انکارها پنهان 


ز عشق شمس برپزی ۰ ز بیداری و شبخیزی 


۱۱۳۹۷ 


هل افو ی ال 
بدیدم بی تومن با 
رک بم‌تومیگ وی من آن‌ظلمت زخودینم 
۰ کر بانها دریدستم ۰ ز خود دامن کشیدستم 


ِِ دریدی تو و دامانم کدی و 


پشیمانم ۰ شیم اج ۰ شمان از بو ۰ پشیمان ‏ بو 
7 
0 0 
سك اند شه ح اک صد شذر 
در ی رثن چو 


۰ وی شک »نوی حنظل . وی اندیشةٌ سدل 


بدم من کافر احول » شدم توحید را اکمل 


۲۱۹۸ 


۳ 
تفر و که ها را بارغاري تو؟! 
ابا شیر خدا . ۳۹0 شُرمودی بصید اندر 


شکفته داشتی چو نگل دل وجانم ۰ دلاراما 
‌ِ 


۰ زنازی۲ کل درسر ند .تهی رد از دماغع غِ 
چه فتوی داد عشق نو ۰ بخون من نمی‌دانم 


ابا اومید » دردستم عصبای موی نودی 





۱ ب چت : سر پیشت . فذ : سر نبشتت ۴ 


ان یی ریز 


۷ب چت : یاری 


۳ - قو : گريم تو می گریی 


تب قح هد » مق ء خي : ندارد . 


بت قح م مج عد : ندارد . 


تب بت دز پیت پنجم است . 


ها مج 
که سر سرنوشتت را فروخوانم بجات تو 


مشال در گردان ۰ پربشانم بجان ود 


فا متر ان کسا ناهد کامنا هو دار و او 
بزیر خاكٌ دررفتم نرفتم من یا مرن تو 
ازاراطلت کی کز بم سری‌چون‌ماهبرزنت و" 
که تا گیری گر انم » کشی از مهر دامن تو 
کدامم‌من؟ چه نامم من؟ مراجان نوء مرا تن تو" 
چوسوسن صد زبانم من » زبان‌و نطق‌وسوسن تو 
نو ی<. ران» نوی< سر کان 2 دو ی‌دوچشم‌روشن و 
مك اند شه ش وا کل حون وه دقن تو 
نوی مور و سلیمان تو .توی‌خورشیدوروزن تو 


وی احول کین کافر توی ابمان و مأمن وه 


درو! ۳ عشق ما درحت پا بداری تو؟!» 
سب (ع 
ک ۳ اهوی ما را جو اهوخوش‌شکاری نو 
و و ۳ 
کر وه نی وی گنای کار تغارق؟ 
سوم خود می وی تراد زار خاری او 
۰ .۰ ۸ ۰ 
مرا زنهار از هجرت» که بس" بی‌زینهاری تو 
ص سم 
چه‌حوهردار بغی لو ! چه که دل‌نگار ی وا 
زهجران‌چوفرعونشرکنون جان در؛ چوماری نو 
۲ سا چت : دم 


, ب چت : بوت سوم است‎ ٩ 


چت :پس ب چت : موسبی 











جو از افلالك و وصال شاه ۰ افتادی 
کنار ومبل در بودی » یکی چندی توای دیده 
۰ ای مو » سه بوشی بهنگام طرب » 0 
بنظم و شر عذرمن سمرشد در جهان اکنون 
توای جان سنکت خاراپی که از آب حبات او 
رمیدستی ازین قالب ۰ ولیکن" علقة داری 
درین اومد ,ژمرده بژمردی چوباغ از دی 
۰ بخارای جهان تقان زه ممدنگاه علم مت 
مزن فال بدی زیرا بفال سعد وصل آید(") 
چو دانست ی که دیوانه شدی عقلست این دانش 
مک ار سرا که رتش شاوی کشت 
همه فخر و همه دولت برای شاه می‌ز مد 
۷۰ فراق من شده فربه ز خون ت و که خورد ای دل 
جو سرنایی تو ه چشم از برای انتظار لب 
چودف ازضربت هجرت چوچی رگشت پشت‌من 
هدازآن مشت بنجان: ز ی فاه‌شمس الدین 
الا ای شاه تبریزم درین دربای خون دیزم 


۶۰ وی و لعف شه ! شمردم را 


بر 
کی ۱ ریت بای ام 


۱- فذ : لکن # ب قح » عد مق » خچ : ندارد . 





سس بیس بت میت سس دنب زو بت اس تطی دب یجید دیق ۳ صِ 


چو آدم اندرین پستی درین اقلم ناری تو 
کنار از اشكك پر کن تو» چو ازشه ب رکناری نو 
سپیدت جامه باشد چون درین غم س وگوازی توا 
که‌يك عذرم نبذرفتیچگونه خوش عذاری توا 
جدا کُشتی و محرومی و آنگه برفراری نو 
کزان بح رکرم ون در شاهواری تو 
زدی بگذر » سباك بربر که جان آن بهاری تو 
سفر کن جان با عزت! که نی جان بخاری تو 
مگو دورم ز شاه خو دکه نيك اندر جواری تو 
چومی‌دان ی که تومستی پس | کنون هوشیاری تو 
هزاران منت آن می را که از وی درخماری تو 
جرا در قد فخری و ؟! چرا درنند عاری تو ؟! 
جرا قربان شدی ای دل چو شیشالك نزاری نو 
چو آن لب را نمی‌بینی دران پرده چه زاری توا 
جرا بر دست این دل هم مثال دف نداری ئو 
و بای نش در کروه ک تن کرازی نو 
شا ناش زنط موش کزداز فوباای آ ریت 


شمردن از کجا تانم ؟ !که بی‌حد وشماری وه 


۱۱۹۹ 


بمال این چشمها را گر بپنداد یقینی تو 


۲ فذ : مکر 








زا ان مدب ریب بر ماع نز ه 
اتبسن جوم یب و یم مک کته (1) - مستفادست است از : آفأمئوا مر ال فلا بامن مكُرال الا القوم الخاسرون . فرآنکریم ٩٩/۷۰‏ 


۳ 


کاکرخق‌ختان ند و ۱ کزوکهیشجا دت 
و : 
کمان خاینی می بر تو بر جان امین شکلت 
خربدی هندوی ؛ زشتی » قسحی را تو در چادر 
۰ و شب در خانة آوردی بدبدی روش بی‌چادر 
حربر- بازار ؛ طراران زاهد شکل بسیارند 
_ ۳ 
ند فصّل خداو ند خداوندان شمس الدین 


سوی باغ دنت زو کرو شادی همی‌رو بد 


۵۰ هر شش جهتم ای جان ۰ منقوش جمال تو 
آینه ترا یند » اندازة عرض خود 
خورشید ز خورشیدت پرسید ۰ یت یینم؟ 
رهوار نتانی شد ابر ۳ نگ -کورق یاه 
این که تین کنلود دی هفنت اقال فرش 

۰ ان عقل یکی دانه از خرمن عشتی آمد 
در بحر حیات حتی خوردی تو یکی غوطه 
ملکش بچه کار آبد با ملکت عشق تو ؟! 
صد حلَة زدین ببن در گوش جهان امکنون 


ابا هدرشف از شین استفان 


۱ب چت : بند ۴ قح مق خی ء مد : نداره . 


8 - چت : دام جوال ۵ - فذ» عل :ای , عد : آن 


وتو 


مم 


ثرا عرشی نماید او و کر باشی زمینی و 
۹" ۳ص 3 
که کر و ناد دل باشی ندارد سود امینی لو 
تو ساده پوستبن بربوی زهره روی چینی و 
# 1 ۱ ی نم 
ز روش دیده ب‌گرفتی ز نوش ستی نی لو 
فریندت اگر چه اهل و با عقل متینی تو 
کند تسه جانت وا» کند هرد معستی او 
مر 
که اندر دین همی اند ا گر از اهل دینی نو 


سم ۳ 
که هر جزوت‌شودخندان| گرد رخودحز بنی توت 


۳۷۱۷۰ 


در آینه درتابی؟ . چوت بيافت صقال تو 
کر اه کن. نهد اشکال . کال ۱۳ 
گنتا که : « شوم طالع در وقت زوال توء 
ستهست ترا زانو ای عقل ۰ ععقال تو 
ای عشق ۰ حرا رفت او در دام و جوال* تو ! 
شد ستهُ آن دانه جمله پر و بال تو 
جان ابدی دیدی ۰ جان کشت وال تو 
جاهش بچه کار آید با جاه و جلال تو 
از لطف جواب تو وز ذوق سوال نو 


شادند بجای زر ا سنگت و سفال نو 


۲ چت (متن) : در قابد ۳-فذ : زین 


۱ س فد شج : جانی 


۰ و دس 7 
(۱) - ظاهرا مستفادست از آیهٌ شریفه : قل ال اسر مکرا . فر آن کريم» ۲۱/۱۰ 


۳۵ ات 











۰ 

۰ صد چرخ طواف آرد بر گرد زمین تو 

سم تب 
با تو سکك نفس ما رویاهی و مکر آرد! 
بی‌بای چو روز و شب اندر سفریم؟ ای جان 
تاریکی ما چه بود در حضرت نور تو ؟! 

مر 

دوذیم چوسایه ما بر گرد درخت تو 

۳ سم سر 
۶۰ شوق عتاب تو ان ادم بگزیده 


در بای دل از مدحت می‌غرد و می حوشد 


یت طبان جانم » ای جان و جهان ب رگو 
سلطان خوشان آمد » و آن شاه نشان آمد 
نس مگ تزا انش ی موز 
۶۵ نگ حشر مستان ۰ از دست نه ستات 
زان غمز؛ چون تبرش » وابرو ی کمان گیرش 
رگو ‏ هله جان بر گو ۰ پیش همگان ب رگو 
از جام رحنق او مستست عشق او 
من بی زیر و زیرم » در بنج آن شیرم 
۶۰ زبرست. نوای غم واندر خور شادق م‌ 
خورشد منت شد ۰ افال فرشت 1 
چون بگذری ای عارف » زين آب وگل ناف 
در عالم جان جاکن ۰ در غیب تماشا کن 


من بی خود و سر مستم ۰ ا یناث سر خ بستم 





۱ مد : شکال ۲ بت عد : سفرم 


+ س چت , خي : بی‌جا ومکان تقو قج » عدا: 


#۴ ب فو ؛ قح » مق : ندارد . 


سم 


صد بدر سجود ارد در پیش هلال نو 
9 شیر سحود ۳ در ,مش هنال ۱ تو 

سم 5 ۳ 
چون می رسد از گردون هرلحظه تعال تو 
فل بد ما چه بود با حسر._ فعال تو ؟! 
شب تا سحر نلان امن ز ملال تو 


از صدر حنان آمد در قر تعال نو 


لیکن لب خود بستم از شوق مقال تویه 


۱۱۳ 


هین سلسله درجنبان ۰ ای ساقی جان بر 
سس سم 
نا چند کشی گوشم ؟! ای گوش کشان بر کو 


با وظل کراق شش اه نا ضزات. کزان و 


مر 
9 
‌‌ سس 

اسرار سلح شوری تا نو کای ی کی 
وان نکته که می‌دانی با او پنهان بر گو 
سل مسر 

ینام عقیق او ای گوهر کات ۰ برگو 
زاحوال جهان سیرم زاحوال فلان بر کو 
مسر مس 

یکلحظه چنین بر گو بکلحظه چنان بر گو 

سس و 

مقصود شنت شد ۰ تن ات و کمانا 
7 مصم 

رویی بروانها کن زین کرم روان بر گو 


و 


۷ 


ای شاه زبردستم بی کام و دهان ار 


۳ات چتث ‏ کانی 











با ۲۱۷۲ 


۶۰ هم آ گه و هم ناگه مهمان ققت ود او 
لاله هی فان ۰ ما جمله جو دیوانه 
او نعره زنان کته" از از که اینجايم 
ماکان از تون 
در نمشی ی جمعی که چه؟ د آمد 

۰ آمفته شد بانگش ۲ بانگت هه وان سا 
نی فوان شز 
نزدبکترست از تو با تو(۰۲۲ چه روی یرون 


از عثق زبان روبد جان را مثل سوسن 


ول کف 3 «کی آمد؟»جا نگفت:«مه مهرو» 
اندر طلب آت مه » رفته" سان کو 
ما غافل ازین نعره ۰ هم نعره زنان هر سو 
چون فاخته ما بران فرباد کنان ک و کو 
وان دزد هبی کوید:: 2 دود آمده‌وان برع 
مدا نشود بانکش در غلفله شان يك مو 
آنگه* که تو می‌جویی هم در طلب ۳۳۹ 
وت زرف کنازان شوه تموهرا رکه تشر 


7 
می‌دار زبان خامش» از سوسن کر این خوه 


۱۱۷۳ 


چنک خردم بگسل ۰ تاری من و تاری تو 
۰ر وحدت مثتاقی ما جمله یکی شیم 
چون احمد و بوبکريم در کنج یکی غاری 
در عالم خارستان ‏ بسیار سفر کردم 
سرمست بخسپ ای دل » در ظل هسیح خود 
من غرفه شدم در زر ۰ و شخازم کیان ای سر 
۰ هر ک که مرا حوید قر وا و باید چست 


۱ فد : رفتم . عل : رفتمم میان 


۴ب عد ‏ فقو قح مق : ندارد . ۵ عل : آیم 





و اس سس وی وت ۱ ۰+ 
)۱ ناظر است به : ووهو ممکم اما ۳ ‌ قر آن کر یم » 4/9۷ 


۲ سب چت : جسته شمعی که : خج : خسته ۲ فد : آن 1 


هین ۰ نوت دل می‌زن ۰ باری من و داری تو 
اما جو بت آیم" باری من و باری تو 
وراک دوی باشد غاری من و غاری تود 
اون بکش از ام خاری من و خاری تو 
ّ رفت که می بودیم زاری من و زاری تو 
ی کی یشاب ۱ کر من کرد 


7 
لبلی و مجنونست باری من و باری تو 


کف 
2 
بت 

۹ 


(- و : ندارد . 


۱ ۳ و توت و 9 و و مب ۳ 
)۲ مستفادست از ءعضمون ابه شر یقه : سجن افرت البه من حبل الور بد ۰ ار آ نکر یم ۱۸۱۳۰۰ 
زرم 2 5 











دزدی که رهی می‌زد ۰ هنگام سباست شد 


خاموش !که خاموشی فخری من و فخری تو 


۱ 
اکنون بزیم او را داری من و داری بو 


در کفتن و بی‌صری عاری من و عاری نوت 


۱۱۷ 


ای بار قللدر دل ۰ دلشکت جرابی و ؟! 
بخرام جنین ازان » در له جانبازان 
۰۵ دادست ز کان نو لمل و شانییا 
بس خوب و لطبنی‌تو» بس چست و ظریفی تو 
ای از فر و زیایی ۰ وز خوبی و رعنایی 
ای بنده قمر پیشت ۰ جان بست هکمر پیشت 
از دل چو ببردی غم » حل گشت بجو چم 
۰ هر روز فآ تو » با زب و فر آیی و 


شمس الحقی تبریزی ! ای مایهٌ بینایی 


از جند چه اندیشی ؟! چون جان همایی تو 
ای رفته رون از چا » آخر بکجایی 1 
بت ۰ 0 
ان جائی را اخر تتمایی تو ؟ 
س ماه لقایی تو » اخر چه بلایی تو ! 
۳ بر ۳ ‌ 
حان حلقه تکواش تون در حلقه نبایی و 5 
سس 
از هر گشاد ما ۰ در ند قایی و 
وین جام شود تابان" ۰ ای جان چو بر آیی تو 
در مجلس سرمستان با شور و شر آبی تو 


نادبده مکن ما را حون دیدة مابی نو 


۳۱۱۷۵ 


در ی م۱ تن وان پپردة تر و 
جمع کر ای شا رای را 
ازور ان شیک خر اجان خت 
۰ هرجچند که استادی » داد دو جهان دادی 
از جای نجنسده ۰ لك از دل و از دیده 


در کشتی و دربایی ۰ خوش وج و مصفابی 


با صر وی محرم » رو سخت نوی در غم 


۱- خی : این بیت و پیت بعد را ندارد . 


۴ سب قو » قح » عد » خج : ندارد . ۳سا چت : هیر سپن 


۸ 


9 


چشم تر ما را بین » ای ور ۰ بصی بر گو 
شیرین نظران را پین » هین» شرح شکر بر گو 
موز ا گر غواهی, آنمچن د کی بر کو 
در دست کی افتادی ؟ زان ی و 


س. ۳ 
سیار بگردیده . احوال سفر بر لو 


۳ 


۷ 


" 
که بالابی ۰ ای زیر و زر بر کو 


اص۳ 
۵ ۸ ۰ ۰ ۰ ۳ 
شمشیس زبان ب رکش ور صب و سیر بر گو 


# - قو قح » عد » چت : ندارد . ۲ب چت : پایان 











مستی جماعت بین ۰ کرده ز قدح بالیر: 
۰ بر هرکی زد این برهان جان یاید وسیصد جان 

گفت ؛ «ار سر او باشم رحسار لو بخراشم» 

سیم سس مر 

آمد دگری از ده ۰ هین ديك دگر برنه 

ت 

ط رافضبی باشد . از داد علی: در ده 


جح 1 2 
موری حه فدر دو د از بخشت سلیمانی 


۳ " سم 
۵ ان دلبر عیار مت 2 تا 9 
بی‌صورت او «یجلس ما را از تست 
بار رت سشدست از غم او ماه لك نز 
۹3 ات ره یاو وا 
بل هجو هر وهی ب‌ شمه چو مار وب 
موسی که درین خشك" بابان بمصایی 
۰ زن‌پنج حسن‌ظاهر ی 


‌ 


از رد ت ان دلر درداست درین دل 


استارةٌ روز اوست جو بر می ندمدصیح 
اندر طلما تست خصر در طلب آبت 
تم 

حان همچو مسیحست بگهواره قالت 

اسهم ۷ بت 7 
۵ ان عشق رس از صورت بی‌صورت عالم 

7 ۶ 
هر کب یکی ۳ عم مجمو ر سشدستست 


9 1 


ان زنده س‌ ان در و دوار بدن 





5 ۱ -عل : بفرا آمین ۴ قوب قح عدء مق » خج : 
۳ چت » خج : پرفن عیاره 4 - چت » مق : بر 
* ب فذ : پابل و سحازه ۷ چت : خشکه ۸ 


اه 


ستت. " مر 
با رب بفزا» آمین" ۰ این قصه ز سر بر گو 


باور نکنی این دا ؟ بر چوب و حجر بر کو 


م2 مِ م2 
9 تاج گرو کردی از (ه_ کین و 

4 ِ سس 
ور زانك نود سنی از عدل عمر بر دو 


صس ۳ سر 
نگشا لب و شرحش کن اساب ظفی بر گو # 


آن خسرو شیرین شکرپارة" ما کو؟ 
آن پرنمك و پر فن و عیارء" ما کو؟ 
اوق رواب 
آن رشك چه بابل سحاره" ما کو؟ 
ضد خقمه‌روان کرد زین خاره ما کو؟ 
ده چشمه گشابنده درین قازقما کر؟ 
آن داروی درد دل و آن حارةٌ ما ۳ 
کوی مکه:«بدم!گو ید کههستار ما کو؟» 
این سناش شوش فرارة با کون 
آن مریم بندندة گهوارة ما کو؟ 
هم دور ز ما هم زه فوا ما کز؟ 
کان تاقی در با دل 9 ما 9 


رتسا اقا 


ندارو . ۲ب عد : شکر بازه 
۵ب چت » فج » مق » شج : بسته 
برخم : آب -٩‏ عد : هر گوشه 














۲ و مِ 
و گت گت رگ لوامه و اماره بجنگند شب و دوز 


م 
ما مشت گلی در کف قدرت متقلب 


۰ شم س الق تب ب زکنجا رفت وکا نست 


خزات.. عاشقان را تونهار او 
سم 
همه ق دنکشان شر دل را 


‌ 


قطار 


شین. میرینم . ی اشتن 
مهارش آنك حاجتمند شان کرد 
۳ 

۰ کرانجانتر ز عصرها تمهت 
از آب و آتش و از باد" این خالك 
بخاك آن هرسه عنصر را کند صد 
یکی کاهل نخواهد رست ار وی 
ز خاك ره کاهلتر نباشی 

۰ص ژد بر سر در با که بر جه 

سس 

عصا 2 : ک رن عصابی» 
برارد مطخ معده بخاری 
و 
زف دل دگر جانی بسازد 
و : 9 
رهی عرت 4 رخود دارد آن شه 

۰ زهی عشقی که دارد ترر کف خاله 
کید 5 او هر د۴ یك صفت بار 


که تاداند که آنها بی‌وفا اند 





۱ب چت ؛ این 


قو : ندارد . 


؛ ‏ فذ مق : جان وحشی 


۲ب چت ؛ عد : وزباد 


جنک افنکن لوامه وان باه 3 
ازغلت خو دگفت هکه:< دک کار ما کو؟» 


وندر پی او آن! دل آوار ما کو؟۸ 


۱۱۷۳۷ 


روان ره روان را افتخار او 
که سوی خود بی‌اختار او 
سنشات در آورده مهار او 
ز خوف و حرصشان کرده نزار او 
مات ور و برد از وی قرار او 
سکتر شد چو برد از وی وقار او 
بو ند آهو شکار او 
که يك یك را کند در بند کار او 
پزیر حم او بنهاد" خار او 
بر آورد از دل دریا غبار او 
همی‌بچد: بر خود همچو مار او 
بسازد جان و حسی زان* بخار او 
۱ 
که ساظاق هم وست و پرده دار او 
39 کاه کل کید که لالهزار او 
ز جمله سکلد در اضطرار او 


۳ 
بداند قدر این بگزنده بار او 


۳ مق : بنپاده 


۵ ب چت » عد : دارد پر خود آن 














۳ 
عجایب_ یار غاری گردد او را 


۳ 
زبان بر بند و بگشا چشم عبرت 


که بار او باشد و هم بار غار او 
که بگشادست راه اعتبار او 


۱۱۷۳۸ 


۰ نو کمت خرارع هشار می رو 
تو آن خنبی که من دیدم ندیدی 

.۳ 
ز ‏ بازار ‏ جهان ‏ یزار گشتم 
جو من ابزار 5 دستار کردم 
مرا ۷ وقت مردن کار انست 


را آن رند شکستست وه 


شنیدی فضل شمس الدین . تبریز 


مبان کر روان رهوار می رو 
مرا خنيك مزن ای بار می رو 
لو دلالی سوی ‏ زار می رو 
تا کون ان کی ود 
و را کارست سوی کار می رو 
نو مرد صایی اهار می رو 
نداری دیده؟ در اقرار می رو *# 


۱۱۷۹ 


تو جام عشق را ستان و می رو 

یکی دیدار او صد جان به ارزد 
۰و دیدی آنچنان سمین بری را 

۳ م2 

اگر عالم شوه کر تال ما۱۳ 

ح عم ی 3 

و لو ند : «زدافی و حالی » 

, 6 5 ۱ 

کلوخی بر لب خود مال با" خلق 

رس تب 

9 آن مه مرا بافی شما را 
۰ کست آن مه ؟ خداوند شمس بر بز 


#۴ قح » قو : ندارد . 


تقو » قع : فدارد . ۳ - خي : مهشوقه 


6 - مق : مال و با ٩‏ - فد : شپنشه 


۱ب فد عد : خوردة 


و 


۶ 
ست ۱ 4 مت 


همان ممشوق؟ را می‌دان و می رو 
لطف و صاف همچون جان و می رو 
بده جان و خر ارزان و و 
دم یج و نه همبان" ‌ می رو 
نظر کن در مه خندان 9 
و 1 
بلو: « هستم دوصد چندان* و می دود 
شکر و در دندان رز 
نه سر خواهيم و نی سامان» و می دو 
در[ در ظل ان سلطان و می رو* 
۲ ب فذ » مق : دید 


4 خم : خاکی . ظ :حاکی . چت : سالوس 


قح » فز : ندارد . 











ازین پستی بسوی آسمان شو 

ز شهر پر نب و لرزه بجستی 

مس ۳ سا 

اگر شد نقش تن نقاش را باش 

مور 

#۴ روی از اجل شد زعفرانی 

ج‌ 
۰" ل‌ درهای راحت ی ستتتل 

مرس 

و کر نها شدی از بار و اصحاب 


مس ت‌ 
3 از اب و از نان دور" ماندی 


دل" و جان را طریگاه و مقام او 
همه عالم دهان خشکند و تشنه 
۰ غد ها هم غدا جونند از وی 
عدم چون ازدهای فتنه جوبان 
سزای صد عتاب و صد عذاییم" 
۳ حلم او حهان گستاخ گشته 
برای منز مخمورات ‏ عشفش 
۰ کشده 9 هشاران ‏ بمستی 
پیمبر را بقی تفای کرو در پیش 


ن؟ 


در 


ده بندگان او را سلامی 


۱۱۸۰ 


۱۱۸۱ 





۱ چت : زعفران ۴ س خی باز 


6 سا چت ؛ بخت و مستدام 


# نج 





0 نو ها وق وا سا ده 
(۱) - ظاهراً اشاره است سه : و ادا جاء لك الدین ومنون با باتتا فقل 


ریک علی الرحبهً . قر آن کریم 


"۰۰۱۹۰ 


۳ 


روانت شاد بادا . خوش روان شو 


شادی سا 0 دارالامان 


بر 


3 


مس 
و گر وبران شد این تن جمله جان شو. 


ب 


: ۱ ۱ 
میم لاله زار و ارغوان شو 
با از راه بام و نردبان شو 
باری دا صاحت فران شو 


جو نان شو قوت حانها و چنان شو* 


بل 


شراب خم بیچون را فوام او 


غدای حمله را داده تمام او 


و منت 

ِ فنه را حلق و مسام او 
سس 

کشده از سزای ما نکام او 


که گویی ما شهانيم و غلام | 


و 
نجوشده. دنت اخود عداع او 
زهی افال و بخت مستدام؟ او 
پس آن پرده می‌گوید پام او 
براشان کرده از اول سلام!۲) او 
قو : ندارد ۳ مد : عذایم 

سلام علیکم کتب 











‌ً 


وگر خامی کنی ۰ غافل بخسیی 


چه باشد شبی را زنده داری 


۰ خردی کت س‌ جا سخفتی 


ز خاکی تا بچالااکی کشدت 
مقامات: - نوت . .خواهد... نمودن 
بخردی هم ز مکتب می‌جهیدی 


بخاکی و نائی و نطفه 


۰ تندین ره مهمانت اآورد 


بوقت درد می‌دانی که او ای (1) 
تا ماک تشروای. نان 


نماید چرخ یت النکنوتی() 


۰۵ همه عالم 5 ۲ آفتابی 


ی ونان دهاوش او 
شکنسه بایدش زیر ۱ که دزدست 
و باری دزد خود را سیخ می زن 
یاربهای ‏ شمس الدیرن تهریز 


۱ - خو : کند انعام 


۶ س چت : کسی ۵ خم : کرد نام , 


مد : 


مشق او ؟! که آرد صبح و شام او 
نگذارد ترا ای دوست ۰ خام او 
کثایدت ز یستی تا پام او 
بدادت دانش و ناموس و نام او 
که تا خاصت کند ز انعام" عام او 
چه نرمت کرد و پا برجاورام او ! 


مه 


۳ 
ستبزبدی ۰ در اوردت بدام او 


نباوردت 
تاکن می دهد او ۳ نوا او 


چو بوی خود فرستد در مشام او 


چو اندر کوش ما گوید کلام 


۲ب خج : ستیزیدی و آوردت 


ارد بام , 


چو ناید ‏ مقام بی‌مقام او 


خی کش کلم کون : «کدام او؟» 


جوا بجهداهن خی وا کرقه نام آو 
مقر نابد ‏ نمی و بکام او 


جو می‌دانی 4 دزدندست جام او 


شود سس مستخف و مستهام او 


۳ب عد : او بوی 


فذ (نع) , چت : کرده رام 


(۱)- ناظر است بآية شرینه : فاذا دکیوا فی لك «عو ال مشْلصین له اد ۵4 
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(1) - اشاره است بأیةٌ شریفه : وان آو هن البیوت لبیت الشگبوت . قر آنکریم 4۱/۲۹۰ 


جات 














پیشت نام جان گویم ؟! زهی رو ! 
تو انجا حاضر و شرمم نباشد 
بهار و صد بهار از تو خجل شد 
نو شاهنشاه صد جان و جهانی 
۵۰حدشت در دهان جان کمن 
جهان گم گشت و ماهت آشکارا 
همه عالم ز تورت لعل در لعل 
تا نوی سا است 
چو خورشید جمالت بر زمين تأفت 


۰ و لعف شمس سس بری ز حد رقت 


« اد مسا شسلیه المدام »۵ 


0 گلستان گویم ؟! زهی رو ! 
که از حسن تا گویم ؟! زهی رو ! 
من افسان خزان گویم ؟! زهی رو ! 
من از جان و جهان گویم ؟ زهی رو "! 
حدیشت از زبان گویم ؟ زهی رو 
چنین مه را نهان گویم ؟ زهی رو ! 
پیش تو ز کان گویم؟؛ زهی رو ! 
ین را از گمان گویم ؟! زهی رو ! 
ز ماء و اختران گویم ؟ زهی رو ! 


ِ ‌ 
من از وی گرففان گویم رهی رو [ 


۱۱۳۸۲ 


پیشت نام جان گویم ؟! زهی رو ! 
تو انجا حاضر و شرمم نباشد 
چو شاه بی نشان عالم باراست 
چو نور لامکان آفاق بگرفت 
۰۵سش این دکان که کان شاد ست 


سش ابر چنین دانای اسرار 


حدیث گلستان گوپم ؟! زهی رو ! 
که از حسن تا نگویم ؟! زهی رو ! 
من ازشکل و نشان گویم ؟! زهی رو ! 
من از جا و مکا نگویم ؟! زهی رو ! 
من از سود و زب نگویم ؟! زهی رو ! 


۳۳ 
کوی در و نهان گویم ؟! رهی رو ! 


۱ چت : بگویيم ۲ب آین مصراع از متنمی است در فمیده‌یی بدین مطلع 


ق 


وی لب مسر ۱ 
فواد ما سلیه المدام 
ِ 
# - قو » قح » مق : ندارد . ۳ آین بت 


قح قو عد : ندارد . 


ور ها نوج 
و عیش مثل ما بت اللآم 


و پیت بعد را تنها (فذ) دارد . 4 - نها (فذ) دارد . 
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7 ۱۰ 2 ۰" اصَ ِ 
چو استاره و جهان شد محو خورشد فسانه اين جهان گویم ؟! زهی رو ! 


9 و م ۰« ۰ و 
اوان قاب فو سین است و اوه (۱) حد ث خر" کمان گویم ؟! زهی رو ! 
از نخان کفروان شد توف ان بر هر بی روان "گویم ؟! زهی رو ! 
مر 
۳۱۷۰ -حد شی وا که جان هم نست محرم من از راه دهان گویم؟ زهی رو ! 
۳ و 1 
حو شاهنشاه صد جات و جهانی من از جان وجهان گویم؟! زهی رو! ۸ 


۱۱۸۶۶ 


‌ ت- 7 
با ۰ ای روتق کلزار ۰ ازرن سو از آن شگر یکی قنطار ازین سو 
ی بوسه تضا گردان جانت ازان دو لمل شکربار ازین سو 
اما مرس سس 
اه ات ووزت ری کون سر چو مهتات وزان گلشن یکی گازاد ازین سو 
۶ کباب و می ازین سو ‏ دود اد اه در حت خار اران سو ۰ بار از ین سر 
مٍِ 
نعب تن راست لایق ۰ راح دل" را منه دنج تن سگکساد ازین سو 
۱ اف و ۳ 0 
سلیمافا ۰ نوی لس بگذر که امد هدهد طیّار ازین سو 
بمتفارش ی ,ار نور نامه نموده صد هرار اسرار ازین سو 
هیآ شاه تک شا زان مان وین نش 
ی ی ۱ 1 1 3 ٌ- 0 شا زه 
۷۰ سبدن نها خور امد 7ج( ی ( حجان هدبه ند اثشار ازین سو 
بِ ۶ 
ستاهم() می‌دهد ساغر بیاپی بتو ای ساقی ابراد ازین سو 
و ۱ ۱ 5 م4 
هر دو دست تبرش ۳ ار بزی ۳9 برسمت هبن هشدار ازین سو 
م 
با 19 خرفها حمله 3 شید ز و ای شاه خوش دستار ازین سو 
۳ سس سم 
برهنه شو ز حرف و سر در رو چو بانکک بحر دان کنتار ازین سو #۷ 
۲ - چت » مق : استاره جهان ۲ب عد :هر ۳ - عد : پرهیر بی‌روان 
این بت را نپا (چت) دارد . # تقو قح » شم : ندارو . بیت اول ودوم درفزّل شمارده ۲۱۸۲ یر آمده أست . 
۶ - چت : جان ۴ قو » قح »فد : ندارد . و در(فذ)مکرر رت اب 
(۱) - قر آن کریم » ٩/۵۳‏ 


(۲)- قر آنکریم ۰ ۲۱/۷۲ 


۵ 











۷۵ جو بگشادم نظر از شیوةه نو 
توی خورشید و من"چون موه خام 
جو رن می نوازم چنگ قاری 
بهر دم صدهزار احزای مرده 
چرا ازرق بای چرخ گردون 

۰ جرا روی شفقی سرخست هر شام 
ز شوه ماهت استاره همی جست 
خوبی همچو تو خود این معحااست 
ز انبوهی نباشد جای سوزن 
نع شزا اما اندر عالم عشق 

۸۵ گر نه پرده آویزی هر دم 
کر غغلت نناشد ۰ جمله عالم 


چرایم ؟ شمس تبریزی * چو شیدا 


ات هو مخت فان ک؟ 
زمان محتاح و تیسکین تو باشد 
۰ کس یک وگفت : «دیدم شمس دین را» 
در آن دربا مرو بی امر درب 
۹ بی فصد افتی کو کیت 


جو سحجده کر آینه من او ر 


۱ فد : سر ۲ ب مق : بهرد 


۳ - مق : وگر 


شد کارم چو زر از شوه و 
هر دم بخته لل از شوءٌ و 
شب و روز ای قمر ۰ از شبوه و 
شود چون جانور از شیوه نو 
چنین ‏ ندد ۳1 از شبوة نو 
تخونابه و از شوة و 
گرفم هن هر از شوه و 


ا . ی ۶ 
از سوه لو 


حنان خوبی سس 
ز عاشی وین حشر از شوه تو 
هزاران شور و شر از شيوة و 
۳ از شرع 

درد ای شر از شوه بو 
شود زیر و زیر از شبوهٌ نو 


سم ۳ 
بگرد بام و در از شيوهُ توه 


۱۱۸۹ 


حم 


2 


نات وان رف فان نو 
تال کن کت‌زاه اسان کر 
نمی‌ترسی ؟! برای تو ضمان کو * 
خطا کن را ز عفو او غمان کو ؟ 
بران آینه زنکار ان رد9 


#تب قوب قح » مد » خج : ندارد . 

















همو تبررست » همو اسیر ؛ همو قوس 
۰ مهران شیاه و از لطنش نظر بافت 
بجز از روی عجز و ففر و سلیم 
و مر هم فده ۱ ت ۳ 
ز غبرت حق شدش حارس و ر نی 
حاء اج ۳ 
پیثانی جانهیا داغ مهرش 
وکا او سن صف شام 
۰بناشد خنده جز از زعفرانش 
بجز از هجر آن مخدوم جانی 
خداوند ‏ شمس دین از هر 2 
زبان و جان من با وصل او رفت 


همه کان هست محتاج خر ندار 


چه گفتم ! آن طرف تبر و کمانکو؟ 
نظرش در ولاتهای جان کو ؟ 
رده سر ازو » از انس و جان کو؟ 
مر اورا از کی بمست ؟! پاسبان کو؟! 
کسی بی دا غ مهرش در قرا نکو؟ 
بخدمت گر همی جویی مهان کو؟ 
بجز از عثق رویش شادمان کو؟! 
دل و جان را بمالم اندهان کو؟! 
که لابق در نای او دهان کو ؟! 
شرح خاك تبریزم زبان کو ؟! 


بدان حد پربازی هیچ کان کو؟! * 


۱۸۷ 


م 3 
۶۰ ارانجانی كت نی ای بار» و 
۲ 5 ص 
ز باغ جان دو سه کل دسته بربند 
ٍِ 
و کون سبار ‏ داری 
٩‏ ۲ ِ 
ز .اد" دوست شیرین‌تر چه کارست ؟! 
ی 
حه اعتی دی و سید ست هو ٩۱6‏ 
م. 
۰ ناد عالم غدار بگذر 
ز لاف فته تاتار کم 1 





۱ مق : بپن له 


۳ب این بیت را تنبا (خج) : دارد . 


- نها (فذ مق) : وارد . 


ازان زلف و ازان رخسار بر 
حکاتهای ات گلزار بر 


رصم 
ملولی _ گو شهنه ‏ بسیار بر 


2 ۳ 


هلا منشین چنبن بی کار بر 

۱ 7 ۱ 7 
شا موز دسر زر کو 
۲ ۲ و 
ز لطف ‏ عالم الاسرار ‏ برگو 

۰ - جح 
ز اف اهو ی ۰ تاتار ۳ گو 


بات عشقان آار ب گوآه 


۲ س خی : زناز 


۴ تنپا (فذ » خج) : دارد . 











درین رفص و درین های و در ین هو 

و ۳ ۰ 

اکرچه روی می‌دزدد ز مردم 
۶و چشمت ست آن جادوی استاد 

مر 

بو کی وت( 

ز وی عثق می آید ندایی 

برو دامان خاقان گیر محکم 


برو پهلوی قصرش ‏ خانا گیر 


» او نبز سر را 


مم 9 
۰ گر بزان درد و دارو در بی و 
سبه کاری و تلخی را زها کو 
ازو بابد طرب هم مست و هم می 


5 
ازو اندش و گفتن را رها رت 


بازم صنما چه می فریبی تو ؟! 
بخوانم .. کریمانه 


عمری نو و عمر بی وفا باشد 


۶۰ هر لحظه 
دل ‏ سیر نمی شود بجیحونها 
تاريك شدست چشم ۰ بی‌ماهت 
ای دوست ۰ دعا وظیفاٌ بنده ست 

۰ آن را که مثال ام دادی دی 
گفتی 


« مضای حق رضا باید » 


۱ س چت : آندیشه 


۱۱۸۸ 


۱۸۹ 


#۴ تنها (فد » چت) دارد . 


۸ات 


۳ 
مبان ماست گردان مير مه رو 


9 بنهان شود آن روی ننکو ؟! 
درآ در آب جو و آب می‌جو 


تن لس که ار کر ۳ 
۳ و نوی درین کو 
چو از باشد چه اندیشی ز باجو؟ 
که تا ایمن شوی از درد پهلو 
رفن (طف و زهی احسان و دارو 
ٍ ما زو با غلطان چو مازو 
ای کید نم هم رو و هم حو 
طف اندیش" باشد مرد کم گوه 


بازم ندغا چه می فرسی و ؟! 
ای دوست ۰ مرا چه می‌فر بی نو ؟ 


1 ؟! 


1 


ما را سقا چه می‌فریبی و ؟! 


م۲ 


ما را بدعا چه می فرییی و 
با خوف و رجا چه می فریبی نو ؟! 


ما را مضا چه می‌فریبی تو ؟! 


۲ سب چت : در يث مورد ندارد . 














چون نست دوا پذیر این دردم را بدوا چه می‌فریبی نو ؟! 


ما 
تنها خوردن چو پبشه کردی خوش ما را صلا چه می‌فرییی تو ؟! 
وق کت قاط ما شک مرو ما را سه تا چه مي‌فرییی تو ؟! 
۰ را بی‌ما چه می نوازی تو؟! ما را با ما چه می‌فرسی و ؟! 
ای سته کمر پیش تو جانم ما را با چه می‌فریبی تو ؟! 
ما 


خاموش ! که غیر و نمی خواهیم را بطا چه مي فریبی تو ؟!* 


۱۷۹۰ 


دیدی که چه کرد آن بری رو ! ات ماه لمای مشتری 3 
گشتند تات هی : تکوساز دو. خنین, ‏ خیل. . آزری.. وا 
۰ کنر جو شمعهای یمان کآورد سوی کفری رو 
شد جمله حهان بهشت خندان رات سرو روان عهری؟ رو 
دارد دو هزار سحر ‏ مطلق وای ار آرد ساحری رو" 
افروخت هار چون گل سر خ بر دغم دل مزعفری رو 
کافور ثار کرد خورشد بر چهرة شام عبری ‏ رو 
۰ سشد ‏ شش زرد همچو لاله زان بادهٌ ‏ لعل احمری ‏ "رو 
فرید شد عثق و زفت و لت بنهاد خرد ‏ بلافری ‏ . رو 
بر بادهٌ_لعل زد رخ من تا چند نهد بزر گری رو 
تک هله فتنه را مشوران 3 بر گردان ز شاعری رو* 


۱۱۹۰۱ 





شر من 
ای رونق نوبهار 5 هل وی شادی لاله زار 0 ی 
#ب قو , قح » عد : ندارد . در(چت) و (فن) مکرر است ۱ - عد» خي : همه بتان 
۲ - فذ : روان و عبیری ۳ب عد : ندارد . 4 فذ : زفت لمتی 


سب قو قیم » مق : نداره . 


۳۹۳ 














۰ 
با 

(۳۱ 
13 

۰ 


۰سصمی فص می فروش امی نوش 


هل 
ح 
ی 





ای سلل و ای هزار دستات 7 

مر موی ام 9 جح 

ای حلقه بکوش و عاشق؟ گل ! گوش و پس سر مخار ۰ بر گو 
ِ 5 7 ِ مس 

اشرح قد سرو و چهرة گل بر عرعر و بر چنار بر گو 
ت ۳ 

چون رفت خزان و رو نهان کرد بر سرو ‏ رو اشکار . بر ۳ 
7 ۳ سس 
۰ گر پرسندت که جان رز چست ؟ بر بر کك نظی مدار » بر گو 
ص __ ۳ 

صد شیر و هزار گونه خر گوش خواهی که کنی شکار ۰ بر گو 
۲ " کی 3 ۰ ۰ و 
خواهی که شود فول عدرت ز اشکوفةً خوش عدار لو 
: مور ۳ .سس 

امروز سر شراب دادیم ساقی شو و بر نهار ‏ بر کو 

5 ۱ ۲ 

۰مستی امد ۰ ملولست رفت صد بار و هزار بار ‏ بر گو 
مر رز مطن 

ای جام شراب دار ! بر گرد وی چنک لطف تار ! بر گو 
7 ص مر 

از هر تثواب و رحمت حق ای عارف حی گزار بر گو 
۳ 

ما منتظر تویم . بشتاب بی زحمت اتظسار یی کو 
۹ ۳ 

نشنیع مزن که صله تست رل آوردم تثار ۰ بر گوه 
رو و ۳ ف ۱ ۳ 

۶۰ای عارف خوش کلام » بر کو ی فخر همه را ۰ سس لو 
۰ 2 ۳ 2 

هر ممتحنی ‏ از دست رفته بر دست گرفت جام بر گو 
فلم شو و مات 3 خرد را وز ده با قوام ب رگو 
مک 

تا روح شویم جمله » می ده نا خواجه شود غلام ۰ بر لو 
۱ ط 
قانم شوم بنور روزت شکافی حجاب با بر 

۱ چت : بگوش عاشق قو ‏ قح عد : ندارد . ۲ مق : وی 
۳ چت : گرفته ۶ س چت : نشود 


۵6 ۰ 














۰ سیر مدام خوش ‏ از سأقی 
آن جام چو زر بخته ستان 
2 4 
مىدل شد و خوش ۰ حطام دنا 


لپ بتم » ای بت شکر لب 


۳ 
س سس 

زا و ان هام وک 
۳ مر 

چون رستی ازین حطام از 


بی واسطه و تام بر کون 


۱۱۹ 


ته 


ای صید رخ تو شیر و آهو 
۶۰ ندانك وانش نو می بوش 
در روزتت سینها .. تانید 
اندر عدم و وجود افکند 
ای فند دو لعل نو خرد سوز 
سی ‏ ببت دگر بخواست گنتن 


۰سی . ست فروختم سل ست 


آن وعده 3 9 مرا ۰ 
با جمله پلاس خوش ‏ نباشد 
لب بسته چو بويك ربایی 
ای وعدةٌ نو چو صبح صادق 
۵۶نا چند ز ناسزا و دشنام ؟! 


خزید. سوی. مر کشدش 


سم مصم 


با! سحر نمود و چشم ما بست 


پنهان ز کجا شود شود چنان رو ؟! 
می ند شاب نوی سس لو 
خورشید ‏ از مطلع . ترازو 
صد. غلنلد عفق که الوا 
وی پر دو چشم نو با 
ستیش کشید گوش ازان سو. 
بتی که گشاده شد دران کود 


۱۱۹۶ 


اینجا منم و تو ۰ وا نما . کو ؟ 
آن عهد بلاس را وفا کگ 
اوه او نا 
آن شمع و چراغ و آن ضیا کو ؟ 
آن. ولذاوی: و انرسا کیره 
ای طایفه ۰ باری شما کو ؟ 
کان کان عقبتی و کسا کو ؟ 
کرد فا کرو 


تب قو » قم » مد : ندارد .  #‏ قو » قح » عد : ندارد . ۱ چت : تا 




















با پر نگشاد و در هوا رفت 
۰ وال که نرفت و رفنی نست 
ما کو بهمان طرف که انداخت 


هبن مشك سخن ننه بجو رو 


ای مررغ ضبیر ۰ آن هوا کو ؟ 
مایم ز خویش رفته ما کو ؟ 
ای در کف صنم » ما چو ما کو 
میخواندت آب کان سا کو* 


۳۱۹۵ 


خوش‌خرامان‌می‌روی» ای جان جان؛ بی‌من مرو 
ای فاك بی من مسگرد و ای" قمر بی‌من متاب 
۰ ین جهان با و خوشاست‌و آن‌جهان با تو خوشست 
ای عبان » بی‌من مدان وای زبان ۰ بی‌من مخوان 
شب ز نور ماه روی خویش را ببند سپید 
نینک فتاه اطفت کاح 
در حم چ و گانت می‌تازم چو چشمت با منست 
۰۰ چون حرف شاه باشی ای طرب ؛ بی‌من منوش 
وای زک درین ره بی‌ شان و رود 
و آی آنکو اندرین ره می‌رود بی دانشی" 


‌ 
دیگرانت عشق می‌خوانند و من سلطان عشق 


ای حبات دوستان ۰ در بوستان بی‌من مرو 
ای زمین بی من مروی و ای" زمان بی من مرو 
این جهان بی‌من مباش و آنجهان بی‌من مرو" 
ای نظر ۰ بی من مدبن و ای روان ۰ بی من مرو 
من شبم تو ماه من » بر آسمان بی من مرو 
۳ خار تو » در گلستان بی من مرو 
همچنین در من نگر ؛ بی‌من مران » بیمن مرو 
چون ببام شه روی» ای پاسبان» بی‌من مرو 
چون شان من وی ای بی‌نشان » بی‌من مرو 
دانش راهم نوی » ای راه‌دان » بی‌من مرو 


‌ ۰ 1 ۱ 
ای نو بالاتر ز وهم این و آن » بی‌من مرو * 


۱۱۹۹ 


۳ حلاو نها که «است از خشم و از دشنام او 


ص ی 2 
۰ صامهای عشق او کر بر و الم سکلد 


۴ب قوقح » عد خج : ندارد . سا چت » ند وی 


مگ نتفگ ۳ب چت : بیت سوم بجای بیت پنجم و مت پنجم بجای بیت سوم است . 


: خي : بخط جدید این مت را اضافه دارد‎ - ٩ 
من خمش کردم که سکر از دست صحوم بوی برد‎ 


عجل قو » فج : ندارد . ۲ - عل : آن 


۸ب شي : خشم 


۱ ۲ ۳ 
می‌ستبزم هرشبی 5 چشم خوت شام او 
طوطی جان سکلد از شکر و بادام او 


۲ ب خج : مرو وای . عد : مباش وای . چت : مباش وی 


4 عد : از آتش ۵ شي : آشتی 


ايك می‌گويم که پیدا و نبان بی من مرو 




















چند پرسی مرمرا از وحشت و شبهای هجر "؟! 
روما زا رنن خ توضا بابلا اف 
وعدهای خام او در منز جان جوشان شده 
خسروان‌بر نخت‌دولت بب نکه‌حسرت‌می‌خورند 
۲۳۳۱۰ آن سگانکوی او شاهان شبران کشته‌اند 
ال ال تو مپرس از باخودان اوصاف می 
دست بر رکهای مستان نه دلا تا پی بری 


مس 
شمس تبریزی که گامش بر سر ارواح بود 


ای خراب اسرادم از اسرار تو ۰ اسراد نو 
۰ کشت عشق وم. تالا ار شک توق 
میگدازم می‌گدازم هر زمان همچجون شکر 
شب همه خلقان بخنته چشم من پیدار و باز 
چندگوپی‌مرمراک: « کار چون؟ کاهل‌شدی؟» 
ای طبب عاشقان ۰ این جمله یماریم 
۰ای دم هشياریم بی هوش هشاری ۳1 
چشمها بر دل بجوشد هر دم از دریای و 


شمس تبرپزی ! که عالم اندلث اندل بود 


جمله خشم از کبر خیزد ۰ از تکبر پالك شو 





شب کا ماند بگو ؟! در دولت ایام او 
خونها ّ می‌شود چون می‌رود در جام او 
عاشقات یخته سن از وعدهای خام او 
در لقای عاشقان کشت بد نام او 
کان چنان آهوی فتنه دیده شد بر بام ۲ 
و ببین در چشم مستان (طفهای عام او 
از دهات. آلودگان زان بادة خودکام او" 


پا منه تو ۰ سر بنه بر جایگاه گام او(اه 


۲۱۱۹۷ 


صس سس 

خطهابی دارم از افراد نو ۰ اراد لو 

1 

ای شکرها رسته از گفتار نو گفتار نو 

همچو بخت و طالع بدار تو » بدار و 
مر 

راست گویم ای صنم : « از کار نو ۰ از کارتو * 

0 2 مه اه 

همست راب و و وم 3 

ای دم بی‌هوشیم هشار تو هشیار تو 

چم دل 2 رن انوار نو ۰ انوار نو 


از عطا و بخشش بسیار تو بسیار توید 


۳۱۱۹۸ 








"۳ ۱ - عل : عشق ۲ب طج » چت : ندارد . ۳ب خج » چت : ندارد . اب قو قح مد : ندارد . 
4 س فذ :گر زانکه ۵ب چت : شود #۴ قو قح مد : نداره - 


(۱)- افلاکی این بیت را در دومورد از مناقب المار فین آورده است . 


سر 
نس اس 











ه رگز برنخزد جز ز کبر و ما" و من 


خشم هر 
۶ مر کنجا تو خشم دیدی کیر را در خشم جو 
8 زکیر و خشم بیزاری" بر وگنجی بخسب 
خشم سگساران رها کن ۰ خشم از شیران سین 
لق شیرین که از وی خشم انگیزد مخور 
ی 


رو تو قصاب هوا شو کر و کین را خون بریز 


۰ ی سنابی عاشقانر ۳۱ درد باید؟ درد 1 ؟! 
با جور نیکوان از دی و فردا بر نرست 
ور خبال آبد ترا کز دی و فردا برتری 
در مان هفت دربا دامن تو خقلفا کو » 
این نداری خود ولیک نگر تو این را طالبی 

هر نفس بوی دل آید از صراط المستفیم 
3 اران در با زاس کرد جسم اولاست 


سم 
ای صبا ۰ بادی که داری در سر از باری نگو 
میم .۳ ص مس 
قصه کن در گوش ما گر دبگران محرم ننند 


آن مسیح حسن را دنم که می‌دانی کجاست : 


۳۰ باکت بر زن اشوک بل مر تن 


مت سَِ 





۷ 


۴ فقو » قح » عد : ندارد . ات 


۱ - فذ : کبرما ۲ س. فذ ء چت » عل » شج : بیداری 
۶ خو : درد باید عاشقانر! ۵ خو » فد : ملك‌پردابرد 
۷ فد عل : زان 


۳ 


هردو را چون نردبان زیر آر و بر افلالك شو 
رازن موماز خوی رو اه 
ور 1 و خشم دلشادی برو غمنالك شو 
خشم از شران چو دیدی سرانه » شنشالك شو 
شمه از لولالث گیر و بنده لولالك شو 


چند باشی‌خفته زیر این 7 حالاك شوه 


۱۱۹۹ 


ار جور نبکوان را مرد باید ۰ مرد کو ؟! 


وائباحان. کی از فقو فوا فد کو؟ا 
بر تری را کار و بار و ملك و بردا برد" کو ؟! 
کو ؟! 


در میان هفت دوزخ عنصر ئو سرد لو 

"۳ سم 

آه سرد و اشك گرم و چهرهای زرد کو ؟! 
۳ س 

تانگوبی‌عشق ره رو را که : «راه آورد کو ِ* 


نکن : «قومموسی را ددرین ۳ د>؟ کو؟» ‏ 


گر نگویی با کسی با عاشقان باری بگو 
با دل پررخون ما" پنام دلداری بگو 
کی هقی اوه سر ار کر 
گ وکه شرمت بادازان ار خترك گلزاری بگو 


3 ِ 
حال من دزدیده اندر توش عباری تک 


فذ : ب عاشقی 


۴ قو » قم » عد : ندارد . «سر خی : خون بیا 














سوسنی با صد زبان گرحال من با او بگفت 


باچنان غبرت که جان دارد» بگفتم:«پیش خلق 


ور کیش بان از چشم اسراری بکو 


موم سس 7 ص_ 
شمس‌تبر بزی‌بگویم» گفت‌جان:« اری,بگو»»د 


۱۳ 


تست ‌ِ 
در گذر آمد خالش گفت جان : « اشنت او 
۳ 
صبد هزار انکشتها اندر اشارت دیده سل 
ِ بت ات 
چون زمين سرسبز گشت ازعکس آن گلزاراو 
هین ۰ تفن در زن در عنان مر مش 
۰ 2 ۰ 
جمله نور حقی گرفته همچو طور ابن حان ازو 
-‌ ‌ سس 
رو بماه آورد مریخ و بگفتش : « هوش دار 


ی 
۰ اشمس نبریزی شنیدستی ۰ سین این نور را 


بادشاه شهرهای لامحات . اشست او » 
سوی او از نور جانها کای" فلان اینست او 
نمر‌ها آمد بگوشم ز آسمان اشت او 
پیش ازان کو بر کشاند" آن عنان اشست او 
هىچ و کوهر تافته از عين کان اینست او 
تا نلافی تو ز خوبی هان و هان ات اوه 


که وی آمد کاسدبهای تان » اشست او* 


هی 


ای جهان برهم رده وهای لو سوداق بر 
و ۱ ی ۰ 
دامن کردون پر از درست و مروارید و لعل 
جانهای عاشقان چون سبلها غلطان شده 
ای خمار عاشقان از بادهای ۰ دوش* تو 
سم 
من نظار کردم بجان سادةٌ بی‌رنکک و 
۷ 1 ۱۱ 
جون نظر 3 دم نکر من در صفای گوهرت 
ماه خواندم من ترا ۰ س جرم دارم زین سخن 
۰ 


مر 
انچنین گوید خداوند شمس تبریزی بنام 


اس مق » عل : سوسن # - قوب قح » مد : ندارو . ۳9 


۶ س چت : هان و هان قو » قح » هد » مق : ندارد . 
۲ س مق » عل : بر پای تو بر پای تو ۷ ب چت : می‌دواند 


٩‏ - فذ » مق » عل : چون نظر کردم بتو استاده و با رنکه خویش 


چاشنی عمرم از حاوای تو ۰ حلوای تو 
تا بریزد جمله را در بای تو ۰ در یای" نو 
می دوانند" جانب دربای تو ۰ دربای تو 
وی خراب امروزم از فردای تو» فردای و 
زرد دیدم نقشش" ۲ از صفیای تو » صفرای تو 
ماه رخ مود از"" سیمای تو » سیمای تو 
مه کی باشد کو بود همتای نو » همتای تو ؟! 


« ای همه شهر دلم غوغای نو ۰ غوغای و۰ 


فذ » چت : کان ۳ خي ‏ کشاید 
 *‏ چت : پرست از دار ومروارید 


۸ عل » مق : نوش 


۰ سس فذ » مق » عل : رنگم 


۱ چت : نکوتر در صفای کوهرش ۳ چت : همچومه بنمود آزو ۷ قو » قح عد » خي : ندارد . 














۳۳۰ 


جسم و جان با خود نخواهم ۰ خانة خمار کو؟ 
۰اهر زمان چون یبش وه از نسیم خمر حان 
سوی ب یگوشی سماع چنگ می آید . وليك 
چونك او بی‌تن شود پس خلمت جان آورند 
کبرعاشق بو یک نکان خود بمعنی خاکییست* 
چون مشامت بر گشاید آیدت از غار عشتی 
۳۶رنکت فورنگتن از از عاشی .ان فا 
آمدت مزده ز عمر سرمدی » ۱ 
شخ انز از و هم افراز. :کاتها وعنست ۲ 


شمس حق ودب خداوند صنا های اید 


عاشقی بر مرن پریشانت کنم ۰ نیکو شنو 
۷۰ کر دو صد خانه کنی زنبور وار و مور وار 
نو برانك خلق مست تو شوند از مرد و زن 
چون خللی هیچ از آتش مترس ۰ ایمن برو 
اهامای کرد 
ور تو افلاطون و قمانی بعلم و کز و فر 
۰۵ نو بدست من چو مرفی مردة وقت شکار 


کت چو ماری حفتهُ ای پاسان 


۱ب چت : چوب ویا . صل : چوب‌او یا تار 
۵ - فذ عل » مق : از ۲ - عل : صفا رالطف 


۸ - عل : چون مگس بی‌خان 


۲ فذ : چابك 


۷ب عل » مق » ؛ رحمتست 


لاق این کفر نادر در جهان زار کو ؟1 
نا در خم خانه می‌تازد ۰ ولیکن با رکو ؟! 
مات اروت با او بر کو ۱۳ 
کندرودستان حايك" با که" پودو نار کو ؟1 
در چنان دریا نکب با که ننگک و عار و ؟ 
طرفه بوبی «پس دوی هرس و که آخرغار کو؟! 
1 شوش تیان 1 
کندوان عمرت غم الا ساهتار کو از 
در حریم سای آن مهتر اخبار کو ؟1 


در شاع آثتاش ذر هشار کو ؟!« 


۱. 


کم عمار تک که ویرانت کنم » نبکو شنو 
بی کس وبی‌خان" و بی‌مانتکنم ۰ نببکو شنو 
من برانك مست و حیرانت کنم » نبکو شنو 
مرن ز آنش صد گلستان تکنم » نیکو شنو 
آورم در چرخ و گردانت کنم ۰ نیکو شنو 
مرن بيك دیدار نادانت کنم : نیکو شنو 
مر صیادم . دام مرغانت کنم » نبکو شنو 
هبچو مار خنته پیچانت کنم » نبکوشنو 


۳ - عل » مق : چابك لاف ۶ب چت : خاکیت 


ات فقو قح ء هد » خي : ندارد . 














یه تون | پی رون مراک هاش 
ب رگلویت تینها را دست نی و زغم نی 
ها کر کم متیر تفای 
۰بمن همایم ۰ سایه کردم برسرت از فضل خود 


هین قراء کم کن و خاموش باش وصبر کن 


چون صدنها گوهر افشانت کنم » نیکو شنو 
گر چو اسایل_ قربانت کنم » ننکو شنو 
تا چو مه از نور دامانت کنم » نبکو شنو 
تا که افربدون و ساطانت کنم » نیکو شنو 


تا بخوانم ۰ عین قر آنت کنم « نیکوشنو* . 


۱۳۰۵ 


دوش خوابی دیده‌ام خود عاشقانرا خواب کو؟ 
کسدٌ جانها . نه آن کسه کچون آنجا رسی 
لك بنیادش" ز نوری کز شام جان نو 
۵۰ غانقاهش حمله از نورست فرشش علم و ععل 
تاج و مخت یکندرون داری نهان ای نسکبخت 
در میان باغ حسنش می پر ای مرخ" ضبیر 
در درون عارتهای تن نو بخششست 
در صفتکردن ز دور اطتاب شد گفت زمان 
۰ چون برون رفتی زگل زود آمدی در باخ دل 
چون ز شورستان تن رفتی سوی ستان جان 
چون هزاران حسن دبدی کان شد از کالند؟ 
ای فقیه" از بهر ل علم عشتی آموز نو 
چون بوقت رنج و محنت زود می‌بابی درش 


۵۰ بش نا موج وصالش در رباید مر را 


کندرو نکمه می‌جستم که آن زان کو 
در شب تاريكك گویی : «شمم با مهتاب کو؟» 
نو ر گرد جمله عالم » لك جانرا تاب کو؟! 
صوفیانش بی‌سر و پا ۰ له قبقا بکو؟ 
در گمات. کتباد وشات وم هزات ,کول 
کایین_ آبادست. آنجا ۰ دام با مضراب کو؟ 
در سان جان طلب کان؟ بخشش وهاب کو؟ 
چون رسیدم درطناب خو دکنون اطنا بکو*؟ 
پس از آن سو جز سماع وجزشراب ناب کو؟! 
جر کاز و ونان و الق حضهاق اب کر ۲۳ 
پس چرا گویی : «جمال فاقح الابوابکو؟» 
زانل‌سد ازمر کفسل رحرمت‌وا ساب کو۱(۴) 
باز گو بی : «او کنجا ؟! در گاه اورا باب کو۴» 


سای ببس و ِ« عالم اسان وه 


# - قوء قح » هد » مق : ندارد . ۱- چت : بنیادی ۲ ب عل : می پران مر غ ۳ - چت :کن 


۶ - تنها (چت) دارد . ۵ - چت : ور کالبد ٩‏ - چت : ای فقیر 


(۱) مب افلاکی اين بیت را در مناقب‌العار فبن آورده است . 


یز ۱ 




















ار چه خطّ این بوابت هوس شد در رقاع را علقش ای سا ند توا کو 


رم میم میت منم و 
سس _ ۳ 

تا نمالی گوش خود را خلقی بینی کار و بار چون بمالی‌چشم خودرا گویی آنرا تا بکو !؟ 
در خرادات حشقت ,مش مستاات خراب درچنان اف تست حردوشش وشات کر 

۰ ص " 
۰ بر حساب فانبی عمرت تلف شد بی‌حساب ها اسان ره سنوی بات ۳ 
چون میت پردل کند دربحر دل غوطی خوری این ترانه می‌زنی کین بحر را پایاب کو؟» 

۳۹۹ 

ای برادر عاشقی را درد باید ۰ درد کو ؟! صابری و صادقی را مرد باید » مرد کو ؟! 
چند ازین ذکرفسرده؟! چند ازین فکر زمن ؟! ن‌های آنثیرن و چهرهای زرد کو ؟! 


و وه نان کیت گرم دو را خودکی‌باب ؟! نی هگومی‌سر دکو؟۸ 


۱۳۰۷ 


۲ ِِ ۳ ۳ 
۶ در خلاصه عشق خر شوه اسلام کو ؟ در کشوف؟ مشکلاتش صاحت اعلام کو ؟ 
آهوی عرش یکه او خود عاشق ناف خودست التفات او ددائه ۰ طوف او بردام کو ؟ 
مر 
کرچه هر روزی بهجران همچو سالی می‌بود حون از هجران گذ شتی للل با ایام کو ؟ 
۱ 7 ۱ 1 , ت :۲ ۷ 
حانور را رادنش از مساده و بر وز دحم در ولادنهای روحانی در ایام کر ۲ 
ساقا هثیار وان عشق را درباقتض بوی جامت پی‌قرارم کرد آخر جام کو؟ 
۶ تست احرامت درین حج حامه هستست 3۳ ی بکندن ۰ شرط این احرام ۳ 
۳ ۳ ج 
جونك هستی را فکندی رو ح اندر رو ح بين حوق حوق و جمله فرد آنجایکه اجرام کو؟ 
وین همه جانهای تشنه سر را ون بافتند مخر گفشت اند آضعا جوز یکی علام کو+ 
طرد 3 هواس سر ب این بیت و دوبیت بمد را تنبا (چت) دارد . ۲ سا ظ : میی دردوشس‌انساب #ب فقو فع مق خي : ندارد . 
۳ - چت : کیمیای و زر 4 س مق عل, : نمی‌خواهم 
۷ خي » قو »قح عد : ندارد . مصراع اول معللع با ممراع اول غزل (۲۱۹۹) یکی است .  *‏ فذ : شکوف 
عل : ليك ۷۲ عل : ندارد . ۸ب چت : هستی تور ا 


۵۸ ات 














دور و نزديك و ضیاع و شهر و اقلیم و سواد 
۶۰ هوش و عقل آدمی زادی ز سردی وست 
ار اد 22 ۲۰۱ 
اندر آن ببهوشی آری‌هوش دیگر لون" هست 
۳ 
مرغ تا اندر ققص باشد بحکم دیگر بست 
0 * و 
در مساس تن بتن ۰ محتاج حمامست مرد 
۳ ۳ 
۰ گرشوی نو رام ؛ خود رامت شود جمله جهان 
72 مر ‌ 
گر توترك پخته گویی خام مسکر باشدت 
چون بخوردی بی‌قدم بخرام در دربای غیب 
۳ ص 
فرض لازم شد عادت عشی را آخر بگو 
مس مر 
عشق بازیهای جان و آنگهی | کراه و زور؟! 
کاس بر رخسار عاشق راحت اندر حان او 
خدمتی از خوف خود انعام را باشد وليك 
۲ ص ۱ نج 
لك سایهٌ آن صنم باید. که بر تو اوفتد 
1 حداوند سق شمس الحق و دین کفواو 
۰سدر خور در شمش ۳ شود ان هفت بدر 


دیده را از خاكك ریز ار مفان آراد بادآ 


۳۳۰۹۸ 


نله کر * عاشقانه » درد محرومی بگو 


۱ - چت : اقلبم ۲ - فد : کون 
٩‏ - ازبیت(۲۳۹۱۸)قا اين بیت نیزدر(عل)نيامده است . 
۸ - چت : ناله می کن 


۳- چت : پنداری 


۷ عل : باد آردا 


زین سوی بحرست ازان سوشهر با اقلام" کو؟ 
آنك جان برخود نویسد حاجت اقلام کو ؟ 
چونك آن م گرم کردش عقل با احلام کو؟ 
هوش بداری" کجا و رژية احلام کو؟ 
چون‌قفصبشکست وشدهبروی‌ازان‌احکام کو؟ 
با حضور عقل عقل این نفس را آنام کو؟ 
در مسامس روحها خود حاجت حمام کو 1 
گر تو رستم زادة این رخشت آخر رام کو ؟ 
پس را در جام سر آثار و بوی خام کو ؟ 
تو اگر مستی یا مستانة بخرام کو؟ 
فرض و ندب و واجب و تعلیم* واستلزام کو؟ 
عشق برسته کجا و ای" ولی کرام کو؟ 
دنج تخرد آوازخ» انا انمام کو ؟ 
خدمتی از عشق را امشال کالانمام کو"؟ 
پس حدیث راه دور و رفتن اعوام کو ؟! 
آن صنم کش مثل اندر جملهً اصنام 3 
در همه آبا و در اجداد و در اصام کو ؟! 
گر نظیرش هست در ارواح با اجام کو ؟ 
جز فاد و سنجر و کلوس با بهرام کو ؟ 


زانك جز آن خالك این خا کیش را آرام کوب 
5 ۳ 
بارسی ِ ساعتی و ساعتی رومی نکو 


۶ اظ : تسلیم ظ : آن 


#ا خی مق » فقو ء قم ‏ هد : ندارد . 














مرصر 
خواه رومی» خواه تازی » من نخواهم غبرنو از جمال و از کمال و لطف مخدومی بگو ۱ 


ی سوری هم سازی هم تابی در حهان آفتایی ۰ ماهتابی 4 ۰ مومی ۰ نک ۳ 
2 .۳ ۱ ۳ ه 
ک رکس یگو بدکه :« آتش‌سردشد»باورمکن توحه دودی و حه عودی حی قبومی ؛بگو ۱ 
‌ ص ۳۹ سرص 
ای دل پران من تأکی ازین ویران تن گرتوبازی بربر آنجا ورتو خود بومی بگو* 


۱۳۰۹ 


ای ز روبت افته در هر زمانی نور نو وی ز نورت نقش بسته هر زمانی حور و 
کو نشن و راست شنو عقل ماند با خرد ساقی چوت تو و هرد ده منصور نو 
۰ کی تواند ششةٌ را زآنشی برداشتن ؟! ام تون کی داند ساختن تا کون نو ؟! 
می‌چشان ومیکشان روشن‌دلان را جوق جوق تازه می کن این جهان کهنه را از شور نو 
عشق عشرت یش که دولتت پابنده باد روز روزت عد تازه هر شبانگه شون لوا 


۳۳۹۰ 


طرب اندر طررست او .که درعقل شکست او توسین قدرت‌حق را ء چودر امدخوش ومست‌او 

همه امروز چام که سر از بای ندانیم هبه تا حلق در آییم و درین حلقه نشست او 

۰ جوچنین باشدمحرم » کی خوردغم؟! کی خوررغم؟! سبو ده میی خو شدم که قدح رابشکست او 
۳ 

شه من باده فرستد ۰ بچه رو ۰ می نپرستم هه‌ای مطرب ب رک وکه : «زهی باده‌پرست او» * 


وی 


ز من و تو شرری زاد درین دل ز چنان رو که خطا بود ازین رو و صواست ازان رو 

تهانن تیه اکض زان زور کش ابش ز همان روی که مردم کندم زنده همان رو 
۵ 2 

همه عشّا که مستد رحه رو دیده نش ۳ که بدانند که بی‌چشم توان دید بحان رو 


که نگنجید درین حد و نه در جا و مکان رو 


۰ نود روی ارین سو » همه بشسمت ازین سو 





# - تنپا (عل) داژد . # ن خي ‏ هد قو » قح » چت : ندارد . ۷ قح عد , خج ‏ مق : ندارد . 
۱ب قو : نیستند 


ی( 














ی یداه جر بدند! ۰ همه حانها و پر بدندآ 


مر 
نواز اقب تر ۰ بنشاط جام" احمر 
چو در آمد آن شمش ۶ وی خانه سته بهتر 


‌ 


۰ اجه بهانه گر شست او ! چه بلاو آفتست او ! 
شده‌ایم آشن با ». که دوم مست آنسا 
بکشی نظر ندارد نجز آنه ت مرن 
هله سافا » یاور » سوی من شراب احمر 
هم و نه عبرم زغم له وستم 

۰ نو | کرچه سخت مستی» برسان قد ح «- 
قدحی رسان بجانم ۰ که برد بآسمانم" 


ما ما و هو 3 
نو نه نك گو و نی بد ۰ پذیر سافر خود 


خنك آن جان که رود مست و خرامان بر او 
خلم نعلین کند وز خود و دنا بجهد 
۵۶ همچو جرجس شود کته عشقش صد ار 
9( رسدش جز سر پر درد و صداع 
کل رزقش اگر در شکند مکاشل؟ 


پدر و مادر و خوشان جو بضا کش سنهند 


۱ فد : خریدند 


۳ - خي : جان وق و 
۸ چت : بر آسمانم # - قی : ندارد . 


۲ب چت : چو یکی لحظه چریدن همه جانها و پریدن 


۵ ت؛ ك 
سب چت : پده رد 


که ناید که ز مصان شود از چشم نهان رو 


۳۷۲ 


بشکن خمار را سر» که سر همه شکست او 
صدفست بحر پیما* .که در آورد بدست او 
که پریر کرد حبله ۰ ز میان ما بجست او 
بگثاید و بدزدد" ۰ کمی‌هزار مست آو": 
لو برو نخست شگ رک هکنون بخانه هست او؟ 
که زعکس چهر؛ خودشده است بت برست‌او 
که‌سری که‌ست‌شد او ز خبال ژاژ"» رست‌او 
که حررف او شدستم که در ستم بیست او 
مشکن۲ توشیشههگرچه دوهزا رکف بت او 
مدهم بدست فکرت که کشد بسوی پست او 


بد و نك او بگوید که ناه هر بدست اوه 


برهد از خر تن در سفر مصدر او 
همچو موسی فقدم صدق زند بر در او 
با چو اسحق شود سمل از آن خنجر او 
منقرت نهد بر فرق ‏ سرش املفي او 
وی اه وی حفلتنو هی کرش از 
شود او ماهی و دربا پدر و مادر او 


# بت قح هد و مق خي : ندارد . 
۰ - خي : زار ۷ - مد : بشکن 


٩‏ سا چت : اسر‌افیل 














عشق دریای حبانست که اورا تكث نسمت 
۰می‌رود شمس و فمر هرشب در ود غروب 
کرت فیدر نان ماود مان 
ی ما حفته دران خاكٌ بچشم عامه 
نه بظاهر تن ما معدن خون و خلطست ؟ 
در چنین مزیله جان را دو هزاران باغست 
۰ آنك خون را چو ۳ ناب غذای جان کرد 


خنك آن دم که نشینیم در ابوان من و تو 
داد باغ و دم مرغان بدهد با حات 
اخرات. لك آند نظاره سا 
۰ من و و بی‌من و و جمع شوم از سر ذوق 
طرطبان فلکی جمله شکر خوار شوند 
این عجبتر که من و تو یکی گنج اینجا 


صس 
یکی نقش برین" خاك و بران نقش دگر 


م۳ وی دا سس 

گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو 
۵ الاب و فلك* اندر کنف سای تست 

ای که درد سخنت صافتر * از طبع لطیف 


اهل ایمان همه در خوف دم خانمتند 


۱ - چت : نور رخ # ب قم : ندارد . 


۳ - چت :کر رود عفل و خرد دیده جانان 


۲ ب عد : درین 


۶ - مق.: آفتاب فلك 


عبر جاوید بود موهبت حتر او 
: ۰ ع 
می‌دهدشان فر نو شمش . گوهر او 
که بود با خن و دیده ور از محشر او 
روح چون سرو روان در چمن اخضر او 
هچ جان را سقمی هست ازین مقذر او ؟ 
پس جرا ترسد جان از لحد و مقبر او ؟1 
و مه .۱ 
شگر در تن پر نور و رخ احمي او 


وس 
نا دوصد چشمه روان گردد از مرمر اوه 


۱۳۹ 


بدو نقش و بدو صورت سکی جان من و و 
آن زمانی که در آیم مادک و گر 
مه خود را شاییم بدشات من و و 
خوش و فارغ ز خرافات پربشان من و تو 
در مقامی که بخندیم بدانسان من و تو 
هم درین دم بمراقیم و خراسان من و و 


در بهشت ایدی و شکرستان من و تون 


۳۳۷۵ 


که مرا دبدت تو بهتر ازیشان تو مرو 

موم ۰ ۳ ۳ 1 

۲ 9 

ثر رود صفوت این طم سخن دان تو مرو 

ی دس سا 3 4 

خوفم از رفتن نوست ای شه ایمان» نو مرو 
اب قع : ندارد . 


۵ - فذ : پاکتر .هن .: همه 

















حث3ِِ تو مرو ۰ گر بروی جان مرا با خود بر 


با تو هر جزو جهات باغچه و بستانست! 
۰ هجر خو یشم منما؛ هچر و س منک دلست 
کی بود ذر که گوبد : «تومرو» ای‌خورشید 
ليك تو آب حیانی ۰ همه خلقات ماهی 
هست طومار دلمرن بذزانی * اید 


گر ترسم ز ملال تو بخوانم صد یت 


چم 
۰ تن مزن ای سر خوش دم خوش کام » نگو 


۰ 
4 ده من 


مِ 

مدران و در احسان نکش 
۶ 

ور در اف ستتی در او مسد منند 

ور حدث و صفت او شر و شوری دارد 


جونك رضوان هشتی لو » صلابی در ده 


۳۰ 1 زندانی ایو ۰ دام سی بشنودیم 


س۳ ۲ سس 
سخرن ند بو و صعت فد مک 


۳ ص_ 
ماو اضر که وا کشت همه حانها اوست 
3 ۳9 ممَ ۳۳۹ ‌ 
ور تلور تو بود گرم و دای ئو قبول 


شکر 1 بهره که ما بافتها یم ار در فصا 


‌‌ث 
سم 7 
۰ وک از عام سرسی 1 سخن فاش کنی 


ور ازان نبز بترسی ۰ هله » چون مرغ 


سم 
وت 


همچو اندیشه که دانی و و دانای ضمبر 





۱ب چت : بستانیست 
۵ _ فن , خي : بهتر و از ۴ قمع : ندارد . 


.- قح : ندارد . 


۲ ب فد ء چت » خج : مگ زقو لمل 


٩ب‏ چت ؛وز سر آن بام 


1 


ور مرا می‌تبری با خود ازین خوان » نو مرو 
در خزان برود رونق ستان و مرو 
ای:هده لمل زو سیگق! بدخشان» و مرو 
کی بود بنده 4 ود توسلطان : «تو مرو» 
از کمال کرم" و رحمت و احسان تو مرو 
برنوشته ز سرش تا سوی بایان » و مرو 


که ز صد بهترو ز" هجده هزاران تو مرو * 


۳۱۳۹۹ 


هر آرام هم ۰ نام دلارام بگو 
ششه دل مشکن ۰ فص آن جام ۳ 


مسجت 1 مسر 
بر سر بام و سین اب 


رس 


۹ 


سر 
طفت. اترن. افل کف قرو 


2 


آشام و 
چونك ینابر عشقی ۰ هله ۰ بیضام؛ 


۱ 


حال مرفی که برستست ازین دام 
صفت راه رگو و ز سرانجام 


و 


ف ۰ جا ۷ 
عم هر ممتعهر سوحنه 1 


2 ۵ ۱ 


9 
خاص نهان در سخن عام ۳ 
دم بدم زیزٌ بی الف و لام بگو 


7 
سخنی پی نقط و بی‌مد و احفام بگوه 


فرصت" ار دست دهد هم بر بهرام 


سخن 


۳ - چت : کمال و گره 4 - قو» عل : بدرازای 


۷ - چت : سوختاً ممتحن خام 

















چهرهُ زرد مرا بین و مرا هیچ مگو 
دل پر خون بنگر + چشم چو جیحون بنگر 
۰ص خبال تو یامد بدر خا دل 
دست خود را بگزیدم که فنان از غم تو 
تو چو سرنای منی ۰ بی لب من ثاله سکن 
گت «اين جان مرا .گرد جهان چند کشی؟» 
گم : «ار هیچ نگویم تو روا می داری؟ 
۰همچ وگل ناه زد 2 : «در آ تا منی 
همه آتشگل گوبا شد و با ما می گفت : 


همه خوردند و برفتند و بماندم من و تو 
هبه سر سپزی جان تو از اقیال دلست 
پرشود..خاله خل عام: رخات. یا 
۰ له حلقه بر او رقص کنان ۰ دست زنان 
هرضمیری که درو آن شه تشرف دهد 
چند هنکامه نهی هر طرفی بهر طمع؟! 
هله‌ای عثق ۰ که من چاکر و شاگرد نوم 
1۳ مجلمی و آب حبات هي 
۰مهای دل ۰ که ز من دیده تو نیز ترست؟ 


آنك در ال اوست » دوصد چون مه و چرخ 





۱ب فقو : بین مرا ۲ب عل » خو : بنوازم 


۶ ب علی : تبریز است 


۱۳۷ 


۳ ۱ م 
درد پی‌حد بنگر ۰ بهر خدا هیچ مگو 
9 رم 
هرچه ینی بگذر. چون و چرا هیچ مگو 
در بز دگفت : « یبا ۰ در بگشا» هیچ مگو > 
ض ی -_ 
گفت : «من آن توم ۰ دست مخا؛ هیچ مگو 
۲ ۳۳ مج 
ا چو چنگت ننوازم" ۰ ز نوا هیچ مگوه 
۳ موس 
گفت : «هرجا که کشم زود یا ء هیچ مگوه 
۳7 نح رم 
آنشی گردی و گویی که در آ» هیچ مگو؟ه 
ت مِ ۳ عم 
«جز ز لطف و کرم دلبر ما هیچ مگو»* 


۳۳/۸ 


جو مرا بافته صحت هر خام مجو 
هله . چون سبزه و چون سد مرو زین لب جو 
رو و ۱ 

گرهی همچو زلیضا ۰ گرهی بوسف رو 


سوی او خنید" هريك که منم بندة تو 


هر سوی باغ بود هر طرفی مجلس و طو 
تو پراکنده شدی ۰ جمع نشد نیم تسو 
شی تاو ا یی و تون هن 
همه دل گشته و فارغ شده از فرج و گلو 
تفت کنمت او شمش او تقوقمن زره وا 
وانك در سلسلهٌ اوست ۰ دو صد سلسله مو 


سب قي : ندارو . ۳ - چت : جنید 














هفت سر ار ی هفتاد رسند 
نکن واه افش و این ان ۱ 
فلك و مهر و ستاره لمع از وی دزدند 
۰ همه شبران بده در حملاٌ او جون سکك نگ 
لب بند و صفت لمل لب او کم کن 


نود او را بکه عره بزیر زاو 
خسروان نی در او کشته اساز و قتلو 
پوسف و پرهنش برده ازو صورت و بو 
همه ترکات. شده زیایی اورا هندو 


۳ صس 
همه هیچند پیش لب او ۰ هیچ مگوه 


۱۳۹ 


من غلام قبرم ۰ غیر اقمر هیچ مگو 
سفن رنج مگو ۰ جز سخن گلج مگو 
دوش دبوانه شدم » عشق مرا یو مگفت : 
۳۲۵ تم : « ای عشتی » من از چیز دگر می‌ترسمه 
من نگوش تو سخنهای نهان خواهم گفت 
قبری ۰ جان صفتی در ره دل بیدا شد 
کنتمهای دل چه‌مهست‌این‌دل "اشارت میکرد 
ظ 
گفتم : « زین روی فرشته‌ست عجب با بشرست 
۰ گفتمهاین چست بگو؟ زیروزب خواهم شده 
ای نشسته تو درین خانة پر نقش و خنال 


گفتم:های‌دل بدر یکننهکهاین‌وصف خداست؟» 


هله ای شاه » مییبچان سر و دستار مرو 
در همه روی زمین چشم و دل باز کراست؟! 


مس ار بار مر ٩‏ اند اسرار مسور 


# ب مق » قح : ندارد . ۱ - قو (نع) : شهد 


۲ - فقو هل , فذ : این که 


ی ار ی و رش ی 
پیش من جز سخن شمع و شا هیچ 
۱ ۳ 

ور ازین بی خری دج ميا هیچ ۳2 
سب ی 
«آمدم ۰ نمعره مزن ۰ جامه مدر» هیچ مگو 
ی سس مر مسر 

و ۲ « آن چیز دگریست؛ دگر هیچ مگو 
ری 

مصر 

در ره دل چه لطیفست سفر ۰ هیچ مگو 
که نه اندازه تست این بگذر هیچ مگوه 
ص_ و 
گفت : «اين غبرفرشته‌ست وبشر » هیچ مگو» 
سر و 
گفت : « می‌باش چنین ۰ زیر و زبرهیچ مگو 
خبز ازین خانه ,رو » رخت بر .هچ مگو» 


ِ م7 
گفت:«اين هست ؛ ولی‌جان پدرهیچ مگو»* 


۳۳۷۰ 


هله‌ای ماه که تفت رخ و همان تمیق 


شکرن 3 1 اکن ۰ جات اغبار مرو 
کل و گلزار مکن » جانب هر خار مرو 


-_ قح » مق : ندارد . 














تج ۱ فد خي : توم 


صس_ 
مکن ای بار ستبزه ۰ دغل و جنگت مجوی 


بنده و چاکر و پرورده و مولای تویم 


هله سرنای نوم مست نواهای توم 
هله" مضور چه‌نالی بر مضمور دگر 
۰ هله جان بخش با ؛ ای صدتات۴ توحبات 
خانم* حسن و جمالی ۰ هله ای یوسف دهر 


هله دیدار مهل ۰ بر زین فکر و خال 


۱ 


سح 


هله موسی زمان . کرد بر ار از درا 
,۰ ۰ سم 
هله عبسی قران . صحت رنجور گران ! 
«ده * اهله ای شاهد حان . خواحه حانهای شهان 
هله . صدیق زمانی ۰ تو ختمست وفا 
۷ ِ ۰ 
جبرئثل زا سدره مقام و وطنت 
رم ها 8 
و مدای نی نو .هی اجان نز ند 
همه رندان و حراقان"۱ و ستان چم شدنل 


۰سمله افی غزل را ز شهنشاه سوی 


۱۳۳۸ 


مرو ی 
سرو پا گم کند آنکس که شود دلخوش ازو 
مر سح م 
گرد آن حوض همی گردی"" و عاشق شده 
چون‌سبوی‌تودر آن عشقی و کشا کش بشکست 


صلی‌جوشد؟۱ ازان خ مکه نه درشش جهتست 





۴ب چت : همچو 
۵ ب چت » خي : بر بیت سابق مقدمست ٩‏ - چت : فیفب 
چت : نزند 


۰ - قو » عل : ظریفان 


۳ چت : ندارد . 


۲ - قو (متن) چت ؛ عل :گشتن 


۳ 


۳ سب چت : بیار از صدفات 


۱ سب خي » چت : ندارد . 


هله آن بار برقتی مکرت ۰ این بار مرو 
ای دل و دین و حبات خوش اچار مرو 
مشکن . چنگت طرب را مسکل ار مرو 
پهلوی خم بنشین ۰ از بر خمار مرو 
به زین خر نباشد ۰ بجز ایرن کار مرو 
سوی مکاری اخوان تیاو مرو 
از عات سرمکشان ۰ در پی آثار مرو" 
دل فرعون مجو ۰ جانب انکار مرو 
از برای دو سه ترسا سوی ز نار مرو 
شبوه کن لب بگز و غنه" افشار مرو 
جز سوی اد بگزیدة مختار مرو 
همچو مرغان زمین بر سر شخسار مرو 
در احسان بگشا و پس دیوار مرو 
وقت کارست با ۰ کا رکن از کار ۳ 
همگ ی گوش شو اکنون » سوی گفتار مروه 


س__ مومسم 
د لکی باش که نگرده همگی آتش ازو ۴ 
چون شدی غرق شکره روهمه‌تن می‌چش ازو 
۱ وس ۰ ۱۳ 
برلب چشمه دهان می‌نه وخوش می کش آزو 
۴ 
پنج انگشت بلسند نون هر شش ازو 


4 چت : حالم 


۷ - چت : جبرئیلی ۸ب چت ۰ قو : دان که 


# - قح » هد ء مق : نارود . 


۶ - فذ : چون شد 











۳۵-۵ آن چه آس تکزو عاشق پر آنش و باد از هوس همجو رمین خا شد و مفرش ازو 


آه عاشق ز جه سوزد یی گردون را ؟! رانك می‌خزد آن آتش و آن آهش ارو 
شمس تبری ز که جان در هوس او مگرست! گشت زیا و دلارام و لطف و کش ازو* 
۱۳۳۲ 
سر عثمان نو مستست برو دیز کدو چون" عمر محتسبی داد ۳3 انجا کو ؟! 
چه حدیشت ۰ ز عشمان عمرم مست ترست" وان دگر را که رییس است نگویم ۰ تو بگو 
۰المست دید یکه شکوفه‌ش همه درست وعقیق؟ ده کو چو اوبس قرنی دارد ۷ 
ای سا فکرت باريك کچون موی شدست وز سر زلف خوش بار ندارد سر مو 
وش شوگ و۲۳ شرت قطره این کند آنك نکند زا دو سبو 
پس کر و دفتر گقار درین جو افکن بر لب جوی حیل نخته منه جامه مشو* 
۱۳۳۲ 

ای همه س رگششگان مهمان و آفتاب از آسمات. ‏ پرسان تو 
۵ چشم ند از روی خوت دور ناد ای هزاران جان فدای حان و 

توت فد و3 باق بای ند تاک کس رونت جانرا کان لو 

گاو و بزغاله و بر گردون؟ چرخ او ی مان ان قربان گز 

زانك قربانها همه باقی شوند در هوای عد بی بایات و 

در سرای عصمت ‏ بزدان . نوی بخت و دولت روز و شب دربان تو 
۰ای خدا ۰ ایرن باغ را سرسبز دار جر بهارستات. یی قصات.. ‏ و 

۱ - خی » چت : بگریز # ب قح » عد » مق : ندارد . ۲ب چت : چو عمر 

۳ عل : عمرمست قوست ۶ب فقو قح ء عد خی مق : ندارد . 

4 ب فذ » عد (نیع) : بره و کردون ۵ب چت » خچ : بی‌پایان 





ما و مس هن جر مر 


(۱) - اشاره است بحدیث شریف : ۳1 لا جد لفس الرحمن من جانب الیمن . ( احادیث 
مثنوی » انتشارات دانشگاه‌طهران ۰ ص۷۳ ) . 


۰۷۷ بت 














| ملايك موه از وی م یکشند! 
این شکرخانه همشه باز باد 


نت انم نع اهنا ۰ لس ه مىاد 


این «ع را بارب ۰ آمین هم ت وکن 
سس 
۶۰ جنک و قانون جهانرا تارهاست 
۰ س ی ۰ 
من بخفتم تو مر! ‏ انگیختی 
ورنه خاکی از کجا ۰ عشق از کا ! 
دی مرا پرسید لطفش ۰ کیستی ؟ 
مس سس 
۰ گفت : « ای گریه شارت می ترا 


مرن خش کردم توم نگذاشتی 


ای بمرده هرچه جان در بای او 


۱ 
آتش عفقش تقاای .ای کنل 

جبرئل و صد چو او گز رز 

۰ ون شالی بر نوسد در فراق 

هر کی ماند زین قامت بی‌خبر 

هی که کازه ای مه افو ما 

در نظارهٌ عاشقان بودیم دوش 

خیمه در خیمه » طتات ندز طتاب 

_- ۰ نيمه جانرا ستون از نور با 


۱ عد : می‌چرند ۲ مد : م ی کشند 


# - قو؛ قح : ندارد . 


4 - فذ : غرقاٌ دریای 


می‌چرند" از. نخل و سیستان تو 
پر نات و شک پنهات تو 
تا بهر سو می‌رود ز احسان" تو 
ای دعا آن تو . آمبر_ آن تو 
نله هر تار در فرمان . تو 
تا چو گویم در خم چ وگان تو 
گر نبودی جذبهای جان تو 
آن تست این ۰ آن نُست این » آن نو 
گفتم : « ای جان گربه در ابان توه 
که ترا قیزی: کی سلطان وه 


هبچو چنگم سخرة افنان تویه 


هرچه گوهر غرقه در دربای* او 


ای خدا ۰ هبهای او » هبهای او 


مسر 
"از سجود درگهش ۰ ای وای او 


خون بارد ‏ از بخم طفرای او 
ا قامت وای او ۰ ای وای او 
ای خدایا . چون بود شهای او ! 
بر شمار ریکت در صحرای او 
پثر شاه عشق و لشکر های او 


۳ب چت » مق : می رود احسان 


٩ب‏ چت : جدایی. 

















آب و آنش يك شده ز امروز او 
عشق ۰ شر و عاشقان اطفال شر 
طفل شیر از زخم شیر انمن بود 
در کدامین پرده پنهان بود عشی؟ 


رم 
۵ صفی حون اتفورهند نا کهسسن کیلا 


روز و شب محوست در فردای او 
در سالت نج صدئای او 
بر سر پستان شیر افزای او 
کین مان کی هی 


بر شود تا آسمان فوغای او* 


۳۳۳6 


شکر ايزد را که دیدم روی تو 
چشم گریانم ز گریه کند" بود 
بس بگفتم:« کو وصال : وکو نجاج؟» 
از لب اقبال و دولت بوسه بافت 
۰ تبر غم را اسیری مانم مود 
آسمان جاهی که او شد فرش تو 
شاد بختی که غم تو قوت اوست 
جست و جویی در دلم انداختی . 


حاله را ها هو ای دی 


۵ آب درا تا تکیت آید ورا 


۱ 
بس! که‌تا هر تس رود برطبع خویش 


و ِ 
بافتم نا که رهی من سوی و 
اس 
یافت نور از نرگس جادوی تور 
برد این کر ۳ مرا در کوی و 
2 
ین لبان مدحت لوی و 
جز زرههایی که دارد موی نو 
شیر مردی کو شود آهوی تو 
پهلوانی کو فند پهلوی تو 
تا ز جست و جو روم در جوی و 

سر ۳ 
کر ننودی حدت های و هوی تو؟! 
کو یابد بوسه ‏ بر زانوی تو 


حمله خلقانرا ناشد خوی نو» 


۱۳۳۹ 


۰ سَِّ 
ای بکرده رحت عشافان کززق 


۰ بر سر ره تو ز خون آثار بین 





۱ - مق : کشد # ی قو, قح » عد : ندارد . 


- قو » فع » مق : ندارد . 


14 


خون مریز این عاشقانرا و مرو 


هر طرف تو نع خونین شنو 











سم 2 

گفتم این دلرا که : « چوگانش ین 
۰ گفت دل ک: « ندر حخُم نو کانْ او 

کی‌نهان گرد ز چ وان گوی دل ؟! 

گرب جان عطهٌ شیر ازل 


زر کان شمس تبرپزیست این 


یکی وی انار کاب 
کهنه گشتم صد هزاران بار و نو 
کتلارانهنر ۱ شاهتیت واه کون 
شین آرز۵ سجون کل ی کرزه مق 


صاف باشد گر بجویی جو بجون 


۱۳۳۷ 


رن زان ها رای 
۰م دهان بریسته‌ايم امروز ازو 
من گران گوشم ۰ بنه رخ بر دخم 
ماجرایی رفت جان را در الست 
مخزن انا قتنا بر کشا 
مستجاب آمد دعای عاشقان 


۰ ون صلاح الدین صلاح جان ماست 


۱۳۸ 


جان ما را هر نقس ستان نو 
ماهیانیم اندران ‏ ربا که هست 
تا فسون هیچ کس را نشنوی 
عش ما نقدست وانگه ند نو 
۰ این شکرخوراین شکر ۰ کز ذوق او 
جبله جان شو ۰ ار کسی پرسد ترا 





وغدط آن. خرش: ها وا یار گز 
از گو آن ماجرا را ۰ باز گو 
سر جان . مصطنی را باز گو 
ای دعا گو » آن دعا وا نز کر 


آن صلاح جانها را باز گو 


۳ ما را هر نقس دستان نو 
روز روزش 2 و مرجان نو 
این جهان کهنه را پرهان نوا 
ذات ما کانست وانگه کان نو 
می‌دهد اندر دهان دندان . نو 


ت و کبی ؟ گو:ههر زمانی جان نوه 


# تب قو قح » عد : ندارو . #۴ فو » قم » مق : ندارد . ۱ - چت : زین جهان کهنة برهان نو 


(۱) - افلاکی هم ابیات این غزل را با اندك تفاوت در مناقب العارفین آورده است . 


ع مر ۳ 

















من زنین را لقمهام لیکن زمین روبدش زین لقمه صد لقمان نو 


نت سر س_۳ 
زرد گشتی از خزان غمگین مشو در خزان بين تاب ناستان نود 


۳۱۳۲۹ 


ای غذای جان مستم نام تو چشم و عقلم روشن از ایام تو 
۰ شش حهت از روی من شد همچو زر ۲ بدیدم_ سیم هفت اندام نو 

گفته بودیک: « ز توع بگرفت دل» من نخواهم در جهان جز کام تو 

منتظر نشسته‌ام تا در رسد از بی جان خواستن یفام توه* . 


۱۳۰ 


صوفانیم مان در حکوی نو شی از جمال روی تو 
از عطش ببریقیا آورده‌ايم کاب خویی نیست جن در جوی تو 
۰ هیده چیزی بدرویشان خویش ای همیثه لطف و رحمت خوی تو 
حسن بوسف قوت جان شد سال فحط آمدیم از قحط ما هم سوی و 
صوفانرا ‏ باز حلوا آرزوست از لب حلوایی دلجوی . تو 
ولوله در خانقاه افتاد دوش مشاث بر شد خانقاه از وی نو 
دست بگشا جانب زئیل ما آفرین بردست و بر بازوی نو 
۰ سشمس ریزی ! وی خوان کرم" یش کون ومکان از طوی توا هد 


۱۳۳۱ 
۳ : 


۲ ۱ رو ی 
می‌دو ید از هرطرف در جست و جو چشم پبرحون ۰ بع در ی عشق او 
دوش حفته خلق اندر خواب خوش او هصد جان عاشی سو بسو 


# - فقو قح » عد : ندارد . #ب فقو قع » عد » خي : ندارد . مت : بنه خوان کریم 
۲ - فذ : تا شود جان مست وسیر از طوی تو . خم : این بیت را ندارد . __ قو ‏ قح » عد » مق : ندارو . 


۳ - فذ : جام بر کف 


۷ب 

















عیرست کت گاه جون مه افته بر مها 
ناگهان افکند طشت ما ز بام 
۰ در مبان کوی بانگی دزد خاست 
: او را پاسبانی درنیافت 
بر سر زخم آمد افلاطون عقل 
گفت : «دانست که زخم دست کیست 


جونك زخم اوست نود حارةٌ 
۰ا بی این زخم حان نو رسید 


عشق شمس الدین مرپزست این 


بحریفان بنشین . خواب مرو 


همچو دربا همه شب جوشان باش 


آب حبوان نه که در تار یکست؟۱ 


ما بو 


‌ 


۵اشب. روان فلعکی برنورند 
شمع سدار نه در طشت زرست ؟! 


شب روان را نماد مه رو 


سم 

گاه چون باد صبا او کو بکو 
هَ .۳ 

پاسانان در شده در گفت و گو 

او بزد زخمی و پنهان کرد رو 

_-_ 

کش زبون گشستست چرخ تلد خو 

کو شانها را بداند مو مو 

حوست اصل فتنهای نو نو 

آنچ او شکافت نذیرد رفوه 

جان کهنه ! دستها" از خود بشو 

س 
ارت لگ از حهان رنک و بو 


هبچو باهی ‏ بتث آب مرو 
نی ۰ پرا کنده چو لاب مرو 
طلب در شب و مشتاب مرو 
تو هم از صحبت اصحاب مرو 
بزمین در ئو چو سیماب مرو 


متتظر شو ۰ شب مهتاب مرو* 








اففف 


ای‌ترلك ماه چهره چه گرد د که صبح‌تو 
تو ماه ث کی و من اگر تولك نیستم 


سبح صم۳ 
۷۰ آب حیاتت گر زین بنده ره شد 


هو سس و 
آببی بحجر همن و 3 ی که دگل برو»؟! 


دانم من این ! قد رکه رکست ۳۰ 
ت کی مکن بکشتنم ای‌ترك » تولث خو 


قو » قع , هد مق : ندارد . ۴ قح عد ‏ خي » قو : ندارو . 


۱ خج » چت : دانم همين قدر 


۳ 








مس 
رزق‌مرا فراخی زان چشم تنگانست 


برمافسون بخواندککبك‌ای قشلرن! 


۷۵۰ نام نو 2 نتم از بهر مغلطه 


دکتر شندم از نو و خاموش ماندم 


ای تو هزار دولت و افمال تو شو 
عثقت گرفت جمل اجزام مو بو 
اجان نمی کنم ایترل گفت وگو 
ای سزدش تو سیر سزدش قنی بجو 
زیر که عشق دارد صد حاسد و عدو 


»ِ سس 
غمازمن سست درین‌عشق رنکک ویو * 


1ووی 


ای دیده من جمال خود اندر جمال نو 
واین طرفه و چشم نخسپد زشوق لو 


خانون خاطرم که بزاید بهر دمی 


۰ آستن است نهمهه کی‌باشدش فرار؟! 


7 و 
ای عشق ۱ ثر بجوشد حولم بعیر نو 
سر تا قدم زعشق مرا شد زبان حال 
ص ص 
کر از عدم هزار جهان نو شود دگر 


‌ 
ار که غرفه‌ام توکس درحلاو ت 


۵۰ بر مش شمس » خسرو تبر یز ای فلك 


آمد خبال آن رخ چون گلستان تو 
موم 
گفتم بدو : «چه باخبری از ضمیرجان ! 


ت‌ ۳ 
اخرجه بودهُ و چه بودست اصل ئو؟! 





۱ - فد : یا فعلره ۴ب قو قح » عل : ندارد . 


۳ بر خی : ندارد . 6 ب فذ: چت » عد : پروانه باشدم 


۵ ب چت : آورد 


آینه گشتهام همه بهر خیال تو 
گرمابه رفته هر سحری از وصال تو 
آستن است لك ز نور جلال نو 
اورا خب رکجاست ز رنج و ملال تو؟! 
ادا ببی مرادی خونم حلال ‏ تو 
اففان مرش برده و پرسان ز حال تو" 
بر صفحهٌ جمال تو باشد چو خال تو 
پروا نباشدم بنظر در خصال تو 


می‌باش درسحود که‌این ش دکمال نو 


۳۳6۵ 


و فصهای شصکر از لان و 
جان و جهان چه بیخبرند از جهان نو ! 
5 سر 


۲ مد ء مق : این . خ : زين 


۷ - قو , قح عل : ندارد . 














دلاله عثق بود و مرا سوی تو کشید 
۰ لهاددست بر دل بر خون که آن بکسسق؟ 
برچشممن‌نادوراچش مگفت: «چست» 
از خون بزعفران دلم؟ دید لاله زار 
هرجاکه‌بو ی کردزمن بوی‌خو بش یافت 


ای شمس دین مفخر بر بز » جان ماست 


اول غلام عشفم و آنگاه آن تو* 
هرچند شرم بود! بگفتم کزان ۳ 
نتم : « مها دوابرتر فان 
کل مکه: «گلر خا همه نقش ونشان تو» 


در حلق وفا بٍ دردی" کشان نو ۷ 


۱۳۳۹ 


۵۰ انا نوی کلم و من جون عصای و 
در دست فضّل و رحمت تویارم و عصا 
رم 
رم ی با هام 
ای باقی و ای تو بی روژو روز کار 
سم رمرم 
صد روز و تور از دکر گر دهی مرا 
-_ 
۰ ۷۰زان دم که از توچشم خبربرد سوی دل 
1 
می دردد اسمان‌همه‌شب اا دوصد چراغ 
7 
کر کاسه بی‌وا شدور" کسه لاغری 
موم 
گُرخانه و دکان زهوای تو شد خراب 
صس کت 
ای‌جان. | گررضای نوغی‌خوردن دلست 
۷ زخ‌هاون غعخود خوش ما کوب 
سم رم 
جان چست؟نیم‌بر گ ز گلزارحسن تو 


خامش کنم اگر نکن بنده من نیم 


۱ خج : بودم ۲ - خی » فذ (نع) : دخم 


# قوء قی » عل : ندارد . 1 


که 


قو قح » عل : ندارد . 


۳ 


۷6 


گه نک ه گاه خلقم و گه ازدهای و 
ماری شوم چو افکندم اصطفای و 
شد روز و زو کاز من اندر وفای تو 
بادا فدای عشق و فریب" و ولای تو 
بی کام و بی‌زبان عجب و صنهای تو 
دل دعای دو چشم و دعای و 
درجست وجوی چشم خوش دبای تو 
صد جان و دل فزود رخ جانفزای و 
در نافت لاجرم بخرایم ضبای تو 
صد دل منم سپارم بهر رضای تو 
زین کوفتن رسد بنظر توتیای تو 
دل‌چیست؟ بلک‌شکوفه زب رگث‌ونوای نو 


مرو جم سم 
گفت آن‌نست و گنتنخلقان صدای تو # 


خي : وفای تو دردی 


 *‏ فد : عشق فریب ٩‏ - چت : شد وگر 














۱ ار ۲ ۰ 
ابن نرك ماجرا ز دوحکمت برون نبو 


با آنك ماجرا نکنی بهر فرصتی 


۰ از بار بد چه رنجی؟! ازنقص خود برنج 


از کبر وبخل غیرمرنج وز خویش رنج 
سس ۶ سم 

ز افسرد کی غبر نرنجید گرم عشقی 

ان خشم اسا مثل خشم مادرست 

خشمست همچوخال و یکی خال یی دهد 


رم 
۰ا کی ۵ ر بو دکه همه خار بردهد 


در 9 مار نیست و بر مار سل 
درنطفهمی‌نگ رکه ار نگ و يلك فدست 
اعراض و جسم‌جمله همه خاً کهاست‌پس 
چون کاس گدایان هر ذره بر رهش 


سم 
۰ نيك ند بزاید چون کبر زاهل دین 


+ ۱ کی ۰ ۷ 
لو .بی:«فسوس باشد. لزمن فسوس‌خوار 
این‌مابه می‌ندان یکین مودهردی کوخ 
خود را و دوستان را اثاریخش ازانك! 


درجود کن لجاج نه اندر مکاس وبخل 


۷۶۰ ای کرده جهرهٌ نو مج کلناز شرع و 


۱ خی : ای ۲ چت : حسن و خو 
٩‏ - مق : ندارد . ٩ب‏ چت : آید 


۸ يم » فن : زانك #ب فقو قح » قد 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


با کینه را نهفتن با عفو و حسن خو 
با بر کنی ز خویش تو آ نکین تو بتو 
کان‌خصم‌عکس نستسندارشان اتودو" 
ژبوا کد از دی آمد افسردکی جو 
کندر تموز مردم تشنه‌ست برف جو 
خشمیست پر ز حلم ی طفل خوب رو 
نسر بن و سوسن‌و گل‌صدب رکشت بو * 
هرچندهردو خاك یکی رنگ‌بد «عموا 
چون‌هست این خصال‌بدت بك‌بيك‌عد و" 
زنگی و هندوست و قریشی با علو 
در مر نه دی کر ان وش 
را کیان زن و فد یک هنن 
وز بد نکو بزاید از صائعی هو 
صرفه برد » نه خود من صرفه برع ازو» 
اندر سخاو ست نه رت سوق 
الا دوست حرص نو بی‌بای‌چو نکدو 


0 
چون کف شمس‌دی نکه‌تبر ی زکردطوه 


برهیز من زچبست ز نو بار ؟! شرم و 


۳ب چت : دو تو 4 س چت : خاله یکی 
۷ چت : فسوس کوشد کز من فسوس خورد 
عل : ندادو . 


بت ۷۵ 














گاشن زر نگشروی تومدرنگگارختست 
من صدهزار خرقه ز سودا بدوختم 
صافی شرم تست نهان در حجاب غیب 
ان‌دل جکه‌سنگک‌بود زشرم نو [ بت 


۰ نون بگشت نا مکو هکه نامش‌شدست لعل 


ح 
چون کل چرا دمید ز رخسارشرم تو؟! 
کان جمله را بسوخت بیکبار شرم نو 
‌ مسر 
دردی بریخت بر رخ گلزاد شرع تو 
یرب + چه کرد در دل هثبار شرمتو | 
چون درفتاد در که و کهسار شرم نو 


۱۳۹ 


سس 
رقتم بکوی خواجه و گفتم که: «خواجه کوه 
._ ستد 
گفتم : « فریضه دارم . آخر شان دهد 
کفتند : «خواجه عاشق آن باغان شدست 


مستان و عاشقان بر دلدار خود رود 


۰ ماهی که نت دید نبا ید نقا کات 


برف فسرده کو رخ آت آقتاب دید 
خاصه کسی که عاشق ساطان ما بود 
آن کیبیای بی‌حد و بی‌مد و بی‌قیاس 


در خواب شو ز عالم وز شش جه تگریز 


5 ۷۶ تحار می برندت ۰ باری باختار 


رت 1 : 
ثر زانك در مبانه نبودی سر خری 


بستم ره دهان و کشادم ره نهان 


ت‌ِ 


سس تست سس سس سس مس سس سس سس 


۱ - قذ : آب کشت # تقو قح » عل » هد : ندارد . 


6 خي : بی‌نظیر ووفادار # - قو قح » مق ؛ عل : ندارد . 


گفتند: «خواجه عاشی وستست و کوبکو؟» 
من دوستدار خواجه‌ام آخر . نم عدو » 
او را باغها جو ۰ با برکنار" جو» 
ه رک سک هکشت عاشق رو » دست ازو بشو 
عاقق کحا سماند در دور رنگ و بو؟! 
خورشد پالك خوردش ۰ آگر هست تو بتو 
سلطان بی نظیر وفا دار ند خو 
بر هر مسی که بر زد زر شد بارجعوا 
تا چند گول گردی (وای نه صیو ۲ 
تا یش شاه باشدت اعزاز و آب رو 
راز کف کردی عست. ‏ مو بمو 


سم س 
رستم يكك قننه ز سودای گفت و گو* 


۱۳۰ 


دین سو نظر سکن که از آنجاست" ۳ 


۴ چت : مستست کو بکو ۳ فد : در کنار 


۵ _ چت : مکن ت و که آ نجاست 














9 1 ۱ و " سم ام ت‌ 
وه نر دامنم مبین حکه از آن بحرتر شدم کر گوهری ۰ بین که چه دریاست آرزو! 


ٍِ ۶ شست حقست آرزو و روح ماهی است صیّاد جان فداست ۰ چه زیاست آرزو 
چون این جهان نبود خدا بود در کمال ز آوردن من و تو چه می‌خواست آرزو 

۳ آرزو کوست درو راستی سست نی کز کی و راست ما آرزو 

آن کان دولئی که نهان شد نام بد آن چست ؟ نشان وبگو راست : « آرزوه 

موریست نقب کرده میان سرای عشق هرچند بی پرست برواست آرزو 

۰ مورش و ز جهل » سلیمان وقت اوست زیرا که تخت و لك ساراست آرزو 
ی 


۱۳:۱ 


هان ۰ ای جمال دلبر ۰ ای شاد وقت تو ما با تو پس خوشیم که خوش باد وقت تو 
کوش حال ما که نکو باد حال تو خوش باد دور چرخ کزو زاد وفت تو 
جان و سر و بار که اندر دماغ ماست ات رطلهای می که با داد وقت و 
۳۰ از قوت شراب ریاد جام ‏ تو وز پرنو نشاط فرباد وفت ‏ نو 
در جای 1 از فخر جای تو له می‌کند ز عشق جو فی‌هاد وقت توب 


۱۶ 


9 ال باغ چهره کلنار تو ام که سوت اف‌کن فاحل کل اه تو ! 

دود دل لالها زاش جان رنگه و پشت . نفشه! بخ از کشش بار تو 

غنچة گلزار جان روی ترا یاد کرد چشم چه خوش بر گشاد بر هوس خار تو! 

۰ سوسن تیفی کشید ۰ خون سمن را بریخت بخ بسوسن کی داد؟ ن گس خون خوار و 

بر مثل زاهدان جمله جمن خشك بود مستك و سرسیز شد از لب ختار نو 

ب هد از سر اش عشق کنتم : « بار منی » ورنه جزاحول ۳3 دید در دو جهان بار تو ؟! 
# بت قو » قح » عل » عد » مق : ندارد . ۷ تنپا (فذ » چت) دارد . ۱ س چت » خی : چشم بنفشه 


۷ 














بر دل من خط ست مهر الست و تلی 
گوشت کجا ماند و پوست درتن آنک سیکه او 

مِ مِ 
۶۰دامن و دل گرفت ۰ دامن دل تن کرفت 


خرو جان ! شس دین ! مفخر تبریزیان | 


منکر آن خط مشو » نك خط و اقرار تو 
رفت تمکسود وار سوی تمگفان و 
های ازین کش مکش ۰ های ازین کار و 


۳ ا 
در دل تن عشتی دل ۰ در دل دل دار بو 7 


۱۳ 


آنٌ جان شده چهره تابان تو 
ماه تمام درست ! خاٌ دل آن تست 
دوح ز روز الست‌بود ز روی تومست 
۰ گل چویستی‌نشست بکنون‌ووشنست 
فصر رومی رکنون زگیکان راشکست 
ای رخ تو همچو ماه . له کن مگ هگاه 


هردویکی بوده‌يم ۰ جان من وجان تو 
عقل که او خواجه بود بنده ودربان تو 
چند که از آب وگل بود پر یشان نو 
رف تکنون از مبان آن من و آن نو 
تا باید چیره ‏ با دولت خندان تو 


زانك مرا شد ححاب عشق سخن‌دان نو * 


۱۳ 


ی ام ون ی ان لت + حدم و 
هیچ کسی سیر شد ای پسر» از جان خوش ؟! 
ی ص ت‌ 

۰۵ سشنه و مستسعیم ۰ مرگ و حیاتم ز اب 

پیش کشی م ی کنی پیش خودم کش تمام 

کرجه دو ۳ سخست ؛ دست من آن توست 

موم 

عشق تو گفت : « ای کیا ۰ در حرم ما با 

صِ. ۰ 0 سس 

نتم : « ای ذوالقدم ۰ حلقه این در شدم 


مر 
۰ گفت که : «هم در دری واقف و هم دربری 


۱ س چت : تو در دل دلدار #ت قو» قح » عد : ندارد . 


۴ - شم » عد : درا ۳ خی : چرمدان 


۳۹ 


ای که هزار آفرین بر لب و دندان تو 
حان فلی :وان کشخ جان من و حان و 
دور بگردان که من ند دوران تو 
ا که برآرد سرم از انز 
ست چهکارآینم بیجع و ستات تو 8 
ما نکند هچ دزد نان ۴ 
تا که ترنجد ز من خاطر دربان و » 


خارج و داخل نوی ۰ هر دو وطن آن و 


تب قو و قم » عد : ندارد . 














سر 
خامش و دیگر مخوان بس بوداین نزل وخوان 


۳۲:۵ 


مطرب مهتاب رو ۰ آنچ شیدی بگو 
و ات . ای طرستان ما 
کین تیان او ۱ ای که اخدا بل او 
ای شده از دست من » چون دل سرمست من 
عید یاید" رود ۰ عد تو ماند ابد 
در شکرستان جان غرقه شدم ای شکر 
م یکشدم ۳ بچپ ۰ م ی کشدم دل براست 
می بقدح ریختی ۰ فته بر انگیختی 
۰ستشور خرابات ما . نور مناحات ما 
ماه بایر‌اندرون" » تبره شدست :و زیون 
ظلْ تو پاینده باد ۰ ماه تو تابنده باد 
عشق مرا گفت دی: «عاشق من چون شدی ۱ » 


مرد محاهد بدم . عافل و زاهد بدم 


۵۰ای ‏ سر مردان ‏ برگو بر کو 
ای مه باقی وی شه ساقی 


ای همه دستان ۰ ساقی مستان ! 





قوء قعع مق : نداود : اوه ی 
۴ فذ هد چت : پابر آمدن 


#۶ فقو , قح » مق : ندارد . 


۶ چت : خود . خي : خون 


۷ 


تا بابد روم و ترلك برخورد از خوان نو 


ما هسگان محرميم ۰ آنچ بدبدی 
در حرم جان ما بر چه رسدی ؟ 


موم 
دوش ز گلزار او هرچه بچیدی 


۱ ۸ ۸ 


ت مرو 
ای همه را دیده نو آنچ گزیدی 


ما 


کز فلك بی‌عدد چون برهبدی ؟ 
7 

زین شکرستان اگر هیچ چشبدی 

ر و که کشا کش‌خوش‌استتوچه کشبدی 


کوی خرابات را تو چه کلیدی" 


2 


2 


۳ 


پردةٌ حاجات ما » هم تو دریدی ۰ ؛ 


ای مه کز ابرها پالك و بیدی بگو 


۳ 


چرخ ترا ننده ناد » اجه وستق ناو 
‌ م2 
کنتم : ی متن » زانچ تشدی نکوه 


عافتا* همچو مرغ از چه بریدی بگو* 


صس 
وی شه میدان بر لو بر 


۱ 


جان سخن دان ! بر کو بر 
و 


فصه اشات بر ۳ 


راز گستات و ۳ 


۲ هد » چت : چون‌تو کلیدی 


٩‏ چت , هد : عاقبتا 

















هم همه دانی ۰ هم همه جانی 
۰ آب حباتی . شاخ نباتی 
غم پذیری ۰ خشم نگیری 
خسرو شیرین ‏ ! بنشین . بنشین 
دل بشکفتی ۰ خیلی و گلتی؟ 
آن می صافی" جام گزافی 


۶۰بر رای ! هرچه ححه ابی 


صس 
نی ستیزی ۰ نی بگریزی 
اس 
۹ تو بایی یش بار تجو 


۱ خ" 
چوسایه خیم و کاهل » مرا ۱ گر جوبی 
چو خواهیم که بینی خراب و غرق شراب 
سس 

۰ کر رز روز شمردن ملول و سیر شدی 
دران دو دیدهٌ مضمور و فلرم بر لور 
-_ 
دلی که هیچ نگرید پیش دلیر جو 
: ۲ 2 ۱ 
زهی رده ۰ لسی لو فرار می‌حوید ! 
و 
1 چراغ نداری ازو چراغ بخواه 
۵ سجلس ‏ نو 9 دوش سخودی ححردم 
۳ 7 1 ۸ 
نوهرچه را که بجویی ز اصل و کانش جوی 


خال بار سواره همی رسد ای دل 





۱ س چت : این بیت و بیت بسد از آن قبل ازمقطع غز است . 


۳ - چت : آب مصافی 4 ب مق : در ده خندان 


٩‏ - فن » چت » خي : مرف ار ۲ فذ : اکن مرا 


٩‏ - فد خي : چنان 


۱۷ 


عم 
دران بهشت و کلستان و یه راو 


بزیر سایهٌ آن سر و پایدار 
یا حوالی آن چشم پر خمار 
در ۲ بدور و قدحهای" _ بی‌شمار 
در" جواهر اسرار کرد گار 
ک که هیچ نریزد دران بهار 
تو جان عاشی سرمست بی قرار 
و گر قار عقّار 


نداری ازو 


نو عذر عقل زیونم ازان عذار 


4 ۰ تا و ۱ 


3۳ 


زمقاکو کل هی رش عره یهار پیز 


پیامهای غریب از چنین" سواد 


۲ب چت : خیلی بگفتی مق : خیلی گفتی 


#ب قو قم » عد : ندارد . 


۷ب چت : بدور قدحهای 


۶٩‏ سس 


۸ب عل » چت » خب : جو 


«جو 














تتصر 
نزد او همه جانهای رفتگان جمعند 
چو صح پش تو آبد ازو صبوح بخواه 
۰و مردماث و 7 و ۰ مقام نو چشمست 


چر شمن ۰ مفخر تبریز دید ظفرست 


من آن نیم که بگویم حدیث مت او 
اگر چو چنکک بزارم ازو» شکایت نیست 
سفن نباشد ۳3 بر 1 نگ دانم 
۶۰ گرچه قند ندارم چو نی نوا دارم 
کنو ن که نوس خشمست لطف ازین دستست 
اگر بدزدم من ز آفتاب نگی یست 
وگر* چو لمل ندزدم ز آقتاب کمال 
نه لولیان سیاه دو چشم" دزد وشد ؟ 
۳۰ از آدمی چو بدزدی بکم ام وه 
ازو مدزد سجز رگن زمانه بها 
که نست قهر خدا را بجز ز دزد خسیس 
دریغ شرح نکشت وز شرح می‌ترسم 


گمان برد که مگر حرم او طمع نو و 


ٍِ م 
۵۰ سبوفت خواب بگیری مرا که هین . بر گو 
سس هس سس 
۱ عل , قح » خب : او #۶ قو : ندارد . 


۶ چت : اگر 


#۴ _ قح » مق » فو : ندارد . 


۲ب خج : پرده را 


۵ فن : دوچشم سیاه ۷ ب چت : وز 


۳ 
کنار پر گلشان را دران کنار بجو 
ما ۳ .۰ 
چو شب بش و اید درو نهار بجو 
میم سح 
3 به آن نظرستت در انتظار بجو 


ی 


ففروار مر لو را در افتقار بجو* 


۸ 


که مست و سخودم از جاشنی محنت او 
که هس من بر کنار رحمت او 
ِ 
که هر ر گم متعلق ود ضرت او 
ازانك بر لب فضلش" چشم از شربت او 
چگونه باشد چون در رسم بنوبت او ! 
حه نک باشد مر لعل را ز زینت او ؟! 
گذر ز طنت خود چو نکنم بطینت او ؟! 
هم یکشند نهان نور از بصیرت او ؟! 
که سح نس قرینست باجبلت او 
اگر تو واقفی الط وان یرت او 
که سوی که فانی بود عزیمت او 
9 بیغ شرع برهنه‌ست در شرست او 


3 ای ۰ ۱ ۷ ۲ ی او را 
نه ۰ بلك خس طمعی بود آن جریمت و 


۱۳:۹ 


۳ م2 
جو اشتهای سماعت نود نکه ر 9 


۳ عد عل ‏ خب : فضلم 


۷ - مل ‏ خ : حسن طمع 














و ۶ موم 
چو من ز خواب سر و پای خویش گم کردم 


چو روی روز نهان شد ۰ بزیر طرهُ شب! 
فاده" آتش خواب اندرین نیستانها 
و آنگهی" بیکی بار؟ کی شوی قانع ؟! 
۰ با بکو چه تن و واه کی خوش 
از آنچ خوردة و در شاط آمدءٌ 
ز امن چو می طلبی مطربی . مستانه 
من این بطیبت گفتم و گرنه خاله نوم 


۱9۰ 


هزار ‏ ار فرش عشق کافر خر 
۰ شب آنچنان ۳ آمد هکه هی ین نژ 
از هرچه پر کندم" ۰ من سبوی تسلیمم 
و که بسن 


9 سم 
سیو سپرده بدو گوش با هزاران دل 


و کوش ی ها که از من .کر 
مسر 71 

بگیريم که ازان طرةٌ معنیر گو 
بو آمهم, که جدیتت نو فبتر ۶ 
غزل تمام کنم گویم : « مکزر گو » 
و بگوید لالا رو سس 9 
مرا ازان بخوران و حدیث درخور گو 
نو نیز با من بی‌حل ز جام و سافی گو 


سّصٍِ 
مرا مبارك و قیماز خوان و سنجر گو؟* 


۷ 


ی 
گرفته گوش مرا سخت همچو گوش سبو 
ی 
شکست او خوشم آبد زشوق و ذوق" رفو 


بدان هوس که خورد غوطه در مسانة 2 


۱۹۳۱ 


سس 
چو از سر بگیرم بود سرور او 
۰ و من صلح جویم شفبع او نود 
م1 2 
چو در مجلس ابم شراست و نقل 
چو در کان روم او ععفست و لعل 
با مق عل , خب : فتاد 


قذ :کنيم 


۸ سب چت : او 


بت فد : طره دست 
# - في » هد » قو : ندارد . 
۲ - فذ : ذوق وشوق 


٩‏ - عد : جویم 


چو من دل بجویم بود دلس 
و ۳ 

چو در جنک ام نود خنجر او 
موسر کر 

چو در کلشن ام نود عهر او 


۳۳ کي 
چو در بحر آیم بود وهر او 


۳ چت :و آنگهان 
با ظ : سفاء است 


+ - فذ : یار 


ات فقو قج ‏ مد مق : ندارد . 














6 ۰ ۶ "۲ طن 
جو در دشت ام نود روضه او چو وا چرخ آیم نود اختر او 


۹ چو در صبر آیم بود صدر او چو از غم بسوزم بود مجمر او 
۰و در رزم آیم بوفت تال نود صف نگهدار کر اه 
چو در نزم آیم بوقت شاط بود ساقی و مطرب و ساغر او 
جو نامه نو یسم سوی دوستان بود کاغذ و خامه و محبر او 

چو یدار گردم بود هوش نو" چو خوابم بیاید بخواب اندر او 

چو جویم برای غزل قافیه بخاطر ‏ بود قافیه گستر او 

۰ و هر صورتی که مصور کی چو ناش و خامه بود بر سر او 
و چندانك برتر نظر می‌کنی ازان . برتي تو بود برتر او 
وکا وحن نکر که آن به که باشد ترا دفتر او 

خم شک نکه‌هرشش جهت نوراوست وزین شش جهت بگذری داور او 
رضاله یضای ان اوثر وبركه ری با آظهر 
۰زهی شمس ریز خورشد وش 8 


۳۱0۲ 


بی دل شده‌ام بهر دل ‏ تو ان شده‌ام در . منزل و 


صرفه چه‌کنم در معدن تو ؟! زر را چه‌کنم با حاصل تو ؟! 

شد جمله جهان سبز از دم و له دل و جان هر قابل و 

شلد عفل و خرد دبوانه و ی علم و عمل شید عامل تو 
۰ مر فا فلت بر ستهً و هر عافل ار تاعاقل نو 

مر س ۳ 

هاروت هن مساروت . ادب فتند ‏ نگون. در بایل ‏ نو 

سم 

نکشد حان همجو شتر 9 زنده شوم ار سمل تو 

۱ - فذ (يك مورد) » عد » مق : درچرخ ۲ فذ (يك مورد) » مق : او 

۳ تنها فذ (دريك مورد) آورده است . #ب قو » قح : ندارد . ور (فن) مکرر است : 


۸۴ات 














حل کشت ز تو هر مشکل جان ماندم بجهان من مشکل ‏ تو 


پوس" برات این مزد. مرا تا نقد کنم از عامل تو 
۳۰از روز بهست ارکتون شب ما از تاب مه بس کامل ‏ تو 
تا شب شتران هموار روند تا منزل خود با محمل . نو 
در منزل خود آزاد ‏ شوند از ظالم تو وز عادل تو 
خاش کن و خود؟ در. سکئمةً خامشی نکند این فايل توه 


۳۱۳۵6۲ 


نور دل ما روی خوش و بال و پر ما خوی خوش نو 
.سس 
۰ اعد و عرفه خندیدن . و مشلث من ما وی خوش و 
3 / ب و ثِ_ِ« سب 
ای طالع ما قرص مه تو سایهگه ما موی خوش و 
و س وی ی ‌ 
سحده 4۹ سا خاله در بو جولانگه ما کوای وس و 
۱ و ۳ ی 
دل می وود وه ۳< راخ چون رفته بود سوی خوش لو 
2 .4 
ور دل برود سوی د لران او را بکشد اوی خوش و 
۰ ۱ رم ِ 
۰ ای مستی ما از هستی لو غوطه که ما جوی خوش نو 
زریری شدم از سیمین ‏ بي لو یکتو شدم از نوی خوش نو 
مم ٍ 
سر می‌نهم و چون سر نهد ؟! چوگان ترا گوی خوش تو 
۱ : ی وم 
خاش کنم و خامش ۰ چو سکست" های و هویم از هوی خوش و۷ 


۱9۶ 





‌ ‌ ۹ 
دل من ۰ دل من ۰ دل من بي و رخ نو » رخ نوه رح با فی تو 
و ۳ ت 
۰ صصنما ۰ تا ۰ ۳ حجان طلبی بدهم ۰ و ۰ بجان و سر بو 
۱ تس چت : من ۲ با مق :کن خود #۴ - قو » قح عد : ندارد . 
۳ چت : بوی 4 تب فذ : دگری ۵ فن : خوشکست ۲ فن :هویم هوی 


قو قح عد مق : ندارد . 


۸ات 











کف و کف و کف رحمت نو 
دم تو . دم تو» دم جان‌وش نو 


در تو ۰ در تو ۰ در بخشش نو 


لب تو ۰ لب تو ۰ لب شگي تو 


می و » می تو ۰ مي چون زد نو 


9 تو .گل تو 1۳ احمر "و 


۳00۵ 


سیر 


کو 


۶ ز طرب چون حشر شود سرشان مست نرشود 


سم ۰ ۰ 
تسه کوش دو سه فمست نرانه 


ز اشارات روحشان » ز صباح و صوحشان 


فسشان معائمه .۰ معاشمه 


شیدان 
نقسبی بار قند لب : شکرین شکر نسب 
بخدا خوب ساقی که وفادار و باقیی 
۰ ۰قدحی دو ز دست خود نده ای جان بمست خود 
تو برو ریز جام می که حجاب ویست وی 
جو خرد غرق باده شد در قرات فاد شد 
بهل آن" پوست مغ بین + صنم خوب نفز بین 
پس ازین ۰ جمله آبها نرود جز بجوی ما 
من و دلدار نازنین خوش و سرمست همچنین 


ِ 


و ار تا شم ۱ 
هر ف کر بچشم او بجمال و ی 


جح 


ل 


جو فِ آقتات رد ره ذرات بی‌عدد 


۰سانت ز دست شد ۰ سر او باز مست شد 





۱ - عد : ندارد . 


# - نها (چت » فذ) دادد . 


4 - خي : بشکافند 


۲ ات ق ‏ 


تب ۸۵ 


ز دل و جان لطفتر شده مهمات منده 
فند از جنک و عربده سرستان میان کو 
عسل و می روان شود چپ و راست جوی جو 
تضی سجد؟ طرب » نفسی جنگ وگفت وگو 
بچنین حال بوالعچت نو ازشان ادب منجو 
تجلیمی ۳ بطیعت ‏ نشاط خو 
هله ا راز آسمان شنوی جمله مو بمو! 
هله نا از سعادت برهد اوی او ز او 
بر ه رکه کرم بگفاید که او 
هله دار ار را ز رخ ماه لو تو 
من سرمست می کشم ز فرانش سیو سبو 
بکاننتان حان روان ز گلستان یک زر 
نظری کن بخال او ۰ بحق صحبت ای عمو 
چه برد طفل از لیش چو بود مست لبلبو 
بت 2 درو را زده زیر هل کرو ۲ 
بشکافرد؟ پرده‌شان . نبذیرد ۳ رفو 


زند او باز این زمان چو کبوتر بقر بقو 


این ۳ - چت » خي : سبو 

















ِِ 

تو یخسپی و عشق و دل گذران پی ز غش وغل 

بخورند ازنخل جان که ندیدست انس و جان 
9 
ِ ۳ اف 5 2 


۰ ص_ّ 
هله امشیت بخانه رو که ری 


۵۰ نو نگ باقی غزل که کند در همه عمل 


سم 0 
تو یگ وکاب کوثری خوش و نوش و معطری 


۱۹ 


شرار تو او رسد ححه بود بی فراد نو 
م۳ موم 
کل و سوسن ازان تو ۰ همه گلشن ازان تو 


ز زمین تا آسمان همه گوبان و خامشان 


۰ همه سودا پرست و » همه عالم بدست و 


ورس 
همه زیر و زیر ز تو همگان بی‌خبر ز تو 
چه کند سرو و باغ را چو نظر نیست زاغ را 
منم از کن انیم مدا سانده 


بگذارم ز سر و یل ۰ بگریزم ز جزو و کل 


۰ چکنم عمر مرده را ۰ تن و حان فسرده را 


سس 
چو دل و چشم و گوشها ز تو نوشند نوشها 
پس ازین جان که دارمش بخموشی سپارمش 
بخموشی نهان شدن چو شکارم نتان شدن 


س قح : ندارد . ۱ س چت : چو ندارم 


ز ره خواب بر فلكك خوش و سرمست دو بدو 
سم جح 
رطب و تمر نادری که نگنجد درین گلو 
0 بش ( 1۳۱ 
ز طمام و شراب حق بخورم اندران لو 
چو شود روز خوش با شنو این را تمام تو 
که نوی عشق و عشق را نبود هیچ کس عدو 


همه را سبز کن طری وز پژمردگی بشوه 


که سکازار نو ارنبد؛ فل: بفته: شتا تو 
تلفش از خزان تو ۰ طریش از هار نو 
جو دل و جان عاشقان بدرون بی‌فرار تو 
افسی رست و مست و نقسی در خمار تو 
چه غر سست نظرتو ۰ چه خوشست انتظار تو ! 
تو ز بلبل فنان شنو که ویست اختبار تو 
فراغت نظر کنان بسوی کار و بار تو 
چه کنم من عذا رگل ؟! که ندارد" عذار تو 
دوسه روز شمرده را » چو منم در شمار تو 
همه هر دم شکوفها شحکفد در تثار تو 


ز صا خامشم هلد هوس جانسار تو ؟! 


۳ 
که شکار و شکاربان نجهند از شکار تو 


9 ۶ ۰ ‌ 1 1 ما مس و 
)۱( مستفادست از حدت : اه 2 2 ۳ ( احا ث مشنوی » انتشار اث دانشگاه 
ت ادست از ث : است عند ره بطعمتر و سیفیبی دیث مسو تک 
۱ ۷ دص 


۳۹ 


طپر ان » ص ۸۸ ) . 

















همه فربه ز بوی توا » همه لاغر ز هجر تو 


همه هادی و گر به‌شان اثر و با کار و 


۱۳5۱۷ 


۲۳۹۲۰ قلم از عغش. شکند جو نود نشان. نو 
کی بود همنشین تو ؟! کی یابد گزین تو؟! 
رخم از عشق همچو زر » ز نو بر من هزار اثر 
چو خلیل اندر آنشم ۰ ز تب آنشت خوشم 
بگشا کار مشکلم ۰ تو دلم ده که بی دلم 

۶ کی باید یکوی تو » صنما ۰ جز بوی تو 


ملك و مردم و پری مذث و شاه و تشکری 
چو لو سیمرغ روح را بکشانی در ابتلا 
ز اشارات عالست . از شارات شافت 
همه خلقان چو مورکان بسوی خرمنت دوان 
۱۳۹۶۰نواله قناعتی نکند جان ات فتی 
چه دواها که شون ی هر رن گنج تو! 
طمم تن نوال تو » طمع دل جمال تو 
جهت مصلحت بود نه بشلی و مدخلی 
بایان و نیکوان بنمودی تو نردیان 
۰ غمش ای دل ۳ دگر اسرار اومجو ؟ 
و ازین شهره نشکر مطلب مغز اندرون 


شه تبریز | شمس دین !که بهر لحظه آفرین 





۱ - فذ» فو : وصل تو ۲ - چت : اثر باد گار 


4 چت : بیان » فذ : بجان ۵ اچت : اسرار را مجو 


.. قمع » مق.: ندارد . 


#۴ قح » هد : ندارد . 


۷ 


خردم راه گم 9 فراق گران تو 
کی رهد از کمین تو؟!اک یکشدخو دکمان تو؟! 
ما ی که چنانم" بجان تو 
نه ازانم که سر کشم ۰ ز غم بی‌امان و 
مکن ای دوست منزام بجز از گلستان تو 
سب جست و جوی توچه بود ؟ گلفشان و 
فك و مهر و مشتری خجل از آستان تو 


چو مکس 


۰ 


جک قوف رکه امتحان تو 
۱ 5 

مذکی گشته هر گدا بدم ترجمان و 
همه عالم نوا ز عطاهای خوان و 
3 طبع دارد از و 4 شود مبهمان تو 
9 نواهأ که می دهد سکان لامکان تو [ 
ی ننان تو ۰ هوس دل نو 
سوی بام آسمات. پنهان نردبان تو 
4 رواست کاروان سوی آسمان # 
که ندانی نهان آنك بداند نهان تو 
که خود از قشر نیشکر شکرین شد لبان‌تو 
پرساد" از جناب حقی بمه خوش قران توه 


۳ بت فد خی : چنینم 


۷ب چت : پرسد 














مسر ۱ 
هله ای طالب سمو » بگداز از غمش چو مو 
تو چرا آب و روفنی که سلامی نمی‌کنی ؟! 


۰ مه دیوانه لولا ۰ بعروسی" ما یا 


شفقت را قرین کنی .کرم و آفری نکنی 
چو گشاید در سرا نو مگو هیچ ماجرا 
چودر آبدترش نرش» و تفای مش او خمش 
و تخالنق شوه ایک شرق بای نکر 

؟ 


۵۰ چودرین لوی نس تکس‌نه زدزدان ونی‌عسس 
بجه از دام و دانها و ازن مات خانها 


شفقت چون فزون کند بخودت زتیواین ‏ کزن 


چو ز صورت برون روی سقامات معنوی 


ص 


چو؟ نگنجی دران" گره مگریز و سپس مه 
0( 
رها کزن آفی ی هتر کهتنذارد. لت بقیز 
هله ای بار ماه رو دل هر عقربی مجو 
هله مرحوم امتان(۲۱ ! هله ای عشتی همتان 


چو توی مير زاهدان قمر و فخر عاندان 


۵۰ زهر نان را شکرکن ۰ زنکتان را 0 


کر 


تال با و جان کنم دتانرا جوان کنم 


۱ - چت (متن) : دهل . عد : صلا 


٩‏ سب چت : درایی درین 


۲ س فذ : بخرابات 


, بت چت : عد : ندارد‎ ٩ 


و رو ۳ 


۳۳6۸ 


بکفا راز با همو که سلام علیکم 
چه‌شود گر کنی! زنی که سلام عییکم 8 
لب چون قند برگشا که سلام طیکم 
سر و ریش اینچنین کنی که سلام 
ماقرا له سلام 
غضش را بدین بکش که سلام 
وه رزان .شو که له یلام 
تو هب نگو همین وبس که سلام 
و ماهتا که بلام 


۰ 


ری 
ز دلت سر برو ن کند که سلام علکم 
تواز شش سوی بثنوی که سلام علیکم 


مجو. ظترآزرشن.. ری یله که سلام علیکم 
اش ات تیه مرا که سلام علیکم 
سلام علیکم 
سلام علیکم 
سلام علیکم 
سلام عیکم 
سلام علیکم 
ملاع علیکم 


بخوریش بدیرن قدر که 
غزل خویشتن بگو که 
ستردیم رت انان که 
شنو اکنون ز شاهدان که 
کارتان همچو" زر کنم که 
عیتانرا نهات. ‏ کنم 4 


۳ خي » چت : برو 


۷ عد : کارتان دا چو 


و وه سا و م 


‌ 
(۱) - اشار» است بحدیث : ان آمتی هده امه مرحومه . ( احادیث مثئوی » انتشارات دانشگاه طپران ؛ ص۳۲) 
7 0۳ 


بت ۸ات 

















ز عدم س چریده . سوی دل س دو ده 
چو ایدت با بود زاغ گیری هما بود 
چ وگل سرخ در چمن فروزد رخ و دقن 
۳۹۷۰ جو رسد سبز جامها سوی باغ و ابا 
چو نخندد نهالها زر راحین و لالها 
ز مستی زم دمی رمد از رشك پرغمی 
زین داری لب و سخن ؟ ز شهنشاه امر کن 


ز فلك سین شنیدة که سلام علیکم 
سلام علیکم! 
کاس یر که سلام علیکم؟ 
هو از صحن پانها که سلام علیکم 
شنو از مغ نلبا که سلام عطیکم 


نبدی این نگشبی که سلام علیکم 
بهمان سوی روی کن که سلام عیکم اه 


۱۳0۹ 


هله طبل وفا رت که امد اوان تو 
۷۰ شاريم شیره آژ شک انگون با نو 
بمران جان و عقل را ز سر خوان فضل خود" 
طمع جمله" طامعان بود از خرمنت خرف 
همه روز آثتاب اگر ز ضیا یغ می زند 
چو زمین بوس می کند پی تو جان آسمان 
۸۰ نشند شکسته و موی کی نظر 
نه گذشتست دو وان هت یتشم گهان 
نه مرا وعد هکردژ؟ان هکس وگند خوردة ؟! 
چو بدان چشم عبهری بسوی بنده بنگری 


نوازش کای حزین مخور اندوه سد از این 





می چون ارغوان بد که شکنت ارغوان تو 
فشایم موها ز درخت وان و 
چه خورد؟! یاچ هکم کند؟! مگسی‌دو زخوان‌تو 
دوده مختصر بود دو جهان در جهان تو 
کم از ذره می شود ژ نهیب سنان تو 
بچه پر بر پرد زمین بسوی آسمان تو ؟! 
که همشجاش می رسد مدد ارمغان و 
که مم آنشین نشد ز دم پاسبان و 
که بهنگام بر شدن_ برسد _ نردبان نو 
برد جانش از مکان بسوی لامکان و 


که خروشد آسمان ز خروش و فنان تو 


۱ - عد » چت : این ببعد را ندارد ۰ ودر (عد) ترتیب ابیات بدین فرار است : 


۲ - خی : این بیت وسه بیت بمد را ندارد . 
هله ای شمس_ دین بیا بشنو های و هوی ما 


# ب قح » مق : ندارد . 4 چن : خویش 


۳۹ چو امیدت پمابود اه عنم بن چریدة 


۳ - فد : ور حاشیه بخط الحاقی اضافه داره ؛: 


ز دل و جان شنو صفا که سلام علیکم 


۵ س چت : جان 














کته ۶ یت تم مب سم رش رین ۶ 

یی از مادر و بدر نوازش رحیم ثر حهت پختکی و و امتسان تو 

ُ. آمرماو" ۷ ‌ دخاه (۱) 
بکنم ن نو به ازین از دخان نو 


که همان به که راز تو شنوند از دهان وه 


بکنم باغ و جنتی و دوایی ز درد تو 
__ ص_ 
همه کنتيم و اصل را بنگنتیم دلرا 
۱۳۹۰ 
طیب 1 عیشکّم لد وحش 1 منکم حق آن خال شاهدت رو بما آر ای عمو 


‌ توا و 1 خر و و 


دست جعفر که ماند ازو بر سر کوه پر سمو شبه مهجور عاشقی من وصال مصرم 
م یکند شرح بی زبان با ظریمُون فافهموا 
جنبشی که هم یکنيم جمله قسر‌بست؟ فاعلموا 


وین و وتو و 


که کف حراز شد ذا حدبث منمنم ۷ 
۱۳۹۱ 


۰ست اورا دهان بدی ۰شرح دادی ازان غم او 
0 ۱ و 


.۳ 
حنشر آنکه کند صدف که نود جفت جوهراو 








بوقلمون ! چند از انکار" تو ؟! 
بار نو از ۳ فك واففست 
۵۰ چند بگوپی که : «همین بار و س؟!* 
ای از تو بمار حبیب و طبیب 


خورده می غفلت ون شده 


برده بکردان و نزن ساز نو 


۳ ح‌ 
تازه و جندان نود وش و هوش 


۱ب فد : پرشد ۲ سه چت : تو 
۶ ب فذ : قشریست » چت : فضرست 
۷ .. فقو » قح » عد ‏ خی : ندارد . 


ول 
۰ 


# بت قمع ء مق خی : ندارد . 


۴ خي » قح » مق : ندارد . 


قوف با نخان ۳ 
پس چه بود پیش وی اسرار تو ؟! 
چند ازیرن چند ازین بار تو ؟! 
بسته از ناسور ئو مار نو 


نوی دهانت شده اقرار و 


هبن ۰ که رسد ار فك آواز نو 
9 ۳ حرد در رسد راز نو 


۳ سس فد ۷ وحش ال 


۵ - چت : زانکار 


(۱) - فاظر است بأبهٌ شریفه : ی استوی الی السماء وهی فان ۰ قر آن کریم ؛ ۱۱۰۱ 








22 ان بکنذا ۳ کون ماه دید 
خر سك رطل گران را بار 
پزیطا ناف 1۰ "ظرب آفاز .کی 
در عوض آنلك گزیدی دخم 
از تو رخ همچو زرم گاز یافت 
۶۰ چون نکنم ناز ؟ که پنهان و فاش 
خلت دنو .ین که بهر گوشه اش 
بکشا در 


ِ# قناعت ,که کرمهای لو 


بر همایی وف 
می سسو مد ۸۳ و شنه شد 
۰ نک رخ و اشكت روانم سن است 
ص تب ص دمص 
م 
و کز ند کی افف ل رت موق 


2 22 
طلوعه 
۶ و سای ور 


مم 
۱ 
هر کی سرش شکافتی سر فراخت بر فلك 


جح یر وتو و 


9 


باق 


۳ 


ما سا و ۳ 


خر عیبه دجی 
ون سم وفا کند 


تا سحرا منوا 


۱ چت : نکن - قوف مد خي : ندارد . 


4 مق : ندارو . 


-ظ . جلت 


یت 


او بزند چنکت طرب ساز 


نو 
نا بر شرم از هنباز نو 
وز می کهنه به آغاز نو 
باق نتنآ کار ان 
می‌رسدم گر پحکنم از نو 
می‌رسدم خلعت و اعزاز نو 
تسازه طرازست از طراز نو 
مر عشاق برواز .. نو 
حرص دهد هر نفس و آز نو 
و 
۳ مرا هر یك غماز نو 
راتس اکن 
حامهٌ کهنه ست ز‌ بزاز نو 

علی يم ی خطي وا 


مهو 


"1 فی قلوبنا ‏ مرحمة للجتلو" 
خرمن هر کی‌سوخت ی گشت بز رگ خرمن او 
هر کی‌تو در چهش کنی یافت جهان روشن او 
ِ لشْمرات 


ّ ِ بخود با کرم مفتن او 


۰ ‌ 
ممدن 
رح و 9 


دا سه مز ین 


۳-کذا ولا لو | 

















۲۰ م یکشد شکه ای رهی از کف مه نا رهی؟! 
تاه سا +یامها 


متاختا 


جاء 


‌ . ۱ ‌ 9 

ما ی انسلاخنا ‏ ان هنا 
ص__ 

پند نگار خود شنو » از بر او برون مرو 


۰ 


پیش ِ ۰ این ین 9 


و من دهان خود» دل "۳ صد دهان 


در گل و در شکر نشین بهر خدای لطف بين 


۱۳۹۶ 


ی محسن وهم مه رو 


۰ فی الخب اه 
جام دهی شادم ۰ دشنام دهی شادم 
ِ ۳ 
حون‌مست‌شدا دن مند دنو تو برا ننده 
با سید ۱ نی هاتی من 


۱۲ 2 


۳۵ ۰و یسی‌چلبیپوبس‌ای‌پوسه ۲ اتایوسی 





رو بمن آورید هین ۰ ها الذین آمئو!! 


وس و ت‌ وو 


ما عبیره فانتهضُوا لتیقنو ا 
فی عرفات معثر اشکروا و و احسئوا 


ای دل و دیده دیدةٌ ای دل و دید من او 
رم 

نا ز تولاف می زنم کم بگرفت دامن او 

نطقتا عند قاء الک 


بهر دل نو تن زدم ۰ س بودم نوا زن او 


0 و" 
ان لسان 


پشیتا و انار تازه چین کامد در فشاندن اوه 


و اکن چونم من و چونی‌تو 
تاش همگان عریان با بار در آب جو 
مذ نحن ۰ امنیتنا ۱ 
فندی آوتی" تیلس ثیلو که برا کالو 
99 ۹ م سس ۲ و ۱۰ 
فقو یئز می‌کنا کیموسیمیرا برالالو 

او وحه ۰ وا ات صاو 
من زارأ* من صحو ابا و ایاه 
ض زه ازحجر خی در خدمت امه و 


بی‌نضوت وناموسی این دم دل مارا جو 


۳ 
۱ -.ظ : مقتبس است از ما ابها الدین آهنو ۱ که در فر آن کریم‌مکرر آمده است . چت : این ببت پس از بیت 
1 


(با دا مخلداً. تب ِ( آمده است. 


- نبا (جت) دادد . 


اک وس کج 


فذ : پرلالو . مق : پرالالو. 


عل : اودی 


۱۰ 


۲ چت : دل دیده 


ات قح عد شم : تدارد . 


۵ - عل » فذ : بویسیسی(ور عل زیر اي نکلمه نوشته است : ینی کجایی) . مق : پوسیسی 


۳ - چت : که 


عل » نهیو 


٩ب‏ چت : فوثیزی 


۱ سس چت » خج : بوسه 


۳۹_( 


۴ عفن : پوسی 














ای دل چویاسودی" درخوابکجا بودی 
واهاً سندی ها لیا فنعت فاها 
ای چون نمکستانی اندر دل هر جانی 
چیزی بتومی‌ماند هرصورت خوب » ارئی 
۰ گر خاقی بخندندم ور دست بندندم 
از مردم موده دل می‌شود افسرده 
بانگگ نو ثر را در برج وصال آرد 
قوم وا پوراً قالو مططاً ژوراً 
این نفس ستبزه رو چون بز بچه بالاجو 


۰ ام شکن‌خامش وک تن »از گنف رامش ش من 


ویو 


الیرم من الوصل سیم و سعود 
رفتست رقب و بر آن یار او 
تا "اش مراد بوصل و ز< 
1 
0۰ ۰یا حب حنا نك ات بوصل 


ٍِِ راک دل ات 


ی 
ها ۲ یر ها فد خقش البق بهجر 
خی مق » چت : نیاسودی 


۶ و و 


۳ چت : وسمود 


۲ ب چت » خي : نهم 


آسکر ت کم 1 من سکر آه له ۳ 
با رات سقاها تسوا اند سل 
هرصورت را ملحی ازحسن نو ای‌مرجو 
از دیدن مرد و زن خالی کنمی پهلو 
ور زجر پسندندم من می‌نرو زین کو 
دارد سبهی ان زرد بود مازو 
گر هست‌حجاباو صدبر جودو صدبارو 
فی وصفك یا مولی لا نسنع ماو 
جز ریش ندارد او ناش چه کنم آربشو 


هین بازمیا این سوء ان سو بر چون تیه و* 


۳۹۵ 


بی‌زحمت دشمن دم عشاق شنود او 
ما فك مر دهرا الیوم یمود 
ماسرخ وسپید ازطرب و کوز و کی داو 
الروح فدا رو حك بالروح تجود 
امروز چو خلوت شد ما را  ِِ‏ 
من طالمه الیرم عل یی الشمس #۹ 
بررطلعت خورشید ومه و زهره فزود او 


وت و ی 7 2 


امیش من الیوم نهوض و صعوو؟ 


#ب قو » قمع مد : ندارد . 














۰ بیوسته ز خورشید ستاند مه نو نور 
با قلب شنم وطب الان شکور 
یندم سپه‌عشق چه‌خوش دس تگشادند! 
الب الی المجلس وال سفقأا 
آن غ که ز عثاق بسی گرد بر آورد 

۵ یوم مت او شناء 
ساغر لاغر شده را داروی دل ده 
با قوم الی الیش آنییوا واجبیا 
امروز صلا می‌زند این" خفته دلانرا 
یش بن آلکون با و 

۵ اهردوست که از عشق بدنات کشاند 
لاتلن نی نی یگنت اد 
ب سکن توسگوهيچ .کهتااشاث بگو ید 


بکردات ۰ بای مه روی [ جام 
گرفنارم بدامت ساقیا ! زانك 


۰ ها ک 


هن ۰ دریات ما 
الیس الصجو منزل کل 7 


+وو 


فان الصوم "عنم 


مت 


الا صوموا 


۱ چت : آن دم ۲ - مق : دم وز بام 


* - متن : یکفالا ۷ قو » قج ب هد : 


۷ شام او 


سر چت : 


۳ فد : آن 


ندارد . 


ات 


ان مه که بخورشید دهد نورچه بود وا 


‌ ۶ و 


الب شفیق لك و الط و دود 
و کر ار زد که داو 
ی 2 
برون ز درست این دم و از با" فرود او 
الیوم من السکر دکوم و سجود 
دیرست له محروم شد از ذوق وجود او 


و رو و 
المشق خلود 


که نضفت ونشود او 


لما کتب ال علی 
آن عشق سماوی؟ 


ماه ۳ 


و المیش بنوی المشق قشور و جلود 
خود دشمن تواو ست شین دان و حسوداو 
2 وی م و و و 


فا للماشی صبر و حسود 


دل‌خود چو سوزد بدهد بوی‌چوعود او * 


۱۳۹۹ 


_ّ م 
رهایی 2 مرا از نک ر‌ نام 


نهادستی ‏ بهر گامی ‏ تو دام" 


ولا سل فان الوم قاموا 
لس البیش فی هم حرام ؟ 


شر اف الروح بشر به تن 


۶ بت چت : سمایی 


۲ب فذ : بهر دامی تو کام؟ 














نکو نبود که من از در در آیم دس ی راه بام 
۵۰ نو بگریزی و من فریاد در پی که یکدم مبر کن ای تبز گام 
شیلانان | سلانان: اجه ماوت که مرن سوزیدم و اين کار خام 
امد چارد. جز مافی رای بأفدیر یمس" الکرمْ 


حدبت ‏ عاشقان پابات. ندارد تستکنی بهمنا والسلام 


1 


ح..» ِ# ۲ ۳ 1 94 ی 
۸۰هم صدوا ۰ هم عتبوا ۰ عتا با خا له زفیینی تا و ول نا ی ان که می‌نپرد بجز بر او" 


01 طلیوا سوق مقمین: فان علی ۳ طلبوا عجب خبر ی که می‌دهدم ۰ دموغم او کرو فراو 


قبی جلدی اذا عسوا فکیف ری اذا طر بو مرا غم اوچو زنده کند چگونه شوم ز منظر او ! 


و و و نو و و و و مرو مم 7 
فلا هرت اذا طلبوا ولا طرب ادا هر بوا عجب » چه بود بهردوجهان که ان‌نبود میسراو؟! 
اری آمماً به روا ولا قدح ولا عنتت ۱ 
۵ ملشت خو اطر نا هم عجباً وا لقیت سبحر اثری ز طلعت او شیم نفسی ر عنبر او 


سکت اناوهم سکتوا ولاسشوا ولاءتوا؟ خبر نکنم دگ رکه مرا رسید خبر از مخبر او 


و صه و ام و م و صاه و سور و 
فوا حزنی اذا حجبوا ویا طربی اذا قر بوا درم بزند سری نکن د که سرنبرد کس ازسر او * 


۳۳۸ 


۱ زو ت و 


اف ۲ص وتان با رعیو واستتشوا من بسعد بلقون آین السید 
س ۰ ع ۵ ۵ ‌ سك نت ‌ ۳۹ ۶ ای اب ۰ وی ی ز ۳ ۰ ۳ ۳ ِ- ۳ ۶ 
العشق تور لامج و الس سم السکترم اهر الهوی لا بنقطع نار الهوی لا تخمد 
4 مه ما و اف تس و # ۳ ۳ س_ 1 ۰ ها رف 1 6 مب زو ۶ 
۰ عشی ۷ با لجوی من ان فی سقم الهوی ان فیل طار فی الهوا لا شکروا لا بعدوا 
ِ 2 1 ۳ ۱ ۱ گت ی 





با 
۱ من : تقلبها ۲ب قص : کفت‌متابی" است این بیت قو قح » هد ء خي : ندارد . قصی : درحرف میم آورده است 
۳ چت : در او ؟ ‏ فذ : تعبوأ #۷ ب تنپا (فذ ؛ چت) دارد . 


ند 

















وه ه و 


العشق ۲ في رقه خیر وت من عتقه 

مر اه ایا خر رن 

مر لحبین نطوی مراضهم خیر" الدو 
9 لاتادوا مد لجوی: نتاس 

ِ‌ 0 ۰ [2 ۳ ولو تور 

لیر مممودة نار الجوی موقودة 
8 یوم ای افحار علی والتقی 


و مره ۱ عو-و و و و 
ان فاانکم لا فعلوا ۰ و استفتشوه و اعقلوا 


جنِ 5 فی عشقه و ترمد 

7 4 
غبر الهوی لا تلبسوا ۰ غیر الهوی لا ترتدوا 
۱ 9 و ۰ 89 4 هس هه ۱ 
د نعمه مففودة حرمان من ۷ جهد 
از هط و 


هذا شاء فی الرتّا۲ ۰ هذا نمیم سرد 


لا ردو ا لا تا گلوامالم تروالا تعبدو(۱)* 


۱۳۹۹ 


‌ ی سا 


الا با ساقیا اس لظمان و مشتاق 
اذا ما شنت اسرادی ادرکاسا من التار 
اضاء الستّق مصباحاً ۰ فصار الیل اصباح 
۰ ند الستی آدوائی» و مر الستق حلوانی 
خ الدیا وخلینا دیا ای تکیت 


و ۱ و 


و ارو اه و ارو اج توافا 
۱ ۱ 


شاه اتتا. بات 
والمشق بمیحکم جهارا 
۰ الحسی علی البها تین 


۰ لا مر ۱۳۹ ف ۳ 
من کان مخرسا جمادا 


۱ چت : خیل ۲ چت : فی‌بقا 


۳ب فد » فو .مق : "فلا 


ب فذ : ماقبل آخر است. 


(۱)- ظاهرا ناظر است بگفتة مولای متقیان : 
شرح نبج البلافه ۱, 


ادرکاسا ولا" کر ان المرم تقد ذا قوا 
کی وسائلبی الی من آنت مشتاق 
علی الا حجار احداق 


ومن آنواره اقفر 
1 2 مر و و وا زو 
و ای بین عشاق اسر ون عبت مات قوا 
۷ ‌‌ ۰ و 3 

لیا فی العشق رت جنات و بلدان و ان 


و خمر فیه مدراز و العشق رفراق 


فالورد ول لا ثبالوا 


الخلد: کم فلا تزالوا 


وال غوام والکیا1؟ 
آلیوم نکم" وقالوا 


يچ » قح , هن خب » مق : ندارد , 
قح ,مد : ندارد (قص درحرف قاف آورده است) . 


۵ ... چت : کر 


ی | 0 ۶ ۱ 
افاعید ما لا اری! 
ن ابی الحدید ؛ چاپ مصر ۰ ۲ س۲ه 














کان مبلساً قتوطاً دا تا واه را 


من مد فان روا عضو ماذا غضب _ غذا دلال* 
و ص وو سا هي ام و و ۱ عم ص و ۱ و و ی او 
جود الشموس علی الوری اشر اق و وراء‌ها ‏ ور الهوی براق 
۰ وراه آنوار الهری لي ستد ضاعت لا بضیاثه لافاق 
۱ اما تا ۷ و ما 9 1 ‌ ‌ و 9۹ تشم ۶ 2 
ما اطیب العشاق فی اشو افهم العشق ایض نحوهم مشتاق 
4 ِ اس ۳ و وو و اف 0 و .و سس ۱ 
همو | لرو بته فلاححت شمه حارت و ددلت تحو ه ۹ حداق 


تاج ماوق عاهقیه "ندعوة مت 1 ۳ التداء ۳ 
۱ او ای عمو ی صو د و سافو 


۱ جیهم دا افاموا 


1 


1 ۵ ی ۳ 1 
سکرفا پرژیته و داح لقاثه 
ات زان ان ۲ 


۰ شنت من بسكيك برق خدوده ضفی و صفرة وحنتی مصداق * 


۱۳۷۳ 


خده . البشیر. . تشاره. ناعار ِ اد بساحداه و حاوا 


۱ سم وو یی ‌ ۱ و 1 9 


فتحلفوا حول الشیر و اقبلوا سجدوا ۳ 5 و9 
1 نت 1 


۰ سکنت قاوت 1 ما 0 ایا تا لنان الجد مت دار 
۳۳۷۳ 





#ت قو قمع : خ ‏ عد : ندادد . ۱ظ : مناد ۲ - قص : این پیت را ندارد . 
قو قح » عد » خی : ندارد . (قص : درحرف قاف آورده است) ۳ . تنپا (فذ) دارد . 
۷ - قو » قح » عد » خي » مق : ندارد . 


۳۹ 














ان نت تهجرنی تهذینی به 
ما بال فك قد قسا فالی متی 


تا اخب بان افو فدیتکم 


۰ اشر ام بالصبر ی متسئیاً 
۱ 


ما عشت فی هذا الفراق سویمهٌ 


لاله لا تب 
ی 
ی ۳ به ِ ِِ ۱ 
و 


تس و م هی ص و 


آنکی ۳۹ ما حبیتث و اشرب* 


۱۳۷۶ 


و و ۶ ما 


مروت پدر ‏ فی هواه ‏ بحار 
ارو و وم مت و بر ۱ 
۰ وشاهدت ماء ۱۵ ِ فی الصفا 


یس للشمس مثله 
هروس ی بلی تالا فی الدجی 


وللعشق و 


ظلات من الدنیا علی طلب الهوی 


فشاهدت و قریح مطییم 
۰ شغْت لهم فی دا او فی الموی 


س‌ ۰ وم ‌ , ۰ ۳ و 
و ان شنت پرهاناً فسافر بلدة 


سم وعق 


فیشتم اهل المتّق من تر بان 


رو نونظم فی جوانه 


# - نپا (فن » چت) دارد . ۱ -جت : فر ی 


# بت قو » مج » عد خج : ندارد . 


راوه ندور فی الدلال وتا 
تب او 


و سثق ذاك السله ما هو نار 


نظل دلیل الساشقین و ساروا 


اد و 


وکان ‏ لهم عند المسیر . بدار 


-‌ ۰ ِ«- ۱ ور 
/ فر؟ من هذا الد بار ان 
۶ و ۳ عو. و ِ ۳ و 
لها تبربز و هی مزاد 


و للروم مها زخرف و ویو ار 


۳-9 ور هم و و مس هو 


و ترجم مسرورا و نها« 

















۰ 9 


امروز مستانر! ح در مست ۳ آویخته 
۱2:۰ کفتم مکه:«ای‌مستان‌جان‌سی خورده‌ازدستان‌حان 
گفتند شکر أْ ره کو جلوه کرد این ماه را 
بگر پختم از جور" او یکمدتی ۰ هوق 
جام وفا برداشته ۰ کار و دکان بگذاشته 
بنشسته‌عقل‌سرمه کش باه ر کی باچشمبست خوش 
۰ زین خنبهای تلخ وخوش گوچاشنی داری‌بچش 
عمری دل من درغمش آواره شد . می‌جستمش 
بردار دنا ای قتی ۰ گر ایمنی برخیز تا 
بردار مك جاودان ب نکشتگان زنده جان 
عشقا» توی سلطان من ۰ از بهر من داری بزن 


من حا* بای آنکسم کودست در مردان ز ند 


۱ فد : دور ۲ .. فد : چور 


۳ - خي : زافشره کان 


افکنده عقل و عافت وندر بلا آویخته(۱) 
ای صد هزاران جان و دل اندر شما آوخته» 
افتاده بودیم از ش؛ . در قعر لا آو بخته 
چون دشمنان بودیم سا اندر جفا آویخته 
و افترد گان؟ بی مزه در کارها آویخته 
بنشسته زاغ دیده کش برهر کجا آویخته 
ترك هوا خوشتر بود با در هوا آویخته ؟ 
دیدم دل بچاره را خوش در خدا آویخته 
شام آزادانت؟ را و هم ترا آویخته 
مانند منصور جوان حر ارتضا آویخته 
روشن ندارد خانه را قندیل نا آوخته 


جانم غلام آت مسی در کیمیا آویخته 


6 خی : آن آزانت را 


(۱) - افلاکی این غزل را با اندك تفاوت دز مناقب العارفین بدنبال قصهٌ ذیل آورده اشت : 
« همچنان روزی اذحضرتش سئوال کردند که بعضی اولیارا متکبر من‌بينیم و آن تکبر بر کجا است . فرمود که درمردان خدا کبر 
کبریایی باشد نه کبر ریابی وتجبر نفضانی وءجب جاه مردم جانی چنانك امام جفر صادق رضی اف عنه گه گاه تز کیةٌ خود کردی 


وخلفا وملوك را التفات ننمودی . پرسیدند از آن تکبراو »گفت حاشا من متکبر نیستم . ولکن چون من ازهستی خویش برخاستم 


کبریایی او مرا مستهلك گردانید بجای کبر من بنشست واين کبر از کبریایی اوست ومن در میان نیستم چنانکه گفت : شعر : 


امروژ مستانرا تگر در مست ما آو بخته 


...ای آخر الفزل > - 














برجه طرب را ساز کن » عش وسماع آغازکن 
دف دل گشاید بسته را ء نی جان فزاید خسته را 
امروز دستی ب کشا ایثار کن جان در سخا 
هست آنسخاجو ن‌دام بان انا صفاجو ن‌دامجان 
۰ باشد سخی چون خامی در غار اشاری شده 
این دل دهد در دلب » جان هم مارد پوسری 
آن‌چون‌نهنگت[ بان‌شده » دربا دروحیران‌شده 
گوی یکه : «اين کار وکیا با صدق باشدبا ریا» 
ش بگشت‌ای‌شاه‌جهان» چشم وچرا خشب‌روان 
۰ من شادمان چون ماه نوه و حانفزا حون جاه نو 
کوهست جال‌در معرفت» تن بر گت کاهی‌در صفت 
اترطووای ک رونت مرانک ان 
جان عزبزا نگشته خون اعقمت چو نست چون ! 
جون‌دید جان‌باکشان آن‌تخم کلو ل کاشت‌جان 
۵۰ اصل ندا از دل بود » کون رن افتد صدا 
کف ونان کی آ مره کریت مازتت: را بشرود 


ای شمس تبریزی بر۲ ۰ از سوی شرق کبربا 


و ه وت و 


ای جر یل از عی نو اندد سما با گوفته 


تا کاو و ماه * زیر ان هفتم زمین حرم شید 


۱ سم : ای ۲ ب چت : کوهیست 


# ب مد » خب ؛ مق : ندارد . 4 سفن : کاو ماهی 


وش شنت ار وف سکن ننی‌بی‌نوا آو يخته 
این‌دلکشا چون‌سته شد؟او آن جانفزا آو خته؟ 
با کفر حانم رست ۰ چون اون بسیغا آ و بختة 
کو در سخا آویخته ! کو در صفا آو بخته ! 
صوفی چو بوبکری بود در مصطفی آویخته 
و آن صرفه چو چون مشتری اندر بها آو بخته 
وین بحری نو آشنا در آشنا آویخته 
آنجا که عشاقند و ما » صدق و ربا آوینته 
ای پیش روی چون مهت ماه سما آویخته 
وی" در غم نو ماه نو چون من دو تا آویخته 


ویر 9 
بر بر کی 


دیدس تکس بگکوه را آو بخته؟! 
ور نی مانی مبتلا در متلا آورنت(۱) 
از بدگمانی بو کرو در انتها آو بخته 
وا گشت فکر ۰ از انتها در ادا آو بخته 
خاموش ؛ رو جر اصل کن . ای در صدا آو بخته 
و ورن کین غود مدا در گرا آویفته 


جانها ز تو چون ذرها اندر ضبا آوبخته ۳ 


1 


۳ - مج , فقو فح : این ببت را ندارد . 


(۱)- افلا کی این بیت را با اند تفاوت در مناقب‌المارفن آورده است , 














۷۰ سکور دل پرخون شده » رفته سوی مسکده 
دل دیده آب روا وه دربعا اف کوف هی او 
جان همچوابوب نبی » درذوق آن لطف و کرم 
خلق ی که خواهند" آمدن از نسل آدم بعد این 
اندر خرابات فا شاهنشهات. ‏ محتشع 

۶۰ قومی ددیده چیزکی عاشق شده ليك از حسد 
اصحاب کر و نف کی باشند لابق شاه را ؟! 
قومی بینی رقص کن ۰ در عشق نان و شوربا 


ص 


تقو رهز کز کوهری‌هشت ازهوای بحراو 
۳ او 9 ار بو هست در اند خود ! 
۸۰ این همه : او به بود از غافل منکر که او 
قومی بعشق آن فتی* بگذشته از هست و فنا 
فش در 9 , در عشی ظلمتها برفص 


مسر 
تو شمس تبریزی ۰ بگو ای باد صبح تیز رو 


تا آنشی در می زده در خنبها پا کوفنه 
جون آن عنات دید دل ۰ اندر عنا با کوفته 
با قالب پر کرم خود اندر بلا پا کوفته 


جانهای ابشان بهر تو هم در فنا پا کوفته 
« 


از ثبر 


سرور شده ۰ هم پی‌قا با کوفنه 


و نانوس و حا هم در خلا پا کوفته 


کز نت ان شاه ما صد کیر با با کوفته 
قومی د گر در عشقشان نان و ابا با کوفته 


تا بحر شد در سر خود در اصطفا پا کوفنه 
در خون خود چرخی زده وندر رجا پا کوفته 
که م ی کند اقرا رک یگه او زلا" با کوفنه 
قومی بمشتق خو دکه من هستم فنا پا کوفته 
مرغان خورشدی سحر تا والضحی پا کوفته 


تشن ی اخوال از بامن درآ پا کوفته* 


۱۳۳۷ 


با رندند این طرف » درظل دل‌پنهان شده 
۵ هر تجم ناهیدی شده» هر در خورشدی شده 
ان‌ظ و دلگ کرد گان»جان‌سوی کیوانبرد گان 
سار م رکب هن ! گرد جهان ب رگشته ! 
با این عطای ابزدی ۰ ۲ این حمال و شاهدی 


چون آینه آن سنه‌شان ۰ آن سنهٌ ب یکننه‌شان 
1 





۱ - قم ء فذ : خواهد ۲ ب چت » فح : هست 


۵ فد # _ عد » خب » مق : ندارد : 


خود 


و آن آفتاب از سقف دل برجانشان تابان شده 
خورشدواختر یششان‌چون دان‌شده 
بی‌چترو سنجتی هریکی کیخسرووسلطان شده 
درجان سفر کن درنگر» قومی سراسر جان‌شده 
فرمان پرستانرا نگر مستفرق فرمان شده 














/ ۱ م. ۳۹ 2 
۰از هبهی و هبهاشان» وز لمل شک خابشان قل و هر ابو آواد تشر تفه ما ازوان شنه 


3 دب 9 و 
چون‌دوش | کر یخویشمی ‏ ازفتنه من‌نند شمی بافی این را نودمی ‌خونعتن کویان شده 
این دم فروندم دهن ۰ زبرا بخویشم مر هن آن زمانی که دلم باشد ازو رن شده 
سلطان سطانان جان ۰ شمس الحق مر بزبان هرجان‌ازودر با شده ۰ هرجسم ا زو مرجان‌شده آ + 


۰۷۸ 


ای یاون اي نيکیست این شیر بنوز ببا آمده سرمست و نعلون در شل ۰ در .خانهً ی 
۱ و 0 "۳ 
۰ 4:۱ درو حبران شده » اندشه سر تردان شده صد عقل و حان اندر پسش بی‌دست و بی‌با آمده 


امد بمکر آن‌لعل لب کفچه بکف ".انش‌طلب تا خود کرا سوزد عجب ۰ آن؟ بار تنها آمده 


شن ۳ ۲ رم ۷ 
ای معدن آتش »با : | نش چه می‌جوبی ز ما؟ وال که مکرست و دفا ۰ ای نا که انا امده 
رو بوش‌چون وشد ترا؟ ای‌روی توشمس‌الضحی ا یگنج وخانه از رخت جون‌دشت وصحرا آمده 


تس 


ای بوسف » از بالای چه بر آب‌چهزد عکس تو آن آب چه از عثی" تو جوشیده ؛ بالا آمده 


۰ تاد آمدی » شاد آمدی ؛ حادو تشاد ات چون هدهد پغامتر 5 ۰ از پمش عنقا آمدب 
ب مِ ِ ۳ ۹ -_ 7 مت 

ای آب‌حنوان ۳ شاه فک هر لحظه شکلی دکر از رب اعلی امده 
_ .۳ ك 

اي دلتواز و در یه کتلتی کی در سم ای چشم ما از گوهرت افزون ز حربا آمده 
ی ۰ رو یط و ی 

چرخ و زمین آینه » وز عکس ماه روی " تو ان اینه زنده شدم » وندر تماشا آمده 

ص مت ت-‌- 
خامو شکن»خامو شکن اوزاووت رهوش رن ای دود اشهای و سودای سر‌ها آ مد هد 


۱۳۷۹ 


۰ ره ۰ سدات و ۳ رات 
۶۰ ای نکیست این اب مکیست این درحلقهنا کاه آمده؟ این تور اللهست این ۰ ار بسش ال امده 
۳ و سم 
این لطف ورحمت‌رانگر»و ین خت و دولت‌رانگر در جارهُ بد اختران با روی چون ماه آمده 





9 سوت جع کرو ۱ س فد : ور فتنه ۲ ب خيم » چت : این مت را ندارد . قح » خب » مد : ندارو . 
۳ س فد : بدست ۶ قح : این ۵ ب چت : عکس - قو : جوشيد 
۷ مب چت » جادوی استاد ۸ - چت » خي : پینمیری ٩‏ - فد قو : سری ۶۰ فذ : روی ماه 
۱ م چت : کوش ۶ سب عد » مق خب : ندارد . 


۳۹ 














رز تیه لیلی زیا را نگ خوش طالب مجنون شده 
از لذت بوهای او ۰ وز حسن و از خوهای او 
صد نقش سازد بر عدم از چا کر و صاحب علم 
۶۲۱۰ تضیلها را آ صمد ۰ روزی حققتها کند 
از چاه شور این جهان ؛ در دلو قران رو » بر 
کی باشد ای گفت زان »من از تومستفنی شده 
با رب + مرا پیش ازاجل فارغزکن از علم و عمل 


ای عاشقان » ای عاشقان ۰ دبوانه ام ۰ کو سلسله » 
۵۰ زنجبر ِ# ساختی ۰ در کردنم انداختی 
برخیز ای جان از جهان » برپرزخالك وخاکدان 
آنرا که باشد درد دل کی ره زند باران و گل؟ 
روزیمخنت بانگ زد گفتا که: «ای‌چوبان بد 
کفتا : «مضنت را گزد» هم نکشدش و که 
: ۲ کوتقل تا گو با شوی ؟ کوپای تا بویا" فوی؟ 
سلطان سلطانان شوی ‏ در ملك جاو بدان شوی 
چون‌عقل کل‌صاحب‌عمل؛ جو شان‌چودر بایعمل 
صد زاغ و جفد و فاخته در نو نواها ساخحته 
بی دل شو ار صاحب دلی » دیوانه شو گر عاقلی 


۵۰ اصورت غسی رسد » ور طنوار کت زان کش 





۱ - فذ : یا آفتاب # ست عد ‏ خب » مق : ندارد . 





(۱) - قر آن‌کریم » ۰۱/۳ 


وان کهر بای دوح ببن در جلب هر کاه آمده 
ما ما( اهاق یتنا بر که ابید 
در دل خالات خوشش زیا و دلخواه آمده 
تا در رسد در ون اشکال 9 آمده 
ای‌بوسف ۰ آخربهر تست این دلو در چاه آمده 
با آفتاب" ممرفت در سای شاه آمده 


خاصه ر علم منطقی در حمله افواه آ ده 


۱۳۸۰ 


ای سلسله جنبان جان ۰ عالم از تو پرتغله 
وز آسمان در تاختی نا ره زنی بر قافله 
وق عبر اشنا کرداي: عشنت اس ماه 
از عشق باشد او بل ۰ کورا نشد که خردله 
آناخف نا وا کرد خرمنطی کرواز, کله 
اما چه غم زو مردرا» گفتا : «نکو گفتی هله 

وز خشك در دربا شوی ۰ ایمن شوی از زلزله 
بالاتراز کیوان شوی ۰ بیرون شوی زین مزبله 
چون آفتاب اندر حمل » چون مه ببر ج سنبله 
شندبی اسر ار دل گر کم شدی این مشفاه 
کین عقل جزوی می‌شود در چشم عشقت آبله 


کز حعد بچاییچ اوه مشکل شدست این مسثله 


خي : جویا 














که 


هم 


بای که دامن بر 


اما در ین راه از خوشی 

رو رو دلا با قافله ۰ تنها مرو در مرحله؟ 

از رنجها مطلق روی : اندر امان حق روی 
۰ و 

چون دل ز جان‌برداشتی» رستی زجنگگهو اشتی 

۰ ز اند شه جانت رسته شد » راه خطرها سته شد 

در روز چون ایمن شدی زین رومی با عربده 


2 ۰ 


ای از : 


9 


کی تن شده هنن 


بوخا؟ فکرت وگفتن شده 
هر صورئی پروردة معنیست ۰ ليك افسردة 
۰ ن را اگر بیند کسی وانکس نداند اصل بخ 
اندیشه جز زیبا مکن ۰ کوتار وبود صور تست 
زانسوی کاندازی نظر ۰ آن‌جنس‌می آید؟ صور 
با آن‌نشین کوو ۶ کزدل‌سوی‌دل‌روزنست 
ور همنشین حق شوی »جان خوش مطلق شوی 
۰ از جا بی‌جا آمده » اه رفته ؛هبهای آمده 


یارب کهچون‌می‌بنمش 


۱ ای‌نده حان‌ودنمش 
هر درةٌ را محرم او » هرخوش دمی راهمدم او 
ای عشق‌حق سو دای‌او» آن اوست او.جو دای او 


هم طالب و مطلوب او . هم عاشق و معشوق او 


هی 


فح : آرخوشی ۲ - چت (متن) پویان سوی آن مرحله 
# - عد مق » خب : ندارد . ۶ س چت : از جنس می‌زاید 
۷ خي : بادیده ۸ س چت : وزدیده . خج : ارویده 


۹ 


زبرا ز خون عاشقان آغشته است ت این مرحله 
زا که زان قها ای روز گار حامله 
در حر چو ن زورق" روی؛ رفتی دلا رو پیگله 
آزاد و فارغ گشتذ هم از دکان ‏ هم از غله 

آنکو بتو پبوسته شد ۰ پبوسته باشد در جله 


۰ مرس 2 ی 


مرس و 
زبرا نکن مو حها اندر سو و لاه # 


وز گفت وفکرت س‌صور در غیب آبستن‌شده 
صورت چو معنی شد کنون آغاز را روشن شده 
چون‌دید کاخر آب‌شد » دراصل یخ‌بی‌ظن شده 
ی سور ام تشد 
ین از نار امد صوو سول عرد و ارت شاه 
خالك ازچه "وردوسو یت کف ار هرف کته 
یارب » چه با رونق شوی ! ای‌جان‌جان من شده 
بی‌دست‌وبی بای‌آمده مخون‌عامخوش خرن هدع 
خودجیست این تمکینمشیعقل از ین امکن‌شده 
ناد بده۲ زو زاهد شده . زو د رده تردامن شده 
وی می‌دمد در وای او »ای طالب معدن شده 
هم بوسف و یعقوب او؛ هم‌طوق وهم گردن شده 


۳ب قح : بی رورق 


فد چت : ارچه ٩‏ ب چت : بی‌پا آمده 














۰ اوصافت ای ک سکم چوتو بایان ندارد همچوتو . ۱ 


۱۳۸۲ 


۶ ۰و ۲و 


ره 
چون عزم میدان زين کردی تو ی رو ح امین 
فرمان خوم شاهت در خون دل توقیع شد 
ای حزم " جمله خسروان از عهد؟ آدم تا کنون 
۰ وارزمبان منکر شده دیدار مجون راولی 
ای آفتاب روی تو کرده هزیمت ماه را 


چون ش س بر بزی کند در مصحف دل یك‌نظر 


حند آب‌وروفن می‌کنم؟! ای آب‌من‌روغن‌شده* 


سرها بریده_ بی عدد در رزم تو پا کوفنه 
ذرات خال این زمین" از عزم تو پا کوفنه . 
کف کرد خون‌برروی‌خون از جزم۲ تو یا کوفته 
بستان گرو از من بجان کز حزم تو با کوفته 
از ینش بی چون تو خوارزم نو با کوفنه 
وان ماه در راه آمده از هزم تو با کوفنه 


اعراب او رقصان شده هم جزم تو با کوفته» 


۱۳۸۲ 


ساقی فرخ رخ من ! جام چو گثار بده 
شاف ان دقوی ۵ ازة عبار توق 
۰ باده دران جام فکن ۰ اندشه بزن 
از کن آن میکده راءتر گکن این‌عربده را 
جان بهار و چمنی » رونق سرو و سمنی 
بای چو در حیله نمی وز کف مستان بجهی" 
غم مده و آه مده . جر طرب راه مده 
۰ همه مضور شتا » تشن سفراق "ها 
تشن دیرینه" منم ۰ گرم دل و سینه منم 


خود مه و مهتاب توی ۰ ماهی این آب منم 


#۶ ب قح » هد ء مق » خب : ندارو . 


4 چت (متن) : دور 
قح , قد » مق : ندارو . 


۱- فذ : این خاك زمین 


تب خی » قم » هد » مق ؛ خب : ندارد . 


که 
شرت شادی و شفا زود سار بده 
هین » دل ما را مشکن ۰ ای دل و دلدار » بده 
عاشق شنه زده را . از خم خبار بده 
هين که بهانه نکنی ای بت عتّار ۰ بده 
دشر ما شاد شود 4 اغبار بده 
آه ز بی راه بود » رو سکف نان ناه 
هر و پیش سقا خرقه و دستار بده 
جام و قدح را بشکن ۰ بی حد و بسیار بده 


ماه سماهی رسد پس ز مه ادرار بده ۷ 


۲ب قذ : خرم ۳ فد : جزم 


۵ خي : برهی * - فذ » قو : دیوانه 











۱۳۸۶ 


باده نده باد مده » وز خودمان باد مده 
آمده‌ام مست_ ما ۰ گفتةً شمشیر فنا 
۵۰ نواجه ! نو عارف ده » نوت دولت زدةٌ 
دن دما و برانه تو گنج نه‌انست ز هو 
وال بره شب و » به ز دوصد روز نکو 
غير خدا نیست کسی در دو جهان همتفسی 
گرچه درین خیمه دری » دانك‌تو با خیم ه گری 
۰ساقی جان ! صرفه" مکن» روز بردی بسخن 
ای صنم خنته ستان در جمن و لاله ستان 
دانه بصحرا مکشان ۰ بر سر زاغان مفشان 
چون بودای دلشده چون؟ نقد براز کن فبکون 
هم تو توی هم و منم ۰ هیچ مرو از وطنم 
۰ آنك بخویش اس تگرو + علم و فرییش مشنو 
خسرو جانی و جهان وز جه تکوهکنان 
ب سکن » کین نطق خرد جنیش طلانه بود 


1 وم ف رو بت وه حور 0 رجا 
نا رحلا حصیده مجبنه و مبخله 


وتو مه و و پهه 


معتمد الهوی ممی ۰ مستددی ‏ و میدی 


۰ ی گله یش کرده تو » سیر نگشتی از گله ؟ ؟ 





رفن ء قح » قو :دل ۲ چت : خوقه 


# تب مدا مق » خی : ندارد . 


روز نشاطست و طرب ؛ بر منشین داد مده 
گرنه چینم تو مرا هیچ دل شاد مده 
صامل جان اند دس بأستاد مده 
هرن ده وبران ترا نبز سفداد مده 
شب مده و روز مجو ۰ عاج پشمشاد مده 
هرچه وجودست را ج جز که بایجاد مده 
لك طاب دل خود جز که باوناد مده 
مال شبات بمخور ۰ دست ریاد مده 
باده ز مستان مستان ۰ در کف آحاد مده 
جوهر فردیت خود هرزه" بافراد مده 
نمد نو مق وه رشن سعاد مده 
مر غ توی چوژه منم ۰ چوزه بهر خاد مده 
هست را دانش نو هوش" باسناد مده 

کلند یس تگران ۰ جز 


9 شده را تا عباد مد ۳ 


که شرهاد مده 


۳۳۸6۵ 


آیس بل الهوی لیس لفيك حوصله 


۷ بک رجا 3 یم 1 تفر بله 


چون بکریست این دکان چاره نباشد از غله 


فذ : جز که 4 س چت : خویش 











حج پیاده می‌روی تا سر حاجیان شوی 
از پی نم آبله شرم نایدت که تو 
کشتی نفس آدمی لنگورست و مت روا 
گر نبدی چنین چرا جهد و جهاد آمدی 
۵۰ صر سوی نران رود » ان و 
خوش بمبان صف درا ؛ تنگک میا و دلگها؟ 
خاص احد چه غم خورد ازبد ونيك عا۴ خس ؟! 
دل مطیان بخیر و شر »جاپ فیب" در نگر 
عزت زر بود اگر محنت او شود شرر 
۰ کم نشود انار اکر هر شراب هشری 
حامله است تن ز جان » درد زهست رنج تن 
تلخی باده را میین عشرت مستبان نگر 
هست بلادر ار ستم پیش بلا وپس دری 
زر بکسی بقرض ده کش بود آسیا و رز 
۰+ فلك جو آسا ماك که ت اقار تقق :۱0 
فرض بدو ده ای پسر ۰ تفس و نفس زر و درم 


لب بکشاد ناطمی تا که بان این کند 


ای تو برای آب رو آب حیات ریخته 


مست و خرآب اینچنین » چرخ ندانی از زمین 


سب ( ییاه هورد ی ۲ - قو : میار برلکها 


* - فو » فذ (دديك مورد) : شهان و وز : مق » فع » خي : شمان وز 


 <‏ فن (دريك موره) : اوست نقد 


۳ب چت : خر 


جانه چرا دری اگر شد کف یات آبله 
هر قدمی در افنحکنی غلثلة ‏ مَافله ؟! 
زین اهربا شگنر بی ز کشا کش و خله 
صوم و صلات و شب روی حج و مناسك وچله 
گردن اسب شاه را نگ بود ز زنگاه 
هست ز تک آمدن بانکت گلوی بابله 
کوه احد چه برطید از سر سبل و زازله ؟! 
کلکله ملانکه روح سان کلکله 
هیبت و یم شیر دان بستن او بساسله 
بهر فطیلتی بود کوفنگی آمله 
آمدن جنین نود درد و عدات. عابله؟ 
یم ان 
هست سر محاسبه جبر و پیش مقأبله 
با خلجی و نطلسی هیچ مکرت متامله 
با و چراگه زمین بر ز شبان و از گله* 
گنج و گهر" »ستان ازو از بیی فرض و ناف 


کان زر اوست و نقد" او ۰ فکرت خلق ناقله» 


مر ۳ 
زهر گرفته در دهان » قند و نبات ریخته 


9 ۳ ۳ 
از پی آب پار گین ۰ آب فرات ریفته 


+ فو : ندارد . 


٩‏ س چت » خي : کني کهر 


#ب مد : ندارد . و در(ف) مکرر است 

















۰ همجو خران بکاه و جونیست روا» چنین مرو 
۲ ۳2 
رو ح شو وج ِ مجوء ذات شو وصفت مگو 
7 ۳ 1 
اه دریغ معر نو در ره بومست باخته 
3 غم مات شاه دل خانه بخانه می دود" 
۳ 3 
جسته برات جان ازو » باز چو دیده" روی او 
وس 
۶۰ صفتش صفات ما خار شناس گل شده 


بال و بری که او ترا برد و اسیر دام کر د‌ 


۱۳۸۷ 


آمد يار و بر کفش جام میی چو مشعله 
جام مبی که تابشش جان سرد ز مشتری 
کوه ازو سبك شده ۰ منز ازو گران شده 
۰ باه نی و بلد نی . در دو جهان بدید نی 
۳ کند ملول را » مایه دهد فضول را 
پیش رو بدان شده ۰ ره زن زاهدان شده 
ه رکی خورد ز نيك و بد ۰ مست بمانده"تا ید 
غرقه شو اندراب حتق » مست شو از شراب حق 


مر سس 
۰6 هر کی‌بدان ات از ناش کت جان‌برد 


شحنه عشقی کون ار دو جهان مصادره 


از سیب مصادره شحنه عشق ره زند 





٩‏ - چت : مجو ۲ فذ » قو : تاخته 


۵ قم » قو ء خی : مات  #‏ مد مق : ندارد . 


۷ب خی : بماند ۸ .ظ :کمان پرد 


۳ - فد : می رود 


4 خي : خال 


برفترا و در ِِ ۰ زر صدقات ریخته 
زان شه بی جهت نگر جمله جهات ریخته 
18 دریغ ۰ شاه تو در غم مات ریخته 
رنگگ ۰ رح و ادها بهر نجات ریخته 
کسه دریده پیش او ۰ جمله برات ریخته 
باز صفات ما چو گل در ره ذات* ريخته 


بال و پرست عاربت ۰ روز وفات ربخته* 


گفت : « با حریف شوه گفتم : « آمدم» هله » 
چرخ زند ز بوی او بر سر چرخ * سبله 
روح سب وکشش شده ۰ عقل شکسته ببل 
قتل گثا کلید نی . کنده هزار سلسله 
آنك زند ز بی‌رهه راه هزار فافله 
داب شاهدان شده ۰ مابهٌ بان و غلغله 
کت روخ تا ای کل 
یست شو و خراب حتی ۰ ای دل تنکث حوصله 


آنك نگویم"۱ آن برد؛ اینت عظیم منزله* 


دیده ول رو -کنم بهر چنان مصادره 


وی ال عاشمان شود راحت حان مصادره 


۶ - چت ؛ خج : وید 


٩‏ سفن : آمد و یار و بر . قو : آمد و یار بر 


۰ - قوه خج : بگويم ۷# _ مد » مق : ندارد . 














داد كِ مصادره از خود لعل بارها 
عشق شهیست چون قمر ‏ کیسه کشا و سیمبر 
۰ وهرجه برد مصادره از تن عاشقان 3 
فصل بهار را سین . حمله باغ وادهد 
بخشش آفتات بن ۰ باز دهد قماش مه 


دیده و عل و هوش را شب بمصادره برد 


موس مرس 
نور سحر بریخته ۰ زنگیکان گربخته 


۱۳۸۹ 


۰ صايم پیش خود نهی آینه را . هر آینه 
۳ 3 5 

در ت وکا دس ترا . همچو خال روی و 

هم تو منزهی ز جا ۰ هم همه جای حاضری 


۰ ت 5 ۰ عِ ۰ 
از سوی و موحدی از سوی من مشبهی 


کجا شد عهد و یمان یکه کردی دوش بابنده؟ 
۰ دد عهدی چه غ دارد شهنشاه ی که بربا ند 
بخواه‌ایدل»چه‌می خواهی؟عطانقد ست‌وشه‌حاضر 
یجان شه که نشنیدم ز نقدش وعده فردا 
کجاشد آن عناتها ؟ کجا شد آن حکاتها ؟ 


۱ب فد : می برد . قو : می‌رسد ۲ س چت : کزچه 


۳ب چت : بتا ۶ ب چتث : تو 


٩ب‏ چت : طور 


(۱)- افلاکی این بیت را در مناقب العارفت دونوبت آورده است . 


قح » مد » مق » خم : ندارد . 


جانب دیده پار؛ رفت از آن مصادره 
سیم بده بسیمبر ۰ نیست زبان مصادره 
باز رسد نکوی دل نور فشان مصادره 
آنچ ز باغ برده بد ظلم خزان . مصادره 
هرچه ز ماه 0 دور زمان ۰ مصادره 
صحدمی ندا کند _ باز ستان » مصادره 


9 شب آفتاب را کرد نهان مصادره# 


ت‌ 


زانك نفایر نستت جز که درون آینه 
در دل و جان و در نظر منظره هست و حای نه 
ت مر 

ات یی چگونگی در تو و در معاینه 


جانب ‏ تو مواصله جانب من مباینه.د 


۱۳۹۰ 


که بادا عهد وبد عهدی و حسنت هرسه پاینده 
جهانی را يك غمزه قرانی را یك خنده ؟! 
که آن مه‌روتفرماند که: «رو* تاسال [بنده(۱)» 
شندی نور رخ" نسبه ز قرص ماه تاننده ؟! 


کا شد آن کفا شها؟ کجا شد آن کشا بنده؟ 


# بت فم » مد » مق : ندارد . 


* مس چت : نفر‌ماید برو 














همه با ماست » چه با ما ؟ که خود مایم سر تاسر 
۰ چه جای ما؟ که ما مردیم زیر پای عشقی او 
خبال شه خرامان شد» کلو خ وسنگک‌باجان‌شد 
خبالش‌چون چنی‌باشد جمالش‌بین که چون‌باشد 
خالش نور خورشدی که اندر جانها افند 
نمك را در طعام آنکس شناسد در گه خوردن 


۶۰ عجایب غیر و لاغیری که معشوقست ۳ عاشی 


رام کز دل و دیده شوم یزار یکباره 
دلاء نقاش را بنگی چه ینی نقش گرمابه ؟! 
نهادی سیر بر نی نسیم گل همی جویی ؟ 
بجز ناش را منگ رکه نقش غم کند شادی 
۰ کر مخمور ۳ سزم او رو و رستی 
مگر فول یابانی ؟ ره مدیرن نمی دانی 
نه هر قصری که‌تودبدی از آن‌قصری بود آن؟! 
هزاران کل درین پستی بوعده" شاد می‌خندد 
زهی سلطان زهی نجده سری بخشد بك سجده 
۰ علم اوست هر مفزی پر از اندیشه و حبله 
بای کر در کلمزاری در افتاد و نمی ترسد 
مگو ای عشق با تن نو حدیث عشق زیرا او" 


سشت دست می‌ندد ولسکن بر و می‌خندد 


۱ - فذ » مق » قو : عابنده ۲ فذ :یا 


6 ساچت : اماره 


٩‏ ب چت : ونب 


قم ‏ عد : ندارد 


٩ب‏ خج ؛ چت : زیرا کو 


مثل گشتست در عالم که جو نده‌ست اننده 

غلط گفتم کجا میرد کس ی کو شد بدو زنده ؟ 
سم 

درخت خشكت خندان شد » سترو ن کشت زاننده 

جمالش می نما ید در خال ‌ نمانده 

جمالش, قرص خورشیدی» بچارم چر ختازنده! 

که نها خورده است آنرا وبا بودست سانده 


وصال تو العچت دارد ز دوده باز دا ننده# 


۱۳۹۰۱ 


چو آمد آفتاب جان نخواهم شمم و استاره 
مه و خورشید را نگر چه گردی گرد مه باره 
زهی بی دذق کو جوبد ز هر یچار چاره 
که از ! کسیر لطف او عقق و لمل شد خاره 
که شد عمری که درغربت زخان و مانی آواره 
که فوق سقف گودونی ترا قصرست و درساره 
نهر بامی و هر برجی ز بنایست همواره ؟! 
هزاران شمع بر بالا یامی اوست ستّاره 
اسیر او شوی هتر اسان تین ما 
زلطف‌اوست هرچشمی رکه مخمورست وسحاره 
برون رانندش از حابط بریده دم" ولت خواره 
تفاقی می کند با تو ولیکن نیست این کاره 
بگورستان رو و بنگر فنان از نفس آمارهه 


۳ فد : نوفده 


بر قح » مد : ندارو . , 














۱۳۹۲ 
لاله دوش نسرین گفت. برخبزيم مستانه 
۰و باده بر سر باده خوریم از کر خ ساده 
جونر و خ‌چشم آمدسمنر ارشككو خشم آمد 
بت آل روی‌چون‌ش گر چوغنچه‌سته بو آن‌در 
که‌حانها کز مت ای سخو ش‌و: مست آمد 
دلا تو اندرین شادی ز سرو آموز آزادی 


۰ صلا ح دبده ره بین صلا ح لین ۰ صلا ح لین 
۱۹۲ 


یکی ماهی همی بینم برون از دیده در دیده! 
زبان و جان و دلرا من نمی‌بينم مگر بی‌خود 
گرانلاطون بدندشتی جنال و خسن آن را 
قدم آین حادث ‏ حدث آینهٌ قدمت 
۳۶ یکی ابری ورای < ,که بارانش همه جانست 
قمر رویان گردونی" بدیده عکس رخسارش 
ابد دست ازل بگرفت سوی؟ قصر آن مه برد 
که کرد کری قق اوز 4 یراد که مرت 


نا که جست‌از لفظ مکه‌ان‌شهکیست؟شمسالذین 


بدامان گل تزه در آويزيم ستاه 
یا ۰ تا چو نگل و لاله _در آميزيم مستانه 
رین گفت: « تا ما هم بر استيزيم مستائه 
0 وقت آم دکه فا 
ازان در آب وک هر دم همی لفز یم متانه 
که تا از جرم و از نویه پرهيزيم مستانه 
رای او ز خود شاید که بگریزیم مانهب 


تاو را ی وه نف وتا و رت 
ازان دم که نظر کردم دران رخسار نزدده 
و اش کی کم هرت ی 

ون دوهی :دمن ات سور ده 
در آن آینه این هر دو چو زأّیشش پیچیده 
تثار خالك جسم او چه ارانها ساریده ! 
خج لگشته ازان خوبی پ سگردن بخاریده 
بدیده هردو را غیرت بدین* هردو بخدیده؟ . 
بقصد خون بجانبازان و صدیقان بفربده 


7 
شه بر یز و خون من درین گفتن بجوشده* 


۱۳۹ 


۰ ردا برد عشق او جو شنند 1 ۰ دل باره 


# ب قح » عد : ندارد ۱ سر چت : دیده و دیده . 


۳ قو : بگرفت و سوی 
# بت قمح , هد » مق : ندارد . 


4 ب قو : برین 


۱ 


خم : دید وز دیده 


6 - فد : ندارد . 


بر آمد از وجود خویش وهر د و گون بکباره 


۲ بخ چت : کر" وبی 


۱ چت » خي : بيا که 














کات ار بین آمددمی کز سل و کین آمد*؟! 
الا ای جان انسانی ۰ چو از اقلیم نقصانی 
چو از ءردان بدد یابی یکی عش ابد یابی 
۶۰ و هستی را همی روبی سر هرنفس می کوبی 
چه باشد صد قمر آنجا ؟ شود هر خالك زر آنجا؟ 
زهی در بخش دریایی برای جان بینایی 


ات ان هی از دی کازین ی غرازو 
۸۰ اغنان از چشم مکارت » کز اول بوداین کارت 
برای ماه یچون را ه کشیدی" جو رگردون را 
بار آن جام پر آتش ۰ که‌تاما در کشیمش خوش 
بزن آتش بکشت من » فکن از بام طشت من 
| 


دم شد حای اندشه و با د ان پر ششه 


سیم ِ 1 ۶ ۳ 
مرا گوی یکه:«چونی‌تو؟»لطف ولمتر""وتازه 


خوش آن باشد که میراند بسوی اصل شیرینی 


۱ - فذ : پر ۲ اف : بياکه 
2 ۵ سس فد : قعر ٩‏ س چت : دل بارم 
چت : چه تاند ٩‏ - چت : لو 


بحر نستی در! شد همه ۰ هستی محفر شلد 


۳ قوه چت 1 جان خواره 
#ب قمع » مد » مق : ندارد . (خي مکرر است) 


قح عد » مق : ندارد . 


7 ۰ س 

نا که "له برشدشگرفازجان خون خواره؟ 
ار که دمن ۰ بود در بجر سچاره 

رم 
بشبهنگام ظلمانی چو اختر باش سیّاره 
سپاه پی عدد ‏ یاپی بقهر نفس اساره 
بدید آید یکی خوبی » نه رو باشد نه رخساره 
عبر دل مر آنجا .که آنجا هست دل » او( 
۳ تم 

شمار ریک هرجایی ز عشقش هست آواره 


زهی باده که می‌ریزی برای جان می‌خواره. 


دم بردی ۰ نمی دانم جه آوردی دیاز 
که پاره باره پیش آیی و بربایی دل پاره 
مس مگشت مجنون را که عاقل نیست ای نکاره 
سفق روی آن مه‌وش برون از چرخ واستاره 
که کار عشق این ناش د که باشد عاشق آواره 


بزن ۰ که زخم بردارد چه باید" کرد * بیچاره 
.۳ مرس 
بگوای شمس تبر بزی دلت سنکست با خاره* 


فلت و تفای و ور از هد و انیازد 


دران سیران سفط کوع( اهزاران اسب واه 


4 - چت » خي : آید 
۷ خیم : کشیدن 


۶ سب چت : فربه 


۱ - خي : خنك آ ترا که می راند بدان دولت که می داند سقط کرده در آن سیران . 














هم یکوشم بخاموشی ولکن از شکر" نوشی 
دلا سرسخت و پا سستی» چنین باشند در مستی 
۳۰بدان صبح نجانی رو ؛ بدان" بحر حیاتی رو 
بهل می را بسخواران» بهل تیب*را بغم خواران 
که کنراً کت" محفتاً فاحببت 0( 


الی_ اعلی معالیتا 


تم و و 


شدم همخو ی آن۲ غمز کف غمزههست اه 
ولی شتاب لزگانه صعه می نندند درواژه 
بزن سنگی‌برین* کوزه » بزن تفطی‌درا نکازه 
که این راجملگی‌نقش‌است‌و آن‌راجمله آوازه 
برای جان مشتاقان ‏ برغم نفس طنازه 
فان الجنم کالاعمی و ان الحس عکازه 


2 رام ات بو ارب و ك س 
کمال البدر قصانا وعن الشمس خبازه*+* 


۱۳۹۷ 


6۶۰ و در دل بای نهادی شد از دست اندشه 
یش جان در آمد د لکه اندر خودمکن منزل 
رسیدازعشق جاسوسش که بسمل ‏ زمین بوسش 
خرابات تان در شد » حرف رطل و ساغر شد 
برست اوازخود اندیشی» چنان آمد زییخویشی 

۰۰ 6 فك ازخوف د لگم زد» دو دست‌خوش برهم‌زد 
چنین انديشه را هر کس نهد دامی پیش وپس 
چوهرنقشی" که می‌جوبد ز اندبشه همی‌رو ید 
جواهر جمله سکن بد همه ؛ همچون اما کن بد 
جهان کهنه را بنگر ۰ گهی فربه ۰ گهی لاغر 


۱ب خم : زین شکر 


۵ ب فد : بت 


۲ب خي :گرفتم خوی آن 
٩ب‏ فن : گفت 


۷ب خي : سری 


# - قح عد » مق : ندارد . ب چت » خج : نفسی ۱۰ 


۱ سب فذ : بر دو بیت قبل مقدمست 


(۱) - احادیث مثنوی » انتشارات دانشگاه طهران » ص ۲٩‏ 


۳ب 


۳ - چت ؛ قو : درآن 


میان بگشاد اسرار و مبان بربست اندیشه 
گرانجان دیدمی. جان را» سبك بر جست اندیشه 
در ین آنداشه سخود شد » سحق بسوست اند بشه 
همه ضش مصور شد ۰ زهی سرمست اندیشه 
که‌ازهر ی بر سدعجب»خودهست آندیشه؟ 
زرم کن ترسیت [ خر میک مر یبیت زق بفه 19 
کمان دار که ور کت ندام و شست اند شه 
تومررهرنقش" "را مپرست وخود پررست اندیشه 
شکافید این جواهر را و بیرون جست اندیشه 
که درد کهنه زان دار دکه نوزادست اند رشه! ْ 
۶ س چت : بدین 


۸ ب قو» چت : سه بیت آخیر را ندارد . 


بت چت » طچ :۰ نس 























۰ که درد زه ازان دارد که تا شه زادة زاید! 


چو شهد شمس آبریزی فزاید در مزاجم خون 


شحه سربلند آمد حو شد سرست اندشه 
ست آست اند شه 


چومریم از دوصد عسی شدست 


ازان‌چون زخم فصادی فد اف اند شه *. 


۲۳۹۸ 


زهی بزم خداوندی ! زهی مهای شاهانه ! 

دلم آهن همی‌خاید ۰ ازان لعلین لبی که او 
۰ مران جانی که شد مجنون بعشق حالت یچون 

چواو طره برافشاند سوی عاشق » همی‌داند 

سثق طرهای او که جعد و شاخ 

چه بره م گشته‌اند این دم حریفان دل از مستی 

گر ساقی ندادت می دلا در گل چه افنادی ؟ 
۵ هداو ندا درین سثه چ هگم گشتست اند شه 


با ای شمس بر بزی که در رفعت سلیمانی 


سر اندازن همین آین ز راه سبئه در دیده 
سم سس 

بدم در چر خ می آری فلکها را و گردون را 

۳ 

گناه هر دو عالم را بيك توبه فرو شویی 

هك ۳ ۰ ۱ ‌ِ 

۰ ترا هر کوشه ابوبی » بهر اطراف ممقوبی 

خرامان شو بکورستان» بلاق ندان ستان 


هماندم جمله گورستان شود چون شهر» آبادان 


۱ فقو فذ» خج : آید ۹ 


۲ فد : چرا این ۳ب چت : برانگشت 


قم » عد » مق : ندارد . 


۹ 


زهی شا که 
کنار 


مر 
کجا کیرد قرار اکنون بدین افسون و افسانه ؟! 


می آرد شه قنجاق تر کانه 


اطف ۳ مبان حلقه مستانه 


که از زنجبر جنسدن بجنبد شور دبواله 
دلمن شاخ شاخ آید چو دندان در سس شانه 
برای جانت ای مه رو سری در کن درین خانه 
و گر آن مشك نگشاد اوچرا بر گشت پمانه؟ 
تتی ری کجا ماند مبان جان و جانانه ؟ 


که ازعشفت همه مرغان شدند از دام و ازدانه# 


۱۳۹۹ 


فسون گرم می‌خوانی » حکایتهای شور یده 
چه باشد پیش افسوثت یکی ادرال پوسیده ؟! 
چرابی" زأت بارا وا کقت آ م۱۳ 
شکسته عشق درهاشان » قماش از تا دزدیده 
که خبزای مر کهنه * برقص ای‌جسم ریز بده 


ِ 
همه رقصان » همه شادان » قضا از جمله کردیده 


۴ ب قح » هد » مق : ندارد . 


۶ چت : فماش؛ خانه 














گزافه اين نمی‌لافم ۰ خبالی" بر نمی بافم 
کسی کزخاقم یگوید کهمن بگر بختمرفتم! 


۶۰ خمش کن » بشنو ای ناطق » غم معشوق با عاشقی 


/ 


با زر غم و پی زر غم ۰ آخر"غم با زر به 


مرسم " 
بشنو سخرن باران ۰ بگریز ز طراران 
آدم ز چه عربان شد ؟ دنیاز چه ویران شد؟ 

س_ سه 
تا شم نمی گرید آن شعله نمی‌خندد 


۳۰وی ملکی بنگزین ۰ بر دیو امیری کن 


من سرخوش و تودلخوش. غم بی دل وبی سر به 
عم همه حون در با ۰ تن چون صدف حوبا 
صورت مثل جادر » جان رفته بچادر در 
او پرد تن دبدی ۰ از سینه نشنیدی 


ِ 
۰ از چهرهُ تو زر می‌زن » با جهرهٌ زر م و 


هشار شدم ساقی ۰ دستار من واده 


۱ - فذ : دروغی ۲ - قو (نخ) :که چون یوسف کریز انم 


۳ عل : باری #۴ بت قو » قح » هد : ندارد . 


۵ - این مسراع همان مسراع اول مطلع فزل (۲۳۰:۰) است 


ِ 


مس 
که صد ره دیده‌ام این را » نمی گویم ز نادیده 
ما رح ام 
صدق گو گر گریبانش پس پشتست بدر یده(۱) 


۷۲۵۵ 


آچون راه روی باری راهی حه برد تا ده 


از جمم مکش خود را ۰ استیزه مکن» مسته 
جون بود که طوفان شد ز استیزةٌ که با مه 
| جسم نم یکاهد جان می‌نشود. فربه 


سس مر 
گاو.تو چو شد قربان » پا برسر گردون نه* 


۱۳۱ 


دل می‌ده و بر می‌خور از دلبر و دل بر بد؟ 
جان وصف گهر گوبا . زينها همه گوهر به 
بی صورت . و بی یکی وز هرچه مصور به 
0 ژشمه 45 دل می‌زد کان پردةٌ ره 


ی ثِ_ِ_- 0 
با زر غم و بی زر غم » آخرغم با زر به * 


۱۳۰ 


با مقك سقا پر کن » با مشك سا ده 


. قح » هد » مق » خچ : ندارد‎  # 


ب فل : ول پی و دلین به . خي : از دلبن و دلين به 
تب فقو » قح ء هد : ندارد ,۰ 


۱ ۳ .0 ۳ رو بِ ه و ی و ۰ 0 0 
(۱) - مستفادست از مضمون آية شریفه : و ان کان فمیصه فد من در فکذت و هو من الصادقین . 
‌- ۱ ی 4 ۳ ۱ 


قر آن کریم ۰ ۲۹/۱۲ 


۱۱۵ 

















شک 


ای فتهٌ مرد و زن » امشب در من بشکن 
خواهی که همه درب آب حوان گردد ؟ 


۲464 خواه ی که مه و زهره چون مرغ فرود آید ؟ 


م2 03 ‌ 
نا کاه در افتادم رات فصر و سرا برده 
دیا نبود عیدم ۰ من زشتی او دید) 
۳ ۳ 
با تارلك گل آمد مونند فرو هشته 
.۳ 
۰ اننگر تو بخاخالش » ساق" سیهش دا ون 
رو ».دست شو از وی » ای صوفی رو شسته 
مِ 
بدنخت و گرانجانی کو بخت ازو جوید 
۱ مٌ ۰ 
فریاد رس ای جانان ۰ ما را ز .گرانجانان 


خاموش ! سخن می‌رای زان خوش دم بی‌بابان 


وال که غلط کنتم ۰ نی نی همه ما را ده 
رحت من و نقد من بردار و بقما ده 
از جام شراب خود يك جرعه بدریا ده 


زان می که کف داری بك رطل بالا ده« 


۳۳۰ 


در قعر چنین جاهی ۰ ناخورده و نا برده 
گلگونه نهد . ر رو آن وف ۳ 
آن خار فرو رفه در هر جگر و رده 
بروی خود از وسمه آن کور » سیه کرده 
خوش آید شب بازی لک از سپس پرده 
دلرا ستر از وی » ای مرد سر استرده 
در بند بز رگی شد ۰ می‌سوزد چون خرده 
ای از عدمی ما را در چرخ در آورده 


تا چند سخن سازی تو زین دم بشمرده* 


۳۳۰ 


۰ هر روز پری زادی از سوی سرا پرده 
صوفی ز هوای ‏ او یشینه شکانیده 
سالرس: وان کرفن > ممتزن کان: تودن۱ 
دی رفت ای گتشه ردان شوزی 


هر روز رون آید ساغر نکب ون : 


#ب قو » قمع » عد : ندارد . ۱ چت (متن) ؛ پای 


۲- چت : کردن 


۱) - افلا کی این بیت وا درمناقب المارفیی آورده است . 


ما را و حرفان را در چرخ در آورده 
عم ز "بلای او دستار کات رن 
از دست جنین رندی سفراقی رضا خورده 
سذورم ۰ آخر مرن کش نم از مرده 
« وا که بنگذارم در شهر بك افسرده »* 


#۴ سب قو » قح » عد : نداره . 


۳۹ 














۰ ای مونس و ای جانم . جندانت پیچانم 
خستم جگرت را من؛ بستان جگری دبسگی 
همرنگ دل من شو ۰ زیرا که نمی شاید 
خامشکن و خام شکن ۰ در رو بحریم دل 


شمس الحق مریزی ! بادا دل بد خواهت 


‌ِ هو ر 1 

تا شهد و شکر کردی ای دورو 
.__ ص_ 

همچون جگر شیران ۰ ای گربهُ ژمرده 

من سر خ وسپید ای جان » و زرد و سبه‌چرده ‏ 


کندر حر‌میرن دل نود دل آزرده 


بر گرد جها نگردان در طمم ییک یگرده ۸ 


۳۱۳۰۵ 


کت پاشا هر پاش اوه بدرن وروی 
در می شده من غرقه چون ساغر و چون کوزه 
صد نوش نو نوشیده ۰ نشریف و بوشیده 
از نور و روشن دل ۰ چون ماه ز نور خور 
تا خود چه‌فسون گفتی با که شد او خندان ! 
۱440 یکلحظه بخندانی ۰ بکلحظه بگریانی 
عاتل ز نو ازارد زان روی که زشت آید 
غصه ول ید از منم و 
پسی فکر جو بحر آمد حکمت نثل ماهی 
نی فکر جو دام آمد دربا پس این دامست ؟! 


سم 
۰ ببس دل جو هشتی دان » کنتار زبان دوزخ 


و ی ما ۱ مسق که کرز. کر 
با بار ‏ درافتاده بی حاجب و بی برده 
صد وش سوشده این عالم افبرده 
وز بوی کلت خوش دل جون روغن پرورده 
تاش ها کش با خارلك ,ژمرده ! 
ای نادره صنمتها در صنع در آورده! 
ظلمت ز مه آشفته ۰ خاری و 
و رده اش کر تقوزدی بکنار سکن مرده* 
و فکر ستر زنه 2 سکن مج 
در دام کجا کنجد جز ماهی شمرده ؟! 


رس 9 
وین فکر چو اعرافی جای گنه و خرده"* 


۱۳۰۹ 


نابوس منکن پیش ۲ ۰ ای عاشق سجاره 


ص__ 
ای عاشق الا هو » ز استاره بگیر این خو 


۱ب شم : این بیت را ندارد . #۴ - قو فح » عد : ندارد . 


۳ مرد نظار باشی ۰ نی مردم نظاره 


خورشد جو در تاید فانی شود استاره 


۲ب چت : بر بیت سایق مقدمست 


۳- فذ؛ مق » چت : پس ۶ خي : بگداز * ب عل :کنه خرده #۴ - قو » قح » هد : ندارد ء 


بت ۱۷ 














تسس آنها که قوی .دستند دست تو چرا بستند ؟ زیرا تو کنون طفلی وین عالم گهاره 


ِِِِ_ِ چون درسضهاسفت ؛والارض مهاد ۱ گفت ‏ ای میخ زمین گشته وز شهر دل آواره 
۵ ی بندة شیر تن" ۰ هستی تو اسیر ی دندان خرد "نما نعمت خور همواره 

تنل بوخ ماطانر به خاید کندن. زنیان تا شیر خورد زیشان نبود. شه می‌خواره 

ان که ی گس اما نی هرد حفبة هر لحظه سبو آید تازان سوی خاره 


- ۳ س 
و ۱ کز زین او بشکندم شادم حان داد مرا اش یکره و صد باره 


م7 -_ 
کون او مردم ۰ هي زیده بدو گردم جود باره دهم او را ا او کندم باره» #۷ 


۱۳۷ 


موس 
۰ بر بند دهان از نان کامد شکر روزه دیدی: هنر .خوردن ۰ شگر. هنن روژه 
آن شاه دوصد کشور ۰ تاجبت نهد برس بر بند مان ژوتر ۰ کامد کمر روزه 
زین عالم چون سجین بر بر سوی علبین بستان نظر حق بين ۰ زود از نظر روزه 
ای نفرهُ با حرمت 0 و کوخ این مدت آنش کندت ی اندر شرر روزه 
: 5 ۳ ۱ ۰ 
روده عم رمرم شد ۰ در ۳ شد برطارم چارم شذ » او در سفر روزه 
۸*۶ کو پر زدن مرغان و ۳ ملث ای حان ! این هست بر جنه و ان هست پر روزه 
مس مر مسر 
۱۲۳ ضرر دارد ۰ صد کونه هنر دارد سودای 5 کر دارد . سودای سر روزه 
هقی اه فا شور ی ایکا اجره خر ووز 
بن روره درین چادر بنهان شده چون دلس رز چادر او تخد + واجو خر روره 
صر 
بار بكث کند رن کند از مردن تخمه ار خوردن؟ . مستی اثر روزه 
مرس 
سی روز درین درا » با ی و سربا تا در رسی ای مولا ۰ اندر کهر روزه 
۰ شطان همه تدبرش و آن حله و تزوبرش شکست؟ همه برش ,مش 9 روژه 
۱ - چت : شیرین تن » فذ : شبرین فن #اب قو قح » هد : ندازد . ۲ س چت : خذمت 
۴ - عل » مق » چت » خي : عیسی و مریم ۶ب عل : پن .مق : این بیت و ابیات بعد افتاده است . 
۲ ۲ ۵ب خي : اثر مردی ٩‏ - عل : پشکسته 


(۱) - قر آن کریم ۰ 0/۷۸ 

















م 
۱ ۳ ی 
زوه تنوف شوه تخوهی زوس کوای 


شمس الحق تبریزی ! هم صبری و برهیزی 


پارب.چه کسست آن‌مه ! باربچه کست آن مه ! 
۵۰ آر چه کند بوسف کز چاه برهیزد ؟! 
آنک سکه ربود از دخ مرکاه ربایان را 
7 
زنهار ۰ نگهدارید" زان غمزه زبانها را 
شطرنجح همی بازد با بنده و این طرفه 
جان بخشد و جان بخشد ۰ چندانك فناها را 
۰و جات بهارانست جانهاست درختانش 


ِ‌ِ 


هر اینه کو یند شمس الحق بریزی 


من سخود و تو یخود" »ما را کی برد خانه ؟! 
در شهر یکی کس را هشیار نمی بینم 
ی ال مار ما 
۰ نر کوشه 9 هستی » دستی زبر دستی 
لو وقف خرااتی » دخلت می و خرجت می 
ای لولی بربط زن » و مست ثری با من 


ار حانه برون رتم » مستیم پیش امد 
۱ب چت : بهتر # قو » قح » هد : نداری . 
4 خیم : چه ژند ۵ خي : نگهدارند 


۴ب فقو » قح » هد : ندارد . 


۴ عل : 
س چت : شود 


۸ - خي : من مست و تو دیوأنه 


ت۱۹ 


ِ مس 
در ند در گت بکشای در روژه 


هم عد شکر ریزی ۰ ه م کر و فر روزهه 


۱۳۸ 


کز چهره بزد آتش در جنمه و خ تا 
صد بوسف کنمانی اندر تكك آن خوش چه 
کو دیده ربودستش و آن" چاه مبان ره 
انصاف بده آخر با او چ هکند؟ يك که ؟! 
تن نود خفته ۰ از حال همه آگه 
روخ واه از: وز نده بخواهد شه 
در خانه و مان افتد : م‌ مائم و هم 1 
عانه] گو اسستم هم سل دهد هم زه 


هم آینه بر سوزدههم آینه گوید: «خه"» 


۱۳۰۹ 


من چند ترا گفتم کم خور دو سه پیبانه؟ 
هرك بتر از دیگی شوریده و دوانه 
جانرا چه خوشی باشد بی صحبت جانانه ؟! 
وان ساتی هر هستی ۰ با ساغر شاهانه 
زین وقف بهشاران مسیار یکی دانه 
ای پیش چو و مستی افسون من افسانه 
در هن تشن تقیتی مد کلف از کافانه 


زنت ۳ خم : زان 


۷ مق : دوبیت آخیر افتاده است . 


٩‏ - خي :یابی 














۰ سم 
چون کشتی بی لدگر کز می‌شد و مو می‌شد 
۰ کفنم :« زکجایی تو نسخرزد وگفت: «ای‌جان 
نییم ز آب و گل * نیمیم ز جان و دل 
کف مکه : «رفیقیکن بامن که منم خویشت» 
من لی ول و دستارم در حانه خمارم 
7 سم 
در حلَهُ للکانی ۰ می باید شگیدن 
۶ سر مست چنان خوبی کی کم بود از چوبی 


شمس الحق تبریزی ! از خلق چه پرهیزی؟! 


ای غاب ازین محضر از مات سلام ار 
ای نور بسندیده وی سره هر دیده 
ای صورت روحانی وی رحمت ربانی" 
۰ ون ماه تماع آیی وانگاه ز ام ۳ 
ای غاب س حاضر ۰ برحال همه ناظر 
ای شاهد بی نقصان وی روح ز نو رقصان 
ای جوشش می از نو وی شکر نی از تو 


شمس الحق مر بزی ! در لخلخه آمزی 


وز حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه 
نیمیم ز تانق ۰ ئمیم ز فرغانه 
نیمیم لت دربا ۰ نمی همه دردانه۲ » 
گفتاکه : «بنشناسم من خویش ز سگانه» 
يلك سینه سخن درم ۰ هين شرح دهم" با نه؟ 
این بند توشیدی" از خواجا علانه 
برخاست فان آخی از استن حانه 


اکنون که در افکندی صد فتنُ فتانه» 


۱۳۹۰ 


وی از همه حاضر تر از مات سلام ال 
احسئت ز هی منظر ۰ از مات سلام ال" 
بر مومرن و بر کافر از مات سلام ال 
ای ماه ترا چاکر از مات سلام ال 
وی ری ان که از مات سلام ال 
وی و ون از مات سلام ال 
وز هر دو توی خوشتر از مات سلام ال 


هم مشکی و هم عنس ار مات سلام ال 


۳۸ 


۶۰ از انهی ماهی دریا . ننهان گشته 


2 ت‌ ُ 

از فرفت آن درب چون زهار شده شدر 
۱ - ف ء خی » مل . دندانه ۲ب چت : شر حکنم 
* - چت : از من ۵ - تنپا (چت) دارد . 


۸ب عل : بر بیت سابق مقدمست 


۳ خی : نموشمدی 
٩‏ سب چت : دیانی 


ب قو » قح ء مد » مق : ندارد . 


و 


انبه شده قالبها نا برد جان گشته 


سم م2 
زهر از هوس دریا اب حوان کشتا 


# بت قع » قوء عد : ندارد . 


۷ ب خیم » چت : جوهر 














در عشرت آن دریا نی این و نه آن بوده 
اندر هوس دربا . ای جان چو مرغابی 
دوش از شکم دربا برخاست یکی صورت 
۰ لگفت بزیرلب : «من جان برع از وی» 
از غمزة غبازی وز طرفة ‏ بدادی 
در سثه در افتاده در ننمشبی آنش 
از شملةٌ آن بشه تابان شده اندیشه 
کرماب روحانی آوخ چه پری خوانست۳! 


ِ مرس 
۵ بهر چنین سری در سوسنها بنگر 


برساحل این خشکی » این گشته و آ نگشته 
چندان تو چنینگفته" کز عشق چنان گشته 
وان غمزه‌اش ار حریا بس سخته کمان گشته 
نیی گذ جان دل کان کار چنان گشته 
د لگشته چنان" شادی جانم همدان گشته 
در پختن این هیران ‏ مفز بزان گشته 
تا قالب جان پیشه » بی جا و مکان گفته 
وین الم گورستان چون جامه کنان کته ! 
ستوری گفتن نی سر جمله زبان گشته 


5 آنچ نارم گفت چون ماه عان گشته* 


۳۱۳۷۲ 


دیدم رخ ترسا را با ما چو گل اشکننه 
با آن مه بی نقصان سرمست شده رقصان 
در رستهُ بازاری ۰ هرجا بده اغباری 
۰اوان لمل چو بگشاید تا قند شکر" خاید 
دل حزدد و ستاند وز سر دلت داند 
از" حسن پری زاده ؛ صد بی دل و دل داده 
نوری که ازو تابد ۰ هرچشم که برتابد 
از هفت فلكك ببرون وز هردو جهان افزون 


۰ بهر" چنین مشکل تبریز شده حاصل 





۱ چت :کشته 


۶ - فد : خوبی 
٩‏ تب خي » چت : شمس دل 


۲ ب خی » چچت ؛ چنین 
0 - خي : قد و شکر 


۳- ی : پری خانست 


۳۹ 


هم خلوت و هم بیگه در دیر صفاً رفته 
دستی سر زلف او ۰ متی می بگرفه 
در جانشی زده ناری آن خونی* آشنته 
از عرش ار آبد سس گوهر ناسفنه 
نهنی ‏ نا گنه 


در هر طرف افتاده ۰ هم يك يك و هم جفته؟ 


تا جمله فرو خواند 


:۹ ۳ 
وندر بی شمس الدین" بای دلمن کفته « 


فقو قم ء هد » مق ؛ ندارد 


خی : او ۷ فذ : خفته ۸ اي فد : درل 


6# تقو ء قمع » هد مق : نداره 


یز ۹ 














ای جان تو جانم را از خوش خر کرده اند شة لو هر دم در ننده_ آثر ده 
ای هر چه یندیشی ۰ در خاطر تو آید بر بنده همان لحظه آن چیز گذر کرده 
از شیوه و ناژ تو مشفول شده جانم مکر نو پنهانی خود کار دگر کرده 
بر باد لب و نی هر صیح بنالیده عثقت دهن نی را پر قند و شکر کرده 
۰ چهر؛ چون ماهت وز قد و کم گاهت چون ماه نو این جانم خودرا چو قم رکرده" 


خود را چ و کم کردم ۰ باشد بمبان [بی ای چشم تو موی من از خشم نظر کرده 


از خشم نظ رکردی ۰ دل مان کتق ۲ این دل اه از خوش سفر کردها ‏ 


۱۳۷۹ 


ای روی و دویم را چون روی؟ قمر کرده اجزای مرا چشمت اصحاب نظر کرده 
باد و درختم را در رفص دز اون باد نو دهانم را از و شک .کردم 
۰ ای که درخت من در رقص چرا آید ؟ ای شاخ و درختم را پر ب رگ و مر کرده 
از برگث نمی‌نازه وز میوه نمی‌بازد؟ ای صبر درختم را تو زیر و زیر کرده* 


۳۳۱6۵ 


دل دست يك کاسه باشهره صنم کرده انگشت ر‌ آورده اندر دهنم کرده 


۰ مرس 
۳ مِِ ۳ 
عشقش ز بی غیرت گفتا که : «عوض حان ده» این" گفت بجان رفته ۰ حان ثبز نم کرده 
۰از سد چنان شهدی وز سد چنان عهدی لشک رکش هجرانت بر نده ستم کرد 


از هجر عجب نبود این ظلم و ستم کردن کو برچم عثاقان صد گونه علم کرده 


اب تنها (خج) دارد . ۲ ب فذ : بر بیت سابق مقدمست # - قو » قح » عد » مق : ندارو . 
۳ فذ : قرص 4 چت نمی‌بازد وز میوه نمی‌نازد # - فقو » قح » هد » مق : ندارد . 
9 ب چت » عل : وین 


۲ بت 














ی 2 ای آنك ز يك برقی از حسن جمال خود 


وانکه زر وحود 1 بر ساخته هستی را 
خدع وه ی اه 
۶ سس شادی در شادی کانرا و بجان دادی 


اندر یی مخدومی شمس الحق بریزی 


امروژ بت خندان می بخش کند خنده 
پسوسته حسد بودی برغصه وليك اين دم 
در من بنگر ای جان ۰ تا هردو سلف خندیم 
۰برسته و تر وت غرقند درین رسته 
۱ 
تا چند نهان خندم ؟! پنهان نکنم زین پس 
ور تو ینهان داری ۰ ناموس نو من دانم 
هر ذره که می پوید بی‌خنده نمی روید 
خنده پدر و مادر در چرخ در آوردت 


ی و 
۰ آن دم که دهان خندد در خَندءٌ جان شگر 


این حملهً هستی را در حال عدم کرده : 
تا جمله حوادث را انوار قدم کرده 
چون چنگگ شده تنها » هم پشت بخ م کرده 
وز بهر حسودان را در صورت غ‌ کرده 


۳ باشد تن چون دل" از دیده قدم کرده؟* 


۳۳۹ 


عالم همه خندان شد. بگذشت ز حد خنده 
می‌جوشد و می روید از عین حسد خنده 
کات خندءٌ بی یابان آورد مدد. خنده 
تا با هسگان. ناشد از من اید. خنده 
هرچند نهان دارم ۰ از من بجهد خنده 
تقشع عونت در خی اقواضا حنده 
از نست سوی هستی ما را ک یکشد ؟ خنده 
شود بهر طورت الطاف احد خنده 


کان خندهُ بی‌دندان در لب نهد خنده* 


۱۳۷ 


ای خاك کف پات رشك فلکی بوده 
در خالهٌ_نقثینی دیدم صنم چینی 
صد ماه ینم شد اندر دل شب رنهان 


گلتم با باز «ای حر ۰ محمود شدی آخر 


۱ - چت (متن) » خی : خود 


#ب فقو » قع » هد » مق : ندارد . 


۲ چت : وز بیپشیت جانرا 


تب فقو قع » عد » مق : ندارد . 


جان من و جان تو در اصل یکی بوده 
خون خواره مد آدم ۰ جان ملکی بوده 
صد نور هن دیدم؟ مشتاق شکی بوده 
در شاه چه جا کردی ای یی بوده» 


۳ خی : وال 


۶ بت فل : ویده 


۵ س فذ :آپیککی 











چون شیر خدا گشتی ؛ او کشک ارو 
ای بسشتر از علم در وی کین بوده 


من مرده تو گرد من بجر نسکی بوده* 


۳۳۸ 


مس 
۰ ای سک که ز اصحابی » در کهف‌تودرخوابی 
ای ماهی در آتش ۰ تو جانب دریا کش 


شمس الحق_تبریزم ! همرنگگ تو می‌خیزم 


مستی ده و هستی ده ۰ ای غمزه ماو تو دلیر و استادی ۰ ما عاشق و این کاره 


۶ ۴ ‌ تیا ۱ #۶ 
سچارةٌ نو لته ۰ و جاره سچاره 


ی 


ض 
ما بر سر هر پشته گم کرده سر رشته 
ام ان وان کوو و 
ی آب روان رده ار مرمن و ار عاره 


مر 
وی از پس نوسدی بشکنته گل از ساره 


و اندشه روان کرده از حون دل باره# 


۶ صد چشمه بجوشانی در سین چون. مرمر 
مسر 
ای سنکک سه را تو کرده مدد دیده 
ای نور رن کت از ببه دو چشم ما 
امروز تماشا کر ۰ اشکال غر سانه 
۳ صح سس 
هو رف 3. که از امد آن گنج بویرانه 


و 0 ۵ 4 
نکشای لب نوشین . ای بار خوش افسانه 


باران وفا را ببن ۰ اخوان صفا را ش 


سم 
۰ ای چشم جمن میس » وی گوش» سخن‌میچین 








امروز می باقی » بی صرفه ده ای ساقی 
پسمانه و پسمانه در ناده دوی نود 
من باز شکارم . جان ! در بند مدارع» جان! 


قانم نشوم با تو ۰ صبر از دلمن گم شد 


۰۶۰ من دانه فلا کم ۰ ان درین خاکم 


تو آفت مرغانی ۰ زان دانه که می‌دانی 
ای داده مرا روئق ۰ صد چون فلت ازرق 


# سب قو » قح هد مق : ندارد . 


۲ ب هل : ندارد . ۳ - خی : دام 


۱- چت : مرمر وز خاده 


بت ۹4 


از بحر چ هک مگردد زین يك دو سه پیمانه؟ 
خواه یکه یک یگردد بشکن تو دو پیمانه؟ 
زین یش نمی‌باشم ۰ چون جفد بویرانه 
رو با دگری ی کو من نشتوم افسانه 
چون عدل بهار آمد » سر سبز شود دانه 
بك مشت برافقانی ز ابار پر از دانه 


ای دوست » بکو مطلق این هست چنین » با نه؟ 


بت قو قح » عد خی : نداره . 








.۳ 
3 بار دگر ای جان نو ۰ زنجیر بجنبان تو 


سم 
خو دگلشن بختست‌این» یارب چه در ختست‌این! 


صس ۳ ص۳۳ 
۲43۰۰ جا نو شکشان آیدا» دل سوی خوشان[ بدا 


وز دور تماشا کن در مردم دیوانه 
صد بلل مست انجا هر لحظه کند لانه 


زیراکه بهار آمد » شد آن دی سکانه۲+ 


۱۳۳۰ 


از کی بستان یبن ۰ کامد دی دیوانه 
زردی رخ بستان" کز فرفت آن خوبان 
ترکان پری چهره نك عزم سفی کردند 
کی بلشد کین تررکان از قشأی باز آیند؟ 
کی خر 
ز ابار هی گردد ۰ پر گردد بمانه 


یمه چو شد خالی ز انار بباید جست 


خوبان چمن رفتند از باغ سوی خائه 
._ 
ستان شده گورستان زندان؟ شده کاشانه 
‌ ۳ ج 
يك بك بسوی قشاق از غارت سکانه 
جم ‌ِ سم ۰ 
چون گنج بدید آید زین گوشةُ ویرانه" 
سرسبز و خوش و حبران » رقصان شده مستانه 
آن عالم انبارست ۰ وین عالم سمانه 


ز انبار نهان کانیجا و۵ نشد دانه# 


۱۳۳۸۱ 


ای دل بکمایی تو + آگاه هیی با نه 
در بزم چنان شاهی ۰ در نور چنان ماهی 

۳ 
۰ در دولت سلطانی 4 ز باوه شود جانی 
گر جان بد اندیشت ۰ گوید بد شه پیشت 
يك دانه سك بستان » بست بده ستان 
شاهی نگری‌خندان» چون‌ماه و دوصد چندان 


شس الحق_تبریزی ! انکو بو بازآید 





خی : آمد ۴ مب هل : دیوانه 
۵ مل : ندارد . 


۸ مل : گم 


ی سا چت :کاسه 


۴ب چت : بر کش 


فقو فع » هد » مق : ندارد . 


٩‏ عل : پرشهده 


از مر تو برون کن هی سودای گدایه 
خط دردوجهان د رکش چه جای یکی خانه؟! 
يك جان چه محل دارد در خدمت جانانه ؟! 
ده بر دهن او" زن ۰ تا کم" کند افسانه 
وانکا هی شسستان یی کر که هی وبا 
بی ناز خوشاوندان » بی زحمت رگانه 
آن باز بود عرشی ۰ بر عرش کند لاله« 


۳ب فذ : خوبان 


-_ قو » قح » هد » مق : ندارد 


قو قح : هد مق : ندارد - 














۰ هر روز فعتران را هم عد و هم آدینه 


۳ 

عدانه پوشده ۰ همچون مه عد ای جان 

مانندهٌ عقل و دین برون و درون شیرین 
مر 

در پوش چنین خرقه » می گرد درین حلقه 

در جوی روان ای جان ۰ خاشاك کجا پاید؟ 


۰ در دیده قدس این دم شاخیست ر و تاره 


1 مرس ِ 
ای دل نو بگوهستم * «جون ماهی بر تانه» 
نی نی تو بنال ای دل» زیرا که من مسکین 
شد خانه جو زندانم , شب خواب نمی دانم 


2 


حسن تو و عشق من در شهر شده شهره 


۰ ای در هوست غرفه هم صوفی و هم خرقه 


روزی و مرا بنی سخانه در افتاده 


من مست وحریفم مست زلف خوش او دردست 


۱ب عل : لوزینه ۲ س چت : حسن 


فقو قم » هد مق » خح : ندارد . 





#ب قو » قح » هد خی : ندارد . 


نی مد گهن گشته آدینة دیگینه () 
از ور جمتال خود " ِ خرق پشمنه 
نی سیر دز ۲ کنده اندر دل کر 
مانند دل روشن در پگ سینه 
درجان و روان ای جان چون خانه کن دکنه ؟! 


در دیده ِ این دم افسانه دی نه #۷ 


کانستیزه هم یگبرد او را مگر از لای 
بی‌صورت او هستم چرن صورت گرمابه 
| او نشود با مر همخانه و همخوانه 
برداشته هر مطرب آن بردف و شبایه" 


هم بندة بیچاره هم خواجهُ نسابهه 


_ ۱ ۳ 
دستار 3 کرده ۰ سزار ۲ سیجاده 


احسنت آرهی شاهد شاباش زهی باده 


(۱) - افلااکی بمناسبت این غزل »صة کوناه‌ذیل را درمناقب العارفین آورده است . 
همچنان درویشی ازمولانا سوال کرد عارف کیست فرمود که عارف کسی است که هی چکدورنی مشرب صاف اودا مکدر نگرداند 


۵ ۱ و ات عوو 


که العارف لا یتغیر و هر کدورتی که بدو رسد صافی شود چنانکه گفت : 


هرروز فقیر ار | هم عید وهم آدینه یه 


الی آخر الغزل > . 














م ۶ ۶ 
لب نیز شده مستك گم کرده ده بوسه من مستك و لب مستك وان بوسه فواده 


این دلیر بر فتنه شتا حمله دستانها خوش خفته و حمله شب این عشرت آماده 
۰ این صورنها جمله از پرتو او باشد وان دوح فدس با کست » از صورتها ساده 
‌ و ریگ ۰ ۰ 12 ۰ ا ۰ ۱ 
شمس الحق سر بزی شرحست هر انها را ان خسرو روحانی شاهنشه شه زاده # 


۱۳۳6۵ 


هی کوتاه وان از رف زاده احىنت زهی خرم ۰ شاباش زهی باده" 
بازیم یکی عثقی در زیر گلیمی » به" بر حلَةٌ هر جمعی بر رسته هر جاده 
این حلفَه زر را هد کوش در آویزم؟ سنی که ازین خدست؟ آزادم و آزاده 
۶۰ عشق من و روی تو از عهد قدم بودهءست روی من از اول ّ بر روی او نهاده #۲ 


۱۳۳۸ 


ای بر سر بازاری دستار چنان ‏ کرده وق ناگوان کرفدته منوا نگران کرده 
ما را بگزیده لس کایم بر تو آمشب وان خلوت جون شگر با لب شکران کرده 
با صدق ابو بکری؛ چون جمله همه مکری ؟! کو زهر هکه شمارم این کرده و آن کرده 
زهد از تو میاحی شد ۰ تسیح صراحی شد جانرا که فلاحی شد با رط لگرا نکرده 
- ۲434 جان شد چ وکبوتر. جان ؛ زوترهله »زو تر» جان ! ای تن تن کرده » تن را همه جان کرده 
از عشق شب زلفت آن ماه وق تفر نی اوتبارت خورشد فنان گرده 
ای ذضر هر سر : مس ای ی بزی ۸۳1 ای طرفهٌ شدادی » ما را همدات کرده* 


۱۳۳۷ 


ای جنیش هر شاخی از ون دگر مبوه ."هکس ز دگر جامی مستك شده کالیوه 





۱ - هل : شاهنشه و شه زاده قو قح » هد » مق » خ : ندارد . ۲سا چت : ساوه 
۳ .ظ ‏ نه 4 - چت : درآويزيم ۵ چت : خذمت ٩‏ ب چت : در ۲ - فذ : افتاده 


سب فو » قح » هد » مق » خي : ندارد . ۷۷ - قو قع » عد » خي » مق : نداره . 


۲۷ 














در برده دو صل خانون رخسار در بدستند 
۶0 در کامهُ هر ماهی توا ز صیادی 
جبر بل همی رفصد در عشق حمال حق 


ای" مطرب مشناقان" ! شمس الحق تبریزی ! 


چون عزم سفر کردی فی لطف امان ال 

ای شاد ۳ دلها ۰ اندر همه منزلها 
مهم رات احسانرا ۰ هم آیت؟ ایمان را 

تو یش کنی کم را » از دل بری غم را 

از آتش رخسارت وز لمل شکر بارت 

سر 

| کاخ دوع وه . احسنت زهی سرده ! 


در عشق خداوندی شمس الحق مر بزی 


۰ هر موی من از عشقت یت و غزلی کشته 


خورشید حمل رویت » دریای عسل خوبت 


ایرن دل ز هوای تو دل را بهوا داده 


۳9 ۳ 
آن عشق جبگر خواره کز خون شود او فربه 
روزی که نریزد خون رنجیش بدید آمد 
۱ - فد : شسدست. . عل : شصتهست ۲ چت : از 


قو » قمع » هد » مق » خی : ندارد . 
- تنها (قن » عل) دارد . 


۶ - فذ : رایت 


7 
بر روی رنان هر .مك از حفت د گر سوه 
آن ناله کنان "۳ وان ناله کنان ای وه 
عفر مت همی رفصد در عشق مکی دوه 


می نال درین برده ۰ زنهار همین شوه 


۱۳۸ 


پیروز تو وا گردی » فی لعف امان ال 
در حسن و وفا فردی ۰ فی لطف امان ال 
تاعرش برآوردی » فی لطف امان ال 
از رخ مر زردی ۰ فی لطف امان ال 
در وی سود سردی ۰ فی لطف امان ال 
هم دادی و هم خوردی ۰ فی لطف امان ای 


چون عشق جوا مردی ۰ فی لطف امان ال« 


۳۱۳۹ 


هر عضو من از ذوقت خ عسلی گشته 
۰ مش 
هر ذره ز خورشیدت صاحب عبلی گشته 


۳۳۰ 


ای بار خدا ۰ برما رمق کی و وش ده 
س_ "۳ سم 
جز از جگر عاشق آن رنج نگردد به 


۳ - عل : عداقان 


# تب تنپا (فن » عل) دارد . 














۰ ابر نظارت دیدم جان گفت : «رهی دولت» 
من خاكث دژم بودم در کتم عد) بود) 
از بانگ توا برجستم در عهد تو بنشستم 
پی‌خود بنشین بیشم ۰ بی‌خود کن و بی‌خویشم 
بر نطم يامتم ۰ من اسپ نمی‌خواهم 

۶ای بوسف عیسی دم ۰ با زد غم و بی زد غم 


زان می که ازو سنه صافیست چو آیینه 


م‌ِ 

ای دلبر بی‌صورت صورنگر ساده 
۳ ۰ 

از تفن اسرار دهان را و سته 
تا پرده برانداخت حمال نو نهانی 

۰ص یکه همی راند خال و سواره 
وآنها که تسیح بر افلاگ بنامند 
جان طاقت رخسار و بی‌بپرده ندارد 
چون اشتر مستست مرا جان ز پیی نو 


شمس الحق تبریز ! دلم حاملة نست 


۷۰ ای آ نك ترا ما ز هم هکو نگزیده 
تو شوم نداری که ترا آینه ماییم ؟ 
ای بی‌خبر از خوی که ازعکس دل‌تو 





پرم چو کمان پرم من از کشش آن زه 
آمد سر گورم عثقت که هلا » بر جه 
با را تو تعاهد کن سالار نوی در ده 
تا هیچ نیندیشم نی از که نی" از مه 
من مات توم ای شه » رخ بر رخ من بر نه 
پیش آر تو جام جم » وال که توی سرده 


پیش آر و مده وعده بر شنبه و پنجشنبه* 


۱۳۳ 


وی سأغر بان وننه باق بداده 
و ِّ 
وان ی نمی گویم درسینه کشاده 
دل در سرسافی شد و سر در سر باده 
[ ۳ 
جانهای مقّدس عدد ریگ" ۰ پیاده 
مسر | سم 
تسیح گسستند و گرو کرده سجاده 
روص 
وز هرجه بگویم جمال تو زیاده 
ب رگردن اشتی نن من سته ژلاده 


۳13 بنم فرزند بر اقال نو زاده؟! 


۳۳۳۲ 


بگذاشته ما را تو و در خود نگریده 

تو آینة ناقص کز شکل خریده 
مر م۳ 

بر عارض جانها گل و گلزار دمیده 


۱ س فذ (دريك مورد) : چو ۲ - فذ (دریکمودد) : که ونی تنها (فذ) دار ومکرر است . 


۳ -چت : وانر] که ۶ - قح خي : خاه 
۵ فد : تو ما را 


قو هد مق : ندارد . 














۰ صد خرمن عمت جهت ی شکش تو 
ای آنك شنسدی سخن عشق ۰ مين عشق 
درعشی همانکس کهترا دوش باراست 


۳۳۳۲ 


۱ هن او 1 ۰ 1 
صد روح غلامتو » توهردم چ وکنیزاه اراسته حود وا و سازار دو بده 
برچر خ ز شادی حمال تو عروسست ای همض و کمان ان تور قصه خنده 


سس ۲ 
وز بهر یکی دانه درین دام پر بده 
کوحالت شنیده و کوحالت دیده ! . 


سم 
امشب تو بخلونکه عشق آی جریده .. 


ای آب حبات ابد از شاه چشنده# 


ای نکیست چنین مست زخناررسیده؟ . . یا يار بود یا از بر یار رسیده 
شصر 
۸۵ نا شاهد حان باشد ۰ روند گشاده با بوسف مصبر ست ز بازار رسنده 
3 و 
با زهره و ماهست در آمبخته با هم با سرو روانست ز کلزار رسده 
۰ و : 
باچشمه خضرست روان دشته لین نو یا بر خوش ماست ز لفار رسده 
سم ۰ تم 
باق کله کرقه حاقان شکار ست اندر طلب اهوی تابار رسده 
با ساقی دریا دل ما بزم نهاده‌ست بانقل و شکرهاست مقنطار رسده 
۰ باصورت سس تکه جان همه‌جانهاست با مشعله از عالم انوار رسیده 
شاه پربان یبن از سلمان ‏ پیمیر اندر طلب ‏ هدهد طیّار رسده 
خوبان جهان از پی او جب دریده قاضی خرد بی‌دل و دستار رسیده 
سک رس 
رهست حور بزی ی مریج ر تردود بلی دهار رسته 
وز هر دت دادن هرزند هکه‌ا و کشت همبان زر 1 با شار رسنده 


خاموش کر‌ای خاسرا انسانلفی 1 





مسر مسر 
از گلشن دیدار بگفتار رستد ها 











۱ - فد : شد ۲ب چت : هرانکس # بت فقو عد ‏ مق : ندارد . 


۳ب خي » قح : رحیقوست 4 _ چت : خامش ۴ تب فقو » هد ء مق : ندارد . 


(۱) - قر آ ن کریم» ۲۲۱۰۳ 


۳ 








ای طبل رحبل از طرف چرخ شنیده 
ای نرگس چشم و رخ چون لاله .کجایی ؟! 


اندر لحد بی در و بی بام مقیمی 
۰ کو شوه ابروی که شا فا رتست ۲ 
ای دست و وه لهای عزیزان 
اینها شوابک کر ق مورا 
صورت چه کم آید چوبرد" جان سلامت ؟! 
صد شکر کند جان چو رهد از تن و صورت 
۶۰ کو لذْت ات و کو آب حیاتی ! 
با رب چه طایعرتت. کیان خلد قوریم 
محسود فلك بوده و مسجود ملايك 
باغ آی و زباران سخن 9 وگل چین 


بر سك دهات از سخن و اد لب نوش 


۳۳۵ 


۰ رندان همه حمعند درین دی منانه 
خون ریز بك عشق درو ام گرفته‌ست" 
يك پرده برانداخته آن شاهد اعظم 
آن؟ ۳ که عشاق درین بحر فتادند 


کی سرد شود عشتی ز آواز ملامت ؟! 


۱ س چت : بود ۲ - فذ : ندارد . 


۶ - چت : زان 


۱۳۳ 


# سب قو عد » مق : نداره . 


و 


و اوشت 7 تفا بای رف 
مر ۳۳ مر سس 
از گور تو آن نر گس و آن لاله دمیده 
ای بر در و بر بام صد_ از دویده 
س 
ای چشم ید مر کت بدان هر دو رسیده 


در دست فا مانده نو با دست بر نده 


بر چرخ پربده بود و دام دریده 
موزه چه کم آید جو نود بای رهده ؟ 
ای بخبر از چاشنی جان جریده 


کو قه ۳ 3 لو با خمیده ! 
ما در تك این دوز خ امشاج خر نده 
وز همت نا یاك از ما دیو رمیده 
نکس ندهد قطرة از یام چکنده؟ 
تا نله کند چشم خبار از رو دیدد» 


سس 
در ده تو یکی رطل بدان پر بگانه 
بح 
وان عفل ثر زان شده از حانه سخأنه 
از بر ده رون رفته همه اهل زمانه 
چه جای امان باشد و چه جای امانه ؟ 
ك 


هرگز نرمد شیر از فریاد زانه 


۳ خي » چت :گرفته 














میت ۰بیر کن تو یکی رطل ز میهای خدایی 
اول بده آن رطل بدان نفس محدث 
چون ند شود نطق یکی سیل در آبد 


شمس‌الحق تبر ی زچه نش که برافروخت! 


۱۳۳۹ 


این نیشبان کیست چو مهتاب رسیده ؟ 
۰ آورده یکی مشمله آتش زده در خواب 
این -کستق حنین غلفله در شهر فکنده ؟ 
این کست؟ ود ۸ و کون عزآو تست" 
این کست چنین خوان 1 3 باز ۱۳ ۴ 
جامیست" بدستش که سر انجام ققیرست 
۷۲۰ دلها همه لرزان شده حانها همه بی‌صبر 
آن رمی ور آن لطت .که با ده کند او 
زان ناله و زان اشك که خشك و نر عشهست 
يك دسته کلیدست بزیر بفل عشق 
ای مر غ دل ۰ ار بال تو بشکست ز صیاد 


۰ غاموش ! ادت سست مثلهای مج 


هلا ساقی با ساغر مرا ده 


سحق آزسته در سر دارم از لو 


- قو عد » مق : ندارد . ۱ب خج : کیست 


قو » قح هد » مق ؛ ندارد . 


ها ی ید سنا 
تا ناطقهاش هیچ مکی فا 
ک زکون و مکان هیچ نبینی تو نشانه 


احسنت زهی آتش و شاباش زبانه» 


پیفا مب عشفست ز محراب رسده 
از حضرت شاهنشه ی خواب رسنده 
بر خرن دروش . چو سبلاب رسنده 
شاهی بدر خلنهٌ بواب رسیده 
خندان جهت.._ دعوت اصحاب زسنده 


ی 


زان آفت عنت ۰ ساب رسنده 
بافا خشهفه. بازان. ‏ تفن نوشاه 
تا مینست 
يك ‏ ثئة تر ‏ نیز بدولاب رسیده 


یگ 


۳ 
از بهر گثایدت ابواب رسیده 


از دام رهد کت تمضراب رسیده 


رس سح 
1 تست تاش نو خود ادات رسد ه ۷ 


زرم ستان ۰ می چون زر مرا ده 


چو خم را وا کنی سر؛ سر مرا ده 


۲ سب خج : خامیست 














بدیگر کس مده آنچم نمودی 
سرش کف مک مش که آن‌چست 
۰ ان می جعفر طیّار خورد است 
سما آن شرابی توس 


سقاهم رهم( ۰ رطلی شگرفست 


تس م‌ 
مرا ده ان و آن دیکر مرا ده 


اوقت | کر هر 


» مرا ده 


شدم بی دست چون جعثر مرا ده 


به از مشکست و از عنس مرا ده 


نهان از مومن و کافر 


۱۳۸/۸ 


با دل بر دل بر درد من نه 
نوی خورشید وز نو گرم عالم 
۷6۰ جو مهر تست مهر جمله دلها 
بار آن و هر مرد و زن را 
بهر شرطی که بنهی من مطیعم 
کلاه لطف خود با ار من 
ازان کریی که 0 


۰ هر اده نمی کردد سرع مست 


خمش ای ناطقهٌ سار گوم 


تا دخ بر رخان زرد 


یکی تایش . بر آ تبدو 2 
برین نطعم هوای نرد 
سش دشمرن نامرد 
ولیکن شرط من در خورد 
برای ‏ بوش و برد برد 
سار 1 3 را و 
2 ناد نشور گنک 


‌ ۳ 


سخن را پیش شاه فرد 


۱۳۹ 


ابا گُّ راه و بی راه 
مر 

همی گوید شهنثه ؟:دان مایده 

تشر تا خاک «ضی 7 فبوم 


‌ ۳ 
: ۲ قد 
۰ بوندید ‏ پیوسسد بمی 





۱ -.ظ : بگها #ت قو ء ق » عد : ندارد . 


# ب قو ء قح » عد : ندارو . 





(۱) - قر آن کریم ۰ ۲۱/۷۹ 


ور ۱۳ 


۳ب تنپا (فذ) دارد . 


مرا ده 


ح‌ 


ح‌ ح‌ 
٩ ٩ 6 ٩ ٩ 6‏ ۹ 


+ 
ت 


شهنذاه 


میلاة ای قهره سرهدکان: 4:بدر کاه 
دعا کردن ۳ باشد تال ای 


چو هی چفسیده؟ بر دامان ال 


۲ - مق : معجزةٌ 


۶ تب فد : چفسید 











چو یوسف با عزیز مصر باشید برون آیید از زندان و از" چاه 





سم ۳ ت‌‌ ص سم 
دلا سگاه شد ۰ از | بخانه 1 ترلگ اید شانکه سوی 1 
صلا ۰ اکنون مبان ستست ساقی اه وی شا شرت رات او 
کر امن ی شرت 7 
مِ م‌ِ ت 
۰ کنون درهای کردون بر کشادند که عاجز شد فاك از ناله و آه 
با هه کیان جون سایه ای دوست که بر هشیر بر آمد افتایت. آن ماه 
۳ 1 
مثال صورنی پوشنده ۰ ۳ منزه ود از امثال و اشیاه 
_ ۶ " م2 
چو گنج جان .بکنج خانه. امد بگردش می‌ تدم همجو حولاه 
تثِ ض 0 
مک کین تا که قلماشت گویم ولحکس لا تطالنی «معناه 
سم سس س_ 
۰ ولبك آن به که ان مم قزر وگ ّ اشکار شیر و صد رواه ! # 
۱۰ 
چنین میرن دو دستك تا تخر ام که و رفص است ام ولتانو «لخواه 
اب ۳ 
همی گو آنچ می‌دانم من و تو ولی پنهان کنش حر ذکر ال 
فنان کردن ز شیر حق یاموز نکردی آه پر خون ج ز که درچاه . 
در[ چون شیر و پنجه بر" جهان زن چه جنبانی بدستان دم چو دویاه ؟ 
م‌ِ م7 
۶ وکین سکانه باشیم سلامم ران نکردی بر سر راه 
جو قرآن را نداند هه ۸1 ردان با فربان شو اندر عد این شاه 
شنی که عشق باشد مهمانم بینم بدر را ی او ماه #۴ 
سمام آمد ۰ هلا ای ار » بر جه مسابتق باش و وقت کار بر جه 
۱ب فد : نا ۲ ب چت : وز ۳- تنها (فن) دارد . ۶ س فذ : بمناه 
# سب قو » قح » هد » مق : ندارو . ٩‏ ب چت : در ۰ سس چت : زپس 


مب فقو » قح » عد » مق : ندارد . 


بت ۳ب 














مح. هزاران بار خنتی هبچو لنگر ‏ . مثال بادبات این بار برجه 


از و موش ازاش ا رایخ کر کدنا وناز ده 
هلا ای فکرت طّار ۰ بر پر تو نیز ای قالب سیّار » برجه 

ِ َ سر ‌ 

هلا ۰ صوفی چو این الوقت باشد کذر از پار و از بیرار » برجه 


مشق انقن "کید شرم و ناموس رها کن شرم و استکبار ۰ برجه 


و کاهل نود قوال عازف! ندو .ده خرفه و دستار » برحه 
۵ سماح ۳1 رباج از قول بزوان(۱) که عشقّی به ز صد قنطار ۰ برجه 
بمثتی آنك فرشت کوهر آمد چو موج فلزم زخار برجه 
جو زلفن ار فرو سو ی و همجون حمد 1 دلدار ترجه 
صلایی از خال بار ام خالانه و هم ز اسرار برجه 
سی در غدر و حبلت برحهدی ححکی ‏ از عام غدار برحه 
ی ح‌ . 
۰ سی _. هر قوافی ‏ بر جهیدی خموشی کیر و بی لفتار برجه* 


اظ 








9 . ص 5 ۳ 
خدابا مطربات را" انکین ده باکر ضرت: :۰ ان ده 
جو دست و بای وقف سُو ,رون و همشان دست و بای راستین ده 
چو پ رکردند کوش ما ز پینام توشان صد چشم بخت شاه ین ده 
ححج و روار سلانند دس عشق نوشان از لطف خود بن جهن ده 

۶ مدح و آفر شت هوشها۲ را و همشان آفرین ده 
سر بٍ"۳ 
حکرها را ز نعمه اب دادند ز گزنرهان و هم ما مصن ده 
۱ چت : فوال و عارف # تقوم قح » عد » مق : ندارد . ۲ - فد : گوشپا را 
مس ی و وس و و سس او وو ‌ 
(۱)- ناظر است حدیث : السماح رباح و السرشوم ۰ ( احادیت مثنوی ۰ انتشارات دانشگاه 


طپران » ص ۰۲۱۷ 


۱۳۵ات 











خمش کردم کر یما حاجتت نست 


۱۳ 


ایتا! عورش بر کروون رازه 
و 
۱۹۳۹۰ کش از دور دور استاده باشی 
و چون چاره غم ها را سوزی 
تو باه می کنی و هم لور 
4 دلرا بگرانم چو طلات 
3 برگريم جون دایگان تو 


۳ 
۰ گهی پیری نمابی گاه دو مو 


زبونم ۰ یا زبونم نو گرفتی ؟ 


۱4 


مبارك ناد وه 
شدم بر دام تا مه را سنم 
نظر کردم ۰ کلاه از سر بفتاد 
۰ مسلمانان ! سرم مستست ازان روز 
بجز این ماه ماهی هست_ نهان 
ره ود کین .که اند 
ر 3 چون اطلسش گ زرد گردد 
دعاها اندریرنی مه مستجاست 


۶ تب قوب قح » عد ‏ مق : ندارد . 


۲ب چت : کامد ۳ خم : ندارد . 


۱ ب چت : چست حیله باره 


مرس 
۱ ندت: «چنان‌بخش و چنینده» # 


بسبله کرده خود را چون ستاره 
گهی آپی ۰ نشینی بر کناره 
که من مرد غرییم در نظاره 
گه یگو ی یکه : «این‌غم‌را چه‌چاره؟» 
که دل آن به که باشد پاره پاره 
مرا ون ۱ « یشان گاهواره » 
2 برمن نشینی چون سواره 
زمانی کو دك و که شبر خواره 


‌ 
زهی عیّار و چست و حبله ره 


رهت خوش باد ۰ ای همراه روزه 
سم 1 ۱ 
که بودم من بجان دلخواه ی 
سرم وتات کر آزنگاه روژم 
رهی اقبال و خت و حاه روره 
۳ 
نهان چون و هر کافروژه 
کا 
درو مه خوش تخرشتاه روزه 
بوشد خلت از داه روزه 


لها را ندرد آ: روزه 


۴ سب فو » قح عد » مق : ندارد . 














۶۰ و بوسف ملكث مصر عشق گرد ی صبر کرد در جاه روزه 


۱ ی ۲ 

سحوری کم زن ای نطق و خمش کن ز روزه حود شود آ گاه روزه 
۳ ی ۳ 

با ای شمس دی و فجر س از وی شلک اسیاه روزره *# 


۱۳:0 


چو بگاهست و باران.» خائه خانه صلای؟ جمله باران ۰ خانه خانه , 
نچو بلدان. جقلا این متعزوم بو بگرداگرد ویران ؟! خانه خانه 
۰ اصحاب روشری دل ۰ شتایید بکوری جمله کوران ۰ خانه خانه 
ابا ای عاقل" هشیار . برغم دل ما را مشوران . خانه خانه 
نقش" دبو ۰ چند این عشقازی ؟! لششان کرده حوران ۰ خانه خانه 
بدیدی_ دانه و خرمونی. ندیدی بدین حالند موران » خانه خانه 
کون وس فا زا را و با شرا اند اه 
۶۰ رران خانه سمام ختنه سورست وللکن با طهوران » خانه خانه 
با کرفشت. . سمل الین... مینز برای جمع عوران » خانه خانه* 


۱۳:۹ 


مکن راز مرا ای حان فسانه شندستی 09 بالامانة(۱) ۲ 
فتدی_ که ان الصیعة۲(۱) ۰ تصسعحت چست. ۰ از مىانه 


شندستی که ار قه عذان(؟ فراقش آنش آند با زبانه 


۱ چت : ناطق خمش ۲ - فذ : شوش ۳ این بیت را تنها (فذ) داره . 
#ب فقو قح عد » مق : ندارد . #۶ فذ: صلا ای فن : قافل 
1 بخ : بپیش ۴ قو فع »مد » مق : ندارد . ۷ب خی » چت : الدین نصيحة 


(۱) - جامم صفیر » ج ۲ » ص ۱۸4 
(۲) - احادیث مثنوی » انتشارات دانشگاه طبر ان . ص ٩۸‏ 
(۳) - احادیث مثنوی » انتشارات دانشگاه طهر ان » ص ۳۱ 


۱۳۷ یت 














۰ و لا تاسوا علی مافاا-(۱) و نمی ارزد برنج دام ۰ دانه 


چو فرمودست حی کالسلح خر(" رها کن ماجرا را ای بگانه(۳) 
هلا برجه که ان ال ره قرو راهان وی شا 
رهاکن حرص را کار فُخری(* ‏ . چرا می ننک داری زین نشانه 
نی نم فا ابیت هد ریی؟) 5 چه باشد گر کم آید خشث نانه ؟! 
۶۰ نی و ۳ بخوان برخود » مخوان این را فسانه 
خدا با نت حاضر نحن افرب() فان زاین و ایآ که سور ها 
ولی زان زلف شانه زنده گردد وان فان سوی ۲ نان 
چ و گفنستانصتو!(۰ "ای طوطی‌جان بر خاموش و رو تا آشانهبد 


۱:۷ 


خدایا رحمت خود را من ده دریدی ببرهن ۰ و ببرهن ده 

۳۰مرا صفرای تو سر کشته کردست وه کی ون 
اگر عالم بنم خوردن ‏ پایست بده غم را بمن بایوالحزن ده 
خدایا عمر نوح و عس مان و صد چندان بدان خوب ختن ده 
سهیل روی و اندر پمرت تافت هی ی 0 نی ها 
او دنک ات اه هت قو وق همق ندازد: 


#۴ نپا (فذ » چت) دارد . 


(۱) - قر آ نکريم ۲۳/۵۷ 

(۲) - قر آ نکریم » ۱۳۸/4 

(۳) - افلاکی اين بیت را درمناقب العارفین آورده است . 
(4) - قر آن کریم ۰ ۲۲۱/۲ 

(۵) - احادیث مثنوی » انتشار ات دانشگاه‌طهر آن ؛ ص ۲۳ 
)٩(‏ - احادیث مثنوی » انتشارت دانشگاه طبر ان » ص۸۸ 
(۷) - قر آن‌کریم » ۳/۷ع۱ 

(۸) - قر آن‌کریم ۰ ۱۹/۵۰ 

4/۷۵ » قر آن کریم‎ - )٩( 

(۱۰) - ق رآ نکریم » ۲۰4/۷ 


۱۳۸ات 

















۱:۸ ۷ 


مصمٍ 

فر باد ر تستهان خشم دا و کل بخشم و کینه خورده 

0 ۳ 
۰۶ بر هم رده حانه را و ما را حمال گرته رخت برده 
ال دل فقلی ۳ نهاده او رفته لد را سیرذه 

تب ‌ِ و ت‌ 
ای بی نو حبات تلخ گشته ای بی نو چراغ عیش مرده 

۶ مِ 

ای ی و شراب درد کشته ای بی و سماعهیا . فسرده 
ای نم و سید ۰ بی نو ماندم فن:- رزه: .و #یم سا چرده 
۰ ای عشق و بردها در نده مر برون ک دمی ر بر ده #۷ 


۱۳۹ 


ای دید راست راست دیده جون دیده نو . کتضامبتت دیده ! 
"۳ ۲ ۱ و ۲ 
ان فطرءٌ بی وفا حه دیده‌ست ؟ بح و وفاست دیده 
اجری خور توتیا چه ند ؟! اجری ده توتبساست دیده 
ای ان ز روز ور شب ررونی روز و شب مر تراست دیده 
۰0 در ,بر لو آفتاب روت در رقص جو ذرهاست دیده 
‌ 
ند بی تو دو دیده دشمن جان اکنون ز و حان ماست دیده 
ای دیده تان جو دل پر بشان در عرت دل شماست دیده 
۹ 2 ۳ ۱ 2 
هر دیده جدا جدا_ ازانست لز ديدة ما حداست دیده 
تس رم 
جون دیده خدای را سند کوب یکه : «مکر خداست دیده؟» 
مر 
۰ ون دیدة لر حق ازیاو(۱) از هر شا کش خاست دیده 
اب قو قح » مد : ندارد . ۱ - چت : چه دارد . 


۳۳ 


۳ خصا ات میا عفر وس ب مهو 
(۱)- ناظر است بأية : فلا تجلی ربه للجبل جعله د تا . قر آن کریم» ۱۵۳/۷ 


۱۳ 














۱ و 
زر شد همه وه از تجلی 


عنی ‏ همه کممباست دیده #۷ 


۱0۰ 


آند مه و شکر ستاره 


ش #۳ ۳ 
آن مه که ز روز و شب بروست 


چثبی که نناره را نیند 


۰۵ ابر دل ما "از عشق این تن 


چون عشق توزاد حرص و مرد 
میت 2 

چون آخر کار لمل کردد 

۳ 

۳3 بر سر کوی عشق ینی 


مگریز . درآ تمام » پنگر 


۳ سم 
۰ سدیدی ‏ که چه کرد آن بکانه 


ما را و ترا کج فرستاد 
ما را فرفت ۰ ما چه باشیم 
آن ساسله کو ‏ بدست دارد 


از گت رون حکشد مکری 


مَِ 2 
۵۰ ست او گرهی مبان .ارو 


۳۳ 
در ور که اوست دل جو شمان 


۴ او کمر 0 بگیرد 


‌‌ 





۱ دوپیت آخر را خع ندارد . واز عد لین افتاده است . 


۲ ب فد : فن‌ونست 


4 - عد » شم : بفریفت وما 


۴ ب قوء قح » هد : ندارد . 
۵ _ خج : شکر فشانه 


ات 


خورشید ‏ گریخت ‏ یکسواره 
3 چشم که ند نظارم ۱۴ 
چون یند مرغ بر مناره ؟! 
گه گردد جبع و گاه باره 
۳ ان شوی ۰ هزار ۲ 0 
بی کار ننوده است خاره 
سر های . بریده ."بر قناره 


سس متس 
ژزنده شده کشتکان دو باره نز 


بر ساخت ‏ پریر یکت بهانه 
او ماند و دو سه # خانه؟ 
با آن حز کات ساحرانه 
بر نندد 1 دن زمانه 
شاباش زهی شکر فسانه" 


مسر و مص 
کم کشت رد .وی ماه 


۳ دوخته خویش ‏ برستانه 
تاز بانه 


در دست و ست 


9 ر اْ جو 2 کند کشانه 


#۶ قو» قح »ء مق : ندارد . 


۳ب خج : پری بخانه 











۰ شرم عقیق در فشانش 


| 
عشاق و ود خلق! 
ساقی درده قدح هه مایم 
آبی. بر زت که آتش دل 
۶۰ در دست همشه مصحفم ‏ بود 


تسبیح 


س‌ صومعها ححه سبل بربود؟ 


اندر دهنی که نود 


هشار ز مر فشسانه ناد 
مستم کن و بر پران چو یرم 
۰ ون مست بود ز اد حق 


بی خویش گذر کند ز دیواد 
با خوش ز حق شوند و بی‌خورش 
دید که لش شراب نوشد 
۳ ِ 5 
واتگاه جی ۳ می خدایی 
۸۰ ماهی ز ۲ ی درنافت 
این طرفه که شخص بی دل و جان 
مشنو غم عقق را ز هشیار 
سس 
هر کز دبدی تو 1 دید 


دم درکش و فضل و فن رها کن 





۱ خی » عد : ورمسند وحدت اوست وین خلق 
#۶ خي » عد : توبرد 


* - خم : سرد ولست ۷ مد : ویدی ویا 


کردست بکو یش 


۱ آشانه 
1 وس 
درها . بکداخت دانه دانه 


سار شود برازب‌انه 
رنه اند , جر ۰ بان 
مخمور از با شبانه 
بر چرخ همی زند" زبانه 


وز ‏ عثق گرفه‌ام ۰ چننه 
شعرست و دو سی و رانه 
چه شتا که بجر بی 3 انه 
مانند رباب بی صمانه 
بشنو قصص . بنی کنانه 
شهباز شود کین سمانه 
بر روی هوا شود رواله 
مها حشند عشقانه" 


3 


ی دید 


ز لب می منانه ؟ 
نه از خنب فلان و با فلانه 
گم گشت دلم ازین ‏ مانه 
کی هم یکند ففانه 


و سرد مسق( و سرد چانه 


بخدا زانش دهد شانه 
با باز جه فن زند سمانه*# 
۲ خی : میانه ۳ب خي : برد 


۰ _ چت : نز داد فلان و یا فلانه . وغزل بهمین ببت ختم می‌شود ۰ 


#ب قو ءاقع » مق : ندارد . 


۱ بت 














۱۵ 


۰ مك جام ز صد هزار جان به 
ما از خود خویش توبه کردیم 
یکرنگ کند" شراب ما را 

ز خویشتن ‏ تهی ‏ شد 

برخیز و بزه کن آن کمان را 

عفل ‏ بر فعل 


ما غم نخوریم » خود" کی دیدست ؟! 


درورش 


0 بر حای بماند؟ 


سس 
کر و 


سس 
بر‌خیز و قماش" ما گرونه 
با هیچ نمی رويم ازین ده 
9 هر دو یکی شود که و مه 


‌ 


3 


۶ 8 
بر ده و شراب ففی ۰ پر ده 


ماییم کات و باده جورتت. زه 


اپنست رای یر فربه 
نو بار کشی و او کند ع4 
ور خانه عار بت رون حه# 


۳۳00 


حان آنده در حهان ساده 
یل امد و در رود جان را 
۰ حان اب اطیف دنده خود را 


از خود شیرین . جنانك شک 


خلقان نهاده در جان 


چم 
خود را هم خوش ماه زر و 


هم بر لب خویش بوسه داده 





مسر 
۰ اهر چبز ‏ ز همدگر بزاید" 
می راند. سوی . شهر . تبر یز 
۱ - فذ : برخیز قماش ۲ فد : نگر 


۴ب فقو » قح » هد ء مق : ندارد . 


۸ خی : جان ز هیچ 


۵ب چت : همه 


۳ 


مر لب تن 


9 


ور شید ساده 


بحرها 


زیاده 
8 
در , خورش دو چشم را شاده: 
وز خویش بجوش همچو باده 
جان 


چشم خوزش در نهاده 


بی ساجد و مسجد و سجاده 


"کسای: شادق یمان او عان. فاده 
و و و ۸ ۲ 
ای حان نو ز هیچ 3 نزاده 


جان چون شتر و بدن قلاده# 


۳ب چت : نماند " 4 - چت : خوريم و خود 


٩‏ بت خج : ساده ۷ چت : بز ایند 


۴ب فو » قح » عد » مق : ندارد . 


بات 














۱9۶ 


ای بی و حائها فسرده وی بی و سماع . مرده مرده 
ما بر در عشثق حلقه و بات نو ففل زده ۰ کلید برده 
هر آتش زنده از دم تست رحم ار رن دم شمرده 
۰ غاميم ۰ یا بسوز ما را در آتش عشق همچو خرده 
چون موسی شیر کس نگيريم با شیر تویم خوی کرده(") 
در پرده ماش ای جو دیده خوش ست سش دیده رده 
ک مگوی ز عشق و عشق»می خور گفتن نود جنانك خورده"* 


۱00۵ 


ای- جوش از تما زهنذه اش نرهی ‏ یجان و دیده 
۶۰ر ‏ بنج ماست دامن نو ای حست در آستین کشده 
ظّ ۳ 
حلت بگذار و آب و روفن مایم هریسة رسیده 
وق .جع نو حر ند ای چم د چشم نو چریده 
ای داده مرا شراب کلکو ن‌ 3 از رخ زرد من دمیده 
زلف چو رسن چو برفشاندی از عشقی چو چنبرم 9 
۰ رفتی و ز چشم من بریدی خون ۰ آید لاش از برنده 
بر گرد خبال ‏ و دوانم ای بر سر ما غمت دویده 
بر روزت . تو جرا رد مرغی ‏ ز فص بجان رهیده 
خامش کردم که حمله عم" ای ا همه عسمان خر ند 
۱ - فد :کرده # - فقو » قح » عد » مق : ندارد . ۲ باقن : دوست ۳ فذ : عییم 


#۴ سب قو » قح » عد » مق : ندارد , 


۳ ماس و لا یحو ای 5 واه و 
(۱) - ناظر است بابه شریفه : وحرمنا عابه المراضع من فبل ۲ قر آن کریم ۰ ۱۲/۲۸ 


ید ۳۹ 














عوهت ,! ۱9۹ 


۷ م 
مایم ۳ عشق ساره نافی د گران م4 نظطاره 
»ب. م م2 ‌ِ 
۰ نظاره گبات. . ملول . کشتند ماند این دم گرم شمله خواره 
چون چرخ حریف افایم پنهان . نشوبم چون ستاره 
هط سم ِ 
انگشت نما و شهره گشتيم چون اشتر بر سر مناره 
از ما نماند حجز خالی وان نمز برفت! باره باره 
مردان طریق چاره تسد 5 هستی حود نود حاره 
۴۰ در آش عسشق 9 کشدند حون آهن و فش و منه. ک خاره 
۱ ۳ هر و ی : 3 . 
مردائه نمام عری دمسممل اندر دربای ی کار ور 


۱۳۷ 


ای کته دلت جو دک خاره ا خاره وک سسیش :اون 1 


با خاره چه حاره ششها را ؟! جر آنکی شو ند باره باره 
زان می‌حندی جو صبح صادق ۳0 بسش و حان دهد ستاره 
سم ِ 
۰ عشق کنار خویش بکشاد انذنشن. ری ی ازه 
چون صر دید ان هز مت او نمز بچست حخواره 
ِِ 
شلد صبر و جرد ۰ ماند سود کر 1 و ول 331 حراره 
2 
خلفی 0 جدایی عصیرت ۳ راه فتاده حون عصاره 
‌ 
هر حند شدست خون حگرشان حسئنل درن ره و چکاره 
7 
۰ سکانه توونی | هر 71 ۰ کار 5 عقل و دل هزار ۲ اه 
2 8 ی 3 رو و ۸ 
العشق حیعه الا ماره و الشعر طبا له الا ماره 
۱ ود : نماند ۲ - چت : سر ۳ س خی : مردان تمام 5 - فد : دربحرفمیق 
۴ب قو » قع » هد » مق : ندارد .  *‏ فد : می‌گوید ٩‏ ب چت : می‌داهد » خ : می‌زند 


سا چت : دل وهزار ارو نا 


۹139 














یی سس ۰ و و 
احدر ف.امیرنا مقیر 

ِ دود و ۰ 9 اه 

رل هذا وصف ‏ فراقاًا 


سس چ ‏ ب 
بگریخت اسام ۰ ای موذن 


۱۳۵۸ 


۰ ماييم دو چشم و حا 1 خبره 


تو چون امه و ما بگرد دویت 
ی و رز 
در دیده هزار شمع رخشان 
از شرق ‏ فرب موج نورست 
۰ رون ز حمهان مرک شاهست 


ِ 
گوبی که : « مرا از" نشان ده » 
ان بمهسم.. سه سید بیخوت 


مسر 
در روی صلاح دین نو نفک 


کل سح لدیه ‏ غاره 
تنشق لهو له الفبسا ره 
خاموش فرو ردو از مناره* 
بنگر ‏ تو ساشقات ‏ خره 
ببد کته حز استالدتی» مزع 
فریاد ازیرن شبات خیره 
وین دیده حجو شمعدان حيره 
سر می‌کند از نهان . خيره 
وز عثق یکی جهات ‏ خبره 
خیرم چه دهد شان . خبره 
کز چشم بود زبان ۰ خبره 
شتا .دوز این بان خبر ها 


۲۱۵۹ 


سم 


ان سفره سار و درسان ره 


۱7 


۰ انوه ‏ بر بز نان که زشتست 
تن را جو نان شکار؟ٌ کردی 
امروز قسامت ‏ تو برخاست 
از انش عشثق نردبان ساز 


ای زهره » زر چشهای هندو 


۱ - خي : فرافاً ۲ چت : هوی له 
۳ شم : ازان #ب فقو قح » عد » مق : 


و آن حاسه سش عاشقان 
کآواز دهد کسی که نان 


۳ 
سونقق ان 


جان 
7 
برگنید چرخ نردبان 


ترکانه تو بر درکمان 


#۴ قو »قح » مد » مق : ندارد . 


ندارد . 


۳۹ 


4 خم : سکال 


4: 




















سص ص 
۰ گر سنه زبان کند ز زخمت تم فیک وا عرسا 
۳ 
چون نکته ز راه چشم گویی ما را همه مهر بر دهان نه 
ای اشكك ۰ چو رفتی از در چشم آنجا رو و سر بر آستان زه ار 
۳۳۹۰ 
ای تقد ترا زکات نسه از ز خضدا جزات ‏ نسبه 
آید زر خدا حزای خبرت در قد بلا نجات سبه 
۶ سمش از توفهات "تقد بوفست از شومی بو ها نسبه 
ابر ۰ دولت تازه ی نو بادا ای طلعت و سات سته 
سم 

زیر که شال تس هسنتت مر ‌‌ تسد و حسات تسه 
بر تو همه چیر سته بادا ا ننود ت.. سبه 
چون جرم تو نقد و توبه نسیه‌ست دادت امقب ‏ برات ‏ نسبه* 

۰ ی روز مباره و حسسته ما 2 و و در مبان نشسته 

ای ِِ همسقه ۰ یش ۲ نا زنده شود دمی شححسته 

نام دلست ان دو سه حرف نو سجن شکسته سته 

مسر 
یکبار نگ و که : « بندهمن !» کازاد شوم ز رنج و رسته 
آن دست ز روی خورش بر گر نا کل چنیم دسته دسته 
مم ممرم 
۰۵ بکبار دگر شکر فشان" کن طوطی نگر از قفص برسته« 
ای دو چشمت جادوانرا نکتها آموخته جنها را شوهای جانفزا آموخته 
۱ -جت : دگری ۴ب قو » قمع ء عد » مق : ندارد ۲ب چت : چپات # مب قو » قح ء عد » مق : ندازد . 


۳ب خي : زلب شکرفشان 4 بطم : بجتته ۷۴ تنها (فذ » خج) : داره . 


رز ۷ 














هرحه درعالم دری تست مفتاحش وی 


از رای صوضان صاف رم اراسته 


وز میان" صوفیان آن صوفی" محبوب را 


سم 7 
۰ وان دکر را ز امتحان اندر" فراق انداخته 


سس 
عشق را نمی ناز و نم دیبگر بی‌ناز 
مش آب (طف او سر تفن زائو رده 
| دعا و با اجابت نقب کرده نیمشب 


پر جایانی که ایثان با همه کافر دلی 


۰ زخم و آنشهای" ,نهانست اندر چشمشان 


حمله اشان ند کان .شم مر ری شنم 


عشق شا کرد توست و د رگا آموخته 
وانگهانی» اضوافتان زا اسلا آنونظه 
سر میقوقی ‏ مطلی در خلا آموخته 
سر سر عاشقانش در بلا آموخته 
این اجابت بافته وان خود دعا آموخته 
همچو افلاطون حکمت صد دوا آموخته؟ 
سوی عیاران رند و صد دفا آموخته 
فاد زا اش مالته: تفا انا 
کاهنان را همچو آینه صفا آموخته 


در تجلیهای او نور تلا آموخته* 


ااطف 


ای ز هندستان زلفت ره زنان برخاسته 
آنش رخسار نو در سشهُ حانها رده 


جویهای شیر و می بنهان روان کرده ز جان 


۰ کنر را سرمه کشده تا بدیده کفر نمز 


نو ۰ جو دوار و بلس دبوار افتاده دی 
رو خرابها نکر در خانةٌ هستی ز عشق 
۲ م 

رن ۱ «فارغم از عاشمان» سکن ارو 


۳۷ 9 و ار ۰ ۸ 
شمس نمربزی جو کان عشق باقی را مود 


۱ چت : هردوعالم چون دربسته‌ست ۲ سس فد : ازمیان 
۵ ب چت : زشم آتشهای 
۶ ب خج : ندارد . چت : بیت سوم و عل پیت ماقبل آخر است . 


. فقو قح » عد » مق : ندارد‎  # 


۱4۷ 


اب قو قح عد » مق : ندارد , 


نعره از مردان مرد و از زنان برخاسته 
دود حانها برشده » هفت تا برخاسته" 
وز معانی ساقیان" همچو جان برخاسته 
شاهد دی را مبان مومنان برخاسته 
در بان حال آن دل این زان برخاسته 
سقف خانه در شکسته ۰ آسنان بر خاسته 
بر سر هر عاشقی صد مهربان برخاسته 


۳- خي : صافی هت تنها (عل) دارد . 


۷ ب چت ؛ سافیانی ۸ب فد : عشق دا باقی نمود . 














۱۳۹ 


۶ ای ز هجرانت زمین و آسمان بگررسته 
چون سالم پست يك کس مرمکانت را عوض 
جبرئل و قدسانرا بال و بر آزرقی شده 
اندرین مانم درینا تاب" گفتارم نماند 
جون ازین خانه برفتی سقف دولت درشکست 

۰ یدرحقفت صد جهان بودی » نود یاک کی 
جون ز دیده تور کف رفت دیده درست 
غبرت لو کّ نبودی امکها بار ندمی 
مشکها باید ‏ چه حای اشکها در هجر تو؟! 
ای درا » ای درف » ای درا ۰ ای دریغ 

«..«صه صلاح الدین ! برقتی ای همای گرم ۳ 


سس 
ررصلا- الدین چه داند ه رکسی بگریستن 
۳ 


دل میان خون نشسته؛ عقل و جان بگریسته(۱) 
در عزای و مکان و لامکان بگییسته 


انیا و اولیا را دیدگان بگرسته 


۲ 


تا مثالی وانمایم گانچنان 


و 
3 


لاجرم دولت بر اهل امتحان 


۱ ۱ ۳ 


دوش دیدم آن جهان براین جهان بگررسته 
5 صٍِ 

حان پیآ دیده بمانده حون جکان / ر سنته 
ممِ 

همچنین به خون چکان دل درنهان بگریسته 


3 
۰ 


هر نفس خونابه گشته , هر زمان 


۱ 


برچنان چشم عبان ۰ چشم مان 
۴ ۳ 7 کفان ت ۳۹2 


از کمان جستی‌چو بر و 
)۲( 


مد 
‌ 0 بای که داند بر کسان بگر سته*# 


۱۹۵ 


سم ۰ 
ای ز گلزار جمالت پاسرت یا کوفته 
ای رز ادو؟ حسن تو بی واسطه هر مرد و رن 


شاهانه‌ات آووقه حان پروانهً 


ار 3 





۲ فل :.می 


٩ب‏ خج» عل : آب 


قی قح » مد مق : ندارد . ۶ - فذ : فتاده 


(۱) - افلا کی در سبب انشاء این غزل چنین آورده است : 


وز صواب هرز خطات صد ختن پا کوفته 
و 7 ۰ ۷4 
وانگه اندر باغ :رین ون ۱ کزفته 


صریل هزاران سم دل اندر نکن با کوفته 


۳ ب این مسراع ومصراع اول بیت بعد را تنها (فذ) دراد . 


میینان درف عرس (مهماني عزای صلاح الدین) چندین غزلیات ومرتیها که فرمودند وا آن مجموع یکی ایشست : شعر : 


ای ز هجران و فراقت آسمان بگریسته . 
(۲) - افلاکی این بت را در مناقب‌الءارفین آورده است . 


۱4۸ 


۰ الی آخره > 

















۰ ی دماغ عاشفا. پر ادهٌ منصورت تا دوصد حلاج عشفت بر رسن با کوفته 


لاغری جان ز ذوقت آنچنان فربه شده می‌نگنجد در جهان + در خویشتن پا کوفته 
نا رنه زا ری 
آثاب جان برقص و این بدن پا کوفته! 
بوالحزن شادان شده با بوالحسن پا کوفته 


در میأن ۳۳ وگل جسم من با کوفته"* 


۱۳۹۹ 


حان عاشق لامکان و این بدن سابه ات 
َهقههٌ شادان عثقش کرد مجلس پرشکر 


ی هه ی اه م۳ 
۶ وی وچشم شمس تب پزی گل و نس ین بکاشت 








اسر زان هیه دراختی. لیا کرقه 
زیر این هفت آسا هستی ماو قوش کوب 
عاشقان با عاقلان اندر نامیزد ازانك 


ءاقلان از مور مرده د رکشند از احتاط 


کوهر جان همچو موسی روی دریا کوفته 
روشنابی کی فزاید سرمةٌ ناکوفته ۴! 
در نبامیزد. کسی _ نا کوفته با کوفنه 
عاشقات. از لا ابالی آژدها را کوفته 


۰ مردم چشم از خبالت چون شود کوب عشق فرفها بدا شود از کونته 3 کوفته 


از شکار و سشه حان شیران خون شده 


جک 


عشق چون خورشد دامن لستریده برزمين 


در هوای قاف قرت ۳ عنقا کوفته 
عاشقان جون اخترانش راه لا کونته 


۷ جو ۷ لابان زده برعاشمانش دست 3 غرت ( شده . بر مفز لالا کوفته 


_ 9 ۲ 
حاجبان وا عان: بخسته تفه از تقاط افترانشان: سار واه اقا ره 


سم رم 
۰ ساربانا ابو غزل و تا ز هد خستگی افتران را مست سنی راه بطحا کوفنه* 


۱۳۹۷ 


3 ۳ هو 
0 چه عشست ان صنم را با دل برخون شده ! هرزمان گویدکه: «چونی؟ ای‌دل‌سچون شده» 


۳ بدم تقو از دلم پرخون کند تا ز دست دست او خون دلم جیحون شده 


۱ س چت ؛ خج : ندارد . عل : بر‌بیت سایق مقدمست ۲ - فذ : بکاست ۳ سب چت : این پیت را ندارد . 


# - قو » قح » عد » مق : ندارد . 4 - قذ : چشم رد . ظ : چشم زد ۴ب قو » قح ء هد » مق : ندارد . 
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نام عاشق برمن و او را ز من خود صبر نیست 


چونك کردم رو ببالا من بدیدم يك مهی 


۰ رها اندر هوا و قطرها در بترها 
واعظ عقل اندر آمد ۰ من نصحت کردمش 


پیش شمس الدین تبریزی بر و کز رحمتش 


ای سدانهای وحدت گوی شاهی اخته 
عقل کل کز چشم گشته از کمال غیرنت 
۰ ای چراخ و چشم عالم ۰ درجهان فرد آمدی 
ای که طاوس بهار از عشق روت جلوه گ 
از برای ما تو آنش را چو " گلشن داشته 


شمس بر بزی ۱ جهانرا چون‌تو بر کردی زحسن 


عشق ممشوغم ز حد عسق من افزون شده 
۰ و َ و 

فنه خورشد گشته ۰ آفت گردون شده 
در دماغ عاشمانش باده و افون شده 
ی 
عه هی سرد کدی اقب افلاطون شده 


مرس 
مرد گان کهنه ببنی ۰ عاشق و محنون شده ۷ 


۱۳۹۸ 


جبله را عربان: بذیده» کس. ترا قناخه 
وز کی بنداشته کو مر ترا انداخته 
با جنران ها تن حهان ۰ شرداه 
بردرخت جسم » جان نالان شده حون فاخته 
وز برای ما تو دریا را چو کشتی ساخته 


۲ - هه 
من جهان رودح را از غبر عشفت ‏ احتهر 


۳۳۹۹ 


چشم بکشا جانها بر از بدن بگر بخته 
0۰ صد هزاران عملها ٌ حانها برداحته 

رصم مر 

گر گریزد صد هزاران جان و دل من فارغم 


‌‌ ‌ِ سم 
صد هزاران تشنه ز استسقا نکنته رگ جان 


این چه باد صرصرست از آسمان پوبان شده ! 


۱ب فذ : لو اب قو : فقم » هد » مق : ندارد . 
۳ب قذ : حسئت 


#۴ سب قو » قح » هد مق » خج : نداد . 


مد قو » فح » مق » خج : ندارد . 


۳ 


حان فص و درش‌کسته ‏ دل زئن / ر سدته 


۱ 


صد هزاران بخویشتن پی خویشتن بطر بحته 


۳ 


چون در امدهست وخندان.آن زمن ؛ ر بخته 


ت‌ سم 
صد هزاران بلبل آن سو از چمن بگربخته« 


۳۳۷۰ 


سس 
صدهزارا نکشتی ازوی مست وس ر گردان‌شده! 


۲ عل : دراسرار تو صدجان و جپان 


6 ب فقه پر 














مخلص کشتی ز باد و غرقة کتی ز باد 
ار اندر امر بزدان چون نس در امن نو 
بادها را مختلف از مروحه تقدیر دان 
باد را با رب نمودی ۰ مروحه پنهان مدار 
هر که بند او سب ؛ باشد مین صورت پرست 
اهل صورت جات دهند از آرزوی شب 
۰ شش مد خالكٌ مردان تقلها زشان و 
چشم زره داشت و ده فراضه می‌ جد 
همچو مادر بریچه لرزيم بر ایمان خویش 
همچو ماهی می کدازی در غ فتر لشکر ی 
چند آوپی دود برهانست بر آتش»خدش ؟! 
۰ ند کشت کرد 7 1 
ای نصیبه جوز من که این یار و آن بیار 


بس کن ای مست معربد ۰ ناطتی بسیار گو ! 


کی بود خااه صنم با خون ما آمخته ؟ 
اين صدفهای دل ما با چنین درد فراق 
۰ روز و شب باهم تفه | بخ و آتش هم قرین 
وصل وهجران صلکرده ۰ کفروایمان‌يك‌شده 
گ رک بوسف خا یگشته گر رگی‌ازوی" گم‌شده 





۲ مل : آنك 


۲ ب چت : کویا 


۱ عل : ور وبا 


* ب عل :گردون 


۳ب مل : پرده 


هم ندو زنده شدست و هم بدو بی‌جان شده 
ز امر نو دشنام گشته وزئو مدحت خوان شده 
از صبا معمور عالم ب(! وبا ویران شده 
مروحه دیدن چراغ سنا یاکان شده 
وانك" بند او بات نور معنی دان شده 
پیش اهل ‏ بجر معنی درها ارزات شده 
وه ات رده وی فان شده 
آن فراطه نخان ره زا نان کنون در کان. شده 
از چه لرزد آن ظرف سر بسر ایمان شده؟! 
سنمت چون آفتابی بی حشم سلطان شده 
سمت بی دود آتش گشته و برهان شده 
مت هجوت مستحا برس 1 ان شده 
تتت وه ای او نون شاه 


مر 
سنمت خاموش گوبان چون کف میزان شده:« 


خوش بود ایرن جسمها با جانها آمیخته 
شا تایه با وف اس 
لطلف و قهری جفت و دردی باصفا آمیخته 
بوی وصل شاه ما اندر صیا آمیخته 


بوی پراهن رسده با عما آميخته 


4 س چت : داشت بنده وان 


اب قو» قح » عد » مق » خي : ندارد . ۲ . فذ : او 











خالك خاکی لك کرده » تی رگی از وی شده 
شادیا ! روزی که آن ممثوق جانهای لا 
۰-۵مست کرده جمله را زان غمزهٌ مخمور خویش 
تا ز بسیاری شراب ابیس چون آدم شده 
آن دز ستهٌ اید بکشاده از مفتاح لطف 
شمس دین مخدوم ما دا شده 
ای خداوند شمس‌دین فریاد ازین حرف رهی 
۰ بکدمی مهلت دهم تا پست‌ت رگیرم " سخن 
در ره عشاق حضرت گ و که از هرمحنتش 
قطره زهر؟ و هزاران تنگک تریاق" شفا 
خواری آنجا با عزیزی عهد سته ؛ بك شده 
جان بود ارزان نرخ خاك پیش جان جان 
از یی ان عان مان سانها جنان کوهر شدء 
آخر دور جهان با اولش یکسر شده 


در سرای بخت رو یعنی له ریز صفا 


هله بحری شو و در رو ؛مکن از دور نظاره 
چو رخ شاه بدیدی برو از خانه چو یدق 
۰ و ندان نده وازی شدة باك و نمازی 


نو درین ماه نظ رک که دلت روشن ازو شد 
۱ - عل : همچو آپ و باد با نوز 
۶ تب فذ : تنگه ۵ فن : دریای . ظ : دریاق 


۷ سس چت :زن ۸ سا چت : نظر 


۲ ب عل : بر بوت سایق مقدهمست 


آب هیچون باده با نور" صفا آمیخته 
امه در بزم مست و با شما آمخته 
تااز ستی اجنبی با آشنا آمیخته 
لنت ابلیس هم با اصطفا آمیخته 
قلهای ‏ بی وفایی با وفا آمیخته 
1 9 بنده با وصف خدا آمخته 
زانك هر حرفی ازین با اژدها آمیخته" 
زانك تندست این سخن با کبریا آمیخته 
صد هزاران لطف باشد با بلا آمخته 
نفخ عسی دولت با وب" آمیخته 
پستی آنجا از طیعت با علا آمیخته 
کته ادا یت رجا اقلا اس 
مس جان با جان جان چون حکیببا آمبخته 
اتدای ابتدا با اتها آمخته 


با ی انا ی .ان سرا امخته 


۴ 


‌ 
زه تود در تك دریا ۰ کف در با بکناره 
7 َو 
رخ خورشد چو دیدی هله گم شوچو ستاره 
سس ۱ ۳ ص. ۷ ۳ ٍ ۰ 
همکان را لور ان کر جو موذن ز مناره 


صس 
و دربن شاه نکه کن که زشس واه 


۳ س عل : کويم 


فد : وفا #۶ ب تنها (فذ » عل) : وارد . 











نه بترسم نه بلرزم چ وکشد خنجر عزت 
3 نوخ اب :که دارد بلطافت صفت او ؟! 
تو همه روز رقصی 71 تماج اس 
۶۰ و بدیدم رامش ! ز زر و سیم نقودم 
تو ازان. بار نداری که سکسار" چو بیدی 
همه حجاج برفته حرم وه ند بده 


سس ۳ 
بنگر سوی حرفان که همه مست و خرابند 


ی حلت؟ خواجه . هله ای دزد شیانه 
۰ مبشو غرم پرستش ۰ بمده ریش بدستش 
سوی صحرای عدم رو » سوی باغ ارم رد 
شه بنده نوازی ئو بر باز چو بازی 
۳ 
بخورم" گر نخورم من بنهد در دهن من 
همه میرند ولیکن همه میرند پیشت 
۰۵ زچه افروخت خیالش رخ خورشد صفت را ؟! 
چو ترا حسن فزون شد خردم صید جنون شد 
چو و جمعیّت جمعی و درین جمع چو شمعی 


0 و ۰ 


۳۳۷۶ 


سم 
هله صیّاد نگوبی که چه دامست و » حه دانه ؟ 


بخدا خنجر او را بدهم مت و او 
که دو صذ جشمه بر آرد ز دل مرمر و خاره 
نو چه دانی هوس دل پی این ببت و حراره 
که نفورست نیش ز کف سیم شماره 
و ازان کار نداری که شدستی همه کاره 


تو شتر هم نخریده که شسکسست مهاره 


و خمش باش و جنان شوهله‌ای غرربده باره۸ 


۱۳۷۳ 


بشلولم بشلو لم* مجه از روزن خانه 
و گرت شاه کند او .که بو نازد بکانه 
ميی بی درد نابی تو درین دور تن 
بخدا مه بازان نخورد سج هط 
بزوع گر روم من کندم کوش" کشانه 
همه بر ای مه مه رو ۰ برد سوی شانه 
زکی آموخت خدایا عجب این فعل و بهانه ؟! 
چومرا درد فزون شد بده‌آن درد مف‌انه۸ 
چو درین حلقه نگننی مجه ای جان ..زمانه 


ی سم هه 
تومگو تاکه بگوید لب آن قند فسانهه 








۲ - فذ : سیمین ۳ب چت : سک بار #۴ ب قح . عد : ندارد 


۵ خی : پشولم بشولم . چت : بشلملم بشلملم 
بت قم » عد : ندارد . 


۱ - چت : بده‌ام رشوت باره 


۲ 7 و مرج 
۶ خي : حیلةً ٩‏ فد > قو : نخورم ۷ب چت » خم : دوست 


۸ سب مق : ازین بیت بیمدرا ندارد و «قیه افتاده است . 


ی ۱۳۳ 





۰ سر از دست فلانی مستان باده که آن ی 
بخورد عشق جهان را چو عصا از کف‌موسی 
رس بازی که کمندبست الهی 
نود هیچ غری را غ دلاله و شاهد 
ندهان ‏ تو چنین مغ نهادست ‏ نهنده 

۵ که خالات سفهان هبه دربان الهند 
9 

ان 


جو ند ددست نشانه شود اسس و برش 


‌ 


پرهاند دل وتان« را زا شون ی واه 

یک ره وا مت زر 

سم 

مت شخوت و درین ست و برانه 
7 بط 

نبود هیچ کلی را غم شانه گر و شانه 

س 

بثل کرد که کیرد بر تفی بدهانه 

ِِ م‌ِ ‌ِ 

نگذارند سکان را سوی فز باه و ستانه 

که بخندد لب دشمن زکر و فر زنانه 


موم سس 
جو تخوردست دو گانه نود مرد کانهه 


۲۷۵ 


سوی اطفال یامد بکرم مادر روزه 
و ۳ 5 2 ۲ ۰ ۰ 
بنگر روی ظریفش بخور" آن شیر لطیفش 
۰ تشگ دست رضاٌ را که بهار ست خدا را 
هله‌ای غنچهُ نازان » چه ضعنی و چه بازان؟ 
نو کلا غرقه خونی » ز چیی دلخوش و خندان 


ص 
ز چیی عاشق نانی ۰ بنگر تازه جهانی 


بت ر؟ 


۱ ۱ و تا فم 
ار ایچ حوردی ۴ هل الد ی : 


صنماً 
۶ که غم نو خورد ما را چه قزان. کونباو | 
ز شراب آسمان ی که خدا دهد نهانی 
۳ م2 
نثان تو جنگها را » بنواز چنگها را 


عم حم <و بر کشایی دو هزار مست شنه 


۱ ب خمج » چت : سماعسنت و نه 


۶ سب چت : بازان # بت قح » عد مق » خج : ندارد , 


۲ ب چت » فد » فو : اسپر تیری 


مهل ای طفل بسستی طرف چادر روزه 
بهمان کوی وط نکن ۰ شین بر در روزه 
بنگر جثت حان را شب و روزه 
چو رسن باز بهاری بجه از چنبر روزه 
مگر اسحاق خلیلی خوشی از خنجر روزه 
بستان گندم جانی هله از بیدر روزه* 


۱۳۷۳۹ 


غ تویتوی ما را ئو نجرعهٌُ صفّا ده 
بشراب شادی افزا غم تاونس کج 
نهان ز دست خصمان تو بدست آشنا ده 
ز عرای و از" ساهان تو بچنگت ما وا ده 


قدح و ی بارند که مرا ده و مرا ده 


#* - قم » عد : نداری . ۳ب فد : مور 


۵ شي : دادی ٩‏ س چت : و 














سم رم مرس 
صنما سین خزان وا نکن بلاهتان را ز شراب همچو اطلس برهنگان با ده 


۰ نظاره. ‏ حوانان ششسته اند ببران بمی جوان تازه دو سه پیر را عصا ده 
بصلاح دین بزاری تیه شهر باری ملک و شراب داری »ز شراب حان عطا ده 


۱۳۷۷ 


ای خداوند ۰ یکی بار جفا کارش ده دلبری" عشوه ده س کش خون خوارش" ده 
تا بداند که شب ما ایک غم عثقش ده و عشفش ده و بسیارش ده 
چند روزی جهت تجربه بارش کن ۱ طییی دفلی* پيشه سر و کارش ده 
۵۰سبرش سوی سابان و کن او را شنه یک سقابی " حجری سننه سیکتبارشن ده 
فش ان که رن زاشت نداند سوی شهر پس قلاوز کو بهده_ رفتارش ده 
الم از سر کشی آن مه س رگفته شدند بفی کرد اي کق تعوارش و 
کر صاد ی که هم ی کرد دل ما را پار تب کف و ول مس ارنی و 
منک پار شدست ا وکه . مرا باد نماند ۳ انکار ازو و دم افرارش ‏ ده 
۰ کننم : ه آخر پنشانی که بدربان گفتی : . . « که فلانی چو باید ۰ بر ما بارش ده » 
ی و امد وه نالا کرد رو بجر همچوخودی ابله و آچارش ده » 
سکن ای‌ساقی‌و کس را چورهی‌ست مکن ور کن مست بدین حد؛ ره هموارش ده 


۱۳۷۸ 


مد خمارست و طرب در نظار ان دیده که در ان روی لظر گرده بود دزدنده 
مر ‌ِ ‌ 
صد نشاطست و هوس در مس ان سرمستی که دخ خود نکف باش بود مالیده 
۰ ٍ_ ه 
۰ شوه و مکر زمانه نذیرد گوشی؟ که سلام از لب آن يار بود بشنیده 
ی . ۲ ! ۳ 
م۳ زلفش جو بدبدی نو رو معدوری ای بو در ننک و ند دور زمان ستجد ه 
۱ - اي : برسان # مق » قم » مد : ندارد . ۲ فذ » چت : دلبر مشوه ۳ خمج : سرخ ستمکارش ده 
4 ب چت : یا طیهیان دفل ۵ - چت ؛: سقای ٩‏ خم :ول ۷ب فد : خواهد ۸ب چت : که آن خواجه 
- قم , مد » مق : ندارد . ٩‏ فذ: هرگ ۰ چت » خي : آن زلف ندیدی . فذ : ژلفش چو بدیدی 


-_0 











نی تراشست که اندر نی صورت بدمد 
و 
۳ بداند که حرف ی خواهد شد 
و ث_ ۳ 
کر برسند چه فرقست مبان ئو و غبر ؟ 
۰ جرعکن فیکون برسر ان خاله بر بخت 


0 


شمس ریز ترا عشق شناسد نه خرد 


هیچ دیدی نو نبی بی قسی نالبده ؟! 
19 برنجد ز بریدن قلم بالیده ؟؛ 
فرق این بس که نوی فرق مرا خاریده! 
لب عتاق ‏ جهان خاك ترا لیسیده 


بر دم باد ‏ بهاری . ترسد پوسده" * 


۱۳۷۹ 


بده آن با جانی که چنانیم هبه 
همه سر سبز تر از سوسن و از" شا خگلیم 
همه در ند هوا اند؟ و هوا ده ماست 
۰0 امهمچو سرنا بخروشیم بشگر لب بار 
تاب مشرق تن ما را مثل سایه بخورد 
زضران" رخ ما از حفر چشم بدست 
مصحف آدیم و سافی همه خودیم 
هر کی جان دارد » از گلشن جان بوی* برد 
۰ سل ما چون دل مرغست ز اندیشه برون 
ملکان تاج زر از عثق ره ما بدهند 
جان ما را صف اول پبکار طلب 
در پس ‏ پرد ظلمات . بشر ننشینيم 
شام بودیم ز خورشد جهان صح؟" شدیم 


۰ امس ریز چو شود رخ جان ارای 


سس تست 


که می از جام و سر از بای ندانیم همه 
دج مطلق شده و تایش جانیم همه 
که برون رفته ازین دود زمایم همه 
یه وان فروشیم ۳ کانیم همه 
و ول کر :۵ مکانیم همه 
ما حرف چمن و لاله ستانیم همه 
که جز از دست و گفت" می نستانیم همه 
ه رکی آن دارد . دریافت؟ که آنیم همه 
که سبك دل شده زان رط لگرانیم هته 
ک هکس بخش تر؛" از بخت جوانیم همه 
زانکک در پیش روی بر و سنانیم همه 
زانک چون نور سحر پرده درانیم همه 
ک رگ بودرم کنون شهر ه شبانیم 9 


سوی او با دل و حان همچو روانیم همه"۲ ۲ *# 


۱ فن : مالیده ۲ - نپا (مل)اين بیت دارد . تب فد »مق : ندارد . ۴ چت : وز 
6 ب چت : هوایند و سا چت ؛ خج : گر ۱ب چت : زه‌فرانی ۷ - چت : کفش 

۵ ب فد : بویی برد ٩‏ چت » خج : دانست ۰ سب چت : بخ شک ۱ - چپ : شیر 
۲ - چت : این پیت را ندارد . #۴ . قح مد مق : ندارد . 


۳۹ 














۱۸۰ 


اون 


پیش جوش عفو بی حد و شاه 
زا کی س جست و جو 
منطم را کرد , ویران وصف ‏ و 
1" دردت را دارم محرمی 
۰ مه بجوشد نی بروید از لبش 


س کر ای نی زانکک ما نا محرمیم 
۱۳۸۱ 
مشق بین ۰ با عاشقان ‏ آمیخته 
چند بینی این و آن و ننک و بد ؟! 
ی یی ان و با نشان ؟! 
۰ ند گوبی این جهان و آن جهان 3 
دل جو شاه آمد » زبان چون ترجمان 
اندر آمزید ۰ زیرا بهر ماست 
و آش‌بر._وخا کنو تادگرا 
گ رکه ومیش و شیرو آهو چار ضد 
۷۰ آنجنان شاهی نگرکز لطف او 
آنچنان ابری" نگ رکز فیض او 


اتعاد ‏ اندر اثر بان و بدا 





۱ - خي: وان # - فقو قج ء عد» مق : ندارد . 
۳ب چت : بر بیت سابق مقدهمست 4 فد : باد و خاك 


۷ - فد : مپر جان 





توبه کردق از کناه ۰ کناه 
گمرهی ی فاضلتر از راه 
وادی ی امه بش با انست. ‏ 
چون علی اه مبکنم در قعر چاد(۱) 
نی بالد داز من گرد تباه 


تا شکر ما را و نی را عذر خواه* 


۳ آخر ابن و آن آمیخته؟ 
۳1 نشان س 3 بت شان آم نت ۲ 
9 جهان بسن وین جهان امیخته 


شاه بين با ترجمان آمیخته 


دشنان چون" دوستان امسخته 


ار نهیت فهرسان آمسخته 
موم سس ۳ 
فان از کیان امه 


موم فتت 
نو بهار و مهرگان آمیخته 


۲ - خج : ندارد . 


هس چت : با * سب چت : شاهی 


(۱) افلاکی این بیت و دو بت بعد را درمنافب‌العارفین آورده است . 


۵۷ 











مور 0 
گر چ هک" بازند! و ضدانند لنکی 
فندخا ۰ خاموش باش و حف دان 


۶۰ اشمس ‏ بر بزی همی روید ز دل 


۱۳۸ 


ای بخاری را لو حان بنداشته 
ای فرو رفته جو فارون در زمین 


ای ددیده لمتان دیو را 


ای کرانه رفته عشی از ننک نو 
۰ ای گر فنه چشت آب از دو دکفر 
ای ز شهوت در بلیدی همچ و کرم 


مسمی شهوت 


سس 
ای لو یط میان حرف و صوت 


ماهتايش می زند بر لوریت 
مس صس 
۶۰ اهر جه نتم خوشتن را گفتهام 


۱۸۲ 


عقی و این ۳3 جان آمده 
جان شکر خایست لبکن از تزش 
دوش دیدم صورت دلرا چنانکت 
صید کرده جان هر مشتاق را 


۰ جمله جانها سوی تو آید ۰ بود 


۱ - فن» خیم : کر بازست . ظ : باراست شدانند . 


۳ - فذ : ای * - فد : ای بگندیده 


٩‏ - فد : بر ببرت ساهق هقدهست 


۴ 


۵ خج : ندارد . 


بت ۱۵۸ 


‌‌ 


فد و ند اندر دهان آمخته 
کس" ناد آنجنان آسخته* 
ید "زو تران بر ان قذاهته 


وی" زنن را آسبات. ‏ بنداشته 
لمتان 


را مردمار : نداشته 


ای نو خود را در مبان بنداشته 


دود را نور عبان نداشته 
عاشفانرا همجنان ,نداشته 


ای شان را بی نشان ‏ بنداشته 
وی خدا را بی زبان بنداشته 
اق. نو به را هم نهان _نداشته؟ 


مرس 
ای نو هحو دنگر ان نداشته« 


کشت گانت شاد و خندان اآمده 
شک ی دب بدندان آىده 
باز خوش بر سلطا ۰۱ مد 
پر پر خون سوی جانان آمده 
یکجوی زر جانب کان آمده 


ب خم : کین 











ت قوب قح » هد مق : ندارد . 


- قو » قح » هد » مق : ندارد . 





گفتمش: «از عاشقانا بن‌خون‌زچست؟ ای تو از عشاق و رندان 

ص. مش 

کت : « خون" باشد زبان عاشقی عشق را خونست" برهان 
و ۰ ۰ 

بوی مشک وبوی ریسان لطف ماست راست آگویم نور بزدان 

۳ ‌ 2 

درد درد شمس ‏ ثریزی مرا ایحظه لحظه گنج درمان 


۱۸۹۶ 


مرس 
۵۰ سجسنه‌اند دیوانگان از سلسله زانکک بر زد بوی جان از 
نمرها از عاشمان بر خاسته الامان و للامان از 
جان مثتاقان نمی گنجد همی در زمین و آسمان از 
پیش لبلی می برم من هر دمی جان مجنون ارمغان از 
و ۳ ۳۹ سب 
حلقهای عشق نو در کوش ماست هوش ما را نو مران از 
رصر 
۰ فننه و سلسله انگختی فنته را هم می نشان از 
‌‌ و 
یشان من بان ان اه ات گرچه جان شد بی نشان از 
شمس آبرپزی ! مرادم زلف است گرچه کردم من بیان از 


۳۱۳۸6۵ 


و رن راشب شده ز آفتابی اختران را شب 
تیر دولتهای ما پیروز شد تیر جست و مر کمان راشب 
۰روز خندان ‏ در رخ عين الیقین کافرستان مان را تفت 
بر پریده ‏ مرغ ایتانتی کون بی امان خواهی» امان را شب 
هر دمی روزست اندر کان جان "روز نقد ست کان را شب 
عاشقان را روزهای بی شان عافل رسم و نشان را شب 
۱ - فذ » چت : چون ۲ ب چت : چونست قوب قح » عد » مق : ندارد . 
۷ قو» قح » عد » مق : ندارد . ۳ - فذ : ایمان تو کنون ۴ تنپا » فذ ‏ چت : 


۳۹ 


امده» 


آمده» 


شده 
شده 


شلد #۵ 


دارد ۰ 











۲ در 
فرابه باز دانا ! هش دار آنکینه 
۰ جون شبشه بشکنی جان! بسیار پای یاران" 
- ۳2 ۰ 
وانگه که مرهم آری؛ سر" را بعذر خاری 
بفزا شراب و خوش شو بیرون ز پنجوشش‌شو 
نی‌زان شراب خا کی ۰ بل کز" جهان پا کی 
سم 
در بزمگاه وحدت بابی هرانچ حواهی 


۵۰ سانی که غم فزودی از شمس حق ریز 


۱۳۸۹ 


۱۳۸۷ 


شام زاهدار ا کامد بلای . توبه 
هم ز هد بر شکسته ۰ هم توبه توبه کرده 
چون از جهان رمیدی در نور جان رسبدی 
شرطست" بی قراری ۰ با آهوی تناری 
۶ بر صدچون در آید س نان که او وتا 
چون هر سحر خیالش بر عاشقان تازد 
از باده لب او مضمو ر گفته حانها 
6 باغ 


عاشقان را سر سبز و تازه کردی 


ای توبه بر گشاده بی شمس حق تبریز 


۱۳۸۸ 


۰ بنج کسیست پنهان ۰ دامان من گرفته 


۱ب مق » عل » چت : داری . فذ : آری ۲ - چان را 


۵ سب چت : شر‌طهست 


# - فقو » قح » هد : ندارد . 


- قو » قع » مد » مق : ندارد . 


تا در مان ند سودای گیر و کنه 


۳ 
مجروح و خسته گردد ۰ این خود بو دکمنه 


بر موز محبت ‏ افتد هزار ‏ بینه 
ن2 ضِ 

مگذار نا خوشی را گرد سرای سننه 

از دست حق رسمده یی واسطه قننه 


رم بت 
در تسام که ان ره وکه این ره 


نو نو طرب ‏ فزاید ‏ بی کهنهای* دینه.د 


با آن جبال و خوبی آخر چه جای توبه ؟! 
چون هست عاشقانرا کاری ورای نویه 
چون شمع سر بریدی بشکن تو پای نویه 
ثر کت خطا چو آمد . ای س خطای توبه 
یکت یر غمز او صد خونهای تویه 
3 غبار اسیش صد_ توابای تویه" 
وان جتم بی-خبارش ‏ فاده سای نوی 
ی ان که لام و سرای ‏ تونه 


توا که ره نما ید ۰ ای وای وای وه 


خود دا سپس کشیده ۰ پیشان من گرفنه 


۳ عل » مق : بلك از 


4 - خي : نی که بهای 


. ب فد : این مصراع و سه مسراع بمد افثاده است‎ ٩ 


۱ مه 














انجا کسست‌نهان» چون‌جان وضوشت راز جان 
اینجا کسیست پنهان » همچون خبال در دل! 
سا تون 
جادو و چشم بندی ۰ چشم کسش نیند 
۰ جون گلشکر من ر او در اک سر‌شته 
در چشم من نیاید خوبان جمله عالم 
ورد عالم درمان ز کس ندیدم" 
تو نیز دل کیاپی » درمان ز درد باپی" 
در بحر نا امیدی ۰ از خود طمع بریدی 
۰ سشکن طلسم صورت ۰ بکشای چشم سیرت 
شا غیت نی _ بیدا سلام._ کرده 
من داننش کشده کای توح روح؟ دیده 
تو تاج ما و آنگه س‌های ما شکسته 
ی ۳ 
۰ بران دل شکسته ۰ بر صدر دل نشسته 
همچو سگان تازی می کن شکار ۰ خامش 


تبریز ! شمس دین را بر چرخ جان ببینی 


۱۳۸۹ 


باغی سس نموده ۰ ابوان 
نا فروغ روش ار ان 
شیرین شکر فروشی دگان 
سودا ۳ ست موزون ۰ میزان 
تفر ای ونر ارو ان 
بنگر خیال خویش؟ مگان 
تا درد عشقی دیدم درمان 
1 دود احض فرمان 
زین بحر سر براری » مرجان 
تا شرق و غرب ینی سلطان 
پیمانه جام کرده ۰ مان 
از 3 عالمی یبن طوفان 
ای اه ۱ فد باب 
عّاه روح گشته . ریسان 
مستان و می پرستان میدان 


مر اس 
نی چون سگان عوعو کهدان 


من گرفنه 
من گرفنه 


من گرفته 


‌ 
من گرفته 
من گرفته 
من گرفته 
مد که 
من گرفته 
من گرفته 
ی ره 
من گرفته 
من گرفته 
من گرفته 
من گرفته 
من گرفنه» 
من گرفته 


۳ 
اشراق نور رویش کبهان من گرفته« 


۳۱ 


در خانةً دل ای حان آن کت استاده ؟ بر تخت شه کی باشد حز شاه و شاه زاده 
۱ عل : جان ۲ ب خي » چت (متن) : اورا ۳ب خي : جسته هب قذ : تجویم 
۵ - فذ » عل : خود بیابی ۷ - عل : چون ۷ چت » خج : لوح و روح دیده ۸ س چت : مشتاق روح 


۴ب قوف هد مق : ندارد . 


(۱)- افلا کی این بیت را درمناقب العارفین آورده است . 


۳۹ 

















بصرم 
کرده بدست اشارت کز من بگو چه‌خواهی؟ 


۰ ی ی . جامی ز نور مطلق 


ای س دغل فروشان در نز باده نوشان 
چون آننه‌ست عالم ۰ نقش کمال عشفست 


مر 
چون سبزه شو باده ۰ زیرا در بن کلستان 


۰ هم تیغ و ه مکشنده ۰ هم کشته هم گشنده 


آن شه صلاح دشست ظ با بدار بادا 


آن آتش ی که داری در عشق صاف و ساده 
سم سم 
بنگرشهوت خود‌ساده‌ست‌وصاف" وبی‌ر نگ 


زبور شهد جانت هر چند نابدیدست 


۳ 
۰ دندازة تن نو خود سه ۳ 


با ند کانه‌لشتی ؟1 انم کوزه بر زیخ زن 
مادم تفن 9 تا سجده صاف گردد 
۳ 


سح 4 
ابد سوار لشته بر عشقی شمس بر یز 


از آمد آن ی با چنگك ۷07 


۰ زار بوسفان را از حسن بر شکسته 


۱ - فد : جام باده ۲ - خي : مفاق 
قو قح » قد » مق : ندارد . 
۸ خيم : کاء وگل ٩‏ چت : رکیپ 


۱ - فذ : طرب را برخاق 


۳ سب فد : ویدمست 


۵ ب فن : سادست صاف 


مخمور می چه خواهد جز نقل وجام و باده" ؟! 
در خلوت هوالحقی بزم ابد نهاده 
هش دار تا نفتی ۰ ای مرد نرم و ساده 
چون غنچه چشم بسته چو نگل دهان گشاده 
ای مردمان »کی‌دیدست "جزوی ‏ ز کل زیاده ؟! 
دلبر چو گل سوارست ۰ باقی همه یاده 
هم جمله عقل گشته ۰ هم عقل باد داده 
ست عطاش دایم در و قلاده»+ 


۱۹۰ 


فردا ازو سنی صد حور رو گشاده 
يك عالمی" صنم بین از سادة بزاده 
شش خانهای او ین از شهد پر نهاده 
دز ان تخود کر شگر از هفاک زناده 
ب رگیر کاه گل* را از روی خنب باده 
"نش .وخ بر آید از زار یی ماه 


اندر و ات( ان شه خورشد و مه ساده #۸ 


۱۳۹۱ 


دروازه بلا وا ۱ باز که 
دان شگرانرا يك يك فراز کرده 


4 عل : بر گردنم 
٩‏ - خي : صاف بی‌رنگ ۷ - چت : الم 


مد » فقو » قح » مق : ندارد , 


بت ۱۱ بت 











شمشر در نهاده سرهای سرورات. را 
خود کفته عاشقانرا ۰ در خوشان نشسته 
آن حقهای زلفت حلتی کراست روزی ؟ 
از که نوح" عشقت چون نوح نوحه دارد 
۰ ای بت ختن شکسته ‏ ای" صد خن نموده 
بر ی اهر باه ان 
ای خاك بای نازت سرهای نازننافت 


ح 5 ای ۳ 
ای زر کر حمایق ۰ ای شمس حق ریز 


۱۳۹ 


ای کهربای عشقت درا بخود کشیده 
۰ دزدیده دل ز حسنت از عشثق جامه واری 
از س شک رکه جانم از مصر* عشتی خورده 
در سابهای عشقت » ای خوش همای عرشی 
ای شاد مرغزاری کانجاست ورد و نسرین 
دیده ندیده ی کر و له و ٩‏ 


2 با 
۵ سرنای دولت تو ۰ ای شمس حق رز 


۱۳۹ 


ٍِ م 
برجه ز خواب و نگر صحی دگر هو 


ای حان » جرا نشستي ؟! وقت مست و مستی 


وانگاهفان ز مشی ابنن, سر فراز. کوده 
اه رجا هی نا ری( 
ای ما برون حلئه و دراز کرده 

۳ جان ما را دربای راز کرد( 
وز نیم غزه ترکی میصد طراز کرده؟ 
کت ند کمینم کر رف 
وز بهر از تو حق شکل نیاز کرده 


کامم چو زر بریده ‏ گاهم چ و گاز کرده« 


دل ره تانق چون بی دلان دوبده 
تا شحنه فراقت دستان دل بریده 
نی را ز نله من در جان شکر دسده 
هرلحظه باز جانها نا عرش بربریده 
از آب هقی ره تون آهوان: او نم 
هر دیده خویشتن را در آینه بدیده 


گوش ریاب جانی بر افنه شنیده» 


جوبان" و پای کوبات از آسمان رسیده 
آي فرن ها کف کل منت با کفیته 


۱ - چت : توح ۲ ت فد : نداره . ۳ سا چت : وی قو ء قع » عد » مق : نداره . 
6 تب چت : درمصر ۵ خی : زین ۰ - چت : ز نور رویت # ب قو » فم » هد » مق : ندارد . 
۷ - فد : خوبان 


(۱)- افلااکی این بیت را درمناقب العارفین آورده است . 


۳۹ 

















بهر رضای مستی » برجه بکوب ستی 
ما را مبین چو مستان ۰ هرچه خورم میست آن 
۰ نگ ذاشت آن قامت ۳ مس کنم ر باضت 
و ری سم فا وا ان 
از دوست هرچه گم" ۰ بپرون بوست گنتم 
با اين همه دهانم گر رشك او نبستی 
بخدان چه داند ای‌جان خورشید و تاشش را ؟! 
۰ این که می نداند ۰ چون حرعهُ ستاند 


شریز! لو چه دانی اسرار شمس دین را ؟! 


۱۳۹۶ 


از س که مطرب دل از عشتی کرد ناله 
انکند در سر من آنچ از سرم برارد 
م کشت دین وکیشم ۰ من مست وقت‌خویشم 
وم بان ده + جر وی ۳ 
ای سخرءٌُ زمانه بر هم بزن تو خانه 
برند این دهان را » بگشا دهان جانرا 
نبذیرد آن نواله حانت جو مست باشد 


حانهای آسمانی سر مست شمس لس دز 


مر مسر سم 
۶۰ ددم تکار خود را » مین کشت کرد خانه 


۱ب عل : بر راوق ۲ فذ : هرچه ز دوست گفتم 
# تقو قح عد » مق : ندارد . (درخم مکرد است) 


۷ قو » قم » عد »ء مق : ندارد . 


۱ ۲ ۱ 7 م 
دسی ۰ ۳ بر ی ک بیان راوق گزیده 
اون شود مرا نان . محموری دو دیده 
اس م 
آن دیده‌اش ندیده ۰ گرشش اشنده 
از قطره قطرةٌ او فردوس بر دمیده 
سح ه 
زان سر چه دارد آن جان گنتار 0۵ ین ۵3 
صد جای اسان را تو دیدیی در نده 
کی داند آفرین را این جان آفربده ؟! 
سس 
۳ خراب" کردد ۳ از هورش و رهنده 


۰ ۰ 0 
برون.. بحسته . و زین حرخه خمند هگ 


آن دلیرم درآمد درکف* کی له 
تور کرقه شید ها توا باق اهراز تالا 
نی نسیه را شناسم ۰ نی بر کسم حواله 
بر جام می نشتم این بیع را فباله 
کین کاله یش ارزد وانگه چگونه کاله ! 
ینی که هر دو عالم گردد یکی نواله 
شاه کی بت ی سا 


مٍِ ۳ 
رکشای جمع وگ پران شده جو ژاله*# 


۱۹۵ 


۳ 


و شم : 


۳۹ 


برداشته ربایی ۰ می زد یکی ترانه 


چت : همست خر اب 


بر کف ۵ - فد خج : چشم بدگر 














با زخمهٌ چو آتش ۰ می زد ترانة خوش 
در پردهٌ عراقی می زد _ نام سافی 
ساقی ماه رویی ۰ در دست او سبویی 
پ کرد" جام اول ۰ زان بادة مشعل 
۰ بر کف نهاده آن را » از هر دلستان را 
ستد نگار از وی » اندر کشید آن می 


دید ۰ ۷ ا ار ند را 
می‌دید حسن حودرا » می تفت سم ۰۰ د 


۱۳۹۹ 


ای‌بل از آب وا زگل»بایی درین گلمنه 
خر ات ره کته هو زان کر کت 
ِِ ۲ کارم زیچ زلفت شور ید ه گشت ومشکل 
هرحاصل یکه دارم ۰ بی حاصلست بی‌و 
خواه که گردشمعم بروانه روح باشد؟ 
چون رش یم من با ص دگره ز زافت 
از چشم ئست جانا پر سحر چاه بابل 
۱۰ گفتی‌الست زان دم حامل شدست‌جانم 
۳ باشد آن زمانیکان ابر را برانی 


ای شمس حتی تبریز ار مقبلست جانم 
۱۳۹۷ 


سر ‌" ۳ 
ای کرد عاشقانت از رشك نخته سته 





مست و خراب و دلخکش از باده مفانه 
مقصود باده بودش ۰ ساقی" بدش بهانه 
از کوش درامد » نهاد" در مىانه 
در آب هیچ دیدی کانش زند زبانه ؟! 
نک کرد وه نت آبازه 
شد شعلها ازان می ۰ بر روی او دوانه 


نی بود و نی یاید"» چون من درین زمانه 


بی‌دست ودل شدستم ۰ دستی‌بر پندلم نه 
از ره مرا برون بر » در صدر منزلم نه 
شوریده زلف خود را بر کار مشکلم نه 
سیلاب عشق خود را بر کار و حاصلم نه 
زان آتش ی که داری برشمع قابلم نه 
همچونگره زمانی بر زاف سلسلم نه 
سحری بکن حلالی ۰ در چاه" بابلم نه 
تمویذ کن بلی را بر جاب حاملم نه 
و با و رخ را بر ماه کاملم به 
اقبال وصل خودرا برجان مقبلم ه* 


۱ چت : باقی ۷ ب چت : نهاده ۳ خم : پر کرده 4 فذ : وانگه 
۵ ب چت » خع : می‌دید ۲ ب عل : نیاید  #‏ قوب قح » عد » مق : ندارد . 
۷ عل : پرصدر ۸ب چت : برچاه . شم : حلال و درچاه ٩‏ چت : ازان 


قو » قح » هد » مق : ندارد . 


۵ 














صدمعار 4 کشده در يك‌قدح بکرده 


۶ سك رسمان فکندی * بردیم بربلندی 


از آهوان چشمت ای بسکه‌شر عشقت 

دیدن بخواب در شب ماه ترا مىارلك 
۳ 

ای بند کمینت کشته چو آبکننه 


۳_-_ 

۱ 

سم 
درحسن شمس بر بز دزدیده شگر ید 1 


۰ آن دم که در رباید باد از رخ تو ,پرده 


م ِ 1 
از جنگ سوی سازا وز نازوخشم بازا 


۳ 

ای بخت و بامر ادی کندر صبوح شادی 
۳ 

انش هکردسیراندرهجر و کشت‌سکران 


تو آفتاب مایی۰ از کوه اگر بر آیی 


سس 
۵۰ ای دوش لن کشاده ۰ داد بات داده 


بریاده و بر آشون عشق نو بر فزوده 
ای شیر هر شکاری» آخر روا نداری 
۳ ۳ 

2 درین جهانم نوی نداد جانم 


۱ 1 
آی‌دوست‌چند (وبی لهازجه زرد رو بی 


۱9۳۳۰ ه رغم چشم بدراء آری توجمد خودرا 


همتوبگ وک هگفت تکالقش فی الحجر شد 


زر ون ح کشده:آچون عاقلان‌نشسته 
۳ مت سم و 
من فز وا نعلیتو آن رشان کته 
همست بردر بده» هم‌استخوان‌شکسته 
وز بامداد روت دیدن زهی خسسته 
۳ مرس 
بشکسته آنگنه صد دست ویا بخسته 


زه گفتم و زغیرت تير از کمان بجسته. 


۳۳۹۸ 





۱ سس فد : مطر بر کشیده . چت : مطرب کشید. 
فقو » قح ء عد ‏ مق » خج : ندارد . 


* - چت : از چه روی زردی 


۲ب چت : شکسته 
۶ب عل : چنگه 


۷ عفل : ندارد . 


۱۱ات 


زنده‌شود» » جند »هر جا که هست مرده 
ای رختهای خود را از رخت ما نورده 
آن جام کیقبادی داده ما نخورده 
۲ ِ 
صافت جک نه باشد چون حانقزاست درده 
چه جوشها بر آرد این عالم فسرده ! 
خوش وعدغ؟ نهاده » ماروزها شمرده 
تِ مسر 
واز افتاب و از مه رویت گرو 9 
2 2 
دلرا بخرده کیری» سوز ش همچوخرده 
ترز مر مر 
گرد و دراز گشتن بر طمع نیم گرده 
صفرایيم لس آرم در شور خوش زرده 
۰ ‌ 
کین را بتو سردم » ای دل بما سیرده 
راشت ۱ ان‌دو حالت‌جان‌می‌شود فشرده 
ٍ ۶ و 
گفتار ما ز دلها زو می‌شود سترده» 
۳ بت جت : بشکست 


۵ چت : وعدها 


۷ فقو » قج » مد » مق » خي : ندارد 














۱۳۹۹ 


مو و مه و ووو هس و حوو من و و وصو 


ای ازتومن برسته.ای هم نوم بخورده 
که در گذم فنشاری گه زیر با بهر ص 
۰ جون نور آفتابی" بر خالك ما فکندی 
از روزن تن خود چون نور با زگردیم 
آنک سکهقره ص‌سند گو ید که:دگشت‌زنده» 
درجام رنج و شادی پوشیده اعیل مارا 


ای اصل اصل دلها » ای شمس حق مر یز 


۶ کل وان کر لطف اسوق ان آ ند 
مه را ک بر آمده مهمان شب شده 
خورشد را ۲۳ 
که شرا ازای روخ 
آن دلبر ی که دل ز همه دلبران رنود 

۱۳:۳۰ ین‌عشق‌همچوروحدر بن‌خاکدان‌غر تب 
همچون هار سوی درختان خشك ما 


۳ 
بج 


در ان سر 
"۳ م‌ 
حان را اگر سنی در دلبران 
رم رس 
اکن هقی وا نی در فاشقان: کی 


م او رش 
۰ در عين م رگت حشمه اب حبات دید 


پنهان نود بهاد ولی 


۱-.ظ : آفتاب نوری ۲ - مل : سافم 
۳ - عل : پلطف 


۶ ب چت : پاره پاره 


۷۳۰۰۰ 


یگدز » چون از نوم فسرده 
رود رده 


وانگاه اند اند باز آن طرف برده 


هم درو می 
زبرا که می نگ 


س‌ م۸ 
در فرص افتابی با از گناه و خرده 
وانکو بروزن۲: نگ کو بد:«فلان‌بمرده» 
درمعز اصل صافیم؟ داقی بمانده درده 


._ و 
ای‌صدجگر کات ‌تاچست‌قدر کر ده 


دل از و از - رده لین 
دامن کشان ز عالم انوا امه 
از بهر عذر گازر عنتهران امه 
اندر طواف قطه » موی از آمده 
اندر واق این دل بمار آمده 
مانند مصطفاست ,سار * ۳ 
آن نوبهار حسن بایشار آمده 


تت ۴ 


زو باغ زنده تشه و در دار آمده 


آ 


با قدِ سرو و روی ( بو کلناز آمده 
منصور وار ۰ شاد سوی دار ال 


آن چذمة که مان دیدار آمده 


۴ب قو » قح » فد مق » خي : ندارو . 


۵ - چت : بگفتار 


۳۹ 


* بت فد » عل : سرو روی 














آمد بهار عشق » سستان عان :ور ۲۳ 
اقرار م کندد که حشر و قیامتست 


ای‌دل زخود چوبا خبری وتو کر 


ای صد هزار خرمنها را سوخته 
۰ عشق سک خارا بر آهنی زده 
از سر قدم بساختم ای آقتاب حسن 
سرنای این دلم ز تو بنواخت رده 

در اصل زمهریر گی افند ز آتشت 

از عالم 4 تایه تا کرد ین 

۰ ای اطلف 7 شرار جمال تو 
آن روی‌سرخ را می احمر "دمی بدید 

آن ند احمر ار شمایی دمی دک 
طعی که لاف زلف مطرا همی زدی 

در وا شدم بجستن تو جانب فلك 

۳۵۰ کی بنم شعاع وصال و آنشی 
من چون سیند رفن کنان اندرو شده 

اندر فاده برق بدگان عاشقان 
زرکته۱۰ مس جسمزا کسیر جان‌چنانك 


ایمان ومومنان همه حبران شده ز عشق 


۱ - خیم : ولا بت قو » قع.» عد : ندارو . 
۶ ب چت : شورشی ۵ ب چت : حمرا 
عل : آن ٩‏ سب چت : ندارد . 


آن مر دگان باغ و 


مده 


چون بی خبر مباش باخار امده# 


۱2۱ 


زین پس مدار خرمن ما را سوخته 
برقی بجسته زا هن و خارآ بسوخته 
هم سر بجوش" آمده »هم پا سوخته 
هم پرده اش دربده و سرنا سوخته 
تا روز حش ینی سرما سوخته 
هرجان "که گوش داشته برجا سوخته 
جانرا کشده پیش و عمدا سوخته 
صفرای عشق او می حمرا بسوخته 
سودای تو برآید" و صفرا سوخته 


۷. 


از حمد طر تو مطرا سوخته 


صس 
در و شمش ماندم در وا سوخته 


راه دراز هجر ز بهنا سوخته 


ِ ۳ ت‌ | 
شعر بر و فصدة غرا سوحنه 


بازار و لد و ناقذ و کالا سوخنه؟ 


و کین مها وا نا سوه 


زار پر راهب ترس سوخته 
۲ سب چت : بخویش ۱ ۴ چت : هرجا که 
چت : بزاید با چت : آن 
چت : زر گشت 














9 انش سر 
۰ برقی ز شمس دین و ز ریز آمده انزای: که پرده کشت ز بالا سوخته # 


۱:۰۷ 
باده نده ساقا عشوه و بادم مده و زغم فردا و دی هی سادم مده 
باده آزان خم به کی و بیشم نه 3 نگشایم گره ۳۳ کشادم مده 
چو نگذرد می ز س رگویم : « ای خوش سر باده نخواهم ۳۳ . مست فتادم » مده 
چاکر خندة توم ۰ کشت زنده توم(ا) گر نه که بندة توم ۰ بادٌ شادم عده 


۷۶۵ ند شهر توم ۰ کشت قهر توم گر نه که بهر توم هیچ مراد مده 
مدقه ازان لمل کی »بقش برین. پن زنان؛ ور ز برای تو جان صدقه ندادم مده 
از س کین در گذر» بوسه ده ای لب شکر بت اد ۳ ننهادم مده؟ 
هر که دوم بار زاد عشق ددو داد داو(۲) صد ره از صدق و داد گر بنزادم رل 


شمس احق نبکنام ! شد تبريزت مقام کر نشکستم تمام هیچ تو دادم مدهه 


۱:۰ 


۰ساقی جان ! غبر آن رط لگرانم مد ه زانک بدادی نخست هیچ جز آنم مده 
شهره نگارم ز تو» عش و قرارم از نو جان بهارم از نو ۰ رسم خزانم مده 
جان چوتوی‌بی شکی » پیش توجان جانکی" باش مرا ای یکی هر دو جهانم مده 
کی و فاش تو ۰ آفت او باش نو جان رهی باش تو ۰ جان و روانم مده 
و ۱ - فذ : پرین و بران ۲ چت : ندارد . # تفن قع » عد : ندارد ۰ 
۳ سب چت : چایکی 4ب فذ » چت : پرده گی 


ات محتمل اس تکه مولانا دراين تعییر ناظر باشد با ی : ولا و این تلوافی سبیل ال ایو با اه 
1 ‌ ۱ [ ‌ ۰ 
سا سای و و س وس 


عند ربهم پرزقون ق رآ ن کریم ۰ ۱۹۸/۳ 
تن موم ام مرو ما و و و هو و ود 
۲ - مستفاد است از گفتهٌ عیسی (ع) : ن بلج ملکوت السموات من لم پولد مر ثبن 


( احادیت مثنوی ؛انتشارات دانشگاه‌طبر ان‌ص٩۰)‏ 


۳۹ 




















دوش ددادی مرا از کف خود باده را 
۳۸۵غیر شراپی" چو زر » ای صنم سیمبر 
نست شدم در چمن » قفل بران؟ در بزن 
شیر پراکنده ام ۰ زخم ‏ ترا بندهام 
زان مه چون اخترم ۰ زا نگل تازه و رم 


خسرو مر یز بان ! شمس حق روحان ! 


۱:۹ 


۰ ای مه و ای آفتاب پیش رخت مسخره 
پیش تو افتاده ماه » بر" ره سودای عشق 
پنجرة شد سماع » ی شا نو 
آه که این پنجره هست حجایی عظیم 
از شکرینی" که هست بهر بخایدنش 

۰سست دل خوش را دیدم در مره 
گفت : « شرا بکس یکو همگی چرخ دا 
کر گردون ند پیشش ۰ بلائیی 
ای شه فارغ از آن باشد در لشکرت 


ای که ز ریز تو عد جهان » شمس‌دین ! 


۱:۰۵ 


۰ای همه منزل شده از و ره بی رهه 


از سر پستان عشی چوناك دمی شیر بافت 





۱ - چت : غیرتش یی ۲ فذ : در آن 


4 نشج : ماب ۵ اب شج : قنجره 


بت قو قح ء هد » مق : ندازد . 


قو » قح » عد ‏ مق : ندارد . 


٩‏ - فذ : کوش دل 


چونکت چینم در" » ج زکه چنام مده 
هچ ندانم دگر ‏ زانکت ندانم ‏ مده 
هرکی پرسد ز من ۰ هیچ نشانم مده 
بی تو اگر زندهام جز بسگ‌انم مده 
ن بان خوشترم ۰ با همگانم مده 


بر شده از تو دهان ۰ دحم زبام مده #۲ 


1 جه زند زهره از آننه" و حندره ؟! 

مم ام ۳ 0 
رخته گلگونه‌اش ۰ باوه شده فنحر ه 
و ‌ 1 ۰ ۰ 
گوش و دل" عاشقان بر سر این پنجره 

‌ 
دز 

رو کهمحجابی خوش‌است » هیچ سگو » ای‌سره 
لب همه دندان شدست بر مثل دستره 
۳ 
گفتم : « خواجه‌حکیم!چیست درین خنبره ؟» 
5 همه دولاب جان می نخرد یکت وه » 
بر سر میدان او جان خر با توبره 
نصرت بر منمنه ۰ دولت بر مستره 


هبن که رسد آفتاب جانب 9 بزره ۷ 

بی‌قدمی رقص بين ۰ بی دهنی قهقهه 
‌ 

1۳ 


۳ چت : زهرةٌ زاینه 


۷ب چت : حجاب ۸ب چت : شخرنی 














روی د! روی ۰ هر خدا عاشقان ! 
و کر تست 7 بشنو از من » از انك 
جونکت نماید" جبال کرش سوی غب دار 
۰0 عاشق باشد کمان ۰ خاص همچو بر 


آنگ ز بر یز دید يك نظر شمس دین 


۱:۰۹ 


ابا دلی چو صبا ذوق صبحها دیده 
و 
ورای دیده و دل صد در یه بکشاده 
۶۰و جوششی و خاری فتاد در درب 
چو موج موج در آمبخت چشم با دربا 
سش دید دو عالم چو دانه پمش خروس 
نه طالیست و ه" مطلوب آنکه در توحد 
اک هت ٩‏ کی که تن زا 


65 سمموز لس و ی بت( بدانسته 


۳ سر 
دهان کشاد ضمیر و صلاح دین را گفت 


کر سحه زنخ زد کون دلی" الهه 
بودم با یوسفی هم نمك و هم چهه 
عرش پر از نعرهاست فرش براز وه وهه 
هچ پرد* ۰ کمان گر بشود ده زهه 
طعنه زند بر جله ستظراه کبک بر دهه# 


ز دیده مست شدی ۰ باز ذوق نا دیده؟ 
که سته کر نع کهر دا دیده 
برون ز چر خو زمین رفته ۰ صد سما ‏ دیده 
۳ لت نظرش در قفا دید 
عجب عجب که همه بح رگشت . یادیده 
چنین بود نظر پالث کیریا ‏ دیده(۱) 
صفات طالب و مطلوب را جدا دیده 
لا کی توس یکی او لا دیده 
هزار بار من این" جبه را قا ‏ دیده 
(۳ 


« وی حبات من ای ددم خدا دیده 











۱ - خی : نبینید ۲ چت : کوردل ۳ خي : نماند 4 - چت : پی . خج: چوزه * ب فن » خج : نیرزد 


#۴ قو ‏ قح »عد » مق : ندارد . ٩ب‏ فد : مصراع اول این بیت و مسراع دوم بیت بعد را ندادد . عل » قح: مصاریع دوم این بیت و بیت 


بعد پس و پیش شده است . ۷ خی چت : مشق ۵ شب » قح : طالیست نه ٩‏ خب» ق : آن 


#۴ قو » مد » مق : ندادو . 





(۱) افلا کی اين مصراع ر | در ضمن قصةٌ مذکور در ذیل بیت شماره (۲۵۹۰) آورده است . 
۲ موس ع ‏ ت ۱ 
(۲) اشاره است بگفتةٌ جنید بن محمد نپاو ندی : لی و 2 هه ال . 
لیس فی جبتی سوی الم 
(۳) - افلااکی این بیت را در مناقب‌المارفین آورده است . 


۱ 








زهی لوا و عم لا لا 
چگونه کرد برآورد شاه موسی وار 


خجلت او 


۳ 


ستاده‌اند صفات صفا ز‌ 
۰ یکی ستم ز وی از صد هزار عدل به است 
ز هر طرف ه نظ رکرد ۰ می برو بآند 


۰ : . .۰ 
ز بح عم بکناری رسم عجب روزی 


جو دیده کل نیذرفت از شه تبریز 


۵ راید از دل و از جان هه با ختویا 
0 بهشت لطف و بلئدی 0 خد بو شمس‌الدین 


ش ک کی یم که« کست‌هان بر در؟»* 


زهی‌خوشی 


یه 


رس 
۳۰ ججای‌دره؟! لهچون 


ی 
ن 


فتاب حان امد 
سم سس ۳ ۳9 

زآب وگل چوبر آمد مه دل ادم واد 

۶ ۳ 9 

سری ز خالك بر آو رک هکم ز مور به 
ِ ۰ تِن 

از آن ندانه بوسنده مور قانع شد 

سس سس 


۱ فد : صصب رسم 
4 چت (متن) : حق ۵ _ شي : بشنود 


# ر قو » هد » مق ۰ عل : ندارد 


۱:۰۷ 


۱:۰۸ 


۲ب چت : این بمت و دو پیت بعد را ندارد . 


٩‏ ت فذ : بگوید 


۱۷۲ 


که زد براوج قدم لالهلا 
ز اپعر هست و عم لالهلا 
پیش او دم . لالهلا 
زهی و شی ستم . لا الا 
هار باغ ارم لا لهالااط 
ز موج لش و کرم ‏ لالهلا" 
ی وه ام لا لها 
زهی ‏ دریغ و ندم لالهلا 
مار بان نس لاللاطُ 
زهی شفای سم لاله الا 
درا حریم حرم لالالالٌ 


ز « منم » لاله الا 


ر ذره ذره 


۱ 


شنو لالهلا 
ز آفتاب ربودند خود قا و کلاه 
صد آتاب‌چو بوسف فروشود درچاه 
خر سر بر موران یت از 
که او ز سنبل سر سمل ما نودآ گاه 


۳ _ فن : دل و جان چون الست 


۷ خب » قح : جان 











م77 
 4‏ کنر مثالهای تیاه 
وم 

| گرچه جامه درازست هست‌قدکوناه 


قبا که بش دراز ش سکلد زه ساه 


ت ۱ 

بکویمور:ه بهارست ودست ویا داری 

۰ چه‌جای مور؟اسلیمان درید جامشوق 
ث_ِِ 3 

ولی مد" خریدار می برند قا 

بار قد درازی که تا فرو بریم 


خمو شکردماز ین پس »که از خموشیمن جدا شود حق و باطل‌چنانك‌دانهز کاه 


۱:۰۹ 
که‌از خوی‌توبراز مشک گشت گرمابه 
بر مت خوانده بحام و کر دای لا به 
دیل و آلت تهلیل همچو سبابه 
که جمله قبه زجاجی شدست‌چون‌تابه 


تس 


که بوده‌است ترا دوش باروهمخوابه ؟ 
۰ ۲ چوشانهسنکتز عشق نوا شاخشاخ‌شدست 
چوشانه زلف ترا دید شد هر انگثتش 
زئور روی و پر گشت خلوت حمام 


سم تیم 
خمش ! که گل مثل آب ازتویافت صفا 


۱2۹۰ 


مقام خلوت و بار وسماع و و حفته که شرم بادت ازان زلفهای آشنته 


۳ 
۰ ازین سپس منم و شب روی و حلقه بار شب دراز و نب و رازهای نا گفته 


رون پرده درند آن تان و سوزانند 
ها ام بو . ۱ 3 
بدایت حاوت شب ن مثال در بایست 


درخ چ و کسه نماشاه شمس مر بزی ! 


که لطفهای مان در شست نهفته 
سوی طاق و روافش مرو شب‌جفته 
شعر ِ نود درهای نا سفته 


که باشدت عوض حجهای پذرفته* 


۱۶۰ 


۰ الم چو دیده و تو چون خبال در دیده زهی مبار کی و زیا بفال در 


۱ سب فد » چت : بپارست دست و پا ۲ب خج : مور وسلیمان ۳ بت عل : دریده ۶ فد ؛ عل : بقدر 


# ب فقو قح » عد » مق : ندارد . ۷ قو » قح » هد » خی : ندارد . #۴ بر قو » قح » عد » مق : ندارد . 


۳۹ 


دیده 

















سوری وصل » دو دیده خراب و مست شدست 

چو دیده یشة آن شیر مست مرن باشد 

دو دیده را نکش ۰ و ذوالجلال سین 

چو چتر و سنجق آن رشکث صد سلیمان دید 

۰0 مور آقتاب جمالش بدیدها در نافت 
تل عتل 2 و 

و عقل عمل فشق شد درون حر جسم 


دو دیده مست شد از حان صدر شمسر الدین 


جو مست زو توم ای حکیم فرزانه 

۲ ‌ مست زر سحد دا که داي آنه‌سشرد 

ز چشم مست نو بیچد دلم وت 

۰ ال خراب مرا بین خوشی بمن بنگر 

صس 

بکن نظ رکه بدان یکنظ رکه در نگری" 

۵ 11 ۳ ۷۳ + زد 

دجسم نو عجمین رتاو امست وحون در 

مرا و خن دلرا خنان نما ِ 
باغ روی نو آیم و خانه بر شکنیم 

۶۰ صلا ح دین ! تو چو ماهی و فارغی زین شر ح 


۸ فد : شفال 


۳ 

چگونه باشد بارت وصال در دیده [ 
۱ گرگ وشکال! "1 
چه رهره دارد سس وش ل‌ در دیده ٩!‏ 
ر‌ فر دولت آن خوش خصال در دیده 

رم ‌ 
کشاد هد هد حان بر و بال در دیده 
چه شملهاست ز ور جلال در دیده! 
عمول هیچ ندارد میحال در دیده 


چه باد هاست ازو مال مال در دیده با 


یمن و بدان حشمهای مستانه 
که جنس همد گر افثاد مست و دووانه 
که انا روش روز( ۲۱ 
درختهای عجب س رکند از سك دائه 
که می زند عجمی رهای ع ان 
که می دود حستك با برهنه در خانه 
هزار خانه چو صحرا کنیم مردانه 


که فاوقستت مر زاهنه هون از اسانهه 








۲ - عل : سه بیت اول افتاده است ۳ب شخب » فح : دو دیده بگشا انوار 


4 - فذ : بعداز بیت (۲۵۹۵۵) است # تب فقو » هد مق » خج : ندارد . هب شوج :رای ٩‏ فد قح : درفکنی 


۷ سس خب قح : مست شون ریز ند ۸ اب قح شب : داد ۴ ب فقو » مق » عل » فد : ندارد . 


(۱) افلاکی این بیت را در مناقب‌العارفین بمناسیت در فصهٌ ذیل آورده است : 

« همچنان فقیر ر"بانی فغرالعباد مولانا اختبار الدین امام رحمه اش از چلبی حسامالدین روایت کرد که او گفت که روز آخرین 

خداو ند گار بر سربالین مبار کش نشسته بودم ؛ وحضرت خداو ند گارم و شیغم بر من تکیه کرده بود از ناگاه مردی خوب‌روی 
۳ پیدا شد وتروحن او تجسد کرده در غایت خوبی صورتی چنانکه از غایت لطافت او من بیپوش شدم . همانا که مولانا برخاست و 

بوی استقبال کرده فرمود که جاماٌ خواب را بر گیرید و آن‌جوان قدری توقف نموده من پیش آن جوان رفتم که حال چونست وچه 

کسی و چه می‌خواهی . گفت من ملک العزم و الحزم عزرائیلم بأمر جلیل آمدم . تاحضرت مولانا چه فرماید زهی دید بینا که 


( بقیه حاشیه در صفحه بعد ) 


۷6 








۱۶۰۲ 


عجب __ دلی که پعشتی . نشست بموسته عجش انکه بتش بش اوست نشسته 





( بقیه حاشیه از صفحٌ قبل ) 
آن‌چنان صورت را تواند دیدن . مصراع : چنین بود نظر پاك کبریا دیده . فرمود که از آن هیبت مدهوش گشته همان 
شنید م که فرمود . . شعر ؛ 

پیشترا پیشتر ای جان من پيك در حضرت سلطان من 
وم اوه عت و ۳ 2 ۳ ۳۳ 
افعل ما نو مر ستجدنی آن‌شاء ال من‌الصایر .ین . گفت طشتی پر آب کنید و بیارید؛ بیاوردند دم بدم از آن برسینه 


می مالید و بر پیشانی می ریغت و می گفت . . شعر : 


دوست يك جام پر از زهردر آورد بیش زهر چون از کف او بود بشادی خوردیم 
بدرون بر فلکیم و بدن زیر زمین بصفت زنده شدیم ارچه بصورت مردیم 
جان چو آینة صافیست برو تن‌گردیست حسن در ما ننماید چو بزیر گردیم 
این‌دوخانه‌ست و دومنزل بیقین‌ملت و یست خدمت او کن و شاباش که خدم تکردیم 
وباژ از آن آب بر پیشانی وسینه می مالید و میگفت : 
گر مومنی و شیرین هم مومت م رکت ور کافری و تلعی هم کافرست مردن 
همچنیت درین حالت بودیم که گویند گان در آمدند و اين رباعی را آغاز کردند - رباعی : 
دل بر تو کیان بد برد دور از تو وان نیز ز طعف خود برد دور از تو 
تلخی بدهان هر دل صفرایسی خود بر تو شتگر حسد برد دور از تو 


و :مامت اصیحاب نعره زنان می گریستند وفریادها می‌کردند . فرمود آری چنانست که یاران م ی گویند . اما چون خانه را خراب 


م یکنند چه سود . شعر : 
آدل ‏ خراب مرا بین خوشی بمن بنگر که آفتاب . نظر خوش کند بویرانه 
۳ 0 وو و ای و 
پاران ما این جانب می کشند . وحضرت مولانا شس‌آلدین آن سوام می خواند : اجیبوا داعی الّه و امنوا به بناچیاد 
رفتئیست  .‏ شم ؛ 


هست شد این جمله وجود از عدم باژ بز ندان عدم شد اسر 
ام ومروو ۲ وب ۳ 
یت اجه تفن المکم ۸ الملی الگیر 
و گویند که حضرت سلطان ولد از عشدمت ببجد و رفتم سیار و بیعوابی شایت ضعیف شده بود ودایم نعر ها می زد و جامپا پاره 


می کرد ونوحها می نمود و اصلا نمی غنود همان شب حضرت‌مولانا فرمود که بهاءالدین من خوشم . برو سری بنه و قدری بیاسا . 
چون حضرت و لد سر نباد و روانه شد » این غزل رافرمودو چلبی حسام‌الدین می نوشت واشکهای خونین می ریخت. شعر : 


رو سر بنه بالیت پا مرا رها کن ترك منی خرابی شب کرد مبتلا کن 
ماییم وموج سودا شب سا بروز تنها حواهی بیا ببعشا خواهی برو جفا کن 
بر شاه خوب رویان واچب وفا نباشد ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفاکن 
خیره کشیست مارا دارد دل چو خارا بکشدکسش نگوید تدبیر خون بهاکن 
دردیست غیر مردن کورا دوا نباشد پس من چگونه گویم کین درد رادواکن 
در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم با دست اشارتم کرد که عزم سوی ماکن 


با ۱۷۵ 














شر 

چاه هت ازیری نز 

ان وی دعا سوی سر می رای 
ٍِ 

خنك کس ی که و را دست گرد" جیب بود 


۰ گر چه هر طرفی با زگشت در طلبش 


یان گلین دل جان بضته؟ از خاوی 
ميان دل چو بر آید غبار و طبل وعلم 
سا شهر عدم در نگر هران مستاد 


نهاده" هر دو قدم شاد در سرای شا 


۷۰ شمه که شد! دید ترا برده 


ت‌ جِ 
حبات خویش دران لقمه کر چه بنداری 
چرا مکن تو درینجا «مگو: «چرانکنم » 
طلسم تن که ز هر زهر شهد بنمودست 


چو لقمه را بریدی خال پیش اید 


۸۰ ال طبع بر ویه خال روح آید 


۱۶:۹۶ 


م مور 
دلا » جدا شو ازین پردهای گوناگون 


مدو هر طرف ای دل نو نیز آهسته 
۰ 2 ۳ 5 1 
1 بو تخت دوست سوسته 1 


که او لطف 


اران ۳ چو نخود و انگشت شد خسته 


لطف وسبك رو حگشت و 


۳ 
سین دلا نو ز خاری هزار کل دسته 
هزار سنجق هستی سین نو بشکسته 
۰ ۰ ۰ ۰ # ف ‌ 

سین ز خویش و هزاران چو خویش وارسته 


وزین ساط فنا هر دو دست‌خود شسته* 


مخوز نو نش که ضایم کنی سرا بر ۵2 
ضمیر را سبلست 


که حان را گشتست 


آن و دیده را برده 


ت این جرا رده 


چشم 
عروس پرده نمودست مر ترا ۰ برده 
ضالهاست شده یر در صفا پرده 
ز عقل نعره بر آید که جان فزا پرده! 


هلا 1 تا کرد مر ترا حدا برده 7 


۱۶۱۵6۵ 








_ -_ 
نو دیده گشته و ما را بکرده تام دیده ند نده 9 سا را بدین تخند نده 


بکن که هر چه کنی هست س رسندیده 
گل از جمال رزخ تست جامه 


بخند ۰ حان وحهان !جون مقام خنده تراست 


ز درد و حسرت نو حان لالها سهست ندز نده 


۱ - خي : بشوی ۲ ب خی : بر بسته ۳ خب : سوی 6ب شي : بچسته 
٩‏ چت : چو خویش و هزاران ز خویش ۶ سب خب : نها #۴ قو قح » مق » عل» عد : ندارد 
۷ فذ : شود ۸ب فذ : برویی ب قو مق » عل » عد ‏ قح : ندارد 


۳۹ 





اهاز خلق عالم جانهای پاک بگزیدند 

- بدانك مشق نات و درخت او خشکست 
جو خشك گشت درختم سبی دی بافت 

خزینهای جواهر 9 این دلم را بود 

هزار سافر هستی شکسته" این دلمن 

۰ خام و بخته ته ی گشت جان من باری 


مرا چو نی نوازید شمس . مربزی 


مس مر ۲ هٍ_ 
ودانگهان . ز مبانشان و بوده نگزیده 


بح ۱ 
2 برد درحت ‏ مست سخده 


ط 
چو زرد گشت رخم شد چو زر بنازیده 


قمار ضانه درون حمله را ساز بده 


مدد مدد و حنین 


بهانه س ی و مطرب ر‌ عم خروشده* 


۱:۰۹ 


برو برو که بیز لایقست بزغاله 
بروبر و که خران گنه گله جمم شدند 
ز لاله تو مرا وی خر همی آید 
0 ماخ بالك باید برای مك و عبر 
ی شمان فان توا بشیی کرد 
شافا ۰ که بخذان, ول خران. رد 
دلاله کیست "؟ بلیس این عروس دنا را 


خموش باش »۰ سخن شرط نبست‌طالب‌را 


۱2۷ 


۰ نلاصه دو جهانست ان ری جهره 
جو بر براق ما کون سوار شود 

م 
او تا شتاند واه 


۱ب چت : شکست 


سا چت : شدست سس قو » قیم » هد » مق » عل : ندارد . 


۴ تقو قح مق » عل » عد : ندارد . 


برو » که هست ز کاوان حیات گوساله 
خر جوان وخر بر و رد و تکاله" 
که جر 3 ملف زار وماده خر ناله 
گلولهای پلیدی برای ‏ جلاّله 
زهی زمان و زهی حالت و زهی حاله ! 
صد هزار حبل می رسند حیاله 
عروس را تو قاسی نکن ز دلاله 


که او ز اشارت ابرو رسد" بدنباله* 


۳۹ و ۰ 0 
حجو او نات کشاید یا شود زهره 


طاس جرج ۰ جوآن شه در افٌکند مهر ه 


۲ب خب : خرد یکساله ۳ب خب : دلالاست 














۲ ۳ ص ‌ 
جو دوح دس سند و را نز فرشتکان مقرب برند ازو هر ه 


همای عرش ۰ خداوند شمس تبریزی که هفت بح" بود پیش او ,بکی‌قطره 


۱۶:۱۸ 


ای حان ای جان فی ستر ال اشتر می ران فی ستر 
جام آنش در کش در کش پیش ساطات ‏ فی ‏ ستر الط 
شاقن تا نمی فوی تتاظات اندر . مدان ._. فی _. مت ال 

‌ 5 1 ۱ 
چثمش را بین ۰ خشمش" را ببن پنهان ‏ بنهات. فی ستر "ال 
۳ ۳ ۱ ۲ 
بار ی 9 ,بر و او 8 ر‌ نگی آمد مهسات ۳ مش له 
۰ جسدیدم ‏ مستش ‏ ۰ خستم ‏ دستش آسان آسان فی ستر از 
ضَ رم سس ِ 
ساقی ! بر جه ۰ باده در ده پنگان ینگان فی ستر ال * 
خوش بود فرش ان نور دیده خوش بود مرخ جان . بپریده 


جات تا دیده خسس شده 


جان زدین و جان سنگین را چون کلوخ از برنج؟ بگزیده 


۳ ض "۳ ۰ 
۶6 سر کاغد کشاده دست احل مهد در کافنست نچنده 
‌ 
خمره یر عسل سرش ‏ سته پشت و پهلوش را نو لسیده 
خمره را بر زمین زن و شحور دیده سود چنانکی ششده 


۳ ریز دشکند خم را که ز امش غلك لرزیده* 


۱۰ 


و ۳۳ مِ ۱ 
ان ااطق. وی یه صنم خوش ‏ عذار ‏ پوشیده 
هو وق # - نها (فذ » عل) : داره ۲ ب چت : چشمش #۷ - پا (فذ » چت) : داند 


۳ خوم : تر نج 4 - چت : بزن بشکن ۷ سس قو » قح » هد » مق : ندارو . 


۷۸ ات 

















۳ 
۰ اد از گلستات حسن و جمال باخ را نو بهار پوشده 





در زس دل همه عشاق رسته شد سبزه زار یوشده 
آن دم پرده سوز گرمش رآ هیر طرف گرمدار پبوشیده 
همگنا اشلت وخون! روان کرده خونشات. ‏ در ار ,پوشده 
بوی آن خون همی رسد بدمساغ همچو مشك تار بپوشیده 
۰" ازان بو برند مشتاقان سوی ات بار غار ‏ پوشده 
شمس ‏ تبریز ! صدقك جانت پوس یا کنار ‏ پوشیدهه 
۱:۶۱ 
مطرب جانهای ذل برده ! تا شب تا شب همین برده 
جانهایی که مست و مخمورند بر سر باده . باه خورده 
در خرایات.__ مفردان ‏ رفته خرقه آب و 3 کردهد 
۲۶۲ 
۰رنخ قسی بر رخ این مست نه جنگ و جفا را نفسی پست نه 
سیم اگر نیست بدست آورم با چون زر تو برین" دست نه 
ای تو کشاده در هفت آسمسات دست کرم بن ادل شا ست. نه 
پیش کشم نست بجز ‏ نیستی پستیم را تو لقب هست نه 
هم شکننده تو »هم اشکسته بند مرهم جان بر سر اشکست نه 
0 ان شک رور رشق زونه بهر برین چاکر پیوست نه 
کنته ابت ای دل ینجاه بار؟ صد مکرن بای درین شست ‏ نهد 
.«.. ۱ - فذ : داده ۲ - فذ : اشك خون # تقو فع هد مق : نداره 
# مب تنها (فذ » چت) دارد ۳ فذ : بدین ۶ ب چت : پنجاه باز 


#۴ سب عد » قو » قح » مق : ندارد 


۳۹ 














۱۶۲ 


رز و ثَ_- - عووو 
بارشا فد بته من دمن را بته 
و 1 ۱ ان ۱ ‌ِ 9 
محرفنی ‏ . برده کفی ادا دعو نه 
سح س 9 ۱ 0 ح 

آه الیس ناظری میخت(ف لطیفه 


۳۹0 زرم الفراق فی خدي بذر زع 


و و 


وک حینف‌هازنی || سهماصاب‌اتی 


لست ال ارحم من سیته 
محتجب ده عنی اذا ِ 


ما من مر ۱ 


ن که ی 
نه بته 
۵ هت هه و ی 


ورشت مس ۳9 م نگ لترة ماسیته 
سهمك‌ظلمن « تن بکتب‌قد کفیتهه 


۱: 


و2 9 9 مد و وو 
هل طرباً لماشق و افقه زمانه 
و ۶۱ و 


هدده فراقه من غمرات بومه 
قال لبدره مد آحرق فيك باطنی 


ٍ سای ۱ ءووه ۱ 1 
۰ رل عاشق تلا شارق 


امنام کل شهود هان لدی وساله 
قد کرا ای آتی من متل لوجهه 

1 رم من و طیف خیال وجهه 
۱ ن قائل بفظ نار خده 


۰ احر قه شراره 9 نهاره 


قلح فی هوائه اصلح . فیه ان 
3 آتله "یله می قمر امانه 
قال له یه صرت ا ضماه 
سای ما بو لاه کت باه 
اطیت. لل: یت ظلْ آنا مکانه 
4 
افضل من عیوننا کان نا عیانه 
آحرق من شراره _ بومذ ‏ لسانه 


بوره ناطق اصیح ۳ ر4 ار 
۱ 


۱۶:6۵ 


من هم و ام ۰ ۳ 
بتک افو اد عشمه و وداده 





۱ س مق : یحرقنی ۲ب چت : بدور.ظ : بذور 


۶ات قح هد خي » قو : ندارد + -مق: بسارق 


۴ب قمع » عده خی : ندارد. 


2 خی شوت 


وس سر 


 *‏ چت .خان وفا شا 


1۸۰ 














سم وم ۳ و اوو ۳ ۳ مس و وو ۳ 


۳1 الکریم کمريم و فواده شبه لسیم , 3 صدره آمهاده 


ی 


رو سم وق ۱ و و ام مه 


بت مت هو ار و و ام ۵ و 
ادن ۱ و اد لك توح و ۰ سر ۳ ااصدو ر ظ مّ لمباده 
‌ کی القلو بت شتیجها و فتو- حها قهر نموه سس سیاسة لجهاده 
ص و ما اس ی وس سم و ار ۱ 
۰ کف النطاء و لاانتظار و لانسا مت لت "ایا تاو 
0 ف ۲ سا ۵ ث ف 


مت 1 مرحم ۱ 


نس ۸ مِ »" بت وب ۱ مس و و 
عشقوا ‏ لروُية ریهم و تعلقوا والعرش بخضع حالهم سماده 


وصلوا الی نظر الحبیب بفضله والحق ارشدهم بحنن ‏ رشاده 
ماو و ۰ ۱ 


القوم مشوئون فی انم والعق عاشفهم علی افراده 
از ام ل ساشتیه 7 کف اف ل بسشقیه فناده 


وه بو 


ها شکرن و اه متصر فا ال فی ها وخف ۰ لکیاده 


قالامر اعظم فن فا تیا والود . بالجبار . من افاده 
اش فش ناکت ای و منم سا بدا 
۳ 1 من قلبی شاشم خده لانشمتو ۱ تصدو ده ۲ بماده 
مین المصیف اذا نای 1 1 به ماغات مرن ۱ من عباده 


9۵۶ تبر یز 3 شمس دین میتی ما رم المولی نکش رماده 
۱۶:۹ 


فد بت استی اناسية بت گم تشدفم الخا بية 
ی ی 3 ۳ 2 


ختا اه منه لا ۳ و تأنی باخت ها آییة» 
۱۶۷ 
گر باغ ازوواقف بدی" از شاخ ترخون آمدی ورعقل ازو ‏ گه‌بدیازچشم "جیسونآمدی(۱) 


# سب تنها (فذ » چت) داره ۴ تنها (فذ » چت) داره ۱ - مق » خی: شدی ۲ ب قوه خي » چت (نخ) : شدی 


۳ب چت : دیده 
(۱)- افلا کی در مناقب العارفیت درسیب انشاء این غرل چنین آورده است : بقیاً حاشیه در صفحه بعد ) 


۱۸ 

















۱95۷۰ 


۱-99۸۰ 


سس 


رسر برون کردی مهش روزی زقرص آفتاب 
و رگنجهایلمل ۱ او يكگو شه بر ستی ردی 
نقش یکه بردل می زند بردیده گر پیدا شدی 
ور سجر آنکس نیستی کوچشم بندی م ی کند 


اقخواعه نظاره کر ها هرایم قظر 


۰ مهمان نو آمد ولی این لوت‌عالم را سس است 


فصل بهاران شد ببین بستان پر از حور وبری 
رومی رحان ماه وش » زایده از حال* خیش 


خ‌ ی یه ۲ 
گلزار بین گلزار" بین » در آب نش بار ببن 


ذره بذره در هوا لبلی و محنون او 
سص ۰ ۳ سس ۶۸ ۳ 
هر گوس وراه صد گنج قارون آمدی 
هردست وروناشست چون شیخذاالنون آمدی 
مت 
چون‌چشم‌ودلاین‌جسم‌وتن برس فگردون آمدی 
‌ سس ۱ سم 
ارزان بدی گر زین‌نظر معشوق برون آمدی 


د و کون گرمهمان‌شدیاین‌لوت‌افزو نآمدی* 


ص سس 
آگویی سلیمان بر سپه عرضه نمود انکشتری 
چون تو مسلمانان خوش یرون شده‌از کافری 


"۳ مس ۵ ۳ 
و آن نر گس خمار بین و آن غنچهای احمری 








کل گنها برهمد گر افتاده بیل چون سیم و زر آویزها و حلتها ی دتگاه؟ کر را 
درجان یل کل ت 9 سمل کا نگ 


7 
گل‌عقل غارت م ی کند ‏ نسرین‌اشارت‌می کند 


عم ۳ 
وزرنکک دربی رنکگ پر ۰ تا بولك آنجا ره‌ری 


سم صِّ 
کا نك پس برده‌ست آن کوش کتضو ری 


۱ - فد : عقل ۲ - فذ » چت » قو : چشم دل این چشم نن # ب همه داره 


۳ - فذ خیم » قو » چت :کلنار بین گلزار ٩‏ - قو خي » چت ( متن) : از دستگاه 


( بقیه حاشیه از صفحه قبل ) 

« چون ازشکم مادرپای بر پشت‌خاك نهاد (منظورجلالالحق‌و الدین فر یدون‌بن محمدینمحمدین محمدالعارفالبلغیاست)وجهانر ا 
از نور روی محمدی منور گردانید وهنوز آن دریای ملاحت را نمك‌سودنکرده بودند که حضرت‌مولانا شتابان چون بدو تابان‌ازدر 
در آمد ومشتی دیناد ذر برسر فاطمه خاتون نثار کرده فرزند ولید را در خواست و از دست فابله قبول کرده در میان پیراهن 
مبارك خود بیچیده و در آستین کرده قدم از آستان برون نهاد وروانه شد آنچه ازشرح صدور و فیش نور و ایثار سر حضور و 
بخشش سرور کردنی بود درو دمیده در ثلث‌اول شب باز آورد و بدست خاتون داد و گویند بغدمتلطیفه خاتون والدهٌ کراکا سپرد 
و زری چند هم در کنارپراهن بسته بود و آن جنس دنانير هر گز درشپر صرافان ندیده بودند وخدمت کر اکاآن‌مجمومه را سالها 
بر ای‌تبرك‌نگاه میداشت و گویندمایجهاز مطیر ه‌خاتون و شرف‌خاتون‌از آن دینارها بود ومجموع آن‌سی‌دینار دو مثقالی بودمثنوی: 

بل زر مضروب ضرب ایزدی که نگردد کاسد آمد سرمدی 

فی | لحال حضرت ولد برابر مولانا آمد وسر نپاده اصحاب شادیپا کردند و آن‌روز حضرت خداوندگار شورهای عظیم کرده سه 
شبانه روزی تمام سماع و جمعیت بود و اين غزل را آن روز فرمود, ‏ گر باغ زو واقف بدی از شاخ ترخون آمدی .۰۰ 
الی آخر الغزل>. 


۹ 








۳ 7 سس س‌ سم 
ای صاح داده حنگث را .وی اب داده سنشکت را 
گرشاخها دارد تری ور سرو دارد سروری 


چه‌جایبا زورا و گل؟اچه‌جای‌نقل و جام مل*؟! 


۱۶۹ 


۶ 


ای ۳ طواف ماه تو " و شیر مشتری 
پارب ؛ منم جویان" تو با خود توی جویان امن 
ای ما و من آویخته » وی خون هر دو ریخته 
تا با نباشد » زانك پا ما را بخارستان برد 
آبی مبان جو روان »آبی لب جو بسته بخ 
۰ غورشید ۳ بدستکتر از «ز آن‌تافتم بر ۳ 
خورشد عشق لم یزل زان تافتست اندردلت 
شوش نود غوره را :« زان آمدم‌درمطیخت 
شه ازوا کوند که : «من زان‌ستهام دوچشم نو 
گوید:«بلیفرمان برع جز در جعالت ننگرم 
۰۹0 گلبا غرا وی دکه:«من‌زان‌عرض هکردمرخت‌خود 
آنک سکز ینجا زر برد » با دلبری دیگرخورد 
۳ باش که او خر بدهد وعسی خرد 
مست را زر کند ور زد بو دگوه رکند 


عیسی 


۹ ی 
کی مورا هن تون الا اسیری۱۳ 





و و > ۳ 

چون‌این گل" بدرنگک "را دررنگهامی اوری! 
سم ص 

ورگ ل کندصددلبریای‌جان؛توچبزیدبگری؟ 


چه‌جایروح وعقل کل ۰ کز جان‌جان‌هم خوشتری "#۳ 


۲9 ی ۱ 
ای آمده‌درچر خ‌نو خورشیدوچر خچنبری! ( 


ای شک من ۰ تامن‌منم ۰ من‌دبگرم و کر 
چزی دگر انگیخه .نی آدمی و نی بری 
تا سر نباشد » زانکگ سر کافر شود از دوسری 
آن‌تبز رو "این‌سست رو؛ هین‌نیزرو » تا نفسری 
وش و ره ۰ ادلی در کوهزغه 
کاول فزایی بندگی ۰ واخر نمایی مهتری 
نا که نفروشی دگرپیشه کنی حلوا گری» 
5 سکنان از جنس‌خود » جزروی‌مارانشگری ِ 
جز بر خیالت نگذرم و زجان نمام چا کری» 
تاحمله رخت‌خو شرا شروشی وبا ما خوری » 
که نشینو راس تگو آن" از چه‌باشداز خری؟:د 
وین ازخری باشد که توعیسی دهی وخرخری 


3 1 هه ۹ 
کوهر بود بهتر کند ۰ بهتر ز ماه و مشتری 


ارت 


۱[ ۱۰ 
ریوسفی باشد ثرا زین پیرهن بوبی بری 


۱ب فد » مد : دل ۲ فذ» چت : بی رنگه ۳ مق خج » عد : چبز دیگری 4 اچت : جام و مل 
۵ بت فد : بر بت سایق مقدمست ۴ همه داره ٩‏ ب فذ :وی ۲ - فذ : جویای 
۸ب خب ؛ قح » مد » مق : کان ٩‏ عد خج : هم بگذرد از بپتری ۰ عد » خج : ندارد 


(۱)- افلااکی این غزل را درمناقبالعارفین آورده است . 
(۲) - ق رآ کریم» ۱۱۱/۹ 
۳ 














۰۰ ما را چومریم بی‌سبب ازشاخ خشاك آ ید رطب مارا چوعسی بی طلب در مهد آید سروریه 


بی‌باغ وان ببن» بی‌روزوبی‌ش ورین وین دولت منصور بن از دادحق بی داوریه 
از روی همچون آنشم حمام عا گرم شد برصور تگرماُچو نکو دک نکمتر ری( 
فردا سنی روش را ۰ شد؟ طعمه مار و موش دا درواز موران شده آن جشهای" صهری 
بهتاب تا مه رانده دیوار یره مانده ا له ادن کاتی کر کر شرف 
۶۰| جانب آبریز رو از شمس درن محظوظ شو با از زبان و اصفان از صدق نما باوری* 


۱:۰ 





ای آنکه براست ما از دبر فانی می روی دانا و سنای رهی اسی که دانی می روی 
بی همره جسم وعرض ؛ بی دام ودانه وبی‌غرض از تلخ کامی می‌رهی ۰ در کامرانی می روی 
3 ۲ و ی ۱ ۲ او رد ۰ 
نی‌همچوعقل دانه چین » نی‌همچونفس" پرز کین نی رو ح حیوان زمین» توجان‌جانی می روی 
ای چون فلکك دربافته ؛ ای همچو مه در "افته از ره نشانی بافته » در بی نشانی می روی 

۰ ای غرقه سودای او » ای سخود از صهبای او ار مره اسمای او اندر معانی می روی 

"۳ س__ 
ای خوی‌نوچون آب حوداده زمین‌رارنگشاویو تا کس نندار که توبی ارمفانی می روی 
کوساهٌ منصور حق ۳ فاش فرماید سنق؟ تین می‌ رهی * درمستعانی می روی 
شب کاروانها زین جهان بر می‌رود تا آسمان توخود بتنهایی خود صدکاروانی می روی 
سا سم و ۱ ۷ 
ای آفتاب ان حهان . در دره جولی نهان ؟ وی بادشاه له نشان درباسانی می روی 
ک ِ ۰ ۳ 
۵۰ ای س طلسمات‌عجب ستی برون آزروز وشب نا چشم پندارد (ه نو اندر ملثانی می روی 
8 ۳ ۸ ۱ هت 
ای لطف غسی » چند توشکل بهاریمی شوی ؟ وی‌عدل "مطلق ۰ حندتواندرخزانی می روی؟ 
۱ خي : بی باغ رز ۲ ب فذ » قو(نخ) : چون طعمه . خی » چت : ترخینه مار ۳ب قح,عد » چت » مق : چشمش که‌بود آن 
4 ب فد : خوانده. ۵ - فد » چت : انسو ۴ ب همه دازد . ٩‏ - قو» چت : نقش 
5 _ِِِِ ۷ خي » چت : پی نشانی ۸ - قو » چت : عقل 





(۱)- افلاکی این بیت را درمناقب العارفین آورده است . 


۳۹ 














اخر برون | زین صورچادر برون افکن زس 


ای‌ظاهرو پنهان‌چوجان»وی‌جا کروسلطان‌چوجان 


سم ۷ 
تا چند در رنگگ شر در گلهبانی می روی؟! 


کی‌ینمت پنهانچو جان‌در بی‌زبانی‌می روی؟* 


۱۶:۱ 


عیی کر وان کو تا طبله 


۰ وان ۳ از کرم زنده کنم ۳۳۶ 
گاهی ترا پر در کنم گاهی ز زهرت بر کنم 
ایک شق میت کی کی زرش کنم 
توعدم وز من کرم وز تو رضا وز من فسم 


ی 
ری کی 


هر لحظة" نومید را خرمن دهم 
۵ چشمة شکرجوشان 
می‌ران‌فرس‌درد بن فط» ور یم لو 3 ددسقط 
خاموش‌باش لام کون 


مرش نله بران از عکتن ووی عیس دزم 


۱ 


ز آنکه حق‌خنشد مجو 


که هز کسا مرده بود زند هکنم ی حله 
اش 
آ گاه شو آخر‌زمن ؛ ای در کفم چون کل 


۱ ی 
دربای شیر ینش کنم هر چند باشد فلهٌ 


ا برد از حوان لطفم له 


صلد اطلس وا شون م2 در پیش کرم له 
هر لین" دروش را قر بت دهم بی چله 
اند شهای خوش هم اندر دماغ و و کل 

۲ مر سم 
بر جای اسب لاغری هر سو بابی کل 
جوشان ز حلوای رضا بر جمره چون اتب 


هرنقش در وی حور عن هرحامه‌ازوی حل 4‏ 


۱۶ 


و " ۰ .۰ 
ای رولن هر کلقش . وی روزن هر خانه 


۰ ای فغوث هر بچارة » وا کشت هر آوارة 
ای حسرت سرو سهی .ای روق شاهنشهی 
در هر سری سودای تو » درهرلبی هبهای تو 


هررخسروی مسکین تو + عید کمین شاهین تو 


سس 
هرئور را ناری بود » با هر کلی خاری بود 


۶ همه دارد ۱ - فد چت : بی حدش 


۵ ب چت » خي : این بوت را ندارد همه داره 


ب قو : بچا نومید 


هر ذره از خورشد تو تانذه چون در دانه 

۳ ۳ ۰ ۶ 
اصلا سر هر م‌ارة معصود هر افسانه 

سا » ‌ 

۰ ۴ : ۳ ۹ 7 
خواهم 4 باران را دهی يمك باربی بارانه 
بی فیض شرتهای تو عالم تهی سا 
وی" سلسلهٌ تقلیب _ تو زنجیر هر دیوانةً 


مس ۷ 
بهر حرس ماری بود بر گنج هن یه 


4 بت فد : گر 


۳ ب عد : هر ساهفتی 


٩‏ مد خي : یاری؟ ۷ عد : آی 


تب ۱۸۵ 

















۳۶ ی گلشنت را خار نی » با نور پا کت نار نی 
يك عشرتی افراشتی صد تخم فتنه کاشتی 
اند یشه و فرهنگها دارد ز عشقت رنگها 
عقل و جنون آمیخته : صد نعل" در ره ر بخته 

سم 
ای‌چشم‌نوچون نر گسیشد خواب درچشمم‌خسی 

۰ مدوخ" ترش » جانش مراقب لب خمش 
نزن رو کید من دودازنهن کش ونهن کرد 
ای مزرعه بگذاشته ۰ در شوره گندم کاشته 
امروز شرشت دهد فهیم و شرفت دهد 


۰ 
خام ش که تو زین رسته زین دامها در حسته 


زد کرد کات مار نی » نی زخم ونی دندانه 
در شهر ما نگذاشتی يك عاقلی فرزانة 
شب. اضر که " چنکها ماه ترا تا 
در جمد تو آویخته اندیشه همچون شانه 
بیدار می ینم سی لك از پی دانگانة 
وق یشان و نها نز کرقا بدا 
۷ خهك نان او شود از مشتری ترنانة 
ای شعله را پنداشته روزن تو چون پروانة 
ت کیب و تالفت دهد با عقل کل جانانة 


جان و دل اندر سته در دلری ۰ فان ۳+ 


۲۶ 


۰ ای آنک‌اندر باغ جان آلاجقی "۷ ساختی 
بای درختان سته بد ۰ تو ب رگشادی پایشان 
مر غ معا گوی را دسم سخن آموختی 
ای‌عمر بی‌مر ی زو »وی ب ربیب ریز و 
عاشق‌درین ره چون قلم » کژمژهمی رفتش قدم 

۰ حبوان وگاوی را گر مردم کنی بو میتی 
آنکوجهانگیریکند چون آفتاب از بهر تو 
در پسش آدم گرملك تشت ان نبود عجب 


رم سم 
از اختران در سنکت و گل تاثپرها در ریختی 


۱- خب » مق » فع : نقل ۰ فذ : فعل 


4 - چت : روحی 


۲ - مد : در دوغ 


۵ قم » عد » مق ؛ پی از این بیت است 


آش زدی درجسموجان ۰ روح؟ مصورساختی 
صحنگلستان خالك بد» فرشش ز گوهرساختی 
باز دل پژمرده را صد بال و صد پر ساختی 
الحق خدنگت مت را » بانده اسر ساختی 
بر دفتر جان بهر او پا کیزه مسطر ساختی 
سر گین کاوی را چو تو در بحر عنبر ساختی 
او را هم ازاجزای او صد تیغ قاشکر سا هی 
کز بهر خاکی چرخ را سا وچا کرساختی 


وز راه دل 1 استان معراج معبر ساختی" 


۳ چت : دلبر فتانةٌ #۴ همه دارد 


: حیوان و گاوی را اک .. . الیج 














در خاكٌ تبره خارشی انداختی از هر زه 
سم ‌ ۱ سس سِّ 7 

۰ کود در حنت اگر درها کشابی فادری 
در آتش حثم بدر صد آب رحمت می هی 
از بلغم و صفرای ما ۰ وزخون و از سودای ما 
روزی باید .کین سجن خی 10 با مستمم 


۸ 0 یچ پر ۳ 4 
ای شمس تبر بزی بگو وج معانی مو تمو 


بك‌خاله را حکردی بدر» بك خالك مادر ساختی 
در گود ثن ازینج حس بشکافتی » در ساختی 
وندر دل آب منی مش وه آخن بات 
زین چار خرقه دوح را ای شاه حادر ساختی 
کاب‌حیانم: تشه ازع ری رسای 


دستش بده » بش ‌نده »+جون‌صورت‌سرساحتی * 


۱4 


۰ از دار ملك یزل‌ای شاه سلطان آمدی 
ماه آمدی ازلاسکان » ای اصل کارستان جان 
بث مشعله افروختی تا روز وشل؟ را سوختی 
از رشك بنهان ای پری درجان در ۲ تا دل بری 
بخرام » بخرام »ای صنم زیرا توی کندر حرم 

۰ نقشیست بی‌مل آن رخش پرنور پا کث‌خالقش 


2۰ ف ۰ ۰ 
حجو نشمس سر بزیر ود »جون‌سا 4 جان‌در پی‌دود 


و ۶ 9 و و 


من دوش ون ۳ دل ۳1 جمال دلیتا 
مم ۰ 
ازجان و دل گوید کسی پیش چنان جانانة ؟! 
‌ سم 
آقمه شدی حمله حهان کرعشقی را بودی دهان 
۰ من می‌شنبدم نام دل » ای‌جان و دل از تو خجل 


۷ص 0 
ای جان » با گوهر چین ی‌دل ,یبا خوبی ببین 


۱ فذ : در گور از جنت ۲ ب عد » قح * خویش را 


۵ بت چت :زد ۶ تس قح : ندارد ٩‏ خج 


بر قلب ماهان بر زدی سنجق ز شاهان ستدی 
صد آفتاب و چر خ را جون ذرها بر هم زدی 
عذری بجرم آموختی ۰ یکی خجل شد از بدی 
ای زهرهُ صد مشتری ۰ ای ۳ لطف ابزدی 
هم حسرت هر عادی ۰ هم له هر مصدی 
رتیت رز طره‌اش با طبلسان احمدی 


دردیده خا کش توا با کل نورسرمدی # 


۱۶6۵ 


۳ 
که دلی ۰ لعلین لمی ۰ انمان فزای ۰ کافری 
موس 
ازسیم وزر گوبد کسی پیش چنان سیمین بری 
و 

دربان شدی‌جان شهان » کرعشق را بودی دری 
ای‌مانده‌اندر" آبو گلازعشق‌دلدل چون‌خری 
المستفاث ای مسلمین ۰ دین افنی شور وشری 
۴ ات قد : مس تب خب : ندارد 

: اي مانده در ۷ فو : جان ما 


۳۹ 











4 بت خي : روزشب 





آن‌خود کی باشد تابود فرش سواران غمش 
نك نو بهار آم دکزو سر سب زگردد عالمی 
هردبم نو بدرخش:«داری‌چومنز یار خی؟» 
۷۵ آمد بهار ای دوستان » خبزید سوی بوستان 
اشکوفها و مبوها دارند غنج و شیوها 
بل چومطربدف‌زنی رگک‌درختان کف زنی 
آمدیهاونهربان؛ شرس غوش» دامن "کشان 
تا خای ازو حوران شود» تا بار من پنهان شود 
۰ آنجا که باشد شاه او » بنده شود هرشاه خو 


مست و خرامان می رود در دل خبال بار من 


ای ازه۱ کرسکو کت *اقبال شود ضند و کتی 
3 وف وا کاستم , آفاق را آراستم 
من از عدم زادم ترا » بر تخت نهادم ثرا 
۰ ی گوهری از کان" من » وی‌طالب فرمان من 
شرب مرا ماه شو * وز خوبشتن بیگانه شو 
ای شاه زاده داد کن » خود را ز خود آزاد کن 
مائند تبری از کمان » بجهد زتن سیمرخ جان 
ای جمع کرده سیم وزر * ای‌عاشق‌هرلب شکر 
نخ وفاها کاشتم ۰ نقشی عجب بنگاشتم 


ی 


۱ب چت : بری 


#۴ هد : ندارد ۵ خج : کوهر ارکان 


۲ مب خي : مپرمان سبز و خوئن و دامن 


ی +کشبدت تا او سرنهد پیش چنان شه سروری 
چون بارمن شبررین‌دمی» چون‌لعل او حلواگری 
هردبد وگو یددل : « داری‌چوبنده چاکری؟» 
ار موی هش رمق ویگری 
ما در گلستان رخت رویده چون تبلوفری 
هرغنچه کوید:«چون‌منی؛باشد خوش یکشی‌تری! ی 
تا باخ بابد زیتتی» تا مرغ یابد شه ری 
تا جان ما را عنانشوف کوزرینهی کورو کرق 
آنجا که باشد نار" او هردل شود سامتدری؟ 


ماهی ۰ شر بمی‌بی‌حدی ۰ شاهی ۰ کر بمی‌بافری* 


۱۶:۹ 


تابوك رواین سو کنی ۰ باش که با ما خو کنی 
وزجرم نو بر خاستم ۰ باش د که با ما خو کنی 
آینة دادم ترا » باشد که باما خ و کنی 
آخریبین احسان من ء باشد که با سا خو کنی 
بادرد مر همخانه شو » باشد کهبا ماخ و کنی 
روز اجل را با دکن » باشد که با ما خ و کنی 
آنرا مندیش ای فلان» باشد که با فاتقق کی 
باری یبا خوبی نگر ‏ باشد که با ما خ و کنی 


بس پردها بر داشتم » باشد که باما خو کنی 


۳ - فقو : یار * تب فد » قو » چت » خج : سوسنبری 














استولمُوا ادیانگم و استتنوا آخوانگم 


۳ 
شه شمس تبریزی ترا گوید:« یش ما بسا 


۳ سس مت 


ای بوسف خوش تام هی » درره میا بی‌همرهی 
سک نود کر هه نها بیش هدرخ 
۶ درسنهاین عشق و حسدی نکز چه جانت می‌رسد 
مانئد مرغی باش هان ۰ بر بطه همچون پاسبان 
دامن ندارد غبر او حمله گدا اند ای عمو 
مانند خورشید از غسین می وف در آ نش ۷ شش 
بر بام اواين اختران تا صحدم چوبث زنان 
۷۰۰ ان انس کاندر خهان کروند رو قر اتیان؟ 
م ی سم " 
بربوده گشتند آنطرف چونآهن از آهن دبا 
ی دا کی تال بای ی وود رشن 
ارو حهمچون‌اشترانز آوازهسیروا"( امستیان 
1 
بر لو ح دل رمال جان رمل حقایق می زند 
۰ نوشتر رو د ای‌همرهان ۰ کامدطسی درحهان 
انها همه باشد ؛ ولی چون برده بردارد دخش 


رت لا " رو سوی گلشن باز بر 


لش رد بات 


و وا و 9 و ۶ 1 
دزدید حمله رت ما لولی ولولی زادهٌ 
۱ - فذ : پس از این بیت است : مانند تیری ا زکمان . الخ 


فانه منت وصال 4 فن : در لامکان 


۴ چت ( متن ) : او چون ۸ - فذ : پرد 


(۱) - ترآ نکریم ۱۱/۳۰ 


۱:۹۸ 


۳۳ 
* - چت ( متن ) : بی صورت 


٩‏ چت (متن ) : الا 


۳۹ 


واستهشّوا ایبانک» باشد که با ما خ وک ۷ 
رزوی وان تایه کقانا ما ی کنو 


۱:۷ 


مسکل ز قوب خرد تا در لیفتی در چهی 
وان خربود کزماند گی آید منوقا فخر گهین 
دلرا کی آ گاهی دهد جز دلنوازی» آ گهی؟! 
کز بضهٌ دل زایدت مستی ووصل" وقهقهی 
در زن دو دست خوش را در دامن شاهنشهی 
چون‌شب‌شود کر ش‌بر بام‌اوهمچون‌مهی 
و هط ان توا اون کین 
رستند از دام زمین» و ز ش ر کت هر انلهی 
زان سان که سوی کهربا بی پر و پا پرد کهی 
بی صحبت " تصویر اويك مایه" را نبود زهی 
عون قراس کندآن اعر انا مین 
تا از رقومش رمل شد زر لطف ده دهی 
زنده کن هر مردهٌ » بینا کن هر اکمهی 
نی زهره ماند نی نوا » نی 1 را وه وهی 
لبل بخارستان رود" اما" بنا در :گهگهی* 


سس 0 
در هیچ مسحد قید او نگذاشته سحادهٌ 
تنپا(قو) دارد # بت هد : ندارد . 
ب چت : ماده 


0 خی : ندادد 

















خرفه فك ده‌شاخازوه ۳ مر سوراخ ازو 

۰ رد آ تش اندر عود ما ۰ بر آسمان شد دود ما 
۱ ‌» ۰ ۰ ۰ 

در کار مشکل می کند » دربحر منزلمی کند 
تک 4 

دل‌داده آن باشدکه‌او درصر باشد سخت رو 

در غصهُ افتادغ ۰ تا خوند کما دل دادءٌ 

شرمی‌بدارازر یش‌خود * آزر یش بر نشو بش‌خود 

۰ خویست عقل آن سری در عاقبت بینی * جری 


ِ ۰ 
خامش که مر غگفت من برد سك سوی جمن 


سر ۳ 


دامرد کشانم می‌کشد در بشکده عيارة 
بکلحظه‌هستممی کند» بکلحظهپستم‌می کند 
چون مهره‌ام دردست‌اوچو ن‌ماهيم در شست او 
۰ اهوت وناسوت من‌او ۰ هاروت وماروت‌من او 
درصورت آب‌خوشی » ماهی چو برج آتشی 
اسرار آن گنج جهان ۰ با تو بگویم در نهان 
روزی ز عکس روی او » بردم سبو ‏ جوی "او 
گنتم که« آنچ از آسمان‌جستم بدیدم درزمین» 
۶۵ شکرست دراول صفم شمشیر هندی در کفم 
آنرفت کزرنج‌وغمان‌خم داده‌بودم‌چون کمان 
خورشددیدم‌نمش » زهره در آمد درطرب 


اندرحم طنرا یکن ؛ ‏ وگشت این 9ج کون 


۱ س چت : دل کار # بخ : ندارد 


۴ب فد » خي » چت : می روم 


وای ار بفتد در کفش چون من سلمی» سادة 
بشکست ناد و بود ما ۰ ساقی بنادر باده 
حان فص دل می کند و عاشمی دل داد؟! 
22 ۲ م‌ِ 
۳ حون و کوشه کشتة ۶ در کوشهٌ افتادمٌ 
سم ۶۰۰ 2 ‌ِ 
در ارزوی فحه با وسوسه فواده 
مر 
سنه ۳ از عاقفت ۰ در هرره لت بکشاده 
از حرص ور شهوت بری» در عاشقی اماده 
ی 


نود و در دفتر ی در ححرة نهاده # 


۱۶۹ 


من همچو دامن می دوم اندر بی خون خوارة 
بکلحظه مستم می کند ۰ رصان 
بر چاه بابل می تنم . از غمزة سحارة 
مرجان وبافوت من او ۰ بر رغم هر بد کار 
درسنه دلیردلی» جون مرمری »چون خارة 
تومهاتم ده تا که من با خویش آیم بارة 
دبدم ز عکس نور او » در ۲ حو استارٌ 
از ای ای دق اراد شاه 
در باغ نصرت بشکفم کی 
بود*لینتنم چون استخوان‌دردست هرسگسارة 


سم 


و ۶ 
در شهر خویش آمد عجت سر گشتة آوارة 
و 


عسی در آمد در سجن بر سته در کهوارة؟ 


۳ چت :در جوی 


۶ - فد : برد ۵ مق : پر بستهٌکپوارة . خب : بر پسته بر گهوارة 














اي ۱ ۲ 
دردل یفتد آئشی» در پیش ناید ناخوشی 


۷۰ نوش شد حهان عاشمان » آمد قران عاشقان 


۰ سم 
جان‌لطف با نمك برعرش گردد چون ملك 
ِ 
مانند موران عفل و جان گشتند درطاس حهان 
سم ۳7 و سس 
بی‌خار گرددشاخ گل زیرا که ایمن شد ز دل 


خاموش » خاموش‌ایزبان» همچو نز بان‌سوستان 


سر بارد سر کشی, * فنی شاند. انار 
وارست جان عاشقان از مبکر هر تاره 
ود گر زیر فلك مانند هب شاه 
آن رخنه جویانرا نهان واشد درو در ساره 
زیر ندش دی کل جین وگل انار 


مانند نر گس چشم شو در باغ کن نظارفه 








۱:۰ 


۰ ای آفتاب بر کفایرنا هس‌فان: امن مانند شیرو انگبین ۲ ند گان آمیختن 
با چون شراب جانفزا هرجزو را دادی‌طرب با همچو باران کرم با خا کدان آمیختی 
با همچو عشق حان 1 در لابالی ماردی" با عقل بر حرص شحیح خرده دان آمسختی 
ای آتش فرمان روا در آب مسکرن ساختی وی آن کی عالی نظر با ارغوان آمیختی؟ 
چندازدر آ تش‌درهدی؛ کاتش‌در آتش*درزدی عندان یشان نمی که توربا بی‌نشان آمیفتی 

۶۷۰ای سرا لصمد ۰ ای بازگشت يك و بد ‏ پهلو ته یکردی زخود ۰ با پهلوان آمیختی 
جانها بستندت سی؛ بوبی نرد از نو 3 س‌شدندو خسته دل » خود با کهان آمختی 
از جنس نبود حیرتی» پی جنس نبود الفقی تواین نه وآن نٌ ۰ با این و آن آمیختی 
هردو جهان مهمان تو ۰ بنذست ه گرد خوان تو صد گونه نعست ریختی * با میهمان آمیختی 
آمیختی چندانکک او » خود را نمی داند ز تو آری کمجا داند ؟1 جوتوباتن چوجان آمیختی 

۰ یر اجوانگردی» چو توسرسبزای نگلشن‌شدی تیرا» بصیدی در رسی چون با کمان آمیختی 
ای دولت وشخت همه ۰ دزدیدةٌ رخت همه حالالك ره رن" آمدی » با کاروان آمبختی 
چرخ وفلك‌ره‌می‌رود ۰ تا تورهش آموختی جان و جهان برمی‌برد» تا با جهان آمیختی 
حیرانمندرلطلف تو هکین‌قهر چونسرآم یکشد؟! هو بان سگرن کودوان امن 

ثّ ۱ ب چت » خي : بیفتد  #‏ قح : ندارد ۴ب چت : جان فزا ۳ ظ : برلا ابالپا زدی 
4 ب این بیت و بیت سایق را (فذ)ندارد ۵ _ فذ : باتش . چت : بمالم ٩‏ - قع » مق : چالاك و ره زن 
۷ 


ب فح » مق ؛ سر چون 


۱ 








خوبان پوسف چهره را آموختی عاشق کشی 
۰ آاتنسن را رها کن عارفا ۰ آنرا نظر کن کز صفا 
رستی‌زدام ای مرغجان ۳ درشاخ! کل آوناش 
از ام گردون آمدی * ای آب آب زند گی 
شب‌زد کی یابد ترا » چون نیستی اندرسرا 


سم 
اسرار این را مونمو بی برده و حرفی بگو 


۱2۸۱ 


۰ خر مراعاتی بکُن مر بی‌دلاثرا ساعیتی 
ای آنکه هستت؟ درسخن ی مبها ی کهن 
تن‌چونکمانم‌دل‌چوزه» ای‌جان لمان‌برچر خنه 
پرازفمت هر جا فتی زان پیش کاید آفتی 
ای از کفت دربا نمی» محروم کردی محرمی 

۰ عشمت می سچون دهد »در می همه اون نهد 
ازرخ جهان یرنو رکن» چشم فلك مخمور کن 
ای صددر ج‌خوشترزجان » وصف تونابددرزبان 
امتتفرایه ایا تخروه صوفی بو کی دور دا 
ای کر دممه‌دراع‌شق " از عشفت‌ای‌خو رشدحق 

۶6 جر عشق‌اودر دل مکن * ندببر بی حاصل نکن 
ای امنها در خوف تو ء ای سا کنی درطوف و 


بنگ درین فریاد کن » آخر وفا هم با کن 





۱ - فذ : با شاخ ۲ ب چت ( متن ) : رستی 
اخیر را داره 4 تفن : حستی ۵ بت فقو : هس 
(ای امنها در خوف تو . . . ال ) ۷ چت : زمان را ۸ 


۱۹ات 


۳ فد : نا جولان 


و آن خارچون عفریت را با گلستان آمیختی 
رستی ز اجزای زمین ۰ با آسمان آمبختی 
نت زاوشواسی حنان وندن ان آسشن 
از بام ما جولان" زدی ۰ با ناودان آمیختی 
بر باء چويك می زنی با پاسبان آمیختی 


ای آنکت حرف و آحن را اندر يان آسختی* 


ای ماه رو ۰ تشریف ده مر آسمان راساعتی 
دلداربی تلقین بکن مر ترجماثرا ساعتی 
سوی فراز چرخ ان نردبان راساعتی 
شا که بنم دولتی س" جاودانرا » ساعتی* 
در خواب کن جانا دمی» مر پاسبانرا ساعتی 
مستت نشانی چون‌دهد آن‌بی‌نشان را ساعتی؟! 
از جان عالم دور کن این اندهانرا ساعتی 
الا که صوفی گویده آن» پیش آر آنرا ساعتی 
هرمر غ زانس وی پرد؟! در کش زبانرا ساعتی 
از بهر لملش ای شنق رگذارکان را ساعتی 
اندر مکان منزل مسکن » لا کن مکان" را ساعتی 
جان داده طمم سوف" تو »امن و امانوا ساعتی 


برتاب شاها» داد کن ۰ این سو عناثرا ساعتی 


#۴ ب هد » خی : ندارد . خب: تنها دوبمت 


۱ - فذ : این بیت و بیت نابق را پس از این بیت آورده است : 


چت : شوق فد : وفا دا 














بکدم‌بدین‌سو را یکن؛ جالراتوشگر خای کن 
تیرم چو قصد اج هکنم ۰ پرم بده ناب هکنم 
۷۰ یزا زهجران هی" ۰ چونزا غازم نگی‌رهی؟! 
ای نفس شیرشیر رک ۰ چونبافتی زان‌عشقتك 
ای از می جان پی خبر » تا چند لافی از هنس 


در دید ما جای کن نور عانرا ساعتی 
ار تب تاه کلم من آن کمانرا ساعتی 
یگوید آن نورشهی : «خواهفلانراساعتی» 
اندازتودرپیش سکک این لوت وخوانرا ساعتی . : 
اکن تو در قع سر آن دام نان را ساعتی 


تبریز ! خدم تکن بتن آن شه نشانرا ساعتی# 


۱:2۲ 


بانکی عجب از آسمان در می رسد هرساعتی 
۷۵ ای‌سرفر وبرده جوحره» زین آب"وسبزه س‌مچر 
ساقی درین آخر زمان بگشاد خم آسمان 
رم 
کو شبر مردی در جهان تا شیر گير او شود ؟! 
۳ ل سس 
بچاره ش مشترله کو نشنود بانکک فلکت 
ِ ۳ 3 
آبخرچه باشد گرشبی ازجان بر آری با ربی؟! 
.۳ تّ 
۷۰ پا گشابی ریسمان تا بر پری بر آسمان 
از جان بر آری بکک سری ایمن ز شمشیراجل 


تا 


نم مخام شکنم ۰ تعشتی گو بدشر ح‌خود 


می نشنود آن بانگگ و الا که صاحب حالتی 
یکلحظا_بلا نگر تا بوك بینی آیتی 
از ووح او را لشکری» وز راح او را دایتی 
شاه و فتی باید شدن تا باده وی ای 
بچاره جان بی مزه" کر حقی ندارد راحتی 
برون و از گورتن وندر روی درساحتی 
چون آسان‌ایمن‌شوی از هر شکست و آفتی 
بافی در اپی کندرو نود خزانرا غارئی 


شرحی‌خوشی »جانبروری » کانرنباشدفایتی 


۱:2۲ 


ای تو ملول از کار من » من نشنه ثرهر ساعتی 
برتو زین یکی شود از توعدم گرشی شود 


۷۵ با مستحق مخت" تباید مقام و مر مت 





عد » خیم : ندارد 


۵ب چت : بی نمکه 


۱ - چت : هجر آن بهی 
4 - چت : بافتی 


۷ فذ : مر‌همت 


۲ ف 


٩‏ - چت (متن) : شوی , فذ : روی 


۱۹۳۲ 


آخرچه کم گردد زت و کزتو بر آید حاجتی؟! 
ممدوم یابد خلمتی ۰ گیرد از هستی رایتی 


بر خواند اندر مکتبت از لوح فش 


: کاه ۳ - خ : نوشد 


مق » خب : ندارد 














ای رحمة لالمین(۱) بخشی ز دربای بقو 
موج شگه یگوهردهد" لطف شگه یکشت یکشد! 
خود پیشتراجزای او درسجده همچون شاکران 
در پیش دریای نهان » این هفت حربای جهان 
۰ رای پر مرجان ما » عمر دراز و جان‌ سا 
اف روک ۲ که شوی» با سلها همره شوی 
ور س رکشی غافل‌شوی ۰ آن سیل عشق مستوی 
ان تن + کون کر بان کنم 
شک نگر تو نو بلو » آواز خاییدن شنو 
۵۰ برد خدا فندی در ان تا ید اندر نشکر 


ض 
چون شمس‌تبر بز ی که او گنج ندارد در فلت 


مچون درهوی‌درباخ دمن دگل خوش بوشوی 
گرهمچوروغن‌سوزدت؛ خودروشت یگردی‌همه 
هم‌ملك‌وهم ساطان‌شوی»هم خلدو هم رضوآن‌شوی 
۰ازای دربی جاروی» وز" خویشتن نها روی 
چون جان ودل‌بکنا شوی » پبدای نا پیدا شوی 
از طبع خشکی و تری همچون مسیحا بر پری 
ی ۳ هرشور را حاضر کنی هر دور را 


شه ۰ داش دولت ساخته » مه » داش" رفست بافته 





۱ - فن :گوهر کند ۲ چت (متن) : کند 


خب ء خیم : نداره ۰ - فذ : از 


(۱) - قر آن کريم » ۱۰۷/۲۱ 


٩‏ خي : پاس 


مر خاکیانرا گوهری ۰ مر ماهیانرا راحتی 
چندین خلایق آندرو » مر هر یکی را حالتی 
وز هر خدمت موج او که که نماید قامتی 
چون‌واهب‌اندرخششی» چون‌راهب‌اندرطاعتی 
پس عمر ما بی حد نود » ما را ناشد غاستی 


سیات سوی دریا برد * پیشت نباشد" 


آفتی 
گوش ت وگیرد م کش دکو بر تو دارد رأفتی 
کز غیب جو قی* طوطیان آورده‌ندم غارئی 
نی این شکر را صورتی» نی طوطبان را آلنی 
طوطی و حلقوم بشر آنرا ندارد طاقتی 
کان مطلع خورشد او دارد عجاب ساحتی# 


جون‌بریری سوی‌فلك » همچون‌ملك‌مه‌روشوی 
۳9 هك ۰ 

سرخل‌عشرتهاشوی » گرچه زغم چون‌موشوی 
هم کفروهم زیمان‌شوی » هم شپروهم آهوشوی 
بی‌م رکب‌وبی باروی» چون آب اندرجوشوی 
متخ هم‌وا شوی اطع میهمخو شوی 
مر 

گرداها را بر دری » راه ی کنی یکسو شوی 

س_ ۰ ۰ ‌ِ 

پرده نناشی نور را گرچون فلك به بوشوی 


تا حند همچون فاحته جو نده هر و وی ۱ 


۳ - فد : در ره نبینی 6 فد : جوق 














۰ ال یکنی‌سازهوس۰ گردی تو زنده بی‌نفس 
هر خانه را روزن شوی » هرباغ را گلشن شوی 
سردرزمین‌چندین مکش سرا بر آورشادو کش 
دبگرنخواهی روشنی از خویشت نگردی غنی 


توحان نخواهی جان‌دهی » هردرد را درمان‌دهی 


یاهونگویی زان سپس چون غرقیاهو شوی" 
بامن نباشی من‌شوی چون‌تو زخود بی‌تو شوی! 
تا تازه و خندان وخوش چو نشاخ شفتالوشوی 
چون‌شاهمسکین پروریچون ماه‌ظلمت جوشوی 


۱:20 


۰ از بامدادان ساغری دک طورش یا 
آن تست انواق طره چون‌شست او 
چنکک از شمال و از بمین اندر بٍ حوران عین 
ای ساقی شیرین صلا جان علی و بوالعلا 
جو ن آفتاب آسمان می گرد و جوهر سی فشان 

۰ ای ساحر و ای ذوفنون ای مابه یتسه" جنون 
چون ساغری پرداختم جامهٌ حبا انداختم 
کانان آستار زان برض ماهر گرا 
انهار باده سو بسو در هر چمن پنجاه جو 
رحمت بپستی می‌رسد ۰ | کسیر هستی می رسد 

۰ امه معیشت بر کنی ۰ آنش بخیمه در زنی 
مستی چ و کشتی وعمد؛ هرلحظه کزمژ می شود 
یم:های‌صاحب‌عمل» وای‌رسته جانتازعلل 
زین عالم تلخ و ترش زین چرخ پیر طفل کش 





چون فرقدی عرعر قدی»شکُر لبی مه پارة 
و آن ساغری در دست" او .هر چارة بچارة 
در گلشنی پر با سمین بر چشمةٌ فوارة 
بر کف بنه سافر هلا بر رغم هر غم بارة 
بر تشنگان و خاکیان در عالم* غدارة 
هنگام کار آمد کنون ۰ ماهر یکی آنکارة 
عثقی عجب می باختم با غرة" غرارة 
ماه مرا بلفته .کان شن. متشگ هر فرارخ۹ 
برشگ زن »بشکن سبوه بررغم هر خشم آرة 
سلطان مستی می رسد با لشکر ار 
گر و مر پی"۱ کنی در ساان اد 
بر موجها برمی زند در قلزمی زخارة!۱ 
چون‌رستی ازحس اجل بی روزنو درسارة ؟ 


هم قش هگوو هم خیش هم بنده هم امارث» 


۱ب فذ » چت : بیت هفتم غز لیست ۲ نپا فن » خج: داره #آب قح » مد : ندارد . ۳ - فو: شصت 
- ۳۹ 
4 تقد : پن دست ۵ فن» قو : عالمی ٩ب‏ فذ : پنجةً ۷ مق : فره ۸ - مد ء فو» چت : درآسمان 


٩‏ س مد : فوارهً ۰ چت : از سن پا 


۱۹۵ بت 


۱ سیب چت »؛ عد : فلزم زخارءٌ 














موسر 
کفتا مرا « شاه جهان در داد يك ساغر نهان 
۶۵ بنهان بود بر مرد وزن در رفتن و در آمدن 
۱ ۳ ۲ 
جون معبر)حیره نگر نی رخنه ىدا و به در 
ع ‌» مس 
ای جاشنی شُران » در ده همان رطل گران 
مر 
ای ساز و ناز نا کسان , حبرت فزای نی گسان 
ان : و( 
زان‌بادة همچونعس ۰ امن ن هردردوحس 
۰ ای حام زا روخ تج » اسایش مجروح حو 
ای روزی دلها رسان؛ جان‌کسان و ناکسان 
هُِ«ِ_۰ ۰ و ۳۶ ۰ پا 
چوه »جح صوری درصورشورده حشر وحسر 
۶ 2 ۳ 
بردی زجان معقول را » وین عقل‌چون معزول‌را 
۳ 
تا کردن شك می زند » برمیرو بر بك می زند 
۰ س سکن درآ در انجمن » در انفلاق مرد ورن 


سس ص موسر 2 
جو نگل‌سخ نگویوخمش,هر گزنباشدر و ترش 


۱:21 


ار 9 عالم جان تاختی 
چون سا کنان آسمان خو دگوش ما بر تافتند 
ای نو نهاده مك قدم» بگذشته ازهردوجهان 
۰ نود پردها و قافبه وانگه خراب عشق "و ؟! 


عقل از توبی‌عقلی شده » عشقی ازتوهم‌حیران‌شده 





خود را بدیدم ناگهان در شهر حان سیَارة» 
راه حهان ممتحن از غهرت 2 
چون شم بر کرده سر بی معدنی از خارة 
شبرم بده چون مادران بیرونکش ا زگهوارة 
ای خال را روزی رسان . مقصود هر آوارة 
سجد هکنانند این نفس ۰ هر فکر دل افشارة 
ای ساقی خورشبد رو » خون ریز هر استارة 
توکاری و بامی بسان .هموار و نا هموارة 
زنجر تو چون طوق زر تشریف هر جبارة 
کردی دماغ گول را از عم » تو* عتارة 
بر عقل خنيك می زند با بر فن مار 
می ساز و صورت" می شکن درخلوت فخارة 


در صدر ودل »انند هش بر اوج چون طیَارد* 


میخانها بر هم زدی . تا سوی مبدان تاختی 
تو نان بر تفتی * هم سوی ایشان خی 
کلمانهرمته یذ تا نو" بر اسیان تاختی 
پرده نگذاشتی چون سوی انسان" تاختی 


دك ۸۰ مه 
مرجسمرا خوداسم‌شدتوچونك برجان تاختی*« 


۱ ب صد :زین ۲ - چت » قو : ایم نکنی ۳ چت : شوریده 4 ب عد : علم نو 
۵ ی مد : می ساز صورت  #‏ قح » خي : ندادد ٩ب‏ چت : که نو ۷ مق » خب : ایشان 
۸ -چت ( نش ) : چونك تو قح ء عد خی : نداره 


۹ 














ی وب ۱:2۷ 


» ۵ ۱ ۵ 


یکساعت آردوقبلکی از عل و جان برخاستی 
وراد از ابوان دل در نامدی و ات وک 
ورلاسل مگوی‌ظن ان لمت(۹) گفتی چون‌خلیل 
۰ ور هت لاشدی » این اس سر بالاشدی 
رل تن اس در دیده خفاش ش 
گر نك و بد نزد خدا بکسان بدی در ابتلا 
ور راز دارستی بشر » بیدا نکردی خیر و شر 
این حس چون‌جاسوس ما» شدسته ومحوس‌ما 
۰ ۵ نشسته حس فس‌حس نزد بك کاسه آچو 0 
استارها جون. کاسها »مانند: زرین طاسها 
خاتوش‌باش: تشه که کزلامکان ! نشسیقن 


از شمس مر بزی سین » هر دذره را تور" مین 


وه و ۱ وه 


ای داده‌جا نر! لطف نو خوشتر ز مستی حالتی 


۰ بك ساعتی تشر یف ده » جاثرا چنان تلطف ده 


شاهنشه شضایی‌کز دولت یفمای تو 


این عقل ما آدم بدی » این نفس ما حواستی 
تدریس با تقدیس او بالا تر از اساستی(٩)‏ 
نفس چو سایه سرنگون» خورشید سر بالاستی 
مد از تمامی لا شدن" در وحدت الانشی 
بر جای يك‌خورشد » صدخورشد حان افزاستی 
با جبرئیل ماه رو ابلیس هم سیماستی 
هر چه که نا پیداستش بر وی همه پیداستی(۳) 
چون می نسند اصل را ای کاشکی اعماستی 
کاسه نکن تلق کون »در کم عنقاستی 
رتش بر طامعان » ای کاشکی ناراستی 
با گفت ی پردازیی ۳ ۳ تو آنجاستی 
ک ذوق د رگفتن بدی هر ذرء گوباستی* 


خوشتر ز مستی آبد » پی باده و پی آلیتی 
آن ساعتی بالك از کی وتا کی » عجایب ساعتی 
باغی شادی منتظر تا کی کنی تو غارئی 


۱ - فذ؛: وین ۲ چت : تمام لاشدن ۳ - چت : برديك و کاسه 4 س چت » قو : نودی 


#اب مد خی ء خب : ندارد 


۱ علم آدم الاسناء کلها . قرآن‌کريم۰ ۳۱/۷ 


(۲) - مقصود این آیه است : اذقالله ر اسلم تال استییت 1 الما لمین , قر آن کریم ۰ ۱۳۱/۲ 


(۳)- افلااکی در منافب‌العارفن این بیت را آورده است . 














جان چون‌نداند قش‌خود باعالم‌جان بخش خود 
پا راز کفش دیگری» هرلحظه تنگی و شری 
جان نیزداند جفت خود » وزغیب" داند نيك‌وبد 
۰ جایکه‌او راهست آن‌محبوس‌ازان شددرجهان 
چون‌شاه زاده‌طفل بد پس مخزنش بره قفل بد 
تو قفل دلرا بازکن ۰ قصد خزینة راز کن 
خمخانمردان‌داست»وزوی آچه‌مستی حاصلست! 
3 غایت یک کوش دولت بر ارد 2 


۶ سنوشته بر رابت که این نقش‌خداوند شمس‌دین 


پا می‌نداندکفش خودکان لابقست و بابتی؟ 

و زکفش خودشدخوشتری ؛ پارا د رآنجا راحتی 

کزغبب هرجانرا بود درخورد هرجان ساحتی 
چون نست اورا این زمان از بهر آن دم طاقتی 
خلعت نهاده بهر او تا بر کشد او قامتی 
در مشکلات دو جهان نبود سوالت حاجتی 
طفلی وپایت در گلست + پس مب کن تاغیتی 
از دور گردی خاسته تابان شده يك" راتی 


مه ۷ ی 
از مفخز شریز و چین اندر بصیرت اسی* 


۱:2۹ 


ی ۳ 
من پیش آزیین می‌خواستم 
بتها تراشیدم بسی ۰ بهر فریب ‏ هر کسی 


سیم 2 رس 0 


‌ 
رخود را مشتری 


۳ سر 
دکان ز خود پرداختم ۰ انکازها۸ انداحتم 
سس نت موم 4 
۰ گرصور ی | بدبدل ۰ گو یم:«برون‌روای‌مضل» 


کی فرخورلای‌بود؟ آنکس کذومهلون‌شوه 


۱:0۰ 


‌ ‌ ۰ و 
دردل خالش زان بود تا و بهر سونتگری 


۰ خَ 
باصوفان صاف دین ۰ در وجد کردی همنشین 


واکنون‌همیخواهم‌زت وکز گفت خویشمواخری 
مست خلیلم من کنون » سیر آمدم از آزری 
استاد دیگر را بجو ۰ بهر دکان تگری 
قدر جنون بشناختم زاندیشها" گشتم بری 
ت کیب او ویران کنم گر او نماید لمتری 
کر مت 


مر 


3 بای در برون نهی زین خانقاه ششدری 








ی ۱ - چت : در فیب ؛ خب : از غیب ۲ با چت : محموس زان ۳ سس خب » مق : از وی 


4 ب چت : خوشه . فذ : يك نقطه نیز بر بالای حرف اول دارد ۵ مق » خب : چون ٩‏ - فد خب : آن 


۷ چت : تبریز چن قح هد ؛ خي : ندارد . ۸ - فقو فن : انکادها ٩‏ - فذ : وز خویشتن 


۶ - فد » چت : جان ۴ قح » هد » شم : ندارد 


۱۵۸ 








داری‌دری بنهان‌صفت » شش‌درمجو وشش‌جهت 
۰ ون می بری » بر پای نو رشتهُ خبالی سته‌اند 
از بزندان رحم | خلفتت کامل. شدن 


جانر| چوبررویید پر » شد بیضهٌ تن را شکست 


۱2۱ 


وف ِِ ۴ 9 


در بوزه دارم ۳1 و اقتضای اشتی 
جانر اب تقاط ی تفا هه ای نش همه 
۸۸۰ جان‌خشم گیردبا کسی ۰ گردد جهانش محبسی 
باغیر گرخشمین‌شوی گیری‌سر خو یش‌وروی 
ِ 
گ دستبوس وصل تو بابد دلم در جست وجو 
هرسکوی که تن کند از لطف داد "جان بود 
چون‌ابردی گربان‌شدم‌وزبر کشوبرعربان‌شدم 
۰ ساطان وشاهنشه شوم * اجری فرست مه شوم 
ای‌جان‌صد باغ وچمن ۰ تشریف ده سوی وطن 
از نو بهار لم یکن این باد را تلطیف کن 
آلایش ما چست خود؟ با بحرجان وجر" و مد 


سس 
خاموش کن ای بی ادب » چیزیهگودرز پرلب 


۱:۲ 


۳ سر و ۳ ۲ 
۱9۱۸۹۰ ای‌دل‌نگو بی‌چون‌شدی؟درعشق‌روزافزون‌شدی 


درعشق وچون دم زدم » صد فتنه شد آندر عدم 


#ب قح مد » خج : ندارد ۱ قو (متن) : ورای 


۵ فد : خوتل +ب قوه چت : جزر 


۴ ب قح » عل » خی » خب : ندارد . 


بنهان دری که هرشبی زان در همی برون بری 
توافت صبحدم 1 بر تبری مق 
هست‌این جهان‌همچون‌رحم» ین جمله‌خون ز ان‌می خوری 


جان جععر طیّار شد ۰ تا می نماید جعفری* 


دی نکله فرنود؛ جانرا برای امه 
کاری نمی بنم وس اه نوای! آشتن 
جان را فند پارب عجب با جسم رای آشتی؟! 
مرا ون قوش تقو آیگاه وا هن 
س بوسها که دل دهد بر خالك پای ۳ 
من هرسخا که کرده‌ام بود آنن بتدای آشتی 
خواه که نا گه درغژم خوش درقای؟ آشتی 
نکو که شوم کاید ای ی 
هر چند بد رایی من نگذاشت جای آفتی 
تا پی بخار غم شود. از تو فضای آشتی 
با کیر و شیطانی ما با کبریای آشتی 


تا بی ربا باشد طلب_ اندر دعای آشتی« 


ی شم رح ۲ 
کاهی زغم‌مجنو ن‌شدی» کاهی زمحنت‌خون‌شدی 


۳ ۷ 
ای مطرب شیرین قدم» می‌زن نوا نا صحدم 


۲سا چت :گر ۳ فوه مق : لطف و داد 64 - قو: فنای 


۷ب چت : تو آنرا 




















گنت مکه :«شدهنگام‌می »ما غرفه اندرواعمی» 
توهمچ وآ نش رکشیمن‌همچون‌خا اکم مفرشی 
ای نیست » بر هستی بزن » برعیش سرمستی بزن 
موه گنتم : « مها درما نگردرچشم چون درب از 
ای‌بامل»از گلشن بگوه وامسی ووزانسوسن یکو 
آخرهمه صورت میین » بنگر بجان نازنین 


سم 
هرنفش چون اسپر بود * دردست صورتگربود 


۱:۵ 


بوبی زونه رسد با پرسش و دلداریی 
اب و سوی‌ر با می بارد 
مرغان ابراهیم بين ۰ با باره پاره ک کین 
ای جز و چون رمی‌بری؟!چون بیبریو بی‌سری 
وی له وگ شتوگ: از مدش لاله 
طنبور دل برداشته لا عیش از عیشت 
۰ روز ساقی کرم م دربا عطای محتشم 
امروز رستیم ای خدا ۰ از غصة آنکت قضا 
راقی جان در می دهد » چون پور مریم رقه 
» نکدو ترا بشکندصدت تراشددرعوض 


ای بلیل ارچه" بافتی از دولت گل لعن خوش 


9 


۳ 
۰ عش جهان ,سسه نود 4 قوش اه بدی 





قم » مد » خب » خج : ندارد . شبیه مثنوی است و بتبعیت نس اینجا نقل شد 


۲ب چت : از چه قح عد , مق خی : ندارد 


و رها کن نام‌می » مستان ۳ جام می 
درمن‌زدی توا تشی؛ خوشی‌خوشی خوشی خوشی 
دل بردل مستی بزن » دستی بزن » دستی بزن 
آنجامرو اینجانگر» گفتاکه:«خه و 
زان شاخ آبستن بگو پنهانمکن » روش بگو 
کزتابش‌رو حالامین » چون‌چر خ‌شدروی‌زمین 


سٍ ۰ 
صو رب یکی چادر بود » در برده ازر بود* 


از دام ن وا می رهد » هرخسته دل اشکاربی 
تن اتود د کر رهوازتی 
احزای هر تن سوی سر بر داشته طیاریی 
گفنا « شکفته می شوم اندر نسیم یارپی » 
اب کی نشنوی در هیچ خانه زادبی 
نو ار سکیا رمنارتی 
اه ایند کال ی تفرت ,و جساوین 
در کوش فتنه در دمد هر لحظهٌ مکادبی 
تا 1۳ هم کف چون شرس راز 
ور شکند دو سه سب وکم سمتش فخاریی 


زنها فرآموشت شود در انس کم گفتارپی:* 


۱۶0۵۶ 


عاشقی او شو که دهد ملکت عش؟ ابدی 


۱ ب چت : ساقی" حق 


۲ - چت : ملکت و عیش 











چونك سیدست و سیه روز و شب عمر همه 
ای و فرو رفته شوک ازان گوواف. لخ 
دیدن روزی ده تو ۰ رزق حلالست ثرا 
نادره طوط یکه توی ۰ کان شکر باطن و 
۰ سای و مجنون عجب ۰ هردو بيأث پوست درون 
الم جان بعر صفا + صورت و قالب گف او 
هیچ فراری نبود بس سر دربا کف را 
زانك کف از خشك بود . لاش دربا نود 
کف همگی آب شود » يا بکناری برود 
۰ صمو ج بر آید ز خود و در ۹« نظاره کند 


جمله جانهاست یکی وبن* همه عکس ملکی 


عم -_ 
رگذری » درنگری » جز دل خوبان نبری 


۲ نشوی ال درش ۰ در نکشاید دض 
تا نکنی کوه بسی ۰ دست بلعلی نرسد 
6۰ سر تنهد چرخ ترا » تاکه تو بی‌سر نشوی 
تا نفوی مست خدا » غم نشود از نو جدا 
تا نو ابازی نکنی .کی همه محمود شوی؟! 
لت کم تفا کی محنت ثن رام کند 
خيره میا » خبره مرو ۰ جانب بازار جهان 
۳۰ ال که خا کی نهلد » سوسن و نسرین نشود 


سس سس سس سسسست 


۱ - چت » هد : نرود جز پیدی ۲ س چت : بررخود 


شم : ندارد . 


۴ سر چت : کند 


عبر دگر ج وکه بود ساده چو نور صمدی 
غافل ازین لحظه که نو در لحد بود خودی 
کرم بدفان چه روی در پبی رزق عددی؟! 
نادرم بلیل که توی ۰ گلشنی و لمل خدی 
آیهٌ هر دو وی ۰ لك درون نمدی 
بحرصفا را شگر» چنگک درین کف چه زدی؟* 
زانك فرارش ندهد جنیش موج مددی 
نك شکی رود و بد برود سوی بدی" 
زانك دو ۹ نود در دل سر احدی 
سبجد هکنان" کای خودمن آ«چه ببرون‌زحدی! 


سم 
دیدهٌ احول کشا خوش نکر ار با خردی* 


۱2006 


سرمکش ای د که ازو هرچه کنی جان نبری 
تا نکشی خار غمش ۰ گل ز گلستان نبری 
تا سوی درا نروی .گوهر و مرجان نبری 
کس نخرد نقد ترا 3 سوی مبزان بری 
تا صفت گ رگگ دری * یوسف کنعان نبری 
تا نو ز دیوی نرهی » ملك سلیمان نبری 
وین ۱ نکش ۰ دولت اسان بری 


زانك درین بیع و شری این ندهی » آن بری 


نا نکنی دلق کهن ۰ خلست سلطان 


ثبری 


۶ - چت : این 














هک وا و مرش فد 
هیچ بردست کسی مهره ز انبان جهان 
مهره ز بان نبرم ۰ گوهر ایمات یبرم 
ای کشش عشق خدا » می‌ننشند کرمت 
۰ مین بکشان » هين بکشان »دامن ما رابخوشان 
راست کنی وعده خود دست نداری ز کشثن 
هیچ مگو ای لب من ۰ تا دل من باز شود 
گرچه که صدشرط کنی بی‌همه شرطی بدهی 


تا نکنی کافرپی ۰ مال سلمان نبری 
رنجه مشو ۰ زانك توهم مهره ز انبان نبری 
گر تو یجان بغلکنی ۰ جان برجانان نبری 
دست: نداری ز کهان ۲ دل از یشان" نبری 
زانك دلی که و بری ۰ راه پریشان بری 
تا همه را رقص کنان جالب میدان نبری( 
و کشک ول ابا بای ترا 


۱2۹ 


هم‌نظری » هم خبری " هم‌قرارت را قمری 
هم سوی دولت درجی » هم غم ما را فرجی 
ه مگل سرخ وسمنی » در دل گل طمنه زنی 
چند فك کشت قمر تا بخودش دراه دهی 
حند بعترت ند خرد در هوس سلسله 
آن قدح شاده"* بده ۰ دم مده و ده نده 
۶ گر بغرابات بان هر طرفی لاله رخیست 
هم تو جنون را مددی » هم تو جمال خردی 
چونك صلاح دل و دین مجلس دلرا شد امین 


۱ب چت : آه که کدا . عد : آه چه کدا 
۴ب خشج : ندارد . 4 ب. عد : دورو 


تب خي : ندارد . 


۲ سا چت : دل ایشان 


۵ ب چت : ساده 


هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکری 
هم قدحی » هم فرحی»هم شب مارا سحری 
سوی فلك حمله کنی ۰ زهره و مه را ببری 
چند گدازید شکر تا نو بدو؟ درنگری 
۷ دلم کی 
هین که خروس سحری مانده شد از ناله گری 
لاله رخا ۰ تو ز بلکی لاله ستان" دگری 
یر بلا از تو رسد ۰ هم تو بلا را سپری 
مادر دولت بکند دختر جات را پدری 


۳ب فذ؛ چت : باسنگ دلی 


۱ - فذ : لاله ستانی 


(۱) - ظاهرا ناظر است بآبة شرینه : با آبها الا نسان انك کادح الی ريك کدحاً فلا قیه 


قر آن کریم » 1۸6 











ط 
ای دل سر گفته شده در طلب اوه روی 
بر سر شطرنج بتی جامه کنی ۰ کیسه بری 


سس سرد 
۰ برد همه رخت مرا ۰ نست مرا ب رک هی 


با 
ون 


نا بخورد » تا پبرد" » جان مرا عشق 
آن کهنی نو صفتی ۰ همچو خدا بی جهتی 
خرمق کل کر جهان » ازرخت‌ای سروروان 
غیت کر ای باد صفت ۰ آب وحود همه را 
۰ ای و چو خورشید ولی نی چو تفش دا کنی 
گر صفتی در دلم نک شود » آن را تو بکن 
گرچه شود خاةً دین رخنه ز موش حسدی 


ت‌‌ ج 
سبز شود آب و گلی چون دهدش وصل دلی 


را نه من مانم اینجا به سیخن 


۱:۷ 


حند بگفتم که :« مده‌دل بکسی بی کروی» 
با چومنی ساده دلی خبره سری خبره شوی! 
تفای 

آنك ز گنج زر او من نرسیدم بجوی 

آن کهنی کو دهدم هر نفسی جان نوی 
| 

خوش کهری‌خوش‌نظری‌خوش خبری‌خوش‌شنوی 

‌ ت 3 

دشمن و حجو دروی ۰ بار لو «مدم دروی 
۲ ۰ رم 

بر کش خورشید عات ۰ شب نا راز گوی 

ای چو صبا با لطنی » نی چو صبا خیره دوی 

شاخ کژی را بکند صاحت ستان بخوی 
م‌ِ مه 

موش کی باشد ؟! پرمد از دم گربه بموی 

دلر و دل جمع شوند" لك نباشند دوی؟ٌ 


ظلمت هستی چه زند پیش صبو ح‌چو نوی؟! 


۱۶0۸ 


تس : ٍِ ۳ 
۰ سنگگ مرن بر طرف کار که شیثه گری 
بر دلمن زن همه را » زانك درشست و غین 
باز رهان جمله اسیران جفا را جز من 
هم بوفا با توخوشم ۰ هم بجفا با تو خوشم 
چونك خبالت نبود آمده در چشم کسی 
ب‌ + 
۰ بیش ز زندان جهان با تو بدم من همگی 


۱ - فذ : دوی ۲ ب چت : تا نخورد تا نبرد 


# ب ی ؛ نواژو , 


۳ب چت » عد : شود 


ری ۳ 


زخم مزن بر جگر خن خسته جگری 
زحم وک و از ژعان اد ری 
تا بجتا هم نکلی در جز نده نظری 
نی بوفا ۰ نی بجفا ۰ بی تو مبادم سفری 
چشم بز گفته بود تیره و خیره نگری 
کاش بر ین دامگهم هیچ نمودی کذری 


4 ب چت : نباشد ز دوی 

















و ۰ ۰ 
چند بگفتم که : «خوشم 0 هیچ سفر می‌نرو)* 
۰ سح 
لاف تو بفریفت مرا گفت : «برو هیچ مرم 
چون شربی بروی فرجه کنی بخته شوی 


نتم : «ای جان خبره بی تو خبر را چه کنم؟! 


۷۰ چون زکفت باده کشم » ببضر و مست وخوشم 


گفت بگوشم سخنان ۰ چون سخن راه زنان 
ّ ۳ 
قفصه درازست بلی؟ » اه گر و قغی 


عارف کر ۱ کرا ‏ شش قوس ان 


همچوعلی درصف خود» سرتیری از کف خود 


۷۰اه زنان دا بزئی ۰ تا که حمّت نام نهد 


ساقی جام ازلی ۰ مایٌ قند و عسلی 
جش پر ملکی ۰ مطلم یام فلکی 
باده دهی ۰ مست کنی جمله حرفان مرا 
از يك سوراخ را مار دوباره ۰ نگوو(۱) 


۰ امش باش ای دلمن » نام مرا هیچ گر 


اش ی رود ریا ری 
بدرقه باشد کرمم ۰ بر تو نباشد خطری 
باز بایی بوطن با خبری » بر هنری» 
بهر خر خود کی رود از توت مان سخبری 
بی‌خطر ورین کنر ۰ بی‌شر و شور سری»* 
4 مرا شاه ز سر * ط مرا خره سری 


گر نتماید* کرهش این شب ما را سرحر ی ۷ 


۱:۹ 


از جهت خته دلان ۰ جان و نگهبان منی 
بو لهت وسونه را با تک راه زی 
غازی من حاجی من گرچه بتن در وطنی 
با رکه عان آو. جلی کنسنکه. توالعسشن 
جمع صفا را تسکی » شم خدا را لگلی 
عربده‌شان با دهی ۰ با منشان در فتکتن 
گر نری و باك دلی ۰ مومنی و موتمنی 


نا مکس یگ وکه ازو چون گل تر خوش دهنی 


۱:۹۰ 


۱ چت : ده‌بعلی‌باشری 


ات عد خج : ندارو . 





ارو 


۲ب چت : درازست و بلی 


۵ ب چت : نکشد . مق : نکند 


]نی که منم + من نه برآنم که نوی 
۳ فن « مک دفلی 4 ب قح » چت » مق : بنماید 


۰ فذ : فربده را یاه تب مد شج : ندارد‎ - ٩ 


(۱) - مستفادست از مضبون حدیث ذیل : لا بلدغ المومن من جحرٍ مرن » (جامع صفید » طبع مصره ج ۰۲ مب ۲۰) 


۳۹ 

















| ۳ من همه در حکم نوم » تو همه در خون منی 
با همه ای‌رشلث بری» چون‌سوی من بر گذری 

اه شمه ۲۳ 

دوس گذشتی زر درم » بوی سرد ر بو من 
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۱2۹۸ چون‌همه‌جان‌رو بدو دل ؛همچو گیا» خالكدرت 
ای نفارت ناظر ما » ای چو خرد حاضر ما 

چون تو مرا گوش کشان‌بردی از آنجا که منم 

مستم و تومست ز من »سهوو خطاً جست ز من 


گرمه و خورشید! شوم» م کم زآنم که نوی 
باش » چنین یز مران۰ تا که بدانم که توی 
کرد خر مراجان و روانم که نوی 
جان ودلی‌راچه محل ؟! ای دل وجان که توی 
ليك مرا زهر هکجا تا بجهانم که توی 
بر سر آن منظرها هم بنشانم که نوی 
من نرسم » ليك بدان هم تو رسانم که توی 
عذر گناه یکه کنو نگفت زبانم که نوی 


۲2۰۱ 


۳ 
۶ جون دلمن جست ز تن بازنگشتی چه شدی ؟! 
مرص مرس 
کر و ناه هتقو ور کاست‌شدی 
هیچ فضولی نبدی ۰ هیچ ملولی بدی 
اس موم 
خواجه چه گیری گروم ؟! و نروی من بروم 
انش و فتم نخورد ۰ ور شخورد باز دهد 
۱ ۰ مسر 
۱۰۹۹۰ بر سر خر سشته من بانکت زن «ا ی کشت من* 
مر 
گر جه نود در لحدی »وش بودش با احدی 


سّ 
وانکک ازو دور بود» گرچه که منصور بود 


بی دلمن؛بی دلمن راست شدی هرچه بدی 
فارغ و آزاد بدی »خواجه ز هر نيك و بدی 
مس ۳ ‌ ۲ 
دانش وین شدی , طل تحیات زدی 
نام خواجه ! نوم درمدد اندر مددی 
چون عددی را ورد ۰ باز دهد بی عددی 
دانکک من آندر چمنم صورت من در لحدی 
آنک در آن دام بود کی‌خوردش‌دام وددی ؟! 


زارتر از مور بود » زانکک ندارد سندی # 


۱: 


موس بو طرطن با قاستن: نز حور 
قند تو فرخنده بود خاصه که‌در خنده بود 


۰۰ ای طرستان اد ۰ ای هیکزمغان احد 


۱ س فد : همه شورشید ۲ چت : نبردی لوز من 


۳ چت : این پیت وبیت بعد را ندارد . 


#۴ اب قح » عد : ندازد . 


از شکرستان ازل آمده 
بزم ز آغاز نهم . چون نو بآغاز دری 
هم طرب اندر طرئی»هم شکراندر شکری" 


ات قيج: عد » خی : ندارد . 


باز ,پری 

















بوسف اندر تقی ۰ با اسدی بر افقی 
ساقیی "این مسکده . نوت عشرت زدهٌ 
۳ پمش 9 آن شمش هر و 
۶۰ رقص کنان هر قدحی ؛ نعره زنان » وا فرحی 
جام طرب عام شده ۰ عقل و سرانجام شده 
‌ و اٍِ 
سر از خرد تافته‌ام ۰ عفل دکر افته‌ام 
4 و 
با غمت آموختهام , چشم ز خود دوحنها) 
۰ داد ده ای عشق مرا » وز در انصاف درآ 
من بتو مانم فلکا سا کنم و زیر و زیر 


ناظر آنی که ترا دارد منظور جهان 


۱ 


۳ چه دوانه شدم در طلبت سلسله ! 
زیر قدم می میرم هر سحری ادیه 
۵ اه از انک که زند بر دلمن دا ۶ عجب 
هم پیلک در فکند زهره ز بایش شرری 


هچ قاضا نکنم ور بکنم دفم دهد 


۳ 


چونك ازو دفع شوم گوشگکی سس بنهم 


با قمر اندر قمر اندر قمر اندر قمری 
"یه رانک کل تقد فستان ببر 
زین خبرم باز رهان » ای که ز من باخبری 
می نهلد تا نگرم" که ملکی با بشری . 
ششه گران ششه شکن » مانده از شش هگری. 
از کف حتی جام بری» به که سر انجام بری 
عقل جهان یکسری و عقل نهانی دوسری 
از همگان می ببرم ۰ تا که تو از من نبری 


مرا اس و 
درجز وچون نگرد آنکت تودر وی‌نگری؟! 


ِ تب ۱ ۳ م, 
چون ابدا آن توم »نی قلقم » ره گذری 


زانک مقیمی بنظر ۰ روز و شب اندر سفری 


در خم گردون فکنم هر فسی غللا 
خون جگر می سپرم در طلب ال 
ب رکف یای دلمن از ره لو اب 
هم بزمین در فکند هست او لول 
صد چومرا دفع کند او یکی هین .هل 


۳ ه- ۶ 
آید عثقی چله گر بر سر من با له * 


4 


هر طربی 0 در جهان کشت ندیم کهتری 


۱ب چت : جوهرتو ۲ب چت : که نگرم 
تفع :هت » خع : نذار : 


۴ب قج م عد » خي : ندارد . 


می برمد ازو دلم چون دل تو ز مقذری 


۲۳ فذ» چت : اه که چه 

















۶۰ هر هنری و هر ره ی کان پرسد. بایامی 
ی و حون برسد هر دهن 
گرفمرست وگر فلك» ور صنمیست با نمك 
آنچ نداد عامه را میت امن نود آنْ 
مجلس خاص بایدم » کرچه بود سوی عد) 

۶۵ لاف مسیح می زنی » ول حران چه و کل ؟ 
گر نبدی متاع زر ز اصل وجود بول خر 
ورد چ و گوهری بود» قیمت خویش خود کند 
زد تو بر یز بر گهر ۰ چونك بماند زیر زر 
ور بجهید. بر زیر فیمت لوست بیشت 

1-۳۶ ما گهريم واین جهان همچو زری در امتحان 
شهوت حلق بی نمك » شهوت فرج پس واه ؟ 
نست سزای مهمتری » بست هوای سروری 
عشق ناو کي ۰ هست شان ۳9 
فان سین #تعانه ردو اب ی 

۰ در طرب و معاشقه ۰ در نظر و معاقه 
لیست روش طر نطران » ننگو سوی آسمان 
روز خنوسشان ببین شام کنوسثان ببین )٩(‏ 
غارب و شارقان حق طالب و عاشفان حق 


مس ۶ ۲ ج2 99 و 
گرم روی حور ترش روی قمر نگر 


۷ عد » چت : همه است . فذ : همه راست 


۵ ب خج : چستیی جامه دراب شستیی بر در دل نشستهی 


۲ - خي : است وهشترك 


نیست پیش همتم زو طرپی و مفخری 
زو نخورد شکر لبی .فر ندهد بمخضری 
کان همه ست ۲ مشتر اه ۲ »می‌نود ورا فری 
سر سگان ‏ کافران می نخورد غضنفری 
شی بت‌عام کم ۲ خورم» گرچه بود ز کوری 
با حدثی چه خوکنی ؟! همچو روان کافری 
جان خران سوی آن بر نزدی چرا خوری 
شاد نشد شحنگی هچ قباد و سنجری 
برنجهید بر زیر آن سسکست و ابتری 
پیش کنش ثار زر هست عزیز گوهری 
بر من رش اک ۷ ری مرف : 
باسکک و خوله مشترله »با خرو گاو همسری 
هنت شاه و سنجری قبله که پیمبری 
در طلب تجلبی ۰ در نظری و منظری 
بر در دل نشستنی * ۰ ۱ بگشایدت دری 
فرض بود سابقه بر دل هر مظفری" 
در تك و پوی احتران‌هريك چون مسخری 
سیر نقوسشان سین 2 سرای مهتری 
در تك و پوی ودر سق » بی قدمی وبی بری 


۰ سح 
ولوله سحر نگر . راست چو روز محشری 


۳ - خي : کی خورم 4ب خی : پن رو 


(۱) - ناظر است باه شریفه؛ لا آقسم با لخنس الجواد الکس قر آن کریم ۱ 

















۰ ان ی فرشت . جان شقی درشت 
رحم چو جوی شبر بین» شهوت جوی انگبین 
در تو نهان چهار جو » هیچ نینیش که کو 
جوشش شوق از کجاء جنبش ذوق از کجا ؟! 
خلق شده شکار او » فرجه کنان کار او 

۵۰ شب سثال هندوی ۰ روز مثال جادوی 
عقل حرف جنگیی نفس ثال زنگیی 
ام سکفته که یه سگوشراهی کمن 
جنگ میان بندگان ۰ کینه میان زندگان 
که هه نت بط باهذ مان 

۰ گوبد کل که «بزم به » گوید ابر« گر به به» 
گنه بشا خر قص 9 » کنته بر گک:« کف‌بزن» 
کننه سقل«: طبره‌شو» کنته مشق:«خره‌شو * 
گلته‌بر خ:«بخندخوش»گفته زلف« پرده کش» 
گفتهبمو ج:هشو رکن کف ز زلال دود کن» 

۶ هر طرفی علامتی ‏ ۰ هر نفسی قیامتی 
برسر من نیشت حق » در دلمن چه کشت حق 


این‌همه آب وروغنست » آنچ " درین دل‌نست 


۲ب چت : گفت 


۱ - فن » چت : گفت 


شنن گریم تین + تن یم لنگری 
)۱ 


(۳) 


همحوصفات وذات‌هو » هست‌نهان وظاهری 


عمرچوجوی آب دان» شوق چوخمر احمری 


لذت عمر در کمین ۰ رحم بزیر چادری 

درربی اختبار او هر يك سته زیوری 

عدل مثال مشعله » ظلم چ و کور با کری 
سس و 

غفقق نخو تست و شکی صروحا چو داوری 

کننه یجان هر یکی غیر پبام دیگری 

او فکند بهر زمان » اینت ظریف باوری! 

گفت با بر نک کرد دو چشم او تری 
س 

هیچ یکی ز بکدگر پند نکرده باوری 

م7 -_ 

گفته " بچرخ :«چرخ زن گرد منازل‌ثری * 

مَِِ ٍ 

گفته : بصبر:« خون گری درغم‌هجر دلبری» 

سم و 

کته باد :« در ربا پرده ز روی عهری » 

گفته بدل:« عور کن تن ار جهن مصوری ۶ 

تا تیک ملامتی 3 شده‌ام سخن وری 


۳ سم س‌ 
اه چه جای گفتنست ؟! اه ز عشق بروری 


۳ب عد ء چت : وانچ 














فصو وم و و و سا مووو م زاس ام وا و سم مق او و ام تون 
(۱) ناظر است با بش یفه: مثل الیجنة التی وعد المتفون فیها انهار من‌ماء غیر اسن و انهار من لین لم تخیر 


مهو تس و ۱ ۵ ۶۱ و »مس من 


سس ات ۳ ش طی ق ی جر و هي و۱ ات ۰ 
و انهار من ضمر لدخ للشار بن و انهار من عسل مصفی.قرآن کریم ۱9/4۷ 


۳ وی ما و اس مي سم و ما و و وخ وا و 
)۲( ناظر است بای شریفه: هو الا ول و الا ۳ و الظاهر و الباطن قر آن کریم ۳۱/۵۷ 


۸ 





لاح صبوح سره ك نیم و 


از له من الملی 1 شاه من ۱ ال ۷ 


ب وهو ۰ هی عم و ‌ 
۰ رنه لو صله الحقه باصله 
‌» ۳ 9 ۱ 
1 0 ۶ ‌ 9 یبا ۶ و 
ند ند عمیل 
2 ۴ ندیه 1 


هط بو وا 
طاب جوار ظلّه .من علی مقله 


از تبریز هس دین يك سحری طلو مکرد 


ی وو موی و و 
حاء اوان ده بر ژه لمن ری 


و ۱و ۳ عو مور 


املاه من البلا . فهمه لمن دیی 


نوره نوره ْ اسَّظه من الکُری 


تزوجل و اغتتی لیس یرام بالشری 


۱ 
حدشا یم ۳ اخبرنا تما ای 
عز وجود مثله فی البندان ‏ والری 


ساخت موه تور او » از دل بنده مظهری* 


۱۶۹6 


تم مرس 

۷۵ آمده که راز من بر همگان "بان 3 
دوش خال مست و آمدو جام برکفش 
مر 1 ۴ ‌ 
گفتم « وج ار خورم شرم برد از سرم 

مِ 
دید که ناز می کنم گفت « نات کق 
متسر 

با همگان پلاس و کم » باچو منی پلاس هم ؟! 
سر 

۰ گنج دل زمین منم » سرچه نهی تو بر زمین ؟! 

و سس ۰ "۳ .۱ 

سوی شهی نکر ثه او نور نظر دهد درا 
مرس 
کیت داد وور وه و از برای او 
همچو خروس باش نر » وقت شناس وپیش رو 


۱ 


7 
کر بنشین وراست گو» راست بودسزا بود 


۰ گر بمثال « ار ضوا »۲۱۱ قرض دهی قراضهُ 
ور دو سه روز چشم را بند کنی با و( 


نز ما مب 


۱ - فنء خو : علیالملا #۴ ب همه دازد . 


4 - هد : تاتو زمن * ب فن» خي » چت : براو 


۸ حي : سیاهیی ٩ب‏ چت : بیت هشتم است 
(۱) - ق رآ نکریم ۰ ۲۰/۷۳ 
(۲) - قر آن کریم» ۲۷۸۲۲ 


وان " شه بی نشانه را» جلوه دهی نشان کنی 
نتم می‌نمی خورم » گفت«مکنبز بان کنی» 
دست برع بجمد توءباز ز من * گران کنی» 
جان بو روی آورد »روی بدو" گران 
خاصبك نهان منم وال من نهان کین 16 
له آسمان منم » رو چه سای کم ؟ 
و بر تشن روز اجل چنان کنی 
چون ز پی‌سیاهة ۴۸! روی چو زعفران کنی 
حف بود خروس راماده ِِِ 
جان و روان و منم » سوی د " کووان کی 

نیم فراضه قلب 0 
چشمةٌ چشم حس را بحر در عبان کنی 


۲ بت فذ : همه کس ۳ چت : آن 
٩ب‏ هد : پستیز ۷ سب مق» چت : او زرد 




















۲ ۱ ِ ۳ 
هتر از ین کرم بود ؟! جرم ترا» که ترا 


0 نگنجد ۳3 1 دهان 


۸۰ ۲۰| ی که بلطلف و دلبری از دو جهان زبادة 
صبح که آفتات خود سر نزدست از زمین 
مهدی و مهتدی وی ۰ رحمت ابزدی وی 
مایهُْ صد ملامتی ۰ شورش صد فامتی 
سر رد هرانك او کر از هواي لو 

۰ غز دلاو خلق را سوی ضبوح بانگک زن 
هر سحری خال و دارد مبل سر دهی 
هبچو پهار ساقیی ۰ همچو بهشت باقبی 
خیز دلا کشان ور سوی بزم بی نشان 
تا بان خر رز لا 

۰ ان تن همچو خرقه را تا نکنی ز سر برون 
ده خامشانه خور تا برهی و 9 


(طفب نمای ساقیا » دست بگیرست را 





۱ -چت : ده که پیش او #۴ بت همه دارد . 








ون و وسرو و ۳ ۵ بر 


(۱)سممکن است اشاره باشد با به: ادعوا رد تضرعا 


ف من "لول بالند و والاصال ۳۰۰/۷ ویا ول الاسماء | لحسنی فادعوه ها , 


۲ - نها (فذ » قو) دارد . 


قابت بر چرخ دا برزه خود کمان کنی 


مسر ۰ ‌» 2 
همه ذره دره را 9 ۳ دها نکنی ‏ 


۱2۹۹ 


ای که جو آفتاب و مه ی 
جام جهان نمای را بر کف جان نهادة 
روی زمین رفن داد زمانه داده 
حشمهً مشك دیده » جوشش خنب بادة 
رانك تن همه سته تر از قلادء ۲ 
8 چه ز دوش بیخودی بی سرو پا فاد 
دشمن عقل و دانشی فتن. مرد. ساده 
هیچو کباب فوّنی ۰ همچو شراب شاد 
عشق 2 کر چه چنین باده 
9 ِ و اش ونر و ما 
شدردا خرقه ۰ مود اس مسحادهٌ 
1 حبوان ناطققی » جمله ز نطق زادهٌ 


جالب بزم خویش کش شاه طریق جادة * 
ب همه دارد . 


تاو رو ه ود 7 ی 


بت : 1 
و خَفية ۵۵/۷ ویا و اد را رك‌فی نقسث تضرعا و خیفه و دون 


قر آن کریم ۱۸۰۰/۷۰ 











<< 


۱:۹۷ 


کمبه طواف م یکند بر سر کوی یك بتی ان چه تست ای‌خدا »این چه بلا و آفتی(۱۲. 
ماه درست پیش او قرص شکسته بسن بر شکرش نبائها چون مگسیست زحی 
۵۰ ممله ملوك راه دین حمله ملايك امین شخاه تن که ای صنم بهر خدای رحمتی 
اهل هزار بسر و کف ۳ عشق را صدف نگ عزّت و شرف سخت بلند همتی 
اوست‌بهشت وحور خود‌شادی‌وعش وسورخود در غلبات وی - وی 1 21 عظیم اش 
تقی ان ایا اه مق مهرانت: زا آقانب نا کنخ سرفوداشی 
ای تبریز محرمت شمس هزار مکرمت گشته سخن سبو صفت بریم! بی نهایتی + 


۲۱:2۸ 


نست بجز دوام جان ز اهل دلان روایتی راحتهای عشق را نست چو عشق غاتی 
شکر شنیدم این رمه ! هان » میذبر دمدمه زانلقه داش 
ققو مروت اه ور او وه وه تقو جز که ندایابشروا (0 شت ورا قراتی 
هر سحری حلاوئی ۰ هر طرفی طراوتی هر قدمی عجاییی ۰ هر تقسی عنایتی 
۱ - فذ : دزیم #۴ خي : ندارد - ۲ سب مق : برو 





(۱) - افلاکی درمناقب العارفین در سبب"انشاء این غزل فصه‌ذیل را آورده است : 

«همچنان اصعاب نظر و اخوان عبرخبرچنان دادندکه در زمان حضرت مولانا درشپر قونیه‌زنی تاو و کامله که او را معروف 
فغر النساء خواندندی رحمهاال واو خاتونی بود پارسا وصدیقه ودر عپد خود رابعهٌ جپان بود و اکابران عالم وعارفان صاحب‌دل 
مصب ومتقد مد کوره‌بودند واو را کر امات ظاهر از حد بپرون بود واه پیوسته اژ محبت حضرت مولنا غالی نبودی وایشان نیز 
اوقات بدیدن او رفتندی مگر محبان فخرالنساء‌او را باعی شده باشند که البته بحج‌باید رفتن واو را هم داعیهٌ باطن بوده گفت با 
حضرت مولانا مشورت کنم که بی اجازت واشارت او مرا مجال حر کت امکان‌نیست وهرچه‌او فرماید آن‌کنم برخاست و بز یارت 
مولانا آمد پیش از آنك بگفت آید مولانا فرمود که بفایت نیت نیکوست وسفر مبار کست امیدست که با هم باشیم سرنهاد 
وهیچ نگفت یاران متحیر ماندند که کیفیت‌حال وماجرا پینهما چیست آن شب فخر النساء در خانهٌ مولانا صحبت داشته بعد از نیمه شب 
خداو ند گار بر بام مدرسه‌رفته بتپجد مشغول شده بعد از فراغنمرهای عظیم می‌زد وشورها می کرد هماناکه‌از روزن‌بام اشارت کرد 
که فغر النسا بالا پیایدچون مذ کوره بر بام مدرسه بر آمد فرمود که بالانگاه ک ن که مقصود حاضرشده است می بیند که کعبهٌ معظمه 
بر بالای سر مولانا طواف میکند وچرخ می‌زند عیانا ویقینا لاریبا و تخمیناضیفه شهقةً بزد ودرو بوالعجب حالتی طاری شده 
بعد از زمانی چون بپوش آمه سر نهاد و از آن خواست بکلی برخاست همانا که حضرت مولانا این غزل دا سر آغاژ فرمود شعر : 
کمبه طواف میکند برسر کوی یک بتی .۰۰.۰ .الخ> . 


۰ 7 ‌ اس » ۳ ور وه هت ت 
۲- ظاهراً اشاره است‌به : و ابشر وا با لجنة الت ی کنتم نو عدون قر آن‌کربم ۳۰/۱ 
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1 جان جوشد زحد. وان مددست بر مدد 
۰ رت فلت : ۳ ۱ عاشفاد ۳ 
0 ۰ پرشت رحست‌وجو لشنه جو ددو بو 
0 ۲1 
پرتو روی عشق دان » آنك بهر سحر گهان 
عشق جورهنمون کند» روح درو سکون کند 
ایزد گفت و و « گرنیدی جمال و 
.۳ س‌ ۳ 
کرچه که مبوه آ خرست‌ورچه‌درخت او لست 
۱ ۳ 
۰ جچند بود بان و مش مگو یجان تو 
سس 
خلوتبان گریخته ۰ نقل سکوت ریخته 


۳3 چه نوای لملان هست دوای بی دلان 


۱:۹۹ 


1 ححسته ساعتی که صنما مرن رسی 
وت زلف‌سی کش تگفته‌مرا که:«ش‌خوشت 
۵ کی بود آفتاب نو در ی شت رسد؟ 
همچو حسن " زدست غم جرعة زهرمی کشم 
گر چه فمت بخون من چا يك و تیز می‌رود 
جمله تو باشی آن زمان» دل شده باشد ازمیان 
چرخفروسکل؟ توخوش‌ننگهفلاشد گرمکش 
۰ "زن ز زنی برون شود »مرد میان خون شود 
حسن تو پای. در نهد بوسف مصر سی نهد 


لعف خال شمس دسن از سر بز فر کفترتن 


جان شدای عاشقان » خوش هوسیست عاشقی 


# سس خی : ندارد . 


۱ - مق » قو » عد» قح » فذ (متن) : جنین 


هست برای چشم بد » نيكث ۷ ین 
زانك جمال حسن هو ادره است و آیتی 
شمس کشید_ نز » صبح فراشت رایتی 
سر زفلك برو نکند گوید : «خوش‌ولایتی 8 
رتور توا کر کف اوهاتی ‏ 
میوه ز روی مرئبت داشت برو بدایتی 
هست 9 از زبان نو در عم و در نکایتی 
زانك سکوت مست را هست قوی وقایتی 


خامش تا دهد ترا عشق جزین جراتی* 


پالك ولطف همچو جان» صحدمی بتن رسی 
زین سفر چو آنش تکی‌تو بدین وطن‌رسی؟» 
تا توچو آب و ی گل وبرسمن‌رسی 
ای تریاتی احمدی ۰ کی تو بوالحسن رسی؟ 
هست اد جان که تو ددغم دلشکن رسی 
بالگ شود بدن حوجان چون و بدین‌بدن رسی 
بولگ سوی طره‌اش بر سر آن رسن رسی 
چون‌تو بحسن لمیزل بر سر مردو زن دسی 
ره 9 بر جهد چون بس کفن رسی 


طالب‌جان‌شوی‌چو دین تابچه‌شکل‌وفن رسی* 


۱:۷۰ 


عشق پرست ای پسر ؛ باد هواست ماهی 


خیم : ندارد ۰ 


۲ مد : کسل 




















از می عثق سر خوشم» آتش عشی مفرشم 
۶۰ سوی چرخ با انامه است, ان 
عشق مپرس چون بود؛عشق یکی جنون بود 
عشق برست ای پسر » عشق‌خوش است ای ,سر 
راه تو چون فنا بود ۰ خصم ترا کجا بود ؟! 
جان مرا تو بنده کنعیش مرا تو زنده کن 
۰ بکنفسی‌خمو هر وی خروش کن 


ی دل و حان سجن وری نو و کاو سامری 


2 


و نا ۲ ۲ و 
سوحت یکی جهان ۳ اش غم پدبد ی 
سم ٍ 
هست‌سمام چنگک" نی‌هست شراب رد ت‌‌ ای 
۵ مشق قرابه باز و من نا او جو شش 
و / 
در فدم روند کان ی عدد 
آنك مبان مردمان شهره شد و حدت شد 


مرده دهد عاشمان عد وصال ی 


۱۶۷ 


۰ 


چشم تو خواب می رود با که تو ناز م ی کنی؟ 
ی سا که ۳ خوات 9 حرف را 
۶ هو 
سلسله کشادغ . دام اند نهادءٌ 
عاشق / ناه را هر وان بش وم 
۳ 1 7 
که بمثال ساقان عقل ز مغز می بری 


اب فد : ندارد ۱ مد : رقم 


(متن) » مق : وصل دسیدعاقبت ۴ب شج : ندارو : 


۲ب عد : سماع و چنگه 


ب چت : بی ثواب‌دا بپر کناه 


بای بنه در آشم » جند ازین منافقی ؟! 
سلساه را بگیر اگر در ره و مق 
سلسله را زیون بود » نی بطریق احمقی 
رو ۰ که بجان صادقان صاف و لطیف و صادقی 
طاقت تو کرا بود ؟! کاتش یز مطلقی 
مست کن و بافرین ۰ باز نمای خالقی 
وفت سخن تو خامشی در خمشی تو ناطقی 


راست نباشد ای پسر » راست برو که حاذقی* 


صورت این طلسم را هیچ کسی بدید نی 
ای عجبا بدید کس آنك مرا کشید؟ نی 
صد قد حست بر قدح آنك قدح چشید»؟ نی 
ششه شکست زیر پا بای ی اه وی 
در نقس یگانگی شیخ له و مرید نی 


سای بایزید بد » مایهٌ بایزید نی 


زانك ندید هیچ کس خود رمضان وعید نی 


نی بخدا که از دغل چشم فراز می‌کنی 
چونك بخفت بر زرش دست دراز می کنی 
بند کی‌سخت م یکنی ؟ بند کی باز می کنی ؟ 
۳ بش کون کشسکان ون نمی کی 
که بثال مطربان نغننه ساز میکنی" 


۳ب مد : شراب و رنگه 4 مد قح » قو 


٩‏ سس چت : بر پیت سایق‌مقدمست 














طبل_ فراق می زنی ۰ نای عراق می زنی 
۰مجان و دل فقبر را » خسته دل " اسبر را 
پردة چرخ می دری ۲ جلو مك م ی کنی 
عشق منی و عشق را صورتزشکل کی بود؟! 
گنج بلا نهایتی ۰ سکه کجاست گنج را 


هن ۳ ۰ ۰ 
غرق غنا شو و خمش » شرع دار » چند چند 


۱:۷ 


۰ آب و کت را »در دو جهان سما نوی 
برج نشاط رخنه شده» لشکر دل برهنه شد 
می زدةٌ مییم ما ۰ کوفة دیم ما 
روی متاب از وف » خالكٌ مربز بر صفا 
چرخ ترا ندا کند » بهر تو جان فدا کند 

۰ نیز فت هر 


این خبر و مجادلی * نیست نشان یکدلی 


سار اد ساده 
مر ‌ - 
گردن عریده بزن؛وسوسه دا زین بکن 
وفت لمای وتان میت وی کف رای 3 
۰ بر کن زان می نهان . تا بخردیم بی دهان 


باده کین دا ۰ روز ااست رهنما 





4 


پردة بوسليك را جفت حجاز م ی‌کنی 
از صدقات حسن خود ۰ گنج نیاز مکنی 
تاج شهان همی بری ۰ ملك اباز م ی کنی 
اينك بصورتی شدی ۰ این بمجاز می کنی 
صورت سکه "کی ای از ی کل 


در کنف غنای او ال آز م یکنی * 


بار تو ده شکسته ۰ را با رکه وفا وی 
میتته. نوا له توعانه متره: :وا فا نوی 
چشم نها‌ايم ما در تو» که توا توی 
1 حاتی وحا » پیشمت دل* و ما وی 
هرچهز تو " زیان کند» آن‌همه رادواتوی 
بهر ز کات جان خود ۰ ساقی‌جان ما توی 
گردن این خبر بزن » شحنة کبربا توی 
بادهٌ خاص در فکن» خاصك خدا وی 
ماه کمیم از 
این خر بست 


تاکه بداند۲ 


مس مر 
گشته بدست انا » وارث انیا توی * 


زنان» بوسف خوش لا نوی 
معتس مش و » کاومتا وی 


اين جهان باز که کییا توی 


* - خي : ندارد . 


۷ب چت : نداند . 











۱:۷ 


سس سح 
رب ز اب سيرشد» من نشدم‌زهی زهی ! 


بحر ک شریتم 2 : ۳ لقمه‌ام 
و 
بشله ر از اجل منم » دوزخ وار می ثم 

۰ ست زار عشق را ج ز که وصال؛ داروی 
۳ ۳ و 
عقل بدام بو رسد * هم سرو رش کند 
هی ی جر رل هن رد 
: ره را 
ال 23 نی 3۳ ت و کشته جر هب بحنه 


خامش باش و باز رو جانب قصر خامشان 


۱۷۵6۵ 


سس ممم سّ 
۰بز ترش شدی مگر بار 9 گزیده 
دوش ز درد دل مها تا سبحر تحفته‌ام 


بت س 
ای دم اتشین من ۰ خسل ۰ وان دل 
و ی ۳۳ هه 
اینه جر نده می ض بروویا جود 
؟ 


(۳ 


۰ لعست صورت مرا دوخته بجادوی 


ال تسا کهافن. کنون ساره کار خزود کن ۱۳ 
مرس 2 

بر درو بام دل نگر» جمله نشان پای تست 

وک حد بث ترش نز بر لب او نظ رکنم 


هت دزد برنهم * کر دهد شان نو 


۱ - عد : این کمان ۲ قو : زفت وفربهی 
4 ب خج : چت (متن) : جمال خود 
#۴ فد : ندارد : 


۴ب شم : ندارد . 


۵ ب چت : پرده ما . خج : پرده ز من 


ی ۱۰ ۲ 3 ۱ 
لاق‌خر کمان من سست دربن حهان زهی | ( 


من حه نیگم ای حدا! باز دا مرارهی 
هیچ رسد عجب مرا لقه زفت فر بهی"؟! 
نست دهان عشق را جز کف تو »علف دهی 
گرچه بود گران سری» گرچه‌بود سبلث جهی 
نقش کننده هم توی در دل هر مشبه‌ی 
روح ز بوی کوی تومست وخراب و والهی 


باز شهر عشق رو ای و فکنده در ده ی # 


سم 
دست حفا کشادء بای ۰ وفا ۲ کشدء 
رانك نو ت دشمنان در حق من شندة 
م7 
ای شب دوش من »با : راست بکوچه دید ؟ 
۶۰ 3 ۳ 
در یس رده رلنه » رده من دریده 
عم رف »باوه شه» ۲ تون رده 
سوزنهای توالچت در دلمن خلنده 
بر در و بام مردمان دوش حرا دو ندة ؟! 
مرس مر 
از هوس دهان تو ۰تا لب کی گزیدة 
2 
ز ها که ور اش رو 


۳ س چت : خي » مق : زما 


٩‏ - چت : برفت ویاوه 


(۱) - افلا کی این بیت و بیت بعد را درمناقب‌العارفین آورده است . 

















۱:۷۹ 


هین ۰ که خروس بانکک زد وفت‌صوح یافتی 


۰ ام کنی توخود» که تو زیرگ و پالك خاطری 


سس 
در ده بی دریغ ازان شبره و شیر رایگان 
در ده بادهٌ چو زر بالگ ز خوشمان س 


باه شاد جان فزا » تحفه سار از سما 


۵۰ تنعل ز و شود منتقل از عصلها 


جام ترا چو دل بود در سر و سینه شمه 
دست که بافت مشربی »ماند ز حرصو مکسبی 
شست تو ماهی مرا ۰ چلة نشاند مدتی 
قطره ز بعر فضل تو یافت عجب تبدلی 


۱ 
۰ تفس خسس حرص‌خو ۰ عاشق مال و گفت‌و لو 


ترلك زبارنت شهادان ز خری»نه بی حری 
م‌ 
هچ مگ دلا ۰ هلا ۰ طاقت دنج تبستم 


طاقت رنج هر کسی داری و می کشی بسی 
مر دل تو جز ولا تا نبود ۰ که پ یگمان 


۵ حشر شود ضمیر نو در سخن و صقر نو 


ازیتی لت شمان که اه وهای ی 
جان و دل مرید را از شهوات ما و من 


متقان باد به_ ‏ رفته عشا و غاد به 


۱ - فد چت :کرده ۲ ب چت : شود 


شرح نمی کنم که‌س . عاقل را اشارئی 
باده بار و دل بر » زود نکن تجارتی 
چنک زچنگ هجرت و کرد ۱ حزین‌شکاتی 
شیر و نید خلد را بست حدی وغاشی 
نیست بر ز با خودی مذهب ما جنایتی 
تا غم ما را کند اشقرمی سیاستی 
دانش غیب بابد و تصره و فراستی 
مست ترا چه کم بود" تجربه با کفایتی 
س رکه یافت آن طرب کی طلبد ریاستی 
دام تو کر کس مرا داد شم ریاضتی 
پا دلی و صنوتی ۰ توسعه و احاطتی 
بافت بگنج رحمتت »از دو جهان فراغتی 
زانك بجانست متصل حج تو بی مسافتی 
طاق شو از فضول خود حاجت نیست طافتی 
طاقت گنج نیستت این چه بود خداستی ؟! 
3 ۳ و علامته (۱) 
نقد شود در این جهان عرض را قیأمتی 
زانك تراست در کرم و مهار 
جز ز زلال بحر تونیست بقین طهارتی 


کسه روان شده تو تا که کند زبارئی 


۳ - فذ» چت : نیتت 4 - چت * عطای 


(۱) - مستفادست از آبهةٌ شرینه اه علی الْخرطوم قر آن کریم» ۱2/۳۸ 


ی ۳۹ 

















۰روح سجود نت نکن 
بر کرم و کرامت خندة آفتاب تو 
جمله بجست و جوی تو+مت‌کفان کوی نو 
بیجن از مصاحف نور و حبات" جامعت 
گامچوچنگمی کند پیش‌درت د کو م‌خوش 


۰ س کن ای خرد ازین ۲ تاه و فصه حر ین 


۱:۷۷ 


س که هفت ساله را از لب او حلاونی 
حان و دل فسرده را از نظرش کشاشی 
از گذر یکه او کند ۳ دد سرد دورخی ۱0( 
موه زگور بر جهد ۰ آید و مستمع ‏ شود 
۰ آنث ز تج او هر نفسست فتنة 


| 


۱:۷۸ 


از چه شد ترا دلا ؟ باز چه مکر اندری؟ 
همجو دعای صالیحان » دی‌سوی او ج می شدی 
۱۳ یجان تو » حبله و داستان نو 


۰ 


خ :۰ ۰ 
۵۰ رحموت کشت ۰ در دهبوت رفن 


۱ - فد » چت : نور حیات 
۶ - قو: آید مستمع 
٩‏ چت : بازیمی يك ۷ب عد :گفت 


۴ب عد خج : ندارد . 


سار ۰ 1 


۲ب چت : کزین . قو : همین 
۵ ی فد : سلامتی 


یافت ز. بندگی و سروری و سیادتی 
در راوگان دک شهادی 
روی ‏ بکمهٌ کرم ۰ مشتفل صادتی 
باد گرفته از اوستا ظاهر پنج آیتی 
گاه چو نای م یکند بهر دم تو قامتی 


بوی برد بخامشی هر دل باشهامتی" * 


خار نان خشك را از کل او طراو ی 
مشک ساه مرده را از گذرش سعادتی 
ون بظرخ- که انکند زنده شود رلاتی : 
گر بت من ز مردة بادکند حکایتی 
آنك ز لطلف قامتش هر طرفی قیامتی 


21 که از هوای او می رسدم ملامتی "۸ 


بکتضی چو بازی ۰۲و یکشی کبوتوی 
باز چو ور اختران » سوی حضض می ری 
سل تو م یکشد مرا ۱۰ بکجام می بری 


ی 
تا دم مهر نشنوی » تا سوی دوست نخری 


۳ قذ : این بیت وبیت فبل را ندارد. 
خج » مد : ندارد . 


مور و ۶ ۱و ومع سم ی و سس 
۱ ظاهراً مستفادست. از حدیث ؛ ول النار للمومن جز امومن فقد اطفا نور ‏ لهبی 


/ احادیث مثنوی »انتشارات دانشگاه‌طهر آنس۵۲.) 














سره و 9 
گر سبکی کند دلم۰ خنده زنی که هي * ببی 
مٍِ 
خنده کنم نو گوییم:«چون سر پخته خنده زن» 
تركد توی» زهندوان چهرةٌ تراد کم طلب 
. 
خنده نصب ماه شد » کربه نصب اير شد 


طلت 


تشن مه ندهام » خاله شوم ستم کشم 
مستٍ وخوشم کنآنگهی رقص و خوشی طلب ز من 


ديك توم خوشی دهم چونك ابای‌خوش بزی 


۰ ۰ ۰ ی 
۰ سسسن ر دلیران طلت ۰ در در عاشقان 


۰ ۶ م ‌ ۰ 

دیو شود فرشته چون نگری درو و حوس 

۵۰ سحر جرا حرام شد.ز آنکک سهد حسن و 
1 

ای دل » چون عتاب و غم هست نشان مهر او 


۳ ۰ ۰ ‌ هه وه 
ای ریز » شمس دین حسرو شمس مسرفت 


چونك بخود فرو روم ؛ طمنهزن يکه (نیگری 
گربه کنم‌تو گوییم:«چونبن کوزهم یگری» 
زان نداد هند را. صورت تراك تنگری 
بخت بداد خالكٌ را تایش تر. اع 
چهرة زرد جو زمن وز ادخ خواش احمری 
تو ملکی و تشر کشی و شمگرای 
در دهنم نه شکر » چون تُرشی نمی خوری! 
ور 7 پزی ز من هم ترشی در آوری 
ای پریبی که از رخت بوی نمی برد پری 
حف بود که هرخسی لاف زند ز ساحری 
ترلك عتاب ار کند دانك بود ز تو بری 


پرتو نور آن‌سری عاریتست این سری * 


۱:۷۹ 


پیش از آنك از عدم کرد وجود ها سری 
بی مه و سال سالها » روح ز دست بالها 
۰ انش عشق لامکان» سوخته پاك " جسم وجان 
خود خورد وفزون شود ؛ آنكزخود برون شود 
کوره دل درآ سن»زان سوی کافری ودین 
ی وان و3 


مستت رو جام شمس دین منکدة الست ین 


۱ چت : نمی خری ۲ ب چت : از تبریز . 


4 تب فد فذ : فدی ۵ _ چت : فرق 


#۴ قح خج : ندارد 


, . مشررقست 


۲ - فد : ردی 


۲۱۸ 


بی ز وجود و رعدم از شدم یکی دری 
مه دوح لم یزل ۹ باه روی ۰ فلندری 
وه فقر درمبان » بر مثل سمندری 
ضرف که حون شود از بر خود خورد بری 
زر شده جان عاشقان » عشتی دکان ز رگری 
کز رخ‌ققر ۰ نور شد جمله ز عرش تاثری؟ 
صد ریز را ضمین از غم آب و آذری * 


#ب فج » خي : ندارو . ۳ - چت : بال 


۷ب چت : بر بیت سابق مقدمست 

















۱:۸۰ 


۰۵ ای دل فارین ارات که کرهزی ٩‏ 
از چه طرف ۲ رسدة ؟ وز چه غذا چریدة؟ 
بخ مرا چه م ی کنی ؟ قصد فنا چه ی کنی ؟ 
هر حبوان و جانور از عدمند بر حدر 
گرم و شتاب می روی مست و خراب می روی 
۰ از سر کوه این جهان سل وی *روان »روان 
باغ و هار هنن 0 کل مج سیم می وزیا 
بانك دفی که صنج "او نیست حریف چنبرش 
موسیی عشتق تومرا گفت که : «لامستاس( شوه 
از همه من گریختم ۰ گر چه میان مردمم 


۳ 
۶ کگردو هزار بار زر » نعره زند ی ددم 


آنشی تو آیی ؟ آدمیی تو با بری؟ 
سوی فنا چه دیدةٌ ؟ سوی فناچه می پری؟ 
راه خرد چه می‌زئی برد خود چه می دری؟ 
جزت و که رخت خواش را سوی‌عدم همی بری 
گوش ند کی نهی ؟ عشو خل ی کی‌خوری 
جانب بجر لامکان ۰ از دم من روانتری 
سوسن وسرومستتو؛ ناچهگلی» چه عهری! 
در نرود بگوش ما .چون هذیان کافری 
چون نگربزم از همه ؟! چون نرمم ز سامری؟! 
چون بسان خالك " کان » نقده زر جفری 


تا رود ز کان برون» بست کسیش مشتری* 


۱۶-۸۰ 


بااهسکان قضو لک +نچون کفیبا ملولگی ۱۴ 
ای و فضول در هوا »ای و ملول در خدا 
مستک خو شگشنه که ترشك گهی‌خوشك 
گر تو کناب خان » طالب باغ جان ن 
۰و تو بکیمیای جان» مس و جود خر کن 
گفتم با ضبیر خود: « چند خبال جسمبان 


مِ ۱ 
تور خدایگان حان در سس بز شمس دان 


رو ۰ که بدین عاشقی سخت عظیم گولکی 
چون تو ازان قان ۱ 
نازاك و کیر کت که چه ؟! درهترك نفولکی 
اف کر ول را توش افو 
تا نوی ازو چو زر » در غم نم پولکی 
با و" ز هر فسردهٌ سوی دلم رسولکی» 
کردطرق‌سالکان اایمن »۱ گرتو غولکی* 


۱ - چت : طرب ۴۲ بت فد : سئج ۳ چت : جان # بت قح خي : ندارد ۰ 4 ب چت : رو تو یکی 
۵ قم : خواصه . ظ : خاصه سب چت : چه بی ۲ - چت : تا تو ۸ چت (نع) : عاشغان 


۴ بت مد ء شوج : ندادو , 


(۱) - قرا نکر بم ۰ ٩۷/۲۰‏ 


۳۹ 











۱:۸۲ 


ای که لب توچون‌شکرههان که قرابه‌نشکنی 
عشق درون سینه هن اه 
۰۵اه ر کی اسیر سر بود »دانك برون در بود 
منم لطیف توء گرچه که شد حریف تو 
تا نکنی شناس او .از دل خود قباس او 
حونك شوی تومست او ؛ باده‌خوری ز دست او 
مست درون سینها ‏ » بر سر آبگینها 
۲1۷7۰حق چو نمود در بشر » جمع شدند خیر و شر 


مِ ۳ 
با تب یز شمس دین » گر چه شدی نو همنشین 


۱:۸۲ 


۳ 
تلخ کنی دهان من » قند بدیگران دهی 
جان منی و بار من » دولت یایدار من 
و 
با جهت ستبز من ۰ با جهت اریز من 
۰ ود که جود میکند» بهر تو دود م ی کند 

۳ یت سس سم ر 

بر گذرم زنه فك » گر گذری نکوی من 
عقل و خرد فقیر تو » پرورشش ز شیر نو 


۳ ۳ 
د. آنك بدو نو شگری 


" 
ل‌ 


در دوجهان نگ 
حملهٌ تن شکرشود: ه رکه بدو شکر دهی 
۷۰ کگشتم حمله شهرها ؛ نست شکر 9 ترا 
که سکشی » گران‌دهی ۰ گه همه رایگان‌دهی 


۱ - فذ » مق :بزم ۲ فذ : بیت دوم فز لست 


4 مق » فذ ۰ آنکه ۵ مد چت دز آنکه 


قوه 


۳ 
نرم ۲ در آنو ای پسر ۰ هان» که قرابه نشکنی 
قاضنه 5 او بوددوسر هان .که قراه‌نش‌کنی 
دست زلف او مس » هان ۰ که قرابه کی 
او دگرست و تو دگر »ها نکه قرابه نشکنی 
مرت باخطر » هان » که قرانه تشکنی؟ 
نك سبك و بر گذر » هان » که قرابه نشکنی 
خیره مشو درین حبر " هان ۰ که قرابه نشکنی 


تا و نلافی از هنر ۰ هان ۰ که قرابه نشکنی* 


نم ندهی بکشت من آب باین و آن دهی 
باغ من و بهار من ! باغ‌مرا خزان دهی ؟! 
وقت ۲ بات ریز من» وعده و امتحان دهی 
شیرسجودمی کند؛ جون سگ‌استخوان‌دهی 
پای ما بر آسمان ۰ سرم امان دهی 
چون نشود ز تير تو ء آنك بدو کمان دهی؟! 
خسرو خسروان شود. گر بگدا تو نان دهی 
مه کند د و کون را» آنك " نوش دهان دهی 
با توسکیس‌چون کنم » کر توشکر کران دهی 
یکنفسی چنین دهی" ۰ یکنفسی چنان دهی 
۳ چت : 


عد : ندارد . زین" 


اب چت : کنی 


وی ۳۹ 

















۰ ۱ ۵ ۰ 0 
مفخر مهر و مشتری در بربر شمس دین 


۳ 
زنده شود دل قمر » گر مر قران دهی * 


۱:۸۶ 


۳ 2 ی ۰ ۰ 
خواجه ۲ گر نوهمچوما بی‌خود وشو خ‌ومستبی 
کی دم کس‌شنيدیی: با فم کس کشیدیی 
۰ بر جهبی شمشت ۰ باشه "غیت خوش لب 
ای تو مدد حبات را » از جهت زکات را 
عاشق‌مست ا زکجا ؟! شرم‌و شکست؟ ا زکجا؟! 
سر مسر و 
ور ز شراب دنگیی ۳ ی نام وننگیی 3 
باز رسد مست ما » داد قدح بدست ما 
م ۱ 5 1 ۶ 
۰ گر قدحش ددیدبی » چون قدحش پریدیی 
وز رخ بوسفانه‌اش » عقل شدی ز خانه‌اش 


2 


ص 
ود تو ن‌گاه خاستی؛ ین نو چه سست باس 


بای 


س۳ ‌ 
خامش کن ۱ ِ 3 ۳1 | از خمدان خس بدی 


طوتی قر شکستی فوق فك نشتیی 


۱ 1 
با زرو سیم چیدیی ۰ گر تو فا پرستبی 


ناف باه طرب بر سر غم شکستیی 
طرءٌ دلربات را » بر دلمن بستیی 


مر ۱۳ 
شنگك و وقح بودیی ۰ گر کروالستییی 
سم ِ 
ور تو چومن نهنگیی» کی بدرون‌شستیی ؟! 
م‌ 7 ِ 3 
3 دهدی بدست نو » شاد وفراخ دستبی 
و ی ۱ و ۲ ۲ 
وز کف‌جام بخش او از کف خود برستییی 
بخت شدی مساعدش ۰ ساعد حود نخستبی 
‌ ‌ ی ۰ ۳ ۵ 1 
ور و چو بر راستی از پر کژ بجستبی 


وقت کلام لا بی .وفت شوت هستی * 


۱:۸۵ 


۳ : ۸ 
باور من توی » بکن بهر خدای بادیی 
۰ ای برای من کند در شب و رود نله 


۳۹ 


؟ 
ی 


شثاردی مرا دست عمی و غصدٌ 
دید همجو ار من اشك روان نباردی 
دست دراز کردمی ۰ گوش فلك گرفتمی 
از سر ماه من کله بستدمی ۰ ربوهمی 
۰ ی حقوق ساقت » حق ناز * عاشقت 


۱ - چت : مفشرومیر # ب قح » چت : ندارد . 


۵- فذ : فر اج بستهی اب چت : نجستوی 
٩‏ خی :شیان عاشقت , چت : نثار عاشقت 


۷ 


ترا ضعف تر از دلمن شکاربی 


4 ۳ 
نیت برای من کند با غم و سوز زاربی 


۱ ‌ 


بو مر 


- و 
بعاطقت در بر حود فشار بی 


۷ 


ر و ز ابر مرحمت بر سر من ببارپی 
گر سر زلف خویش را تو بکنم سپادیی 
گر تو شبی بلطف خود خوش سرمن بخاریی 
نی زدوع جان من کش تو کنی بهادیی 


۶ب فذ » مق : شرم شکست 
فذ : خدا تو باریی 


۲ چت : فبا ۳ب چت : ناشه 


قو : کاگر 


مد خج : ندارد . 


وی 

















0 ۰ ۱ کم مب 
حق سحم بویا بو . کان رسد ر نوی و 


| که تثار کردم از گل وصل بر سرم 


3 


دارد از نو جزو و کل خرمبی و شادیی 
ای‌لب من * خموش کن» سوی‌اصول گوش کن 


ی شماع روی لو کوکندم نهار بی 
بر کف پای کوششم خار نکره خاریی 
وزرخ نو درخت گل خجلت و شرمساریی 
۵ که اوق تفه تلور کار هه 


۱:۹ 


۰ ای زده مطرب هیا لاد را 
چونك خال خوش دمت » از سوی غب دردمد 
زهره عشق‌چون بزد رنه خود در آب و گل 
آهوی للگت چون جهد از کف شبر شرزة؟! 
ای گِ ای‌بهارجان » وی" می وای‌خمار آجان 

۰ باغ وبهار و بخت بین» عالم بر درخت بين 
از دهش وعطای تو » فقر فتیر فخر شد () 
لطف وعطا و رحمتت » طبل وصال می زند 
روزة مریم مرا خوان ‏ مسیحیت ‏ نوا 
کته ارت سرمدی سرده" ‏ ترهای ما 

۵ بش کششی ان کمان هکس ی گنه هن 
جذبهٌ حق يك رسن تافت ز آه۲ تو و من 


7 


0 
در سن و در دماغ حان ۰ حسه ر نو فسانه 

۳ سّ 
قامت ما چو چنکک شد » سین ما چنانهة 


۰ ۰ ‌» ‌ ۶۰ 
چون برهد ز باز جان قالب چون سمائه ؟ 


صس ۰ 


شاه و بکانه او نود کز او خورد د به 

م‌ ۶ ۰ 
ون همگی درختها رسئه شده رز دانه 
۲ 7 2 
نکند وصال لو بار د گر بهانه 
تر کنم از فرات تو » امشب خشك نانه 


دشله حدتتت. ‏ آحمدی فحر ی شاه 


ِ ‌ 3 ‌ ۰ سس 
اهر فدوم مس و رفعهٌ دل نشانه 
پوس جان از چاه تن رفت با شیانة 


م2 1 
هاست برای حعد لو یی رنه شانه چر 


۱:۸۷ 


هست بخطةٌ عدم شور و غبار و غارتی 


زانك عمارت ار بود سایه و 


# بت قح مد : ندارو . ۱ب چت ؛ عد : چونك زه 


4 با چت : فقر را ۵ بت عد : پرده 


۸ سس چت : بود س چت : ببرد 


سم و و عو 


۲ - عد : آی 


۲ ب چت : او 


آتش عسق در رده :۳ نود عمار نی 
۳۳ ص_ 
سایه ۳1 آفتاب او 3 نگرد 3 شرار نی 


۳ چت : می‌بی خمار 


۷ چت : برای تو خي » قح : ندارد . 


4 ۵ .و۶ 
۱ - ناظر است بحدیث: الفقر فخری و هه افتتخر (احادیث مثنوی » |نتشار ات دانشگاه‌طهران ص ۳۳ 














سس 
۰و ح که پنایک! بود سرد و ملول و بی‌طرب 
حان که در آفتاب شید ه گنه یکه او کند 
هل آفتاب تا کی بر زمشست اف 


جان بمثال ذرها . رقص کنان در آفتاب 


جان چوسنگت می‌دهد » جان چو لمل می خرد ۱ 


‌ كِ‌ و 
۶۰ فرص فاك در اید و روی بگوش جانها 
آزت هر دمی نهان شعله زند و 


محرم حق !| شمس دین ! ای ریز را و شه 


۱:۸۸ 


ای که غریب آتشی در دل و جان ما زدی 

آتش تو مقیم شد »با دامن ندیم شد 

۰ ساشنی خال تومی بدرد دل مرا 
0 و 

شمم بدان صبور شد. تا ه مش نور شد 

نور دمی که عاق شد ؛ طالب* روح طاق شد 

از رسد 7 ۰ از طرف * عناتی 
.| سس 

ست بلنکت فهر را » باز کشاد مهر را 


۱:۸۹ 


م2 ۳ ۰ 
۶۰ کر ز تو نوسه خرد صدمه ومهر و مشتری 
۲ ۰ ِِ۷ 
ور دو هزار جان ودل بر در و وطن کند 


هنت تا ترا در دل خویش حا دهد؟! 





۱ چت : سایه گی ۲ _ فذ : تا پررسد 
6 ب چت : طاقت 


۷ - چت : کنند 


۵ - چت : طرفی 


۳ - فد : بر پیت سایق مقدمست 


٩‏ ب چت : مپتدی 


منتظ رگ سشسته او 7 ۸5 ۳ شارتی 
رم 

برق زد از گناه او هر طرفی کفارئی 

نیست یدید در هوا از مرت و طهارئی 

۲ ۴ صس 

تور بدبریش نگی لمل وش و مهارتی ۳ 

سم 

رق صکنان » ترانه ز نکشته ‏ که‌خوش تجارتی 
0 س ۹ 

سس ازل بگویدش بی سخن و عبارتی 

آن دل و زهره کو کزان دم » بزند اشارتی 


کشت عذق خوش را ۰ شاه ازل ! زبارتی * 


آتش دل مقیم شد ۰ تو بسفر چرا شدی ؟! 
آنش‌خورش را بگوک:« اب حبات آمدی» 
ای غم او چو شکری» ای دلمن چو کاغدی 
نور به است از هبة:نامه له نور سرمدی 
ماه مرا محاق شد» بی مه فضل ایزدی 
وحدت بی نهاتی گشت امام و مقتدی" 


قبه سست شهر را * شهر برست از بدی * 


تا نفروشی ای صنم» کز مه و مهر خوشتری 
ِ 
در مگشای ای‌صنم ۰ کز دل وجان تو برتری 
مِ 
ای صنما ۰ بجان تو کاینه در بننگری 


# - خي » قح » عد : ندازد . 


#۴ ب قح » عد ‏ خج : ندارد . 














دست مده توچرخ را تا که مت اسب ۰ او 
مر سس 
دولت سنکک پارة گرچه یافت چارة 


۰ای دل از شکل من »جانب دست عشق او 


۳ شاه » شمس دین » تا ریز می دوان 


ساقی جان فزای من»بهر خدا ز کوئری 
بحر کرم توی»مرا از کف خود بده نوا 


ای بزمین ژ اسمان. آمتله چون فرشتة 


۰ بزم در آ و می بده رسم هار و ننه 


9 سکده دلم هر قسست صورتی 
می چو دود برین سرم» بسکلد از تولشگرم 
بعر کرم چه کم شود گر بخورند جرد ؟! 


این دل بی قرار را از قدحی قرار ده 


و3 برهان ر فکر تم » با برسان طر تم 


جمع مکن تو برف را بر خود تا که فسری 


آنك نجوشد " او بخود» جوش ترا تبه کند 


فربهیش بدست جو» غره مشو پشم او 


| 7 و 7 
8 این نوا» بر جه و گرم پیش ۲ 


۱ ب چت : بده ۴ تب قح » مد وج : نداری : 


۴ب قح » عد » خج : ندارد . ۶ سس فد : پلور 


دس مد » قح » شیم : ندارد . 


۱ قر آن کریم : ۱۹/9۲ 


۱2۹۰ 


۱۶۹۱ 


۲ 


0 ی 
ب چت : 


۳۹ 


- فد : بهت ششم فن است 


غاشه را کشد بر سر خود بچاکری 
_ ۳ 
در آن خوراش نکرد ند وصف وهای 


۳۹ ‌" 
با پر عشق او پر » چند بر خود بری ؟! 


لشکرعشق ا و ست؛ رو که توهمزلشکری* 


در سرمست من فکن » جام شراب احمری 

باغ ارم توی » مها بر بيٍ من بزن بری 
1 

وی ز خطاب اشر بوا! آمفز مرا بیمیری 
ار اه و ۰ 9 ۰ ۲ 

ای دخ لو نی کات دوش قد بو صئوبری 

نست و نباشد و ند چون دخ تو مصوری 
و ی ۳ 

چهره ررد چون زرم سرخ شود چو ادری 

مس 
فضل خدا چه کم شود گر برسد نکافری ؟! 
۰ ۰ و 
وین صدف وجود را بخش صفای گوهری 


با تراش نردبان » باز کن از فلك دری* 


2 ‌ سس سم 
برف‌تو هس اندت ۰ 3 و اذری 
وانك ندارد آذری نید ارو برادری 


آن سرو سباتش مبین ۰ جان ویست لاغری 


سر و چنین‌چنین سکن » مشنو سست وسر‌سری* 


۳ فذ " بیت چپارم فز است 
بجوشد * ب قوا: گرچه خوشیست 














۱:۹۲ 


۰ هر بشر ی که صاف شد در دوجهان ورا دلی 
7۳ 

چشم هرانك بسته شد تاش " حرص خنته شد 
موم مر ۲ ۲ 

گنج جمال‌همچومه‌جانش‌بدیده فته " : «خه» 
۲ مر ۲ ۲ ۱ 

وصف لش بگفتمی ۰ چهرة جان شکفتمی 

۰ بان بجهان وه سر بسکش سرأگ بنه 
9 


ای تبریز مشتهر » بند بشمس دین کمر 


دید فرض که ققربد بنگک الست را بلی 
شادی کودکان بود بازی و لاغ برتلی 
ونك ز گنج رسته شد گشت گران و کاهلی - 
برره او هزار قه آه شگرف حاصلی! 
راه بان . برفتمی ليك کجاست واصلی 
ره درون هردو ده» بست درون قابلی 
رانك داز کیت » سر بر کف پای کاملی 7 


۱:۹ 


رو بتمودمی کر همگی نه جانمی 
سمبرا * نه من زرم ؟ لمل لبا ۰ نه گوهرم ۳؟ 
لطفب ‏ نوم نمی هلد » ورنه همه زمانه را 
۰ کین جان سفق تو گفت : 9 نترسمی 
گوید خلتی: « عاقلی بگنفسی بخود یا » 
سیم قبای ماه تا لاش وی تیف 
موج هوای عثق تو گر هلدی دمی مرا 
ی او چشم زمانه دوختی 


۰ ار مر ریز و کی فرنرقر وکا شنت ان 


۳ 
دیده شدی نشان من کرنه که بی نشانمی 
۳ 
جوهر زر نمودمی گرنه درون کانمی 


از هوس تو ای شکر همچو مکس برانعی 


ص- 
‌ 


4 ۰ 
ار ی مر همه سس زانمی» 
کنتم :«اگر چنینمی یکنفسی چنانمی» 
۰ و ۳۹۹ 1 
مر که هوق و نی 
آنشها 0 کشتمی . ار عاشقانمی 
۳۹ ً سا ۲ ۱ کما: 
فاش و عان بدست. او بل مثل تمایمی 


اه حه شدی که ,مش او من شده ار حمانمی* 








۱:۹ 


۲ س فقو : گفت 


۵ س چت : من 


۱ .ظ : باتش چت : زاتش #ب قج » قد ء خي : ندارد . ۳ چت : امل لبان کوهرم 


4 ت چت » مق : سرتاسر ۷ قع » مد ء خي : ندارد . 


نب 9 











روز و شب و تایج این حبشی و دوم را 
گاه محاز ننده ‏ را یو اش وهی( 
این چه کرامتست » ای نقش خبال روی او 
۲۳۰۶ خاطر همچو باد را نش جحود می دهی 
در شب اب رگین غم ۰ مشملها در آوری 
مابدمشق عشق نو ۰ مست و مقیم بهر تو 
گاه زیم زتی برهمشان همی زنی 
گاه گدای راه زا تست شام اقر دهی 
۰ می شکنی بزیر پا نای طرب نوای را 
شیر ام مهد با هی کین 
جان ز وجود جود تو آمد و منز نفز شد 
ادا لاله عاقتتی و مسکی 


0 


0 


و و۶ و ۳ ف وه 
انت ععماد شیتی انت عتاد منیتی 
۶ ت 0 ی ۱ 


2۰ کل مت تقد کل مشتری 
آت ولی ‏ نستی مونس ‏ لبل وحدتی 


سید کل مالك مخلص کل مالك 


چند خموش م ی کنم وق مکوت می‌روم۲ 


بر تا وهای دنو فراز ام که 
وانك حقبقتی بود؟" هزل و مجاز می‌کنی 
با درهای سته در خانه جواز ی 
خاطر بی از را پر ز نباز ون و 
در دل تنگک پر گره پنجره باز م ی کنی ۳ 
تو ز دلال و عز خود عزم عزاز می‌کنی 
گاه تقو او کنس نا چثم فراز می کنی 


گاه فاد و شاه را ده آز یش سا 


سس 


جند(ت شکسته سته را لاف ساز 0 


پردة بوسليك ‏ را گاه حجاز می‌کنی 
باز ز پوستهاش چون همچو ییاز م ی کنی؟! 
باه مره و سا 


انت کمال ثروتی » انت نصاب مخزنی 


مس 7 / و وه و 
فوة ک ۳ عشِ فدرة 1 ۲ ی 


| 
هادی کل سالك ناعت کل مُشّتی 


هوش مرا برغم من ناطق راز میکنی* 


۱۶۹6 


ِ هو ۰ 


۰می چو درو عم کند. نکن دا زنل 





۱ فذ: کنی ۲ ساچت : دای 
۷ با چت : مزة ۲۷ - فو ء مق : می‌دوم 


٩‏ . چت : می خورد وعمل 


۳ب چت : بر بیت سایق مقدمست 4 بت مق : کاسهیه تا 


۴ات قح عد ‏ شج : ندارد 


غم نخورد از انك و روی برو ترش کنی 


زاناك نهاد در شل خاص عشقی معدنی 


6 فد : جوازه 














مرد قمار خانه ام ۰ عالم بی کرانه ام 
شگزدا رن نو تعره و گت 
هیچ عسل ترش شود س رکه گر ترش رود ؟! 
من که دران نظاره‌ام مست و سمام باره‌ام 
۵ هست سماع ما نظر » هست سماع و 
در كت وتان رفن کنر کت زنان 


بیش توست این دم او» می نبری زبار بو 


چشم پار در رخم ۰ بنگر پیش! روشنی 
خواجه ! مگی ندید مك و مقام ایمنی۳؟ 
ی هلد روغن طبع روغنی؟! 
يك سام ه رکسی با نباشد از منی 
لبك نداند ای پسر ۰ ترلث زبان ارمنی 
مست ببزم لامکان خورده شراب مومنی 


می‌نفری نو سو بسو پله چشم‌می زنی* 


۱:۹۹ 


کر تو نمی فری مخر "من بهوس همی حر) 
۰ بشت رآ نو ای ی ۰ از ترشی توی‌بری 
جان بهزار ولوله ۰ بهر و کشت حامله 
چون فرهاد می کشی» جان مرابکه کنی 
هرچه که می دهی بده» بی خر آنکسی که او 
ب رک گلی همی بری » باغ پیش می کشی 
۵ ش] کر خدمتی ولی . گاه زلا االبی 
و 
چند بگفنست : «مگو». ليك ترا گناه چیست؟! 


5 ی 0 
چون سر زید بشکند " چار عمرو می 


صبح چو آفتاب زد رایت روشناییی 
کر فلت پات پر و دور ظلمات کان بود 


۱ چت : بیش ۲ - مق : او 


. چت : این پیت وسه بیت بعد را نداد‎ - ٩ 


۳ چت : مقام وایمنی 


٩ب‏ چت : بش بشکنی 


مس 
هست شکر لبی ۱۰ گر سر که بقند می دهی 
عاشق وسخودم» مرا هرزه چه ند می دهی؟! 
تاج و کمر عطا کنی ۰ بخت بلند می دهی 
کانش عشی خویش را تو سپند می دهی 
ورنه بدست حجان من اعد کل می دهی *؟! 
سس ص | 
بر تو گمان برد که تو بهر گزند می دهی 
لاشه خری همی بری» بیست سند می‌دهی 
لی. بخنه همی ری * نی پسند می دی 


ای نو و ابا سو آنچ دهند می دهی* 
۱:۹۷ 


لعل و عفق هن در دل کان کت 
رن سنکی را ود با فلك آشنابی 


4 ب فد : سماعشان هم ء مد » خي : ندارد. 


تب قح مد خج : ندارد : 


تب ۲۲۷ ب 














ون طری میزنن » کوه‌خاف فی کلة 
دریی هر منوری هست ‏ قین منوری 


صورت ت نمی شود بی دل و دست ازری 


ی پسمس نش ظ ادست کان زر» 


س ۰ 
در دل ۷ سنکت می‌نهد ۲ شعشعه عطاسی 


دریی هر زمینهی مرتقب سماییی 


سد 


آزر گر یکا باشد ۳ خداسی ؟! 


(۳0 


فرق مبان کان و کان هست 7 بزر نماییی * 


۱:۹۸ 


مرا سودای دلبر زر دانابی و گزانین 
۳ مج 
۵ سرسحاده و مسحد گرفتم من تجهد و حد 
سح صٍ_ ۲ ۶ 
در ۱ مدعشٌق‌در هسیحد نکثت ۱ «ای‌خو احه‌مرشد 
مِ 
پیش زخم تیغ من ملرزان دل؛ نه گردن 
" 
نده و داد اوداشی :۰ اگر رندی و فلاشی 
9 ۰ ۰ ۰ ۰ و ۰ 
فراری مست؛ خوبان راز عرضه ردن سیما 
_ ۱ 
۰ کگهیاز روی‌خود داده‌خرد را عشق وبی‌صبری 
آگهی از زلف خود داده سمومن قش حبلالله 
۳ 2 مسجت ۳ 
توحسن‌خودا لردیدی 4 افزوتر زر حورشیدی 
حرا تازه نمی باشی * ر الطاف دیع دل ! 
ِ ۳ ۶ 
چرا در خم این دنا چو باده برنمی‌جوشی ؟! 
5 ر رق جهر #ُخونت ء حه مر و مست عقو ت؟! 


سن حسن خود ای نادان » زتاب " جان او تادان 





۱ - قوء مق :فرش ۲ - فذ : می زند 


۳ - عد : دانایی‌وبینایی . خم » چت : بدین آیی 





۳3 سا ۶ ۱ 


4 - عد : تو چون باده نمی جوشی 


4 9 ‌ 
۱ - ناظر است بحدیث : الناس معادن بجدون 


برون آورد تا گهتم چنین شیدا و سودایی 
شعار زهد پوشدم پی خیرات افزایی 
بدران ند هستی را » چه دربند مصلایی ؟! 
زا راهن شیر کرو زر هاان بان ۲ 
پس پرده چه می باشی گر خوبی و زیبایی؟!» 
تان را صبر کی باشد ز غنج وچهره آرایی؟! 
۳3 از چشم خود کرده سقببانرا مسیحایی 
ز یچ حعد خود داده شرسابان جلیابی 
چه پژمردی » چه‌پوسیدی » درین زندانغیرایی؟! 
تزا شون ان ری ؟! جرا عنس‌نمی‌سابی؟! 
که تا جوشت برون آرد ازین سر‌بوش مینایی 
الا ای بوسف‌خوبان » بقعر چه ۰ چه می‌بایی؟! 
)۳( 


که مژمن آینه مومن بودا"" در وقت تنهایی 


قح وعد ‏ خم : ندار . 


خی : رباب 


دهم فی الجا هلية خیارهمفی الاسلام اذا فهوا 


احادیث مثذوی » انتشارات دانشگاه طهر ان » ص ۱ 


درو تر م۶ 1۶۵ 
۲ - مستفادست از حدیث شریف؛ المومن مر آه‌المو من (احادیث‌مثنوی » انتشار ات‌دانشگاه طبر ان» ص 4۱) 














ت 4 
سند خالك سر خود درون چهره ستات 
سم 0 
ستد سنگث سر خود درون لعل و پیروزه 
سند اهر ره ۰ دل خود را در ایته 
سم 
۰ عدمها مر عدمها را چو می‌بند بدل گشته 
یر موم س- مترم 
تن تفر کف که کعی تین وا کر یر دق 
چو این الوقت شد صوفی نگردد کاهل فردا 
مر » س‌ 
مان دلیرات. نشین اگرنه غری و عنین 
ت هو 
ابا ماهی مین گشتت ز دربای پس پشتت 
۳ ‌ مٍ 
۵۰ تدای ازتیخ ۱۱ شنو باب ی بگرو 
بجان و دل شدی جای که نی‌جان ماند و نی دل 
ز خورشد ازل زر شو » بزد غیرکمتر رو 
9 هك 
ترا دنا هی کو بل « جرا لالای من گشتی 
سم 
آرادر با هم ی گوید: «منت م رکب شوم » خوشتر 


۰ نم شکن ۰من چو ئوبودم ۰ خم شکردمبیاسو دم 


ییازان مان هرا ی کشت بات 


کمان را چون بجنباند ۰ بلرزد آسمان را دل 
سش خلق نامش عشق و پیش من بلای جان 
چو او رخار بنماید نباند کفر و تاریکی 


۰ مراغبرت همیکو بد:«خموش*ارجافت می‌بابد» 


۱ ب خج » چت : منهم مصفایی ۲ ت قو ء هد : کارش 
۶ - مق : خمش ٩‏ چت : دارم 


(۱)- قر آ نکریم ۰ ۲۷/۸۹ 


که من در دل چها دارم ز زسایی و رعنایی ! 
۱ دارم اندر دل «کند آهنگی تالابی 
که من هم قابل نورم ۰ کنم آخر مصفایی! 
بهستی پیش می‌آید که تا دزدد پذیرایی 
که آید از سرشت او بسمی و فضل عنقایی 
سبك کاهل "شود آنک سکه باشد فش ل وفردایی 
مبان‌عاشقان‌خ وکن » مباش ای دوست » هرجابی 
بگردان روی و واپس روچوتو از اهل دربایی 
درا درآب وخوش‌می‌رو» اب وگلچهمی بایی؟ 
بای خود شدی حاب یکه آنجا دست می‌خابی 
که عشق زر کند زودت » ۱ گرچه سم سیمایی 
تو سلطان زاد آخر . منم لایق بلالایی » 
هی نت شرق:ما را تصالی نما ره 


| کر تو بشنوی از من » خمش باشی ۰ یاسایی* 


۱۹۹ 


که او صفهای شبرائرا بدراند شهابی 
فرو افند ز بم او مه و ژهره ز بالایی 
بلا و محنتی" شیرین که جز با وی نباسایی 
و اه کشا نف نه مس نان نه‌ترسایی 


مس 
ز حان خوش بزارم اگر دارد؟ شکننای 


# ب قم : ندارد . 


۳ ب چت » فقذ : محنت 


۳ 

















ندارد حجاره دبوانه سحر زئجیر خاسدن 
بگواسرار ای‌سجنون, زهشیاران چه می‌ترسی؟! 
و کِ پرواز عشنی تو درین عالم نکن 
اگر خواه که حقیگویم» بمن ده ساغرمردی 
۰ بر آتش بایدت بودن همه تن همچوخورشیدی 
رگ نودن حوفرص ماه اک 
ک اه هیا رشن رت رو 
کی تفای نمی و زاین ما شوج 
لش ره زوا تن هتقو وا 
منم باری ۰ بحمدال غلام ترك همچون مه 
دهان عشق می‌خند د که نامش تر کنتم من 
چه نالد نای بسچاره حز آنك در دمد نابی ؟! 
اه آو ان ان اتکی به کو نان 


هلا سکن » هلا منه هبرم و اش 


حلالمشت.» حلالیشت »۱ گر زنجیر می‌خایی 
قبا بشکاف ای گردون » قامت را چه می‌بایی؟! 
بسوی قاف قربت پر + که سیمرغی و عنقایی 
وگرخواهی که ره نم؛ درآ ای چشم وینایی 
خواه ی که عالم را یا و نور افزایی 
که از خورشید خورشیدان ترا باشد" پذیرایی 
و هن مق از عرواش 
گه یک شو ازین هردو : اک مرو مایی 
کهت رکان راست جانبازی وهندوراست لالابی 
هه ونان کردوی داز دار ای 
ی او می‌دمد در ما که ما نايم و او نایی 
سین نهای اشکسته . کی رستان چو می‌آپی 
زان حالان ۳5 ی دکه : «رفت "ازما من ومایی» 


عم ۳۳ 
که می‌ترسم ۲ که این انش بکیرد راه دالابی *# 


0۰۰ 


۰ ۰ جخه افسر دی‌دران بگوشه؟! حرائو نی کر دی؟! 
و یی اقا از روش ۱۳ 
چوباحق عهدها" "بستی زسستی عهد بشکستی 
مىان خالك چون موشان هر مطبیخ رهی سازی 


چرا چون حلقه بر درها برای بانکک و آوازی 





۱ - چت :اگر ۲ب خي : باید ۳ - فذ : درم نایی 
و ۰ ۱ 

٩‏ قو: گوید برفت . خي : که رفتم ٩‏ س چت : درین 

۵ - فذ : چو ٩‏ س مق (دريك مورد) : همدم ۶٩‏ سس فد : 


ری ۳ 


س_ سم 
مگ توفکرمنجوس یکه جز برغم نمی؟ دی؟ 


ی د 

1 5 مگ دی؟؟ 

جو امد عسی‌خوش‌دم چراهمدم نمی بر دی :* 
ص 

بل سفن ناریا ابعکم نمی کردی؟! 
مص 

چرا مانند سلطانان برین طارم نمی‌گردی؟! 
ی 


جرا در مه مردان دمی محر می ردی؟! 


۶ س چت : دم 
۷ چت : همی‌ترسم تب قح : ندارد . 


نذرها 











9 0 سته بکشاید جو دشمن دار مفتاحی؟! 
او باشد 
چرا چون ابر بی باران پیش مه ترنجیدی ؟! 
فم نا نهد دستش که کم سد درو حرفی 
گلستان وگل و ریحان نروید جز ز دست! تو 
۰و طوافان گردونی هم یگردند بر آدم 


سس رم 
| گرخلوت نمی گیری چرا خامش نمی باشی؟! 


گرم سیم ودرم بودیه‌را مونس‌چه کم بودی؟! 
خدابا . حرمت آمردان ۰ ز دنا فارخش گردان 
کارا زرا خواهی دوکر هافر هت رای 
۵ ات زیبا و کر ۰ و ای ات 
۳ ی باشد کل ش‌ازوی‌جو نکش 
ساجون ماشوای مه رو؛ نهنعمت‌جو» نه‌دولت‌جو 
از ابلسی" جدا بودی » سقط او را ثنا بودی 
زهی افبال درویشی » زهی اسرار بیخویشی 
۰ جهانی هیچ وماهسچان . خال وخواب وما پچان 
خالی سد این خنته ۰ در اندشه فرو رفته 


یکی زندان غم‌دیده ۰ یکی باغ ارم دیده 


۱ مق » قو : دشت 3 ۴ س چت : مادونی 
۳ مق : همت ۶ س مق : بت محتشم 


۷ چت : ز ابلیسی 


- قج » مد : ندارد . 


۵ ب شم :کر بیش 


چگونه خسته به گردد چو بر مرهم نم یگردی؟! 
ز عشی رایتش ای سر چرا پبرچم نمی‌گردی؟! 
حرا همچون مه تالان برین عالم نمیگردی؟! 
س ازعشی تصحیحش وحرفی کم نمی‌گردی؟! 
شوهدمهد رگ ای‌چهره ۰ چرابرنم نمیگردی؟! 
مگ ابلیس ملمونی" که بر آدم نمیگردی؟! 


مس ۰ سس 
اگر کمبه »۰ باری چرا زمزم نمی گردی؟!* 


و گر بارم فقیرستی ز زر فارغ چه غم بودی 
ازان گر فارغستی او ءز پیش من چ هکم بودی 
مکن اه ومخور حسرت که‌بختم محتشم *بودی 
و 1 

ا گر چشم تو سیرستی فلك ما را حشم بودی 
‌ِ 

و گراوبی‌طمع بودی‌همه کس خال وعم بودی 
که ی ی 
حفا او را وفا ودی ۰ سفم او را کرم بودی 
ار این شاخ همه هستی عدم بودی 
م‌ 

و گرخفته بدانست ی که درخوابم؛ چه غم‌بودی؟! 


سم تس 
و کون خواب آشفته بجستی ؛ در نعم بودی 


موم سم 
و گر بیدار گشتی او نه زندان نی ارم بودی* 


# بت قح » فد : ندارد . در (مق) مکرر است . 


۱ب قو » قح : شه صاحب 














۱۵۰ 


سر سس 
امير دل همی کوید : « ترا کر و دلی داری 
سم ‌ 
ترا گر قحط نان باشد کند عشی تو خبازی 


۵ سن بی‌نان وبی جامه » خوش وطیّار وخود کامه 


چوزین لوت و ازین فرنی شود آزاد و نستغنی 
مر 

0 

عصای عشق از خارا کند چشمه روان ما را(٩)‏ 


فرو ر بزد سخن در دل » مرا هريك کند لاره 


۳ صاحب آلذار دا ی شق حاری 


سم رم ص 

چومن تازی هم ی گویم : بگوشم پارسی گو ید : 
نکردی حرم ای مه رو ۰ ولی انعام عام او 
غلامان دارد او ی ۰ غلامان دارد او کِ 


غلام رومش شادی ۰ غلام زنگش آنده 


۶ همه روی دمن نود حرف آفتاب و مه 


شب ابن * روز آن باشد * فراق آن» وصال این 

‌ ‌ 

کرت موه نی تواست مبر گندم از ین طاحون 
ِ و و .۰ ۰ 

چو من قش سخن لفتم » بگو ای نفز منزش را 


۱ - مق : باری ۲ چن : زکفتاری ۳ 


4 س مق : این بیت و بیت بمد افتاده است . 


که‌غاهن فاش ۷ کیری,زانان و امه بزاری 
و گر گ مگشت «ستارت ند عشق تو دستاری 
اک را وراه وا امه ار 
ی کید کی اقد ت آندنقه و زازی 
ترا گوی دکه:ه بار ی کن«ناریکردنش‌باری"» 
و زین جوع یربا را ۰ مکن زین بش قاری 
که اول من برون آیم ۰ خمش مانم ز بسباری؟ 
ی 
«مگربدخدمتی" کردم که‌رواین‌سونمی اری» 
نی تام کل ماود کات نود کی مار 
پنوبت روی شاید بهندو و بتر کاری 
دمی این را ؛دمی آنرا دهد فرمان و سالاری 
شب بشت زمین روشن شود» روی زمین تأری 
قدح در دور م گرد ۰ ز صحتها و بیماری 
که سبار آسا بن ی که نود وی اه مار ید 


که 09 در با ساموزد در افشانی و درباری* 


#ب قح » عد : ندارد , و در (فذ و مق) از پیت ( الا پا صاحب الداری . . . الخ ) بصورت فزل جدا کانه بدنبال هم نوشته شده است . 


۳ 
" 


۳9 ف 4 
(۱) مسکن است ناظر باشد باه شریفه : و اد استسقی 


و ۱ مه موی و صر م وص ‏ 
موسی لقومه فقنا اضرب مصالك الحجر فا #حرت 


هو سوم ام رم سر 


منه ائنتا عشرة عیناً , قرآن‌کريم ۰ ٩۰/۲‏ 


سم مر ها رت ۵ 














۱۰ 


چوسرمست منی‌ای جان ز خوروشرچه اندبشی؟ براقعشق‌جان داری ‏ زم رگ خرچه اندیشی؟! 
۰ چومن با و چنین گرمم » چه آه سرد می اری؟! چو بر بام فلاك رفتی » زبحر و برچه اندیشی؟! 
خوش آوازی من دیدی دوا سازی من دبدی رسن بازی من دیدی ۰ ازین چنبر چه انداشی؟! 
بر بن‌صورتچه‌می‌چفسی ازبی‌معنی چهمی‌ترسی! چ وگوهر درل داری» زد گوهرچه اندیشی؟! 
تو یگوهر؛ زدست ن وکه بجهد » بازشست تو؟! همه مصرند مست تو زور و کرچه اندیشی؟! 
چو با دل بار غاری تو ۰ چراغ چار باری تو فقیر ذوالفقاری تو ۰ ازان خنجر چه اندبشی؟! 
۰ چجومد وجر" خود دیدی؛ چوبالو بر خوددیدی چ وکروفر خود دیدی . زهربی‌فر چه اندیشی؟! 


با ای خامهُ جانان ۰ پناه جان مهمانان وی سلطان سلطانان ز بوالفنجر " چه اندشی؟! 


2 زپ پر 4 ‌ ۰ ۳۲ ۰ ئ 0 نت ۰ ۳ ۵ ۱ 
9 یک همچوماهی‌شو؛ درین‌در بای‌خوش‌دررو چو درفعرچنین آبی » ازان آذر چه آندیشی؟!* 


۱5۰ 


گوزهرس تگرشگرمچه‌شریست‌ییخویشی! ‏ له جویی نابی سر چه شیرینست بیخویشی! 
چوافنادی تودردامش ؛ چو خوردی بادفجامش* برون آبی نبابی در » چه شیر نست بخویشی! 
۰۰ ترس آخر نه مردی تو ؟! بجنب آخر نمردی‌تو بده آن زر بسیمین بر * چه شیرپنست پیخویشی! 
چراتوسردو برف آبی .نا شو تا شگرف آیی غم‌هستی‌نو .کمترخور * چه شیرینست بخویشی! 


سم و سم سم 
درین منگ رکهدر دامع .که پر گشتست‌این‌جامم" رها عمر نو پنگر + بچه شیرینست ببخویشی! 
چه هشاری برادر ! هی ؟! سین دربای پر از می مسلمان شو توای کافر » چه شیر نست سخو شی! 


جم ممِ 
نمودان زلف مشکنش »که عنر کشتمسکینش زهیمشكوزهیعنس » چه شیر نست سخوشی! 


۰سا ای بار در ستان ۰ مبان لت مستات بذست‌هر سکی ساغر » چه شیر شست سخو شی! 


یکی شه بین تو س حاضر * بجمله روحها ناظر زسخو بشی‌ازان‌سو ره چه‌شیر شست بیخو شی!* 





"‌ ِ‌ 


۱ - چت : چه می‌پرسی ۲ س مق : جر و مد ۳ب خم : پوالستجر #ب قو عد : ندارد . 
۶ سا مق : از جامش  *‏ چت ؛ خ : پر می گشته چون جامم # - قح عد : ندارد . 


۳۳ 














۱۰۵ 


طوا که اف باری » در آ مردانه ای سافی 
ز جام بادة عرشی خصار فرش ویران کن 
اگر من بشکنم جامی و با مجلس بشورانم 
۰ و باشد ششه" روحانی سن باده چه سان‌باشد ! 
در آب وگل‌نه‌باپی هکه‌جان ابست و تن‌چون دگل 
ز آب و گل بود اینجا عمارتهای کاشانه 
زهی شمشر بر وه که نامش 


یکی سر ست عاشتی را که ببریدی و آسودی 


ناده و سأغر 


۰ نمی انم ار وگن بهشاری » خرابم کن 


سقاهم رهم۰۲۱۱ گاهی کند دیوانه را عقل 
۱5۰۹ 


مبارك باشد آن رو را بدیدن بامدادانی 
بدیدن بامدادانی چنان رو را چه خوش باشد ! 
۰ و ۰ 
دوخورشدازیگهه دیدن یکی خورشیدا زمشرق 
۰ دیدن آفتابی 49 خورشدش تغر قآ رد 
زهی صبحی که او آید * نشیند بر سر بالین 
زهی‌روز و زهی ساعت » زهی فر و زهی‌دولت 
مم شهِ ۳ ‌ 
اگر از ناز نشند کدازد آهن از غصه 
ه ر تج که تیه 2۳ خیم 
۳ شهج : دران 


۱ - خج : درون ویرانه ۲ با چت : باده 


۴ب قح » عد : ندارد . ۵ _ چت » قو (نع) : فیبی 3 


سس سس تست 


(۱) - قر آ نکریم ۰ ۲۱/۷۰ 
۳۹ 


پیما پنج پیسانه بيك پیمانه . ای سافی 
پسآنگ ه گنج باقیبین « درو برنه اعساقی 
مگیرازمن منم بی دل » توی فرزانه ای ساقی 
بگویمازکی می‌ترسم » وی درخانه ‏ ای ساقی 
جداکن آب‌را از گل چو کاه از دانهء ای ساقی 
خلل از آب وگل باشد درین " کاشانه» ای‌ساقی 
نوی حبدر ۰ س زور سر ببگانه » ای ساقی 
سر هردم سس تا شمع فراشانه » ای ساقی 
ازان جام سخن بخش لطیف افسانه ای ساقی 


رس 
گهی باش دکه‌عاقل را کند دیوانه » ای ساقی* 


سوسدن چنان دستی ۰ ز شاهنشاه سلطانی 
م از آغاز روز اورا دیدن ماه تابائی 
د گر خوزشد بر افلاك هستی" شاد و خندانی 
وت اقا لها بن که این" جسمت و او حانی 
ت ی ثًَ 1 1 1 ۰ 
بو جشم از خوات بشایی سنی شاه شادابی 
ی بخ ار ۷ ۲ ۱ 
حنان دشوار ای و تاه شین تواسانی 


۳ راز اف ,سش آید» تزمقان ویید کانن 


۶ب چت » جح : سری زین 


عد : آن ۷ب چت : یابی 














مر سم 
۳9 در شب سنندش شود از روز روشنتر ور از جاهی سنندش » شودان چاه ابوانی 


۳ ۳ ۳ سر "۳ 
۰ که خورشدش لب ناشست شمس الد بن تب بزی کهاوا نست‌وصدچون آ نکه‌صوفیکو بدش انی * 


۱۵۰۷ 


یامد عد ای ساقی ۰ عنابت را نمی دانی غلامانند سلطا را ۰ بارا بزم۲ سلطائی 
منم مخمور ومست تو » قدح خواهم ز دست‌تو قدح ازدست توخوشترهکه می جانست و توجانی 
با ساقی کم آزارم . که‌من از خویش یزارم بنه بردست آن شیشه بقانون بری خوانی 
چنا نکن‌شیثه‌راساد هک گوید : «خودمنم‌باده» بحق خویشی ای ساقی که بیخو بشم تونشانی 
۰ مشق و جست و جوی و؛ سو برد) بجوی لو بحمدالٌ که دانستم که ما را خود تو جویانی 
تو خواهم کز نکو کاری سیو را نيك پر داری ازان مبهای روحانی ۰ وزان خمهای پنهانی 
مپی اندر سرم کردی ؛ و دیگر وعده ام کردی نجان با کرت ای شاف سای ان 
که ساقی الستی نو ۰ قرار جان مستی نو در خیر شکستی تو یازوی سلمانی» 


۱۰-۸ 





۳ مص. سر 

مرا ات دبر پنهان همی گوید پنهانی «بمن‌ده‌جان بمن‌ده‌جان, چهباشداین گرانجانی؟! 

۰ یکی لحظه قلندر شو ۰ قلندر را ی سیر شقه من ی ون | نش رو این 
ح ‌ ۹ ّ ۱ س 

در تش‌رو در انش رو در آ تشدان ماخوش‌رو که اش 1 خلل ما کند دسم ی 

نمی‌دانی که خار ما بود شاهنشه گلها ؟ تفای که کفردها ژد ان مان ۲۳ 

سر اندازان ! سراندازان ! سراندازی سراندازی فیلمانان: 1 فسمانان ۱ سای سلیان * 

زا کی : 2 ۳ ۳ و 

خداوندا ؛ تومی‌دانی که صحرا ازقفقص خوشتر ولسکن جند نش‌کسد» ز گورستان و و رای 
۶۰ کنون د از ان امه که با را در آشامد ز ان » ز « اه ان راطاه * 

وران جان ربا را در رهی دوران » رهی رهی دوران ی 
۱ ب چت : لقب باش ۴ س قح » خج : ندارد . ۴ ب چت : ساطان را و بزم خاص 
۳ب عد : بگردانی . چت : ندارد . بت قح خج : نداری . 


۶ ب این مسراع از حکیم سنایی است : ( دیوان سنایی ؛ تصحیح مددس رشوی » طبع طیران » ص ۵۰۷) 
٩‏ - پا ( فذ ) : دارد . 


۱۳۰۵ 














خمش ۱ حون تست بوشده سر باده نو شد ه 


که‌هست اندر رخش‌بیدا فر و انواد سبحانی! 1 


۱۰۹ 


م‌ بت 
ار دیوانگان امروز امد شاه بنهانی 
مان نمرها شناخت آواز مرا آن شه 
اشارت کرد ماهانه که حست از ۳ دبوانه 
۵ ها ۰ همراز مرغانی و هم اسون دوانی 
ماه ؟ بم ک ۰ 
پیش شاه شد بیری له بر بندش" بزنجیری 
م‌ِ 
شه م کف تک 2» این‌مجنون" سجزز نجیرزافمن 


هزاران بند بر درد ۰ بسوی دست ما پرد 


مرا پرسد آن ساطان" شرمی و سخن خابی 
۲۰برای آنك ق کوت نمودم کوش کرانه 
گوری بودکان دم نسازد خویشتن را کر 
شهم دریافت بازی را بخندید و بگفت این دا 
شکرزشنااه هون بکرببردم گوشو یل 
چودعو یکر ی کردم جواب وعذرچو نگویم؟! 


60 در بانش نار کرد م که يك نکنه در افکن تو 


نظار کر دم و بار ش که اندر ۳ بگفتار ش‌ 








۱ چت : این بت را ندارد . 
5 6 - خج : پر بندی ۵ _ چت : پس ی آشوب و ویرانی 
۷ب چت : دلبر ۸ سب چت : بدین 


سس سس سس 


(۱) - قر آن کریم ۰ ٩۳/۲۱‏ 


ات قح » خج : ندارد ۰ 


فقان برخاست از جانهای مجنونان روحانی 
1 صافی گشته نود آوازم از ی حبوائی 
اگر دبوانهام شاها ۰ تو دیوان را سلیمانی 
برین دیوانه هم شاید که افسونی فرو خوانی 
کز بند بو انه‌دردیوان‌س آشویست و وس 
و ۰ ‌ 

دکر زنجر ننذیرد و خوی او نمی‌دانی : 


ره 


الینا راجعو ۳ ۳ د دکه‌او باز ست‌سلطانی»* 


۱۰ 


سنجمه 
عجب ۰ اسال ای عاشتی بدان" اقبالگه آبی؟ 
صٍََِ سم 
که یعنی من گران کوشم »سخن را باز فرمایی 
که تا باش که وا گویدسخن آن‌کان زیایی 
سس 

«بدا نک سگ وکهاوباشد چوتوبی‌عفل وهیهایی» 
7 ه 

بکنتا "» شید اوردی توحز استزه نفزابی « 

سم 

همه درهام شد سته ندان فرهنگک و تدرایی 
رم سس 

پر‌سیدش ز نام من بگنتا : «گیج و سودایی» 


3 شا گرد در اوبی جو او عیار سیمابی 


۲ را چت : اوصاف ۳ بت فد : ده 


۰ چت :کی‌مجنون #۴ ب قح مد : ندارد‎ - ٩ 


۳ 

















فک سس 
تهج کف؟؟ مرا چشمك زه آن دربان که تو اورا نمی‌دانی که حبلت کر پیش او نبیند غیر رسوایی 


مخت که اهاز کش فومان از ی که حوشی برسر آتش مثال ديك حلوایی* 


3 


باغ و چشمة حیوان چرا این چشم نگشایی؟! را او تعاس دازسایی ۱۳ 
۲*۰تو طوطی زادة جانم" ! مکن ناز و مرنجانم ز اصل آورد دان؟ تیالو سکن ان 
نا در خاة خویش آ» مثرس از هکس خودریش ۲ بهل‌طبم کز اندیش ی که اوباوهست وهرجایی" 
با ای شاه شایی » مرو هرجا" که مارایی اکر بر دبگران تلخی بنزد ما چو حلوایی 
اباشد عبت در و غافل و نباشد عیب حلوا را بطعن شخص صفرایی 
بر آر از خالك جانی را ۰ سین جان آسمانی را کزان گُردان‌شدست‌ای‌جانمه‌واین چر خ‌خضرایی 
عم اقدم بر اردبانی نه ۰ دو چشم اندر عبانی نه بدن را در زبانی نه »که تاجان را بغزایی 
درحتی بین"سی با بر؛ نه خش کش نی و ی تر سای آن درخت اندر بخسپی و باسایی 
یکیچشماجب پینی .که نزدیکش‌چوبنشینی شوی‌همرنکک اودرحین" باطف وذوق وزییایی 
ندانی‌خو شرا از وی ۰ شویهم شی وهملاشی تا ۰ نماند کی ۰ نماند رن و سمابی 
و با چشمه در آمیزی ۰ نماید شمس تبرپزی درون آب همچون مه ز بهر عالم آرایی*. 


۱۵ 





۰۷۰٩)رها‏ کن ماجرا ای جان؛ قوی هلان که امد نوت عشرت ۰ زمان محلس ادای 
2 ۱۰ ۱ و 0 3 5 ۱ 

چه باشد حرم و سهو ما . پپیش یرلغ لطفت ؟! کیجا تردامنی ماید » جو نو خورشد » مارایی 
در ! ای تاج و نخت ما ۰ رون انداز رخت ما سوزان هرچه می‌سوزی» رما هرچه فرمایی 
2 1 ی ۲ واه هه تک ۱ را با: ۲ ۳۹ مدا 
۱ ۳2 ش‌ دای سوری لو س‌ عقل ۳ را هزاران س‌ ار ری ر ۳4 ک‌ و شدای 
ص 
ره شود عاشق. صدم‌کروه وصد همست ازرن سو اش سالابی ۰ وزان سوش سارابی 
۱ - چت : حیله #۴ اب قح » خي : ندارد . ۲ - فذ » قو : بیاغ چشمه ۳- مق » چت » خج : ای جان 
۶ س مق . خی » چت : می‌دان ۵ - چت : برادد خانةً ۱ ب فد فقو : هیپایی ۲۷ - چت : هرسو 
۸ب قو :من ٩‏ - چت : آن چشمه . خي : او کلی ۴ بت قیم ‏ عد : نذارد . ۶ سب چت : جرم سم 


ور ۱۳ 














۰ نو اجزای آبی را ندادی تاش جوهر ؟! 
نه از احزای يك آدم حهان پر آدم یکردی؟! 
طیبی دید کوری را » نمودش داروی دیده 
بگثتش ر‌ :«اگر انا اکه‌مند یدم او می‌دبدی 
زهی لطفی که بربستان وگورستان همی‌ریزی! 

کرو زد کان زرف برون برندار کرفون 
غدای زاغ سازیدی ۰ ز ۳9 و مرداری 
چهگفت آذز اخ‌یهو کی ۳ رانسدی؟ 
نه کفت آن طوطی نخضن کهشکرهارییمزنفور؟ 
کست انز اغ سر بیبچش ٩‏ کسی کوه میتلاگر دد 


۵ کیست آن‌طو طی‌وشکر ۲؟ضمرمنبع گر 
سم 
مرا در دل نکی دلبر لت را : «حمش هش 


نه تو اجزای خا کی را بدادی حله خضرایی؟! 
نه آنی که مکس را تو بدادی فر. عنقابی؟! 
بگنتش : « سرمه ساز این را برای نور بینایی!» 
دوچشم خویش می ۳ میگشتی تماشا بی* 
زهی نورق که اندرچشم و دربی‌چشم و 
و بر مر دگان ریزی * شود مرده مسیحایی 
چه‌داندز اغکان‌طو طی چه‌دارد درشکر خایی؟! 
تدای مسا » مارا ازان کفتار و بد رامین 
فضل خود زبات ما بدان گفار بگشایی 
ی غز علم درن ۰ برای* حاه دنایی؟ 
که‌خق ناشد ژبان و اوقت .کر بای 


مسر 
که‌س‌جانهاینازاگرا کنداینگفت‌سودایی "۸ 


۱9۵ 


یا هتفه هد ری عون 
بجان تاه مردان ۰ بدرد حمله با دردات 
ازان روی چو ماه او . ز عشق حسن خواه" " او 
۰ ازان چشم ساه او » وزان زلف سه تاه او 
ز غمزة تبر اندازش ۰ کرشمه ساحری سازش 
ابا اصحاب وخلو بان" "» شده درا چنان جوبان 


مس مسر 
زخرمنگاه شش گوشه نخواهی بافتن خوشه۱۳ 





۱ - فقو » مق : نود و بمنایی ۲ ب چت :گر 


۵ ب مد : براه ۲ب فد » قو : جاه و دنیایی 
سب قح » شم : ندارد . ٩‏ سا چت : زان 


۴ ب چت : توشه 


جو شعری نور افشانی و زان اشعار بر گوبی؟! 


مه ۲ ۹ 
۱ کذبر _گوتاجه‌می‌خواهی‌وزین حبران‌چه‌می‌جویی 


۳ سا چت : چمن 
۷ چت : طوطی شکر 


٩‏ سس چت : ز حسن عشق خواه 


۳۹ 


یاموزید ای خوبان» وخ افروزی و مه ردیی 
الا ای اهل هندستان » ساموزید هندویی 
هلا هاروت و مارو م: ساموز ید جادوبی 
ز لعل حانفزای او ساموز ید دلحوبی 


روان شوسوی‌بی‌سو بان‌برها کن‌رسم‌شش‌سوبی 


. ود :کش 4 سا چت : بعلم 
۸ ب فد شیدایی 


۱ عد : اسحاب خلوتیان 














همه عالم ز نو نالاق ۰ توداری ازچه می‌نالی؟! 
۵ قدايم آ نکبوتر را که بر بام تو می پرد 
چو آن عمر غزیز آمد» چرا عشرت نمی‌سازی؟ 
ست. مست مس 
در ین‌دامست ان آهو.نودرصحراچه‌م یگردی؟! 
بهر روزی درین خانه یکی حجره نوی یابی 
سس ‌ سس س مس 
| گر کفری و گردینی» | گرمهری و گر کینی 


۰ مبماند آن نادره دستان ۰ ولسکن ساقی مستان 


ق ازتو کم نشد يك مو * نمی‌دانم چهی‌مویی 
کجابی‌ای سک مقیل که اهل انچنان کوب ؟ 
جو آن استاد جان آمد جرا نخته نمی‌شوبی؟ 
۱ گهردرخان هگم مکردی؛ بهرو بران‌چهمی بو بی؟! 
تویکتونستی‌ای جان؛ تفح صک ,که صد توپی 
همورا بن » همورا دان؛ ین می‌دان که با اوبی 


مج . و مب 
گرفت‌این دم لوی م که فشارم گرافزو بی 


4 


درآمد در مان شهر آدم رت شنلاتی 

نبود آن شهر جز سودا » بنی آدم درو شیدا 

نو عورفین یی بادی" شد که ه رکه را براند 

جو ۳ را شکافانسد کانها را یدید 1 

۰ وان تایش سنی نو یکی مه روی چینی نو 
.رزوی خون دست او » همه ارواح مست او 
مثال کفتنش باشد . واگ ری که کوبندش 

ا کز هم هرا وان کور کون هنود شمه 


سم ۹2 
با ید شمس مر بزی بگیرد دست ان حانرا 


فنا شد چرخ» و گر دان" شد ز نورپاك دولابی 
برست از دی و از فردا : و شد سدار ازخوابی, 
چو کاهش بیش باد ند با سهمی و با تابی 
بینی لعل اندر لمل می‌تابد چو مهتابی 
دو دست هحر او بر خون ۰ مثال دست قصابی 
همه افلاك پست او ۰ زهی با لطف وهابی 
که تا فانی شود باقی ۰ شود انگور دوشابی 
چو واشد جانب توحید جانرا اینچنین بابی" 
درانگشت شکند خاتم : دهد ملکی و اسابی* 








۱6۱6 


مر ۳ ۳ 
۰ کی کنجی پدید آمد دران د ان ون زهی‌صورت؛ زهی‌معنی؛ زهی‌خوبی» زهی‌خوبی 


رهی بازار و ونان ۰ زهی اسرار سقوبان که جان بوسف از عشقش بر آرد شور بقوبی 





#ب قح » خی : نداره . ۱ - قو » فذ » مق :چرخگردان ۲ قو » فذ : آب باد او . مق : آب او بادی 


۳ مق » فذ : یابی # - قح » هد » خج : ندارد ۰ ۶ س چت : سوز 


۲۳۹ 








3 ز عشق او دو صد لیلی» چو مجنون بند می‌درد 
شدهز رکوب‌وحق‌مانده» تتش‌چون‌زرورق‌مانده 


با نواز عاشق را ۰ .که تو جانی حمایق را 


کزین آنش زبون آبد صبوریهای ایوبی 
جواهر بر طبق مانده» چوزر کوبی کروبی 


.۳ م 
بزن گردن منافق را ۰ باتوی ساشوبی *# 


۱9۵۷۱۹ 


مر 5 0 ۱ 
۰ کر ااطاف شمس الدین بل نده بر فتادستی 
کشاد‌ستی دو دیده؟ بر قدم را یز از مستی 
چو بنهادی قدم آنجا ۰ برقتی جسم از بادش 
مبان خوب رو بان حان شده چون ذرها رفصان 
رخ خوبان روحانی که هرشاهی که دید آن را 
۰ و ازمخدوم شمس الدین زدی لطفی بروی دل 
ند بدی جمله شاهان را و خوبان را و ماهان را 
سس سر 
اکن هه فش خضرت رفتی دامن خاهشن 
نه نقسی ره زنی کردی » نه وا فنا بودی 
2 ثِ ۷ 1 5 
| ثر دراب می‌دبدی خبال روی چون آتش 


رس ‌ 
۶۰ مر بز ۳ سرت شدی محسوس هرحسی 


س 7 مم ممِ 
زرنگاروی شمیر لین گرم‌خود بوورنگستی 
۰ 
۰ س 
قراباٌ دل زاشکستن شدی ایمن ۰ ۱ گر ازلطف 


بزمش جانهای ما ندانستی سر از پایان 


اب قح هد خي : ندارد , ۱ سس چت : ددفتادستی 


۶ بت چت : 


۳ چت : ز سمی لطفهاي او 


۷ م چت : ذرات سب قیع ‏ هد خچ : ندارد , 


. 

سوی افلاث روحانی دو دیده بز کشاهنتن 

ولی 7 سعادت و دران عالم نهاده‌ستی 

که بنداری ز مادر او دران عالم نزاده‌ستی 
۳ ‌ 

3 همست حمالستی ۰ 7 سر مست باده‌ستی 

ز فرزین ند سوداها ز اس خود ساده‌ستی 

2 

از نها حماه روی دل‌شدی یر بت وساده‌ستی 

۳9 سته سش او نشسته بر وساده‌ستی 

سزای جعاه روتتی و داد 1 داده‌ستی 


دل ذرات خالك از جان و جان از شاه شاده‌ستی 


همه اجزای جرم خا* رقصان همچو باد‌ستی 
غلام. مفالک نو سشعر, ‏ اسبرت کفادسشی # 


۱۵۷۷ 


رم 
مرا از روی این خورشد عارستی و دش 
شراب وصل آن 


۱ ۳ 
مرا هون میسن فاد عیشی او خی سس 


سم 
شه را دمی در وی درنگکستی 


۲ چت :گشادی بی دو دیده 


* - چت : دامن غیرت کرفتی حضرت ۰ - فد : جماه 














الا ای ساقی بزمش" ۰ بگردان جام باقی را 
۰ اران ی دهان خوش رگشادی 
زبانگگ رعد آن در با توشگر چون بجوش آید 
روا نگشته میش‌چون‌خون » درون‌دل‌بهر‌سویی 
که لشکرهای اسلام شه ما را درون قدس 
بيك سافرنگردم مست توساقی ! بیشتر گردان 
۰۵ ریز ۰ عم را خضال و شوراند 
ترنکت جنک وصل او + ب‌اند. هبی مان را 
بسای ی گردد از وصلش قدحها برمثال آت 
چنین عقلی که از تزویر مو در موی می بیند 
ز تبزیهای آن جامش که برق از وی فنان آبد 
6۰ جچه بالایی همی جوید می اندر مفز مشتانش 


فراوان ریز در جانم ازات میهای ربانی 


اگر امروز دلدارم کند چون دوش بد مستی 
الا ای عقل شوریده» بد و نك جهان دیده 
در آمدترلدرخر گه : چه‌جای تراك » قوص*مه 
۰ج و گرد راه هین برحه ۰ هللا با دار و گردن زه 
برو بی سر بمیخانه ۰ بخور بی رطل و بیم‌انه 


غلام وخاك آن مستم که شد هم حام وهم دستم 


۱ 


چت : مستش ۲ چت : وی 
۰ 


با چت : چو کرد ۰ - فد : این بت و بت فبل دا 


۳ 
۷۲ سب فذ » قو : دستت ۸ چت : ترك و فرص 


۳ سس فن : بر بیت سایق‌مقدهست , 


ندارد ء 


- چت 


۹ 


: مرا 


مور سر 
ماش دنت ری رد کر توی کی 
مسر 
همه هستی فرو بردی ۰ تو پنداری نهنگستی 
۳ _ سس 
ولك آن‌بحر می بودی‌ورعدش بانگک‌چنگستی 
ِ ۳ ۲ ۱۳| 
نو گوبی‌دل‌چوقدسستیومی همچون‌فرنگستی 
‌ سس سس 
ز نصرتهای بزدانی "بران افرنگک هنگستی 
مر موس مر 
ص مسر ۳ 
و گوبی اد صافی ۰ خالت گویی بنگستی 
م ‌ 4 ی 
نو گویی عیسی خوش دم درون آن ترنگستی 
سر مرس 
که اندر جنکک سلطانی قدح #ن تطلات کستی 
2 
شمار موی عقل انجا نو بنی کویی دنگستی 
سم مرس 
۳ ۶ ۲ ۹ ۲ 2 
۳ در رو" همی آید برپزش گویی لنکُستی 
مرشضصر ۱ ص ۲ می متم بخ " 
و زر ند قت کزا ویک کر نکش 


‌ موم 
زسر صدر شمس‌الدین که کان خمر تنکستی « 


۱9۵۱۸ 


در افند درجهان غوغا» در اقند شور در هستی 
92 


۰۱ ۳ 
که‌امروزست‌دست خون؛ کرچه‌دوش ازورستی 


مس 


سس ۰ 
کید بدست‌ای‌مسلمانان«مه گر دون‌در ین پستی 1 
٩ ۳ ۱ 1 ۴‏ 1 ۳ 
۵ مردن پسش دلبر به را »رین عمر‌سردسی 
کز ین خم جهان چون‌می بجوشیدی‌بر ون جستی 


غلامش‌چون‌شوی‌ایدل که‌توخودعان انستی؟! 


س چت : دروی 
#ب قح » عد » خم : ندارد . 


٩‏ چت : بجوشیدی و بر حستی 














چه‌غم داری‌در ین وادی » جوروی بوسفان‌دبدی 
منال‌ای‌دست از بن‌خنجر» چو در کت امات و هر 
۰ غخم شکن‌ای دل‌در با » از زج یی داز 
چه بادد هست روباهان * پیش نج شیران؟ 
نمی دان ی که سلطانی ۰ تو عزرائیل" شیرانی 
عجب نبود ی ۳ شکسته گر دد ازشیبری 


0 حِ ِ 
خمش کردم در ! ساقی» سگردان جام راوافی 


مر ۹ ۹ ۰ 

| گرچه‌چون زنان‌حوران ز خنجردست خودخستی 
هزاران درد زه ارزد » ز عشق بوسف آبستی 
زهی‌طرفه که در بایی‌چوماهی‌چون درین‌شستی 

‌- سم 

بدر ان شُست ۰ اق اهی برودر جر وی 
ی 2 
نو آن‌شیربرشانی که صندوق‌خود اشکستی 
عجب ازچون توشیر آبد که درصندوق نشستی 


زهی دوران ودور" ما که هر مامیان ستی* 


۱5۵۹ 


۰ نام باسانام که بارم پاسباستی 


غلام 


بافب‌اناام که یارم بافب‌انستی 
و ۱ 
نباشد عاشهی عبی » و لر عست نا باشد 
مر سیم 
ا کرت همه عالم ترا باشد » حو عشق آمد 
| 
گذشتم ۳ کذر کاهی » بدیدم پاسانی را 
۰ کلاه ‏ پاسان‌انه ۰ ای پاسان‌انه 
بدست دیدبان او یکی آینة شش سو 
سر 
چومن دزدی بدم رهبر" طمع کردم بدان گوهر 
.۳ 
ز هر سوی ی که گردیدم نشانه یر او دیدم 
همه سوها زیی سوشد ۰ نان ازبی نشان آمد 
۰ سو زان شش بردهٌ تاری برون رقم سیّاری 
حجو باغ حسن شه دیدم حشفقت شلد بدانستم 
سم سم خن ۲ 
او کرک نان آ یه نوششه عشق را مشکن 


ز شاهان پاسانی خود ظرف وطرفه می آید 


۱ - چت : سلطانی و عزراییل 


۴ ب چت : دوران دور 


بچستی و بشخیزی چو ماه و اخترانستی 
ری و برضنایی چو شاخ ارفوانستی 
که نفسم عیب دا آمد وبارم یب دانستی 
شود هناد عبت را که او س تال 
نشته بر سر بام ی که بر تر ز آسمانستی 
و ليك از های های او دو عالم در اس‌انستی 
که حال شش جهت يك يك در آینه یانستی 
۳ 
ز هر شش سو برون رفنم که آن ره بی‌نشانستی 
چو آمد ۰ راه واگشتن ز آینده نهانستی 
ز نور پاسان دیدم که او شاه جهانستی 
که هم شه بافب‌انستی و هم شه باغ‌جانستی 
اژبرا :روت قذت: ز سنکت. امشعانستی 
حنان خودرا ۱ ده که نشناسی ی 


ب قح عد » خج : نداد . 














و نت لباس جیم! پزشنده که کش کسوف ات 
۰ بکل اندوده خورشدی »مبان خالك ناهبدی 
زب‌ان وحییان را او زازل وجه المرب بوده 
زمین و "تیان پسشش د وکه بر 0 بنداری 
ز يك خندشمصورشدبهشت ارهشت وربیشست 
برو صفرا کنند آنگه ز نخوت اصل سیم وزد 
۵ <4 عذر آرند آن روزی که عذرا گردد از برده 
میان بلنم و صفرا و خون و مره و سودا" 
زتن تا جان بسی راهست ودر آتن‌می‌نماید جان 
نه شخص عالم گبری چنین بر کار پی جانست 
زمین و آسمانها را مدد از عالم عقلست 
۰ مهان عقل روشن را مددها از صفات آید 
که این تیر عوارض را که می‌پرد بهرسو یی 
اکر چه عقل یدارست آن ازحی قتّوست 
چوسگک آن ازشان بند ز بانش جمله سودستی 
چو خود را ملك او بنی جهان اندرجهان باشی 
۰ توعقل کل جوشهری دان » سواد شین کل 
خنك آن کاروانی کان‌سلامت باوطرن آید 
خفبر ؟ ارجمی 0 بااوشس آیشرو (۲) بر ره 


خواطر چون سوارانند و زوتر زی وطن آنند 


۷ عم جوا 


(۱) - قر آن کریم ۰ ۲۷/۸۹ 


(۲) بت قر آن کریم» ,۳ 


۳ - فد : راهست در 


سخن در حرف آورده که آن قوش وبانتی 
درون دلق جمشیدی دک هگنج بخ کفانشی 
زبان هندو ی گوی دکه خود از هندوانستی 
که درجسم از زمینستی و در عمر از زسانستی 
بچشم ابلهان گویی ز جّت ارمضانستی 
که ما زر و هنر دادیم و غافل زو که کانستی 
جه‌خو گر ند اناضیی کهف ر شدش‌عبانستی 
نماید روح از انز کزیی و شتاسس 
چنین دان جان عالم را کزو عالم جوانستی 
که چرخ اربی‌روانستی دنمان ک‌ووانشتی 
که عقل اقلیم نورانی و با درفشانستی* 
صفات ذات خلاقی که شاه کن فکانستی 
کمان پنهان کند صانع ی 
اگر چه سگ نگهبانست تا شبانستی 
چوسگک خود را شبان بندهمه سودشزبانستی 
و را ملك دانی جهان از تو جهانستی 
و این اجزا در آمد شد مثال کاروانستی 
غیمت برده و صحت و بختش هممنانستی 
سلام شاه می آرند و جان دامن کشانستی 


نهد 


و با بازان و زاغانند پس در آشانستی 


6 س چت : نورانی پاله و درفشانستی 

















خواطر رهبرانند و چو رهبر مر ترا بازست 
2۹۰ اوگر ۳ 0 ٍِّ دارست 
چودرمازا ۶( ابگریزی‌شود زاغ تو" شه بازی 
نی که زاغ وباز ازو تصو بر می‌بابد 
وا تور رن زاید غم وشادی يك اشکم 
ط 

همه اجزا همی کو نند هر یك : «ای همه نو تو» 
۰ سدرخت حانها رقصان » ز اد اینچنین؟ ناد 

درای کاروان دل شم بانکی مین [ 
درافتد ازصدف هردم ۰ سدف بازش خورد دردم 
سهیل شمس تبربزی تتابد در یمن ود نی 
ضاوار ای حسا‌الدین ضیاءالحق 1 اهی ده 
۰ کگواهیی ضیا ۳ او کوافین قمر هم و 
۱ ِِ و شود کته کر اهی ضا شئو 
حو از 1 استانی 
9 حس‌ندست چب 2٩‏ کتاب عقل دست راست 
جو عقلت طبع حس داردودست‌راست‌خوی‌چب 

۵ داوندا و کن‌تمدیل که خود کار تو تمد یلست 
عدم را در وجود آری ازین تبدیل افزونتر 
نو ستات نامه از چم بدست راستم درنه 


ترازوی سبك دارم گرانش ان مضل خود 


۱ - چت : زاغ از نو ۲ فقو مق : یایند 


۵ سا چت :او ٩‏ - فذ : کل استانی 





(۱) - قر آن کریم » ۱۷/۰۳ 


یات و 


(۲) - مقتبس است از : و امامه ی اوتی ۳ تا به شماله ول بالیتتی 


مفامتن ساعد شه دان که شاه شه نشانستی 
کسی کش زاغ رهبرشد بگورستان روانستی 
که اکسرست شادی ساز او را .کاندهانستی 
کار اتف شین فلت مزانیاشی 
دمی پهلو تهی کردی همه کس شادمانستی 
همین گفت ار نه پرده‌ستی همه با هسگنانستی 
گران باد آشکارستی » نه لنگی باه بانستی؟! 
کر آن بانگش بح سآید هر اشتر ساربانستی 
و کر ان کف هم کران را ترجمانستی 
ادیم طایف ی گشتی بهر جا سختانستی 
ندبدی هیچ قرو شنت .ان دیدلاستی 
گواهی مشك اذفر بو که بر عالم وزانستی 
ولی‌چشم کیش امد کفابطر هقی رتاش 
چو پا در فرجزوستت حجابت قیروانستی 
ترا نامه مچپ دادند که سرون ۱ 
و تدیل طیعت هم نه کار داستانستی 
که اندر شهر تبدیات زبانها چون سنانستی 
تو نور از شمع می‌سازی که اند شمعدانستی 
وتا نی کرد چپ را راست ؛ بنده نائوانستی 
نک شیاه کون زنفرد کرآفتی 


چت : بادش اینچنین 4 سا مق : بادی 


۷ چت : که کندر 


لم اوت ؟ ۷ به قر آن کر یم۲۵۱۹۹ 

















کمال اطف داند شد کمال نقص را جاره 


وک بر کار بودی دل وت کر اه عشق 
غیمت دار رمضان را چوعدت روی شمودست 
چوروش نکشتی از طاعت » شدی‌تار رک ازعصیان 
بن طاعت نماندستی دل مسکین 
وی انم لا ی تو ود تن 

کرد له نی اتف تیک خارد 


1 رمحتاج ام 


2 : 
اگر از عد قربان سر افرازان بدانندی 


1 سور دل ق را دندربی ار ۳ شمه 


۰ در اول منرلت این عشی با این لوت ضدانند 


ی او هش اندر ح بدندی 


همه عالم 
س 0 

۱ ۳ دیدی تو ظامتها ز فونهای این لقمه 
ندرج ار کنی تو بی خر دجال از روزه 


ا کر امر ری و ۳ را یداش نامر زارت 


۱9۵۹۳۱ 


9 
۶ گر بار مرا از من غم و سودا بایستی 


اب ق هد خی : ندارد . ۱ - قو » مق : کو 


وت 


(۱) - ناظر است به : 


۱0۰ 


۳ ۲" 
۰ کر آبت برجگربودی دل توپس چکاره سنی 


تشن 


۵ 


که قسر دوز خ ار خواهی به از صدرجنانستی» 


مت کر انعتاتبودی که کلف نز تارمشش 
ملالت بر برون تو نمی‌کوپی چه کارمستی؟! 
ز عدت 3 کنار ستی ز غم حان بر ان «سنی 
دا تتخارم یدمن دنله اومحتاج چارهستی 
ورای کفر و ایمان دل همشثه در نظاره‌ستی 
ز تاشهای‌خورشیدش مبر 3 ۲ سنکتخار فان 
اگرخود منجنیق صوم دایم سوی باره‌ستی 


مر 


1 ودی مسلم‌انی موذن ۳ مناره‌ستی 


به هر ساره و نفس آویز قناره‌ستی 


تا ی سوزش شکم سوزی هناشن 
اکر ان عشق باردستی جرا او وت بارمستی؟! 


سم 
گ 


1 ماه دیآ‎ ٩ 
ارعامو‌ندی انس ۲ دایم‌وت حوارهسی‎ | 


۰ ۰ ‌ و ۰ 
ر جخور هن ار دامن ۰ گر بانهات باره‌ستی 
سئی عسی مر ِ در مندات سواره‌ستی 


بهر ‏ بار کش ۱ ک بی نو ۰ لسکت‌دو بار «ستی ی 


مرا صد در د کان بودی مرا صد عقل و رایستی 
قم هد » خچ : ندارو . 


آن و لکم . قر آن کر بم ۱۸۶/۲۰ 














ص_._ ۳ ۲ و ی ‌ 
وک ی رخت من نگشتی غرقة دربأ 
سر 
ان اند بشه بدین مستان رهی بودی 
و _ 
و خسروازین‌شیرین یکی انگشت لیسیدی 
7 
طبیب عشق | گردادی بجالینوس يك معچون 
۶ ن ص 
ی ملس کرام اهر کوه زان موق 
۳ سم 
و کر غولان اند شه همه بك کوشه رفتددی 
و کر در عهدهُ عهدی وفابی امدی از ما 
مس سس ۳۷ سس 
و گراین گندم هستی سبکتر آرد می گشتی 
سس ۶ سس ۶ 
و گرخضری دراه نا که کشتی تن را 
۰۶ مستایش م یکند شامر ملك را واگراو را 
۳ 0 
و او ار یک تساو وضتی را 
مریم سس 
دران اشکستگی او گربدبدی ذوق اشکستن 
نشان ازجان تواین داری که می باید » نمی باید 
موم 
و گر از خرمن خدمت توده سالار منبل را 
۰ ِ ۰ ‌ صُ 
۰ راز اسمان صوفی همی رقصد وم ی گفت این 


فیک وی مان وی 3 معننها 


دل بردرد من آمشب نوشدست بك دردی 
چه زهره دارد ویارا که خواب آرد حشرما را 
زنان در تعزرت شها نمی خسند از نوحه 


7 سس سح 
۰ لا » می گرد چون سدق نکرد خانه آن شه 


# بت قح عد ‏ خج : ندارد , ۱- فو ( نخ ) : یادا 


فلك با جمله گوهرهاش هدش کدا نس 
خرد در کارعشق ما چرا بی دست و پاستی؟! 
چرا قبد کله بودی؟! جرا قد قباستی؟! 
چرا بهر حشایش او بدین حد ژاژ خایستی 
ال ابر هر کوهی معلی بر هوایستی 
یابانهای بی مایه پر از نوش و نوایستی 
دلارام جهان پرور بران عهد و وفاستی 
ساع تیان خلقان برون زین آسباستی 
درین دریا همه حانها چوماهی آشنایستی 
ز خویش خود خبربودی ملك شاعرستاپستی 
نه در جبروقدر بودی ؛ نه درخوف و رجاستی 
نه از مرهم س‌سدی نه جوبای دواستی 
نمی باید شدی باید ۰ اگر او را بایستی 
یکی ب رگ کهی بودی گنه بر کهربایستی 
:هزمي نکل آسما نگشتی؛ که 


پر از نی بدی عالم ۱۰ گر معنی پایستیه 


۱9۳۲ 


از آنچ زهر ساقی باوردش ره آوردی 
که امش می نماید عشق بر عشاق بامردی 
تومرد؟ عاشمّی آخر زبون 1 


شرس از مات و از قایم چونطم عشتیگستردی 


۲ سب فقو : مردی 


۳ 

















مرا هم خواب" می‌باید ولیکن خواب می ناید 


۲۱۵۳ 


دل آتش‌پرست من| که در آتش چ وگ وکردی 
یاای ساقی لب گز . تو خامنا بدان می بنز 
نشانبده مک هکس ندهد.نشان! ینستای‌خوش قد 
۰ نو عقلا » ناد می داری که شاه عفلم از باری 
دوطشت آورد آن‌دلبریکی ز آ تش‌یکی پرزد 
بن‌ساقی‌سر کش را + بکش آن آتش خوش را 


ز انش شاد بر خیزی ز شمس الدین بریزی 


14وی 


ا گر آب وگل ما را چوجان و دل پری بودی 
۰ بر ای دل که یلد داری » برو آنجا که سماری 
رسک کر وی یکان برها| 
درا فالیم را هم ز بخشش نیم پر بودی 
مساركك بادشان این ره بتوفتق و امان ال 
دلم همراه اشان شد که ششان باسان باشد 
۰ سر بد ای شهان آنسو که تاند آنچ نت هد 
روبد ای عاشقان حتی باقب‌ال ابد ملحق 
برج عاشفان شه ۰ مان صادقان ره 
سر ای دل ۰ بنهانی ۳ و بال روحانی 





۱ - فذ : همخواب ۴ب قح » عد خج : ندادد . 


۳ چت : روان 4 - فن : تبخشمدی 


۵ فد 


۲ - فد : معدوم 


: قیمت 


و۳۹ 


که‌یرون‌شدمزاج‌من‌هماز گرمی هماز سردی* 


بساق یگ و که : «زود آخرهمازاول‌قدح‌دردی» 
فك ی 

زهی بستان و باغ و رز گزان انگور افشردی 
۴ ۰ ۰ ۲ 

4 آان‌شب بردیم‌بی‌خود بدان مرو سیردی 

جو داد آن تاد ناری باول دم فرو مردی 

سس "۳ ‌ 
چوزر گیری بود آذر ور آنش بر زنی بردی 
چه‌دانی‌قدر آتش را که آنجا کود کث‌خردی؟! 


0 م ۰ 
وراندر زر و نگریزی مثال زر سفسردی* 


تبریز آمدی این دم » بابان را پیمودی 
سر 

نماندی هیچ مارا گر او رخسار ننودی 
3 و 6 ۳ 

اکر پرش ببخشیدی" برو دلس ببخشودی 
که در مر یزیان در رددو اسبه او بر افزودی 
هرشهری و هر جابی » نهر دشتی و هر رودی 
9 بدا بدی باسش 9 همراه شنودی 
روان باشند همچون مه بسوی بر ج مسعودی 
9 ازسردان ومر‌دودان شود حجو ننده مرردودی 


ص مسر 
گرت طالب‌بودی شه ‏ چنینپرهات‌نگشودی 


خم ‏ قح » مد : ندادد . 














دراحسان‌ساشست آن‌شه» بوعده‌صادقست آن‌شه 
۵ برون آزنور ودودست او که‌افروز بداین" آتش 
دلا اندر حه وسواس یکه دود از نورنشناسی؟! 
نه از اولاد نبرود ی که سته آنش و دودی 
در آتشباش جانمن »یکی چندی چونرم آهن 
* نور بالگ اهل دل ! 


۳۹۳۷۰ زشمسلدین‌شناس ای‌دلچو برتوحل‌شودم کل 


جه آسان می شود مشکل 


۱ ۳ کلهای رخسارش ازان گلشن بخند بدی 
و ان ان مان( ها وروی 
وران‌نوردو صدفردو سگفتی:«هی:قتق؛ گندم» 
و گر آن ناطتی کی زبان نطق بگشادی 


مس سم 
۰ کر آن معشوق معشوقان بدیدستی تمکر و فن 


۳ 


ردی پردها از عشق و آشوبی در افتادی 
1 ران سلطان از فان شرس [ اوردی 
وران ماو شید کر ون که تفش کین 
۰ و 
ور اويك لطف بنمودی ۰ گشادی چشم جانها را 
۰ شهنشاه شهنشاهان و قانان جون عطا دادی 
اران سهای لملِ او ز ,رده نت رو دادی 
مرس 
وران لمل لبان او گهرها دادی از حکمت 


ور آن قهتار عاشق کش مهار آمیزشی کردی 


فج ‏ عد خو : ندارد . 


۱۵6 


۴ بت چت » مق : بر 


4۸ 


مسر ۳ سیب 
۱ کززه خالقست آن شه ؛ ترا از خلق ار ودی 


از این آنش خرد نوری »ازین آذر هوا دودی 


سوز از عشق ور او درون ارچون عودی 
حو فرزند خلبلی و۰ مترس از دود نمرودی 

سس میت ۳ 
که کر آتش‌نبودی خود رخآینه که زدودی 


چنانك آهن شود مومی کل هت داودی 


ز ید یر موسی دان ۰ بجودی که رسدحودی ۲ 


هار مان شدی تازه ۰ نهال تر بخندیدی 
ی خ‌ : 
تنم ازلطف جان کشتی وحان مر. تحند دی 
سس 
شدی‌این خانه‌فردوسی»ج و کل‌مسکن بخند بدی 
1 صَم 
1 هرده شدی کوب ۰ دل ارت سخند بدی 
و ۰ و ۰ 3 
روانها ذوفنون کُشتی‌وهر بك فو ۰ سحند بدی 
۱ خَ ِ 
شدندی فاش مستوران کراو معلرت بخندبدی 
همه فراغهاق حسن تا دامر نشندندی 
طرب‌چون‌خوشها کردی‌وچو ن‌خرمن ند ندی 
م۳ ۳ 
شقو نها کرش لطف وهر اخشن ندندی 
وت کی شدی‌او کنج وبررمخزت بخندیدی 
۲ 
حسن مستك‌شدی بی‌می و ر احسن بخند بدی 
شدی مرمر مثال لمل و بر معدرت بخندیدی 


1 خارا بدادی شیر و تاآهن؟ ند بدی 


بهت سایق مقدمست , 

















تس رالی ازان رستم ساسدی نظر یکدم 

ه ۰ سبرران روزی که آن شبر وف مزدی کین سنا 
یی ساقی دولت روان کودی مق 

هران جانی که دست شمس بریزی ببوسبدی 


مر 
بدیدی زود ادن او ز مردی جنگث می جستی 


۱9۵۳۹ 


و كت بروی من نه آنم من که هر باری 
۰ گم بزدزدست حق !؟ کی برهیزدزشست حق ؟! 

مکی‌دستش<و فیض نا اف دستش‌جو نسط | امد 

جوعن ی آرشکر خندی»شکر خدءیانازوی 


شدی در بان هر دونی . بز در بام گر دونی 
با خگل‌هم ی کش :«چه‌می رقصی در : 1 


۷۵۰ عطارد را همیگفتم : « مصل دثن شدی غره 
و 


بگوش‌زه یز ی -وشت .گرم‌شدازمی 


حجوسوسن‌صدزبان‌داری »زبان‌در کش‌ازین‌زاری 


۲ ی 
بحق بر ر ستم ستان صف اشدن بخندیدی 
به برشیران مست آن‌روزمرد و دن بخند بدی؟! 
که ۳0 ساغرشدی سر‌مست ورمی‌دن خند بدی 
‌ 
حباش جاودان تشتی وررمردستب خندیدی 


کراهت داشتی ۳ امن و بر مأمن ند بدی #۷ 


و 
بین دربای شیرینی ۰ بین موج کهر باری 
قیامت کو که تا ببند بنقد این شوروشر باری؟! 
دو سرون ش رکه داش و سفر باری 


نداری رین 


چوموسی گ ی کمبندی‌بران کودو کمر باری 
بکو ی بار ما در رو که نی بام و در باری 
در ۲ درباغ جانبنگرش کوفه وشاخ تر باری» 
قلم بشکن یا بشنو پیام نیشکر باری» 
سراندر بزم سلطان کن سین سودای سر باری» 


ز غنچه سته لب شنو زخاموشان خبر باری* 


۱۷ 


سر ‌ 
نامنزد نگویم م نی که ۳1 آن یکه هر باری 
ور 
هل ۱ کر و یم : « همان دلدار پیشینی » 
۰ات م خر ازرق بدرد زود ۲ دامر. 
م2 مب شم 
زهی خلوت؛ زهی‌شاهی » مسلم گشت آ گاهی 


رن 
نال ای بلیل بی خود که شور کر ورف 
۴ب قح مد » خج : ندارد . 


- قح » مد خجم : ندارد ۰ 


۲44 


و و تیان صووبتتش نان 4 هرارق 
سس مر 
سو تاکن بم:«همان‌جانی که‌هر بار یی« 


1 و آستن ران سان بر افشانی که رباری 


۳ 
| کُرزان سان من وما را برون رانی که هرباری 


و2 
ندان دم نامه گل را نمی خوانی که هرباری* 


۴ بت قح » مد » خج : ندارد . 

















مروت نست در سره که اندازند دستاری 
رها ک نگ رگ‌خونی را که روناردبدان‌صیدی 
۲۸۰۶ چهباشدزر؟!چه باشد جان؛اچه‌باشد گوهرو مر جان؟؛ 
ز بخل ارطوق زر دارم مرا غلی بود غلی 
بروای‌شاخ‌بی‌میوه + هی م گرد چون‌چرخی 
ون عم یگویشکه اوزردست ورنجوری 
جرا از هرهمدردان نبازم سم چون مردان؟! 
۰ تنم بد کم از چنگی ۰ حرف هر دل تنگی 
تانم بد کم از باده ۰ زینبوع طرب زاده 
کرم آموز تو بارااز منک مرمر و خارا 
چگونه‌یروس‌هنگ یکه‌ننگت‌صخر‌وسنگی 
خش کرد م که رب دین نهانها را کند تمین 


۱0:۹ 


۵ انزدیاك جان ودل » چنین دوری روا داری؟! 
مر 0 
گرفتم دانً تلخم ۰ نشاید کشت و خوردن را 
توآن نور ی که دوز خ را بآب خود بمیرانی 
مِ ۰ شزو 
ار در حنت وصلت چو آدم گندمی خوردم 
مرا درمع رکه هجران » مات خون وزخم‌جان 

بش مش ماه اه 
۰ مرا ففتی نو مفعوری فبول له بوری 


مها» چشمیکه‌اوروزی بدید آن‌چشم پرنورت 





۱ب چت » فذ : بصرفهً خشك 


. قح » مد » خچ : ندارد‎  # 


۱5۸ 


.۳ 
کجا گیرد نظام ای جان بصرفه خشكث" بازاری 
رها کن صرفه جویی را که برناید بدین کاری 
چو نبود خرج سودایی؛ فدای خوبی باری 


سس ۳ 
و گر خلخال زر دارم مرا خاری بود خاری 


شدستی پاسبان زر» هلا می پیچ چون ماری 


توخواجه‌شهرمی‌خو انش که‌او رانست شلواری 
چرا چون شربت شأفی نباشم نوش یب‌اری؟! 
غذا یگوشها گشته هر زخمی و هر تاری 
صلای عیش م ی گو ید بهر مخمور و خباری 
که می جوشد زهر عرقش عطا بخشی وایثاری 
چگونه شیر حقی باشد اسیر نفس سگساری 


.۳ ۰ 
نماید شاخ زشتش راو گر چه هست ستاری *# 


بجانی 1 وصالت زاد مهجوری روا داری؟! 
توبا آن‌لعاف‌شیر ین کاراین شوری روا داری؟! 
مرا دردل چنین سوزی ومحروری روا داری؟! 
مرابی" حلَهُ وصلت بدین عوری روا داری؟! 
مثال لشکر خوارزم با غوری روا داری؟! 
چنین تعذیب سد ازعنو ومنفوری روا داری؟! 


بزحم‌چشم بدخواهان درو کوری روا داری؟! 


۲ب چت : در حلةٌ 














جهان عشق را اکنون سلمان بر داودی 


۳ نم 


‌- سم 
دام همچون قلم امد در انکشتان دلداری 
۰ تلم را هم تراشد او»رقاع و نسخ و غیرآن 
۶ 3 
کهی رو بش سبه دارد » گهی درموی‌خود مالد 
سك رفعه جهانی را قلم بکشد مي سس 
۳ فر قلم باشد هدر حرمت ات 
سرش را می شکافد او ۰ برای آنچ او داید 
سه ۳ ۳۳ 9 
۰ نارد آن قلم گفتن سمل خوش تحسئی 
و ِا ۰ ۰ و ۰ ۰ 
۳ قلم خوانم کرو علم خوانم 


سس ‌ 
کین دوش واو اضف که اورا بجمه ضد سس 


جوسر‌مست منی‌ای‌جان ۰ زدردس‌چه‌غم داری؟! 
حومه روی تومن باشم زسال ومه چه اند شی؟! 
مس 

۰ و کان‌ایشکر ی *ترش‌روازچه می باشی؟! 

۵ ح ب‌ ی 

چومن با توچنین آرمم» چه آه سرد می اری؟! 

خوش اوازی من دیدی » دوا سازی من دیدی 
۱ ۳ ۰ 1 

در .ان صو رت چه می چصسی؟از بی‌معنی چه میت ر سی؟! 
رس 

ابا بوسف » ژحست و کی‌بگریزد زشست تو؟! 


۰ و با دل بار غاری تو چراغ چار باری تو 


# ات قح مد شچ : ندارد . 


۱0۰ 


۱5۱ 


تب في مد خج : ندارد . 


۲۵ 


اقا که آزان کی موری روا داری؟! 


‌ وه 
سوی تبریز وا گردی و مستوری روا داری*؟! 


که امشب می نویسد زی ؛ نویسد بازفردا* ری 
ق گوید که :«تسلیمم تودنی منکیم باری* 
که اورا سرنگون دارد ۰ گهی سازد بد و کاری 
ببك رقعه قرانی را رهاند از لا » آری 
کی فز دشت ساطانی:۱ گن در کت سالازی 
که جالنوس به داند صلاح حال بیماری 
نداند آن قمم کردن بطبع خوش انکاری 
درو هوش است و ببهوشی زهی ببهوش‌هشیاری 


چه‌بی ار ت وی ۰ عجب‌مجورمختاری# 


چو آهوی منی ای جان » زشیرنرچه غم داری؟! 
چوشورو شوق‌من‌هستت» زشورو شرچه‌غم‌داری؟! 
سم 0 
براق‌عشق رامت‌شد رن کف حرحه غم داری؟! 
چوبربام فلك رفتی ۰ زخشك وترچه غم داری؟! 
رسن‌بازی من دیدی ؛ ازین چنبر چه غم داری؟! 
مس سم 
چو گوهردرغل‌داری زب ی گوهرچه غم داری؟! 
همه‌مصر ندمست لو ۰ وک غم‌داری؟! 


فرذوالفقاری نو » ازان خنجر چه غم داری؟! 


۱ فقو » مق : بدین 




















سم میس 

ترفتی بامغ وبرها را » همی خور آن‌شکرها را 
چومد وجرخود دبدی » چوبال و پرخود دبدی 
ابا ای جان جان جان » بناه جان مهمانات 


خمش اکن موی ماهی و »دران‌در بای‌خوش‌در رو 


۵ کی افنون‌خوانددر کوش تکه بر و پر ۳ ره "داری؟! 


-ِ 
یکی پر زهر افسونی فرو خواند بگوش تو 
چو دبدی آن ترش رورا » مخثل کردهابرو را 
چه‌حاجت آر در باراچشش » جچونر نگاو دیدی؟! 
اطفات و ظریفانی که بودستند در عالم 
۰ کر استفراغ مسخواهی ازان طزغوی گند بده 


فا و عزنا فان عدنا فجازینا 
پم مر هو 2۱ ۱ 1 و ار 
آدر کاس 4 ناه فا نا ما ححد ناه 


ادر کاس پاجفانی قذا روحی و دیحانی 
۰ فا و قدلی تصاییمی « و ناو نی مفائیهی 
جو نامت بارسی گویمکند تازی مرا لابه 
بگه امروز زنجبری دگر در گرد مکردی 
چوزنجیری نهی برسگث شود شاه همه شبران 


له 0 صاحب الکّاس 9 من ولبه قاسی 


۱۸۹۰ لسان 1 ب و التر وال رک هما افی کاسکت السز 





# - قح » عد » خي : ندارو . ۱ -فذ : ابروی کره 


6 ب چت : بر پیت سایق مقدهست . 


۲ب چت ؛ بصقو عیشت 


۵ ساظ : رومی روم 


تب ۲۱۵ 


اگرستند درها دا ز بند در چه غم داری؟! 
چ وکروفر خود دیدی زهر بی فر چه ها داری؟! 


جو اندر قعر دربایی تو از و چه‌غم داری؟*# 


۱۳ 


نکم :« با کسی‌منشین که باشداز طرب عاری؟! 


ز صحن سین پر ۷ دهد نام سماری 
ازو بگریز و بشناسش» چرا موقوف گنتاری؟! 
تفت لش کرت نوش منقاری 
رده و ند کیان بودند همچو نکرك ( کار 


۰ ص_ 
۹ ۰ لسکنمکند بگروحل‌خواری» 


۳ ما 


فدفینی, و صفینی و و کش" الجاری 


و ۱ ۶ ۳ 1 


فا ۳ تن ول ر صضی باضرا ار ی 
مات امش الما نی فاحیینا بمدرار؟ 


» 


وغیر نی و سیر نی بجود کنک ااساری 


چو تازی وصف و کویم یز ] ارد پارسی زاری 


زهی‌طوق‌و زهی‌منصب که‌هست ان‌سلسله‌داری 


سس میم سح 
جوزنگی‌رادهی‌رنگی شودرومی‌وروم" آری 
ری 1۱ 4 ‌ ‌ 1 
آنبلیفی بافلاسی و علینی با اکتار ی 


موم تِ 


فاول هوة نی ن اصاری و ایساری 


٩ من‎ ۰ 


۲ب چت ؛ قو : فطهینا 














._ 
سکن شاه عرب را من ندید دوش خوات اندر 


ارت زین و 
بود جانهای پا بسته شوند" از بند تن " رسته 
سی اشکوفه و دلها » که بنهادند" لیا 

۰ بکوری دی و بهمن ؛ بهاری کن بری ن گلشن 
زالا الصلابی زن که ان یی این گلشن 
دلی دارم پراز آتش * بزن بروی تو آبی خوش 
یخاك پای تو امشب » مبند از پرسش من لب 
چو امشب تقو ای یی هنت آ خر زه‌غسین 

۶۰ سرا ستی توخواب من ؟ برای گوس درون 
زهی بی خوابی شیرین ۰ بهی راز کل ونسرین 
بجان یا کت ای‌ساقی ۰ که امشب ترلك کن عاقی 
با تا روز بر روژن بگردیم ۰ ای حرف من 
۳ بش اردش حسد آرد ۰ دوار چر خگردونی 

۶ جه کو تا هست ,ش‌من‌ش‌وروزاندرین مستی! 
حرف من شوای سلطان » برغم دیدةٌ شبطان 
مرا امشب شهنشاهی ؛ لطف وخوب ودلخواهی 
اه بام م یگردم .که حام حارسان خوردم 


مم س 0 .۳ 
جو بامستان او ری کرسین تزور تروق 


- قح عد , خم : ندارد , ۱ مق : مکن 


* مق » چت : پنهاناد - فو» مق : باران را 


۰ چت » مق : چشمه وجیحون ۴ چت : زبردستی 


چه جای خواب می بینم جمالنش را سداری* 


۱6۵ 


3 رهای دلها را نوی شاهین اشکار ی 
نود دلهای افسرده ز ٍِِ و شود حاری 
همی پایند پاران را" بدعوتشان بکن پاری" 
در آور باغ مزمن دا بیرواز و بطیّاری 
خندان شا موی وا که توساقی اقطاری۸ 
نه زاب‌چشمه جبحون" » از آن آبی که توداری 
با ای خوب خوش»دهب +بکن باروح سیّاری 
که‌ساطان‌قوی دستی "۱ وهش‌بخشی وهشاری 
ازیر! گنب پنهانی و اندر قصد اظهاری 
فزون ازشهد و از شا تیش خرس خواری 
که حان از سوز مشتافی ندارد هیچ ای 
از ترا مردضوات انکن۲ در آمدش‌بکراری 
که‌این منزست و آن‌قشرست واین‌نورستو آن‌ناری 
ز روز وشب رهندم ۳ بدین مستی داز 
که تا منی رخ خودان» سر آن شاهدان خاری 
بر آوردست از چاهی ۰ رهاننده ز سماری 
و هم‌می # دگر دمن 5 ت‌عزمست‌می‌خواری 


م صٍ_ ۳ 
و گربایی نوسر گردیو گر گنگی‌شوی‌فاری 


۲ - چت : شود ۳ - ف : بندین وس قو :جر 


۷ - فو» چت : زاری ۸ ب قذ : ندارد. 


۱ چت : خواب مرد افکن ۲ . مق : رهیده من 


رز ۱۳ 

















۰ در ین دل موحها دارم ۰ عرش می خارم 


دهان بستم خمش کردم ۱۰ گر چه برغم ودردم 


سس 
ولی کو دامن فهمی سزاوار گهر باری؟! 


خدایا» صبرم افزون کن درین آتش ستاری" ‏ 


۱5۹ 


مها بکدم رعیت شو »مرا شه دان و سالاری 
مرا بر تخت خود بنشان » دوزانو پیش من بنشين 
شهاشیری توه من روبه ۰ تومن شویکزمان‌من تو 
۰ حنان۲ نادر خداوندی ز نادر خسروی آید 
زشی آخیان که فرمودی » چنانم آرزو 2 
یکی کف خاك بستان‌شد»بک یکفخالكستان‌بان 
توخود بی‌تخت ساطانی و بی خانم سلیمانی 
کی‌باشدعق لکل‌پیشت؟ یکی‌طفلی‌نو آموزی 
۳۸۹۰ اه موسی و هارون» به ازمال و زر قارون 
مرا بای لاله * خچه قرف امه »هه بر کف که 
سر عالم نمی دارم ۰ بار آن جام خمارم 
شک کهف ی که‌مجنون‌شد» زشیرشرزه| فزون‌شد 


7 
بهل ای دل چوبناپی» سخن گویی و رعنایی 


۰ هران بمار مسکین که از حد رفت سماری 


۱ - چت : بسیاری قج ‏ هد خج : ندارد . 
4 - چت : که قح » عد » خي : ندارد . 


ی ۱ 


اکرمه را جفا گویم ۰ بجنبان سر ببگوده آری» 
مرا سلطان کن و می ۳ پیشم جون سلحداری 
چوروبهشی رگیر آیدمجهانگو بد:« خوش‌اشکاری» 
که‌بخشدتاجو تخت ‌خود؟! مگرچون‌ت و کلهداری 
۳3 سبی‌چون‌سخن شنو دادر می‌خواست‌دیدار 1 ۱ 
که زنده‌می‌شود زین اطف هر خا کی ومرداری 
نوماهی‌و بن‌فلك,سشت بکی‌طشت؟ ك- شارای 
چه دارد با کمال. و بجز رشی و دستاری 
جرا شاید که بفروشی تو دیداری بدنناری؟! 
ز مستی خود نمی دانم سک حور فطاری 
زهست خو ش‌ببزارم ۰ چه* باشدهست‌من » باری 
خمش کرد که شین سم باید بسکلد تاری 


هلا ات بابی از ین اطلس کلهواری* 


۱06۵ 


اماند مر و را ناه ۰ نباشد مر و را راری 


۲ سب چت : چنین ۳ سب فذ : طشتی 


(۱) - اشاره است به : و لماجاءموسی لمیقا نذا و ده ر به‌قال‌رب ارنی انظر الك . قر آن کریم ۱:۳۷۰ 

















ناشد خامشی او ر ۱ ۰ ازان کان درد سا و شد 
زمان رفت و رحمت" » نالید از برای او 
بو کین نالها درهم شود آن درد را مرهم 
ص سم 2 5 سم و 
۰نا گاهان فرود اید بکوید: «هی‌قتق گلدم * 
امه اه ده 
همه احزای عشافان شود رقصان وتان 
سم سس سه 
سوی آسمان جان » خر انان. کفته ان ممتان 
زهی کو چوزهی‌رحلت؛ زهی‌خت‌وزهیدولت 
ب‌ ج 
۰۰ زره کاسد شود انیعا ۰ سلج ی فنمنٌ گردد 
سس و 
حوخوف ازخو ف‌او کم‌شد.خجل‌شدامن از امش 
فضسحت ش دکری ۰ رن بزودی <امن لطفش 
6 تا الطاف مخدومی شمس‌الدق تس‌بزی 
رس 
همه اضداد از لطنش سوشد خلعتی دیکر 
سِ 
۲1٩۱‏ گربار از میان محو عجب نو مستبی بابند 


من آ که دیده بگشانید: حمال عشق را ند 


مثال باز رنجورم زمین بر » من ز سماری 
جو دست شاه بادآ بد 0 فند آتش بجان مر ۰ 


الا ای باز مسکین ۰ تو سات جندها چونی؟ 


۱ب فد : رحم است 


۵ س چت : کن 


ات هم هد شیم : نداری . 


۲ ب چت : گشت ۳ س فقو فد : 


چوطافت طاق‌شد اوراخموش است او زناچاری 
شما _یاران دلدارید ۰ گرییدش ز دلداری 
نکنجد در چنین حالت بجز نله شما : باري 
در آرد آن پری رو را ز دحمت در کم آزاری 
قووتی اسان بای هرارق 
قدح دان کند در حین مائو اهاز 
هوا را زیر با آرد ۰ شکافد کرة ناری 
همه ره حوی از باده مثال دجلها جاری 
من این را خر گفتم* حرف نو خبر داری 
سیاستهای شاه ما چو در هم سوخت غداری 
پیش شمع علم او فضیحت گشتد" راغ 
رو ۶ رحمتی کرد و پوشدش" بتاری 
سند دیدهٌ دشمن ۰ نماند ۳ و انکاری 
زخجات‌جبله محو آمدچ و گیرد لطف ؛ بسیاری 
برویند از میان نفی چونگز* خار گزاری 


همه حکم وهمه علم وهمه حلمست و غناریبب 


ه با اهل زمین جنسم» نه اسکانست اطتاری 
ره بل دارم که بگریزم ‏ ه الم اش 9 باری 


_ " 
نفاقی کردیی کر" عشق رو بستی بستاری 


کرد و پوشیدش 4 - چت : از 














۶۰ سکن عشق کی پنهان شود با شعلهُ سنه؟! 
بس استت عزّت و دوران ز ذوق عشق پر لت 
تو نداری هیچ مأنند اف » عشمقت 
حلاوتهای جاویدان درون جان عشاقست 
تن عاشق جو رنجوران » فتاده زار ها 

۰ سمل وار پنداری توعاشق را * و لیکن او 
باس خویش +«ی درد » ای چم دون نو رد 
هیر دوست هرچش هست طراران همی دزدند 
که نا خلوت کندزبهان» کندمقنول ایقانرا 
ندانی سراین را تو که علم و عقل توپرده‌ست 

۶۰ دبدرد زهرءٌ حانت ۰ ۳ نا گاه سنی نو 
ز يك حرفی ز رمز دل نبردی بوی آندر عمر 
حه دورت داشتند ایشان که‌فطب کار هاگشتی! 
ترا دم دم همی آرند کاری نو هر لحطه 
3 سودای استاد ی گهی شهوت در افتادی 


۳ ‌ ص ‌ 
۰ مار و وبل برحانت ك مخدوم شمس‌الدین 


ص 


سر عم رون 
و کر ناگه قضاء » ازنها شنود آن به 
چو نود عقل در خانه » پرشان باشد افسانه 


اگر شور مرا یزدان کند توزیع بر عالم 


۱ چت :ز عشق یار پر ۲ - چت : از وی کران 


۳ فذ : ندارد . 


خصوصاً از دو دیده سل همچون چشمهُ جاری 
کیجا پیدا شود با عشی» با نلخی و با خواری؟! 
تصدر حرفها دارد حرا؟ زان زو که ان ۲داری 
ز بهر چشم زخمست این قیر و این همه زاری 
یاید 9 اشانرا بععنی مه سیّاری 
بهر دم پرده می سوزد ز آتشهای هشیاری 
که تا وقت کنار دوست ۰ باشد از همه عاری 
ستی کرده او زین فعل بر طرار طراری 
بگیرد خانه آتجر بد و خلوت را سیّاری 
رون غار و نو شادان که خود درءین آن غاری 
که از اصحاب کهف دل ۳ نه دور واغماری 
اکر چه حافظ اهلی و استادی تو ای قاری 
و زین اشفال بی کاران نداری تاب بی کاری 


ی نود فراعت هیچ بر قانون مستاری 


ضٍِ رصم 
گهی پشت ِ بای ۰ گهی در بند سالاری 


ز مریزت نفرماید زکات جان خود باری* 


و ۰ ۰ 
هرانچ دوش می گفتم " ز بیخویشی و بیماری 
خود اوداند که سودابی حه و بد درش تاری 
سر ۱ مسر ۱ سر و مسر : ۳ 
گهیز بر و گهیبلا هگهی‌جنکک و گهی‌زاری 


نینی هیچ يك عاقل ۰ شوند از عقلها عاری 


# بت قح فد خي : ندارو , 











8 .ی؟! 
۵ م رای‌عقل ۰ وبرمن همه‌و سو اس می‌ر از ی 


وتان بسانت شا دیتا تاو 


حجاب ازچشم بگشا "# که‌سبیحان! لَذیاسس ی(۱) 
شراب عشق می جوشی ازان سو نر ز بیهوشی 
نهی بر فرق جان تاجی» بری دلرا بمعراجی 
۰ برد دل بابانها » شود پیش از همه جانها 
تن را که برداری » باجلالش فرود آری 
دلم هر لعظه می یرد * لباس صبر می_ درد 
زهرشش‌سوی‌بگربزم ۰ دران‌حضرت در آویزم 
حبائی داد" جانها را » برقص آورده دلها را 


سم 0 
۰ گریزان شو بعلتین دلا + بعنی صلاح الدبر: 


بکی‌طوطی مژده اورهبکی‌مرغی‌خوش اوازی 

در اندازد یجان عاقلان بی خر سوزی 

کند هنبازی طوطی مبا را از برای شه 
مسر 

بجوشد بار دیگر از حمالش شادی تازه 


۳ ‌ِ 
۰ با گاهان نماید روی آن پشت و ناه مر. 


۱ سا چت : عشق ۴ بت فم » هد » شم : نداری ء 


۳ فذ : داده  #‏ قح هد خج : ندارد . 


(۱) - قر آن کریم » ۱/۱۷ 


۱5۸ 


6 ۳ 

مکرای در بو بر من شراب شور می باری؟! 
مرس سس 

کرت نز بگرد من 4 نظاره ره دلداری۲ 


حمال خوش شایبی رکه سبحان الذی اف ی 
هزاران عقل بربابی که سبحان | لُذی انا 
زد وکونش‌برافزاپی که سبحان الذی نورق 
با کاهع توریش آبی» کهشان لنی,انبرق 
دران‌ستات بی‌جایی رگ سحان الذی اسری 
ازان شادی که با ماپی» که سحان الذی اسری 
3 س‌دلبند و زسایی که سبحان الدی اسری 
عدم را کرده سوداپی » که سبجان الْذی اسری 


جوتو بی‌دست‌وبی‌بابی ۰ که‌سحان! لذی اسری* 


۲6۹ 


۲ 
حه باشد گر سوی ما کند هر روز بروازی؟! 
سازد بهر مشتاقان برسم مطرات سازی 
که او را تست قزا کی وسناسش هنبازی 
شه -_ ۲ 1 
در | بد بار دیگر از وصالش در فلت تازی 


بینی عفل ترسان را بای عشی سربازی 


۲ س چت : برافرازی ( قافیه غلط است ) . 


۲۵۷ 

















همه عاشق شو ندش زار "هم بی دین وهم‌بادین 
ِ رس و 

شود گوش طبیعت هم ز سر غیها واقف 

شود بازار مه روبان ازان مه رو فرو سته 


شود شبهای تاريك فرای آن صنم روشن 


۵۰ که رسم و فاعد غمها ز جان خلق بردارند 


3 


و ۰ 0 
درون بحر بی پایان مر کث و نیستی جانها 
۳ امه غرت و ت رد ۴ 1 
تعیر مه عیرت. ‏ بودت وس وی 


الا ای آنك بك پر تو ازان رخسار بنمایی 


۰ ای کان ردانی شمس الدین تبر پزی 


مس موص مق 
چو شیر وانگیین جانا چه باشد گر در آمیزی؟! 
م ۱ ه 
اگر نالایقم جانا » شوم لابق بفر تو 
بکی‌قطره! شود کوهر * چوباید اوعلف از نو 


همه خاکیم ۰ توا ۳ ذکر و باد دم 


۵ گلستان ی کنش خندان ۰ و فرمانی بدستش ده 


ص سیم سس 

۳9 در صورت آبی سابی جان دهی گل را 
ِ 

درختی یج او بالا ۰ نگونه شاخهای او 

تگهی گوییبگوشدل که : «دردو غمن‌افتادی 


۳3 رائوت بربندم حجو آشتر ۳ فرو خسیی 


۳ 
۰ مننال ای اشتر واگ ای بچشم هش 





قح مد » خچ : ندارد . ۱ چت » مق : ذره 


همه صادق شوند او را نماند هیچ طنازی 
شود دیدهُ فرو سته ز خاك بای او بازی 
شود دروازهُ عشرت ازان می روی» در بازی 
تخود وصل‌خوش نکنه بگوش‌هجر يك‌رازی 
رسده عمر ما آخر » نهد از عش آغازی 
بود ایمن چو بر دربا بود مرغاب با قازی 
نبودستت ‏ بجز هم مشك زین نو غمازی 
ز غیرت گشته با خلقان یکی بدگو و همازی 
خن گردد همه دلها » نماندعسرت و آزی 


رخ همچون زرم دارد برای وصل نو کازی* 


۱9۰ 


۲ 


۲۵۸ 


عسل از شیر نگویزد* وهم باید که نگریزی 
وگر نا چیز و معدومم ‏ بایم از و من چیزی 
آّه قافی شود ذُره ۰ چو در بندی و بستیزی 
گل ی که خننداو کرید کر وفکرق ینگیزی 
که ای گلشن شدی ایمن ز آفتهای باییزی 
1 در صورت بادی بهر شاخی در آویزی 
شک ان درهای .۶ ری اتقو شرااق 
منم جان همه عالم نو چون از جان بپرهیزی» 
3 بگشای که مااتمای شین 


, 
که تمیز نوت بخشم اگر چه کان تمییزی 


قو » مق : خاکیم و دوینده ۳ اظ : سفدی 











توی شمع ومنم آ نش چو افتم در دمافت خوش 
٩ ۱ ۷‏ مه ۰12 ۰۰ ۲ 

بهرسوری جو بروانه مشوقانع » بسوزان سر 

و شم 

اگر داری سر مستان کله بگذار و سر بستان 


سر آنها زاس ها او در آوردند سر با سر 


۶۰ توهر چیز ی که می‌جو بی‌مجو ش حجز زکان او 


۱ ۶۰ مسر 
خمش کن ۰ فص عمری بروزی کی وان گفثن 


زلا وم مسلّم شو » بهرس و کت کشم می رو 


5 ی ۳ 
چه درسحث اصولی تو؟! چه درنند فصولی تو؟! 


مس سس مه سم 
۸۰ کر دامان جان کیری ۰ ترلك این و آن گیری 


‌ ۳ 
تب ای ماه بر بارم بگو بارا اغا ,یوسی 
گر اینجایی گر آنجایی» و گر آیی و گرنایی 
ملامت نشنوم هر کز » نگردم در طلب عاجز 


ک در خالك نهندم ۰ توی دلدار و دلنندم 


۰ گر بالای که باشم » چورهبان عشق و جویم 


ز تاب روی توماها » ز احسانهای تو شاها 
چومست دیدن اوبم » دودست از شرم وا شو یم 
دلارام خوش روشن ستزه یک ان 


۱ - چت : بپر سوزی ۳۲ - چت : پر 


۴ تب قح صد ‏ خم : ندارد . 4 چت : بیا آی 


اب قح » عد ء خج : ندارو , 


یکی نیمه فرو انوزق نکن ننمه فرو ریزی 
پیش شمع چون لافی ازین سودای دهلزی 
کله دارند و سرها نی کله داران بالبزی 
کماز خاری کهزدبا ان چالا ور نزی؟!» 
که از زرهم زری ایند و از ارزیز ارزیزی 


کجا آبد ز یك خشتك گربانی و تبریزی* 


۱2۵۱ 


الا ای کان کان کان » چوبا مابی چه می‌ترسی؟! 
چه‌جنس‌ونو عمی‌جویی؟! لز ین نوعی‌دزین جنسی 


که ال هراشا آنتصی تاار امس ۷ 


۱92۲ 


بزن ای باد بر زلف که ای زیبا اغا پوسی 
نباشد عشق باز بچه ۰ با ۳۹ آغا بوسی 
مر وت 
و گر بر چرخ آرندم»ازان بالا اغا پوسی 
و لسن در فعر در با ‌ دران در با اغا بوسی 
راهان ماع وس 
س مص ۳ 
بگیرم‌دررهش گویم که«ایمولا اف بوسی» 


7 
بارای* اشك وبر وی زن بگو ایلا اغا پوسی 


۳ ب فد چت : فصولی 














ِ نس م2 
۰ وگرازننده سیر آپی» بگیری خشم ودیر آیی 


تا ان نش عرش کا | بای ترا بوسد 
موم 

با ای باغ و ای گاشن » با ای سرو وای سوسن 

یا پهلوی من بنشین * برسم و علدت ریشین 


مرممِ 
منم نادان توی دانا »و باقی را بگو» جانا 


۱2۲ 


با ای شاه قرو کاب » نشین بر تخت خودکامی 
۶ بر آور دودها از دل » سز درخون مکن منزل 
دران‌در با کفخو: اه تر برو تشد ان 
اشار تکن بدان سرده »که رنداند اندر ده 
قدح‌در کارشیران کن» ززرشان‌چشم‌سیران کن 
و ز از" حسن ای خاقان» توناموننکک‌مشتاقان 
۰ اد بدم عقل کل را من » نهاده ذیح 9 


بگفت:« از عشق شم س لد ب نی که‌تبر یز ست آزو چون‌چین 


شنبدم کاشتری گم شد زکردی در سابانی 
چو اشتر را ندید» از غم تفت ابر کنار ره 
در ۳-1 جوندر آمدشب بجست از خو ابو دلبر ی 
۰۵ سور مه ندید اشتر مان راه استاده 


‌ 
ر خاندرما‌روش نکردو گفا«چون‌دهم‌شرحت؟ 





۱ مق : که وید 


قم ء هد » خم : نداره . 


# تب قمع ء عد » چت : ندارد . 


۳ -اچت : آندم ز ره کرد 


ار توا کی ها شا مار 
بمانم بی کس و تنها ۰ ترا تنها اغا یوسی 
برای کوری دشمن بگو مارا :« اغا پوسی» 
بجنبان آن لب شیری نی که مولانا آغا یوسی 


بگویبایی_افبفومی _بناگویا آغا پوسی* 


با بر قلب رندان زن »که صاحب قرن ایامی 
فك را از فلك دکسل که جان آتش اندامی 
با نما که جو رز ۱ 1 حوت مو جآشامی 
سك رطل گران در ده ۰ که تو ساقی آن جامی 
بجامی عقل ویران کن که عقل آنجا بود خامی 
که سرد آبد ز عشاقان حذر کردن ز بد نامی 
بگفتم:« یش این برفن چواسماعیل‌چون رامی؟» 


۳ صس_ 
جو مه رویان نو این برد مجلس سامی»* 


۱9:۶ 


سی اشتر بجست از هر سوی کرد" یابانی 

دلش از حسرت اشتر میان صد بر بشانی 

۳9 سم ۳ حِ 

بر آمد گوی 4 تابان رروی ان ۳ جر کانی 
سس س 

ز شادی آمدش کرد سان ابر ننسانی 


که هم خوبی و نیکویی و هم زسا و تالانی» 


۲ - قو (متن ) » مق : بشو از 











خداوندا ۰ درین منزل بر افروز از کرم نوری 
شب قدرست درحانت » چرا قدرش نمی دانی؟! 
ترا دبوانه کردست او » قرارجانت بردست او 


۰ مواو آست‌وتوجویی »چراخود را نمی‌جوبی 


۱20۵ 


مِ 

سم 

مگرنهنندة" دستان ز بخویشان وسر مستان؟ 
_ 


صلا مستان وسخو یشان ! صلاای عبش اندبشان 


‌ مس 
که تا گم کرد خود را ساند عقل انسانی! 


چواومشکست وتوبوبی » چراخود راننفشانی* 


ز محنونان زندانی جهانی را شورانی؟ 


وگ 


کر نشنده ستان بجان و که ستانی 


سم 


وزین آواز حبرانم زهی پر ذوق حبرانی 


صلا ای" آنك می‌دانیکه توخودعن ایشانی * 


۱9۹21۹ 


۵ سدر که گفتم آنمهر | که:«ای‌من جسمو توحانی 
ورای کفر و ایمانی ۰ و مر کب تند می رانی 
یکی باز بما بگذر» بیش جانها بنگر 
شنودی ت و که مك خامی » زمردان‌می برد نامی 
مشو تو منکر پا کان؛ بتوس از زخم پی با کان 


۰ توباخو بشی»ببی خو بشان‌مپیچ‌ای خصم‌درو یشان 


ی 


ِ 7 یب ۰ ۰ ۰ ۰ 
(هشمس‌الدین سر بزی»سجان بخشیو حونر ری 


ن حالم که می بنی » وزان الم که می دانی 
چه‌س‌بیبالسلطانی! همین‌م یکن که تو" آنی 
درختان ببن ز خون تر » پشکل شاخ مرجانی» 
نمی ترس د که خودکامی نهد داغش سشانی 
که صر جان غمناکان ترا فانی کند ۰ فانی 
فو ت اجه نا اکانه نان که رای 


ز آنش ب رکند تبزی مدرتهای ربانی* 


۱۹۷ 


شدم ار دست بکباره ز دست عشق 1 دانی 


۱ ب چت : بدین بیت ختم می شود . 
4 ب چت : هلا ٩‏ ب چت : صلای 


۷ قح » هد » خی : ندارد . 


۲ب مق : تدالو . 


۷ب قم » عد خي : ندارد , 


۳۳۹ 


سس و سم 
در ین مستی ا گر جرم یکنم ۳ رو نگردانی 


بت قح عد ‏ خج : ندارد . ۳ب چت : شنیده 


٩‏ س چت : چو نو 














زهی یدای ناپیدا ۰ پناه امشب و فردا 
ز زلف جمدچون‌ساسل » بشداین حال‌من‌مشکل 
۶۰ و آرم پیش تو زاری» بهانهة نو برون‌آری 
زبان داری توچون سوسن.» نمابی آب را روغن 
زهی مجلس » زهی‌ساقی ۰ زهی‌مستان » زهی باده 
شراب عشق تو آنگه ۰ جهان حسن برجاگه 


بکرده‌روح را حی‌ین ؛ خداوندی‌شمس‌الدین 


۱52۸ 


۰ و استظهار آن داری که رو از ما بگردانی 
توسلطانی وجانداری » توهم آنی و آن داری؟ 
فلت امن ز هی غوها» ومتن. یز غارت و یاه 
زمین مانند تن آمد » فك چون عقل وحان آمد 
چوتن را عقل بگذارد» پربشان ی کند این تن 

۰نناتهای تو جانرا ۰ چو عقل عقل با اد 
شود ات کی زر کی سشودموسی تجوفرعونی 
چوما دستیم" و ت و کانی ۰بیاور هرچه می آری 


چو دید آن طرء کافر » مسلمان شد مسامانی 


۱ چت : حال و پریشانی 
۳ب قو : مسوزان 4 - چت : فوفا 


قم مد » خج : ندارد . 


# بت قح فد خج : ندارو . 


ی ب چت : تو می دانی 


زهی جانم ز تو شیدا . زهی‌حال پربشانی! 
میان موج خون دل مرا تا چند بنشانی؟! 
زهی شنگی وطراری » زهی شوخی وبشانی 
چرا بیگانة با من چو تواز عبن خویشانی؟! 
زهی عشاق دل داده.زهی وی رن حانی 
جمال روی تو آنکه کند حان و حانی 


ز تبریز نکو آیین ۰ هدرتهای ربانی* 


ولی جون که بر برد » کجا ماند مسلمانی؟! 
ای اس ها یاه فان سا 
مسوران میع جابه ر بساس سای 
و ی ازفللث دارد زسن 99 و پرشانی 
سس 
تن ارفربه و گرلاغر» زجان باشد ۰ همی دانی" 
‌ ۲ ِ سم 
بکویدتن که:«ممذورم» تورفتی که‌نگهبانی» 
۱۳۹ و دی ؛: حه دا د عمل؛ عملا 1 
جو توارعفل در لردی » حه دارد نی ۰۰ 
هر 
چویرون شد رکاب وه سر آخر گشت بالانی 
چوما خا کیم وتو آبی؛ بروبان هرچه روبانی 


ت و گوبایی ونا گوبا » چواصطرلاب ومبزانی* 


۱۹ 


صلا ای کهنه اسلامان » بمهمانی » بمهمائی 


۲ س فذ :هم آنی و هم آن داری 


۳ 
٩‏ ظ : رستیم » دشتیم 

















۰ ال اسان ز نو. شادان» زهی استاد استادان 


صپرت را بصیرت تو» حقیقت را حفِت تو 
_ ۳ ۴ 

اکر امداد لطف تونباشد درجهات تابان 
جو بردا برد حاه تو ورای هر دو کون آمد 


همی جویم بدو عم مثالی؛ نا ترا گویم 


سس 
۰ ردرمانها بری گشتم ۰ نخواهم درد را درمان 


الا ای جان خون ریزم»همی پر سوی بریزم 


صفانت ای مه روشن ۰ عجایب خاصت دارد 


سر 
ایا دولت » چوبگریزی ؛ وزین بیدل پرهیزی 


سح مس 
یکی دودی دید آمد سحر گاهی هامونی 


سم 
۳ 


۰ سا رام ودامن کش » دران دود و دران ! ش‌ 


چوشمعی بر فروزی تو» ابا اقبال و روزی نو 
ناید جز ز" مه رویی طواف برجها کردن 
رو نو دست اندازان سوی شاه حون باران 


۸ 7 ۰ 
حهلالوست و گل‌ور بدان»ازان‌خون رسته‌درستان 1 


۶۰ و در رفتی دران مخزن » منزه از در و روزن 


3 ‌» ۰ ۳ ۰ 
سنی شان قدوسی ۰ بابی بی دهن ‏ بوسی 
تک ۰ ۱۱ کب 
چو آبی‌سا کن وحفنه وجون موجی بر آشفته 


چو اندرشه نظر کردی ۰ زمستی آنچنان گردی 





۱ ب هق : بربیت سایق هقدمست . 
۵ بت چت : این مت را ندارد. 
۷ ب چت : روح را ۸ - چت : چو لاله‌ست 


۱ سس چت : شود موجی 


۲ ب چت :ره بویرانی 


# قح مد خج : ندارد . 


نو خود اسلام اسلامی : و خود ابمان ایمانی 
تو نور نور اسراری » تو روح روح را جانی! 
در افتد سقف ۱ یاف بارد رو بوبرانی؟ 
زهی‌سر گشتگی جانها» زهی نش کيك وحورانی 
نمی یام تون ی کوی ات۳ 
بمیرم در وفای و ۰ که تو درمان درمانی 
هم یگو نام شسن‌الدین اگرجایی تودرمانی* 
که او مر اب رگریان را در اندازد بخندانی 


ز لطف شاه پا بر جا بدست آیی بآسانی"ه 


دل عشاق چون آنش ۰ تن عشاق کانونی 
که‌می‌سوزددر آنجاخوش » بهراطراف‌ذاالنونی 
چوچونی را سوزی تو »در آید جان بچوتی 
که‌مادون را رها کردن ناشد از هر دونی 
یینی بحر را" تازان دران بحر پر از خونی 
سنی و شوید جان دو دست خود صابونی 
و ی سرت گرددحجب‌چو نگنج‌قارونی 
زسرخضرچون موسی * شوی درفق ۰ هارونی 
بح ر کم زنان رفته» شده اندر کم » افزونی 


اص رصم 
که کوبیتوسگرخوردی هزاران رطل افبونی 


۳ سب چت : شداوندی #4 ب چت : فرو مانی 


٩‏ - قو » فذ : نیابد جزتو 


: درویشان ۰ چت : دهان 














چودبدی‌شمس تب پزی‌زجان کردی‌شکرریزی 


دران دم هردو جا بای ؛ درون مصر ویپرونی* 


۱95۱ 


۰ اسلی 1 دیدة عغلی تو یا نور خدا سی 
چو نامت بشنود دله. نگنجد در منازلها 
را رای 
بکتا: «جان ربایم من قدم بر عرش سیم من 
چوئوازخویشآ گاهی. ندانی کرد همراهی 

۰ تومسکنی درین ظاهر» درونت شس بس قاهر 
من پوشیده آزپیری » چنین مو در چنین شیری 
طسب عاشقانست او » جهانرا همچو جانست او 
کال کر تر رال ری ۳ 
دران دهلیز و ایوانش » یا بنگی تو برهانش 


۰ زشمس‌الدین تبرربزی دلا این حرف می بزی 


۰۳۰۵ 


کجا باشد دو روبان را مبان عاشقان جاپی؟! 
طمع دارند و نودشان ۰ که‌شاه‌جان کند ردشان 
دو روبی با چنان روبی۰ بلبدی درچنان جوبی 
که بخ بشهُ جان را ۰ همه ر گهای شیران را 


۵ اند عاقتها را . فرستد رائتها را 





چراغ افروز عشاقی تو ۰ با خورشبد آیینی 
شود حل جمله مشکلها بنور لم یزل بینی 
که جمله دردها را توشفا گشتی ونسکنی» 
ی 
که آن معراج اللهی نابد جز که مسکینی» 
ای سك کافر که‌رمزن کشت و ره‌شنی 
مکی یر ی که علم غیب زیر اوست بالینی 
کم ره ی تا 
ازو انوار دین بابد روان و جان بی دی 
شده هر مرده از جانش یکی ویسی و رامینی 


نامیدی که باز آید از آن خوش شاه شاهینی مج 


که با صد روطمع, دارد ز روز عشق فردایی 
ز آهن سازد او سد شان چو ذوالقرنین آسایی 
چه گنجد مش صدقان فاقی کار فرمایی" 
بداند يكك بك آنرا » بدیدة_ تور افزایی 


بخشد عافتها را ۰ بهر صدیق و بکنایی" 








#ا بت قح » هد ۲ خ : ندارو . ۱ س چت » مق : هر وقت ۲ سب چت : او کشت ۳ ب چت : پا را سن 


4 قذ : شاه وشاهینی قح » عد , خج : ندارد . ٩‏ ب چت : ندارد , ۲ چجت : شریانرا 


۷ب چت : صدیق یکتایی 


۳۹9 





بر اندازد نقابی را ۰ نماید آفتابی را 
ای یی ۳ 
دو رویی اوست ب ی کننه »ازیرا اوست آینه 
مزن پهلو بآن نور یکه مانی تا اب کوری! 

۷-۸۰ که‌باشیران مری کر دنسگانرا بشکند گردن 


۱5۲ 


کجاشدعهدو یمان ی که م ی کردی؟ لم وی 
دل افکار ی که روی خود بخون دیده می شوبد 
مر 
مثال بر م کانت شدم من راست بکسانت 
چهبا لت جفاکاری که‌می بکشی بدین‌زاری؟! 
۳ م 
۵۰ ۱ ز شهران حمله آهوبان گریزان دیدم و پویان 
دلا کر چه نزاری" لو نیم کوی باری نو 
پیش ش شامخوش می دوه گهی بالا و گه د رگو" 
دلا جستیم سر تا سر ندیدم در تو جز دلب" 
غلام سخودی زانم س اندر سخودی آنم 
۰ ۰غخم شکن ۳ 


ا قض بازآنشدها ندی؟! 
ربیمن ‏ خوشی بارابصددامم چهسی‌بندی* 


کس یکو در شکر خانه «شکر نوشد بیمانه " 


۱ - چت : درو باشد نه آش خلق جو باشد 
4 - چت : صد پایی #۴ قح عد » خي : ندارد . 


۷۲ ب چت : بالا گپی دد کو 


۰ م فذ : با من 


۸ب چت : خذمت 


۲ ب چت : اندر و کوری 


٩‏ - چت : جز تویی دلبر 


دهد نوری خرابی را.کند او ازه انشایی 
برای جست و جو باشد ز فکر نف کژیاء 

ز عکس تو دران سینه نماید کین و بدرایی 
توب شیران‌سکن آزوری .که روباهی سودایی 


نه‌سکری ماند ونی‌فن نه دورو بی نه‌صدتایی* « 


کسی را کوبجان ودل ترا جوید نمی جویی؟ 
جرا ازوی نمی‌داری ۰ دودست خود نمی‌شویی؟ 
چرا ای چشم بخت من‌توبامن کچو ابرویی؟! 
پس‌آنگهعاش یکشتهت را گو بد:«چه خوش خویی» 
دلا جوبای آن شیری ۰ خدا داند چه؟ "آهوبی! 
مرا بس‌شد از جان‌وتن ترا مژده کزان کویی 
ازوضربتزتو خدمت؟»کهاوچ وگازبوت وگویی 
مخوانایدلمرا کف گ رگوی که :تواوبی» 
چوباز آیم‌سوی‌خود .من‌این‌سویم تو آن‌سویی 


« زبان تونمی دان مکه من‌تر کم توهندویی»۸ 


۱0 


و گرما را همی خواهی چرا تندی نمی خندی؟! 


بدین س رکای ثه ساله نداند کرد خرسندی 


سفن قو : فکن 


چت : خداوندا چه ۲ قو : بزاری 


قم ۰ هد » خی : ندارد . 

















بخند ای‌دوست چو نگلشن ۰ مبدا خاطردشمن 
چو رشك‌ماه وگ لگشتی؛ چودردلهاطمع کشتی 
۰ غوشا آن حالت مست ی که با ما عهد می بستی 
پبایی باده می دادی » بصد لطف وبصد شادی 
سلام علك ای خواجه » بهانه چست‌این‌ساعت؟ 
نه یاقوتی و مرجانی» ۵ آرام دل و جانی 


خمث باشم‌بدان شرطی که ندهی می خموشانه 


کند شادی وپندار د که دل زین بنده تن کندی 
ناشد لاق ازحسنت که بر گردی" ز ببوندی 
تهش کی ساره ورن رتیه 
که کیر ا‌جامبیخویشی» که باخو یشی وهشمندی 
نه دریایی و دریا دل»نه سافی و خداوندی 
نه ستان و گاستانی ۰ له کان شکر و قفندی 


مر 
من‌از گولی دهم پندت » نه زانك قابل پندی* 


۱00 


۰ ۰ چرا » چون ای حبات جان درین عالم وطن‌داری 
جرا زهری دهد تلخی؟ چرا خاری کندتیزی؟! 
رات کانووی او عجب می ماندم روزی 
مک عضریت تعای شش ار ریت زان جورد 
رن دید عالم غلیظ ۳ و قلب آمد 

۰ و چشم زشت رویان را لباس زشت می باید 
که از عریانی لطفش ۰ لباس لطف شرمنده 
و او با این همه جسمی فرو برد و در پوشید 
فرو پوشد لطف او » نهانی کرده چشمش را 
ول آن نور نا دا همی فرمایدت هردم 

۰ که خوبان شابت را فراغت باشد از شبوه 
چنانک ازشهونی نو خوش‌بجسم وجان‌شهوانی 


سم ص__ 
درون‌خودطلب آنرا :پیش وس نه بر گردون 


۱ فذ : بر کندی 


# بت قح » هد خي ‏ چت : ندارد . 


و ۳ 


۳ 
نباشد خالك ره ناطق» ندارد سنکک هشاری؟! 
| خشمی کند تندی ؟حرا باشدش تاری۲؟! 

ری جرا تدشب ۷ر ۱.5 
که خاری اندرین عالم کند در عهد او خاری 
که تا غیری نسند آن»برون ناید ز اغماری 
نمی تاد که در باید رطف آفر چهرة اری 
و کی شاید که در بوشذ لباس زشت آن عاری 
که از شرم صفای او عرقها می شود جاری 
برون زد لطف ازچشمش زهرسو شد بدیداری 
که تا شد دیدها میعروم و ند از سبر و سیاری 
شراب م یکه بفزاید ز یهوشبت هشباری 
ولیکن عشقشان دارد هزاران مکر وعیّاری 

۰ و 
باشی زان طرب غافل | گرتوجان جان داری 
مش 
نمی بینی که اندرخواب تودرباغ و گلزاری؟ 


۲ قو : شب تاری ۳ب قو : ولی شاید . فذ : و کی باشد 




















کدامین‌سو ی‌می دانی؟ + کدامون‌سوا ی می‌سنی؟ 
جودیدة جا ن گکشادی وه بدبدی مك روحانی 
۱ ۰ کدامین شه ؟ یارم گفت رمزی از صفات او 
خردهایی نمی خواه م که از دونی و طناعی 
کلهبگذاروسرمی‌جوهکزان تین بدست آید 
ز جامی کز صفای آن نماید غیها يك يك 
بروی هرمهی بینی تو داغی بس ظریف و کش 


۶۰ برد حسن انس و حن مخدومی شمس‌الدین 


و آن بافی که می بینی بخواب اندر ؛ ببداری 
از آنجا طفل ره باشی ۰ چو رو زین سوبشه آری 
و لیکن از مثالی تو بدانیگر خرد داری 
سرو سرور نمی جوید» همی جوید کله داری 
سر بنشین بیز) سس » یبن زان سر تو خماری 
چه مه رو بان نماند غت اندر حچب و قاری 
نشان بندگی شه ۰ که فردست او بدلداری 


زهی مر بز در باوش که بر هر ابر در باری* 


۱۵۹ 


زهی چشم مرا حاصل شده آیبن خون ربزی 
ابا خورشد رخفنده» اب از امراو سر را 
ابا ای ابر گرتو یکنظر از نر گسش یابی 
ار آتش شبی درخواب لطف وحلم او دبدی 
۶۰ 7مبهنگامی که هرجانی بجانی۱ جفت م ی گردند 
که نان اوجنان صاف و لطیف آم دکه حانها را 
هر آنچ از روح او آید» بوهم روحها ناید 
۳ کندر حهان‌از ۳ شا لاغیر می و ۲ 
یا ای عقل کل با من که پردا برد او ینی 
۰ زان توق کت او که دلها دل ازو بانند 
ز انکا ای راز یی توق 
علی ال خاةُ کسه! و فی ال ست معموراً! 


#۴ ب قح عد » خم , چت : ندارد . ۱ بت فد : 


۳ فد : ندارد . 


2 ٩۱۷ بت‎ 


ز هجران خداوندی هس الذنق نس بزی 
از و ی ۳ 
اف اس ات کار کون وی 
کلستانها شدی آتش » نکردی 9 تبری 
فرمودند گر جانی" ۰ بجات او نامیزی 
ز روی شرم و لطف او فربض هگشت پبرهبزی 
که خشتك کی تواند کرد اندر جامه تبریزی 
ک ازجاهش سر دی‌بو زحسر ۳ ده‌حونر بزی 
ورای سرروحانی » بدان شرط ی که نگر پزی 
وجانها حان ازو وهرچبزی ازو چبزی 
حه داند 3 حبدر مزاح حبز از حبزی؟ 


گه ی که بشنوی تبریز از تعظیم بر خیزی 


۲ ب فذ : که جانی . مق : جانی را 











ابا ای عقل و تسز ی که لاف دبدنش داری 


سح شم ۲ 
و آنکه باخودی» با که بی‌الهام و نمسبزی* 


۱۳6۷ 


هران چشم ی که گر بانست در عشق دلارامی 
۶۰ مهران چشم سیدی کوسه گردست تجامه 
چ و گربان بود آن بمقوب کنمان ازیی بوسف 
ال نردبان باشد نالیدن بسشق اندر 
حررف عشق پیش آید چو بیند مر ترا یخود 
که آب لطف آن دلیرگرفته قاف تا قافست 
۰ سبرای امتحان «رغ حات. عاشق وحشی 
که تا یدام و ین‌ضرب تکشا کش بابداین‌وحشی 
چنان‌چون میوهای‌خام ؛ ازان بخته شودشیر ین" 
ز رنج عام و لطف خاص کشا شود سدا 
۳9 از خوف محرومی و هجران ابد سوزی 
۰ خصوصاً درداین مسکین که عالم سوز طوفانست* 
هر کامی اگر صد تیر آید از هوای او 
منم در وام عشق شاه رفن مدای 
زهی دریای لطف حق»زهی خورشید ربانی 
ز مخدومی شمس‌الدیر تبریزی یابد جان 
۰ج جای ور اسلامست؟! که‌نورانی و روحانی 





شارت آیدش روزی ز وصل او سنامی" 
سیاهش شد سپید آخر» سپیدش شد سیه فامی 
بشارت آمدش نا گه ۰ ازان‌خوش‌روی‌خوش‌نامی 
چو او بر نردبان کوشد / تناکا بر بامی 
و زگ در 9 ۰ زخون دلیکی‌جامی 
ازانست آنش هجران که تا پخته شود خامی 
بلاچون ضرت دامی و زلف بار چون دامی 
او ری تا او مشود هار وهم رای 
ک هگاهش تاب خورشدست وگاهش طرشامی 
که نا صافی‌شود دردی ۰ که تا خاصه شود عامی 
گهی اندر امد وصل یکتا زفت انعامی 
زهی تلخی ونا کام ی که شیرینست ازو کامی 
نگردم از هوای او » نگردانم 9 ۳ 
مباركگ صاحب وامی؛ مب‌ارك کردن وامی 
بهرصد قرن ننود این »چه جای سال و | یامی؟! 
خلاصهٌ نور ابمانی » صفای جان اسلامی 


سس 
شود واله ۳ پندا شود از دفترش لامی* 


# - قح » عد ء خج » چت : ندارد . ۱ - فقو( نخ ) : دوست پیغامی ۲ - مق : هم راد ۳ ب فد : هم نامی 


4 مق : شد وشیرین ۵ مق : عالم سوز هچرانست س قح » هد + خج » چت : ندادد . 


و ۳ 











الا ای نقش روحانی ۰ چرا از ما گریزانی؟! 

اش ۱ ِ ۲ 

بحق اش گرم من ۰ سق روی زرد مرت 

سس ‌ ۰ 

گرعالم بود خندات »مرا پی تو بود زندان 

سم 

| گربا جمله خویشانم » چوتو دوری ۰ بزیشانم 

۳ ۲ 

۰۶ سبران بای کر بزانت حه بر بند که نگریزی؟ 


و گر چون آفتابی هم روی بر طارم چارم 


۱66۸ 


نو خود از خانه آخر» ز حال بنده می دانی 
بیوند ی که با آتستم . ورای طور انسانی 
بس‌است آخرء بکن رحمی برین محروم‌زندانی 
مبادا ای خدا کس را بدیر غایت پر بشانی 
جات بی وف ا مانی » چو بار ما گربزاتی؟ 
بدرم چرخ ودربارا » مشق وصر ویشانی 


چو سایه در رکاب تو همی آیم پنهانی* 


۲۱06۹ 


الا ای بوسف مصری ۰ ازین دربای ظلمانی 
سک ی کشت ی که این‌در با زنور او د چشم 
4۲۷۱۲۰ زان تزرق. که ان باشد بجان با رن لاق 
دران بحر جلالتها که آن کشتی همی گردد 
چوآ نکشتی نماید رخ» برآید گرد آن درب 
چه آمان ی که ارشادی ز عاشق هر سر موبی 
سند خنده جانرا مک رکه دید جانها 
۶ عریانی نشانهاست؟ بر درز لاس او 
توبرهان‌راجه‌خواهی ب د‌ که‌غر قعالم جصتین )| 
مک الطاف مخدومی خداوندی شمس الذین 


کزین جمله اشار نها" هم از ی .هم ازدریا 





۱ س چت : روز درد من 


۳ب چت : شانپا هست 


۲ چت : چر] از ما کریزانی 


بت ۱ 


روا نکن کشتی وصلت » برای پير کنعانی 
که از شمشام آن کشتی بگردد بحر نورانی 
ازان نوری که آن باشد جمال و فر سلطانی 
چوباشد عاشیاوحق که باشد رو ح روحانی؟! 
نماند صصیبی یگ ۰ 9 حمله آسانی 
دران دربا برقص اندر شده غلطان و خندانی! 
نماید خدها در جسم آب و خالك ار کانی 
زچشمو گوش ونیم‌ووهم| گر خواهی‌توبرهانی 
برو می‌جرچواستورات درین مرعای شهوانی 
رباید مر ترا چون باد از وسواس شطانی 


مکن فهمی 2 درحق آت. دربای ربانی 


- قح ء عد » خم » مق : ندارد , 














چواین رافهم کردی اوه سجودی برسوی لس بز 


۷۰ ای جان قدس آخر ۰ سوی من نمی آبی؟ 
ندم دامن کشان , تا و دمن وان هتفهن 
ژهی بی آبی جانم ۰ چو نسانت نمی بارد 

۱ ۷ 
چو دورم زان نظر کردن» نظارةٌ عالمی دشتم 
سم تم 
الا ای دل بری خوانی » نگویی آن ری را تو 
صس 
۰ ای طوق وصل او که در گردن همی زیبی 
مرس ۳۳۹ 
زما ومن برست آنک سکه نو روبی بدو آری 
فزایش" از کجا باشد بهارا» چون نمی باری؟! 
الا ای نور غاب س ۰ درین دیده نمی تابی؟ 
مسر تم 

۰ و ارزن خر گشنستم ز بهر مر غ مژده آور 

۱ 9 سمخ ۳ 
همه حانها شده لرران درین مممن له هیحرآن 
زبان‌چون‌سوسن تازه بمدحت » ای‌خوش آوازه 
الا ای ماد شادان » مشق اندر چو استادات 

۶ 72 
معاش خانة جانم | گر نه از فرص خورشدست 
ق 

۵ کر نه طالب اویی بخانه خانه . خورشدا 
وصعرای جسال او برای جات بود مأمن 
تویشکن‌جوزاین تن‌را » بکوب‌این مفزرادرهم 


یت و روف کردی ورت ره کاباشد؟! 


 #‏ قح » هد مق » خي : ندارد . ۱ سب چت : با تو 


که تا او را ساید حان ز رحمتهای بزدانی* 


۱9۹۰ 


هماره حان تن آ ید ۰و سوی رن نمی آبی؟ 
ز اشك خون همی ریزم‌درین دامن » نمی آبی؟ 
زهی خرمن که سوی‌این سیه خرمن نمی آبی 
تطاوط موی با گن نو نظر کزدن: تم این 
چرا خوایم ببردی کر تخر ان نمی آنی 
جوقمری اله می‌دارم که در گردن لمآ یی 
ابا آهن ربا ۰ آخر سوی آهن نمی آیپی؟ 
چراتوسوی‌این‌هجران صدچون من نمی آبی؟ 
سکونت از کجا آخر»‌سوی مسکن نمی آیی 
الا ای ناطقة کی ۰ بدین الکرس نمی آبی؟ 


ت-‌م 


الا ای مر غ موده آور بدین ارزن نمی آبی؟ 
برای امن این جانها درین مکمن نمی آبی؟ 
لا گلز ار ربانی ۰ بدین سوسن نمی آیی؟ 
درونت خنب سرمستی » چرا از دن نمی آبیی؟ 
جرا ای خانه بی خورشد توروشن نمی آبی؟! 
چراچون شکل شب‌دزدان بهرروزننم ی آبی؟ 
چرا در خوف می باشی؟! چرامأمن نمی آبی؟! 


جرا اندر چراخ عشق چون روغن نمی ابی؟ 


مبرتو آب بی روغن » که بی دشمن نمی آبی 


۲ ب چت : فراتش 


بت 

















چه نقد باكمی دانی توخود را؟ وین نمی بینی 


۳ ۳ صٌ 0 
۰ رعشقی شمس مر بزی چوموسی گفتهام :« ارنی» 


که اندردست خود ماندی ودرمخزن ات 


زسوی‌طورتبر یزی‌چراچون لرن نمی آبی؟* 


۱29۱ 


میلاان: مساناان اب جات ,-سوفاین 
مسلمانان مسلمانان» هر روزی تین شوری 
مسلمانان مسلمانانز جان پزسذ کای سایق 
مسلمانان مسلمانان» شود از دلمرن دست 
۰ مسلمانان شرلتاتان تخیر ای کار متا وا 
بان مان اتانت چست فرتي. کرقه 
مسلمانان مسلمانان» یکوی او سپاریدم 
مسلمانان مسامانان» زات بارس یگویم 


با ای شمس بر بز یکه بردست این‌سخن ببزی 


ٍِ م‌ِ 

۰ یکی فرهنگک دیگر نو بر آر ای اصل دانایی 

و ۳ ی ما 
سی دلها چو گوهرها ز نور لمل تو تابان 
زدی طنه که دود تو ندارد آتش عاشق 
بروای‌جان‌دولت‌جو + چه خواهم کرددولت‌ر!؟ 

مِ - 
با ای مونس روزم نگفتم دوش در گوشت؟ 


۰۵ للاآخر کی نا شد مکر و دستانت؟ 


1 کوهرها؟ 
بهرشب‌شمس بر بزی | چه گوهرها همی‌بیزی 


چو طوفان بر سرم بارد ازین سودا ز بالابی 
بکوی لولات فد ازان لولی سرنایی 
ورای طور اندیشه حریفانرا چه می بای 
کزین اندیشه دادم دل بدست موج دربایی 
که سخت از کار رفتم میم مرا کاری:فرمایی 
که مستم ‏ ره نمی دانم ۰ بدان معشوق زیبایی 


بران خاکم بخسانید » زان خا کست بینایی 


۷ 
که نود شرط درجممی شکرخوردن تهابی 


غبر تونمی باید؛ وی آنکک همی بایی* 


۱9 


بین تو چاره از نو که الق سخت بینایی 
طر 0 آموزنه ان یقت راهان 
گر آتش نبستش حقی گر دارد؛ چهفرمایی؟ 
من و عشق و شب تیره» نگار و باده پیمایی 
« که‌عذرت‌در کمی‌خندد؛ ت و کم‌زن‌تاییفزایی» 
جوجام‌از دست حان‌نوشی» ازان‌بی‌دست‌وبیبابی 


ج4‌سلطانی!چه‌جان بخشی اچه‌خورشیدی!چه‌در بابی! ۷۳ 


۴ ب قم » هد مق » خي : نداره . ۷ قح » هد ء خي » چت : ندارد . ۷۷ قم ‏ عد خی » چت : ندارد . 


۷ 

















۱9۹ 


من پای همی کوبم » ای جان و جهان دستی 
ای مست ۰ مکن محشر * باز آی ز شور و شر 
ترلك دل و جان کردم » تا بی دل و جا نگردم 
۰ بنگر بدرخت ای جان» در رقص وس اندازی 
آن باد بهاری بین » آمپزش و باری" بین 
از بار مکن افنان ۰ بی جور نیامد عشقی 
صد لطف وعطا دارد ؛ صد مهر و وفا دارد 
با جمله جفاکاری» پشتی کند و باری 
۰ صامی" که درو عتقا » بی پر شود و بی با 
خامش کن و سا کن شو؛ ای باد سخن گرچه 


شمس الحق تبرپزی! مایم و شب وحشت 


ای جان و جهان بر جه » از بهر دل مستی 

۳ اس ان ۳ 

آن دست بران دل نه» ای ش دلی هستی 

يك دل چه محل دارد؟! صد دلکده باستی 
سس 

اشکوفه جرا کردی گر ناده نخوردستی؟! 

ر نی همه لطفستی ۰ با خاك نییوستی 


نی ره عشق اشست اوکی دل ما خستی؟! 


0 


لِ 


کیفارت سکناوهه هل نحل با تن 


بر 
بر 


2 


ثر پشتی او شود ۰ پشت همه #9 
بی رحمت او صعو ه دین دام کج جستی؟! 
در جنيش باد دل صد مروحه بایستی 


س_ 
گر شمس نبودی ۰شب ازخوش کجا رستی* 


1 


7 ۳ ۲ 
گر عشق بزد راهم ۰ ور عقل شد از مستی 
‌ ح 

رستن ز جهان شك ۰ هر کز نود اند 

۰ ای طوطی جان؛ پر زن ۰ بر خرمن شگر زن 

ای حان » سوی حانان رو » در حلفَه مردان رو 

سم 
در رن و ماندم از کربه و از حنده 
مسر 

ای دل بزن انگشتك بی زحمت لی و اك 
ت ِ 7 

آن باده فروش تو » بس گفت بگوش 


و 


۱ - عل : دل هستی ۲ چت » آميزش یاری 


4ب چت : رستم ۵ ب قذ : موقر 


خي : 


۳ بت فد عل : دانی 


سرت 


۷ 


ای دولت واقبالم ۰ آخر نه نوم هستی؟ 
خاك کف بای شه‌کی باشد سر دستی؟1 

ی ی رس ۳ 
بر عمی موفر زن » نز بند فص رستی 
در ووضه: و ستان رو کر هنت خودشستی 


تا رفعت نو رستم ار رفعت و از بستی 


در دولت پوسته رفتی و سوستی 
‌ مس 
جانها پرستندت گر جسم ‏ بپرستی 


# سس قو » قع » هد : ندارد ۰ 








۰ای خواحه شنگولی » ای فتنهٌ صد لولی! 
گر خبر و شرت باشد» ور کر و فرت باشد 
حالاك کسی" بارا ۰ با آن دل چون خارا 


-س_ ژ 
درجست درین گفتن ۰ بنمودن و بنهفتن 


بشتاب » چه می مولی» آخر دل ما خستی؟! 
ور صد هنرت باشد ۰ آ خر نه در آن شستی؟ 
6 ره نزوی" ما را ۰ از بای ششمتی 


يك پرده بر افکندی » صد رده نو بستی* 


۱ 


ای قوس ی یه سفر رفتی 
۰ ور ی که ندو پرد ۰ جان از قتص فالب 
رفتی نو ازین ۰ . در شادی و درمستی 
مانند خالی تو" ۰ هر دم سکی صورت 
امروز چو جانستی" » در صدر جنانستی 
۱ 
وه فک بان . حانا" شده عربان 
۰۵ ان شده فارغ . وز منت عازن 
نانی دهدت جانان » بی معده و بی دندان 
از جان شریف خود » وز حال" " اطف‌خود 
ور زانک خر ندهی » دانم که کجاهایی 


ب ۳" ۱۱ 0 
هان ای سین روشن ۰ در تاب درین روژن 


ما تلخ شدیم و تو در کات شکر دفتی 


در تو نظر ی کرد او ۰ در ور نظر رفتی 


۱ کر زان زو زیر رفتین 


زین شکل‌برون جستی »در شکل د گر رقتی 
از دور قمر رستی" ۰ بالای قمر رفتی 
چون ترك کله کردی ۰ وز بند کمر رفتی 


ص_ 


ِِ ان ٩ب‏ ۳ 
ور آب شدی فارغ » کز ف جدذر ری 


سوی زین دستی ۰ 
1 


آبی دهدت صافی ِ ران خر که در رقتی 
فرست خی ۰ زیرا در عین خر رفتی 


در دامن دربایی , جون در 9 دفتی 
ٍِ مس ۰ ۲ 
ک زکو شگذ رکردی ۰ درعقل‌ویصر رفتی* 


۱5۹۹ 


۰ آورد طبب جان يك طبله ره آوردی 


ن را بدهد هستی ۰ حاثرا بدهد مستی 





ِ‌ صٍّ 
کش امین و خوب و مرن کرحف 
‌ ‌ 


از دل برد سستی ۰ ور درخ سرد زردی 


۱ - چت : هر لولی ۲ چت : کرخا کسی . مق : خاکی کسی ۳ - فذ : بزدی # بت قو ‏ قح »مد : ندارد - 
4 خي » چت :زره پستی ۵ مق » فد : خیال تو ٩‏ س چت : چه جانستی ۷ ب چت : جستی 
۸ - خي : ای جان ٩‏ - شم : وز ۰ . چت : جان ۱ خج : می تاب ۶ قو قح » هد : ندارد ۰ 


رم ۳5 














آن: ن نی ند »۱ رات طیبان خد 
ای طالب آن طله » روی آر بدین نله 
توس درو پنهان ۰ کان ناید" در دندان 


۱ ۱ , را میم ۳ 
۰ زان حب کم ۱ از حبه » آیی بر آن قبه 


شد محرز و شد محرٍز . از داد تو هر عاجز .. 


نتم بطبیب جلنٍ ِ, امروز هزاران تیا" 
از حا برد چزی" 


ش‌ جون تبزبه افتادت؟ 


۰ اناد دل ,.و .جانم :در فتبه ری 
آید.سوی بی خوابی + خواهد ز درش آبی 
گوید که ‌» با مرت وه این عضانه مزا چندی» 
که کوید: « این عرص ه کین خانه بر آوردی 
دیواز سر زجا * این عرصه نما وا ده 

۰ آن در و و دز ففند .کسی ۳ 
زا که نکن جاهی * نااگه : بزند راهی 
جان نقش همی خواند»می داند و می راند 
ای شاه شکر خنده » ای شادی هر 0 


و اتف شخ 7 





۱ب عل » مق » چت : که ۲ عل : هر ارانسان 


0 عل » مق : بود آ کرو آن فردی زان خلوت و آن فردی . 


خي : نو دان گرو آن فردی زان خلوت و زان فردی ۰ 


#ب قو » قح » هد : ندارد » ۲ - چت؛ چو مر داری 


۰ 9 نو ا دادی 


سم 1 

نریاق درو بابی .گر زهر اجل خوردی: 
۳9 مس 

چون روی بدو آری » مه روی جهان گردی 

نی تری و نی خشکی»نی گرمی ونی‌سردی 


کان مسکن عبسی شد * وان حبه بدان خردی. 


مرس ح 
آلاغر نشود هرز » آنراکه نو پروردی 


۳ فد 


صدق قدمی باشد ۰ چون و قدم افشردی » 
غم سترد آن دلرا * کو را ز غم استردی 


رل کروات بز و ی وان وان ری ۱4 


۷ 


تا 
آب چه که می. ی 9 ود ناری 
هبن تا چه دك سازم از ۲ ۳9 نشش ناریا .,.. 
بودست ازان . من » تو دانی و دیبواری 
د. عرص جان باشد » دبوار نو مرداری"» 
د رکوی هم یگردد ». چون مشتنل کاری 
ناگه شنوی آهی ۰ ا زکوچه و بازاری 
چون رخت نمی ماند۲ ۰ در غارت او باری 
د لکیست ؟ ترا بنده " جانکیست ؟ گرفتاری 


پسش ۷1 کش ۰ نا نشنود اغاری ۱ 


آنرآنبرد 4 - چت : افتادی 


فذ : بوه آن‌گرو آن فردی » زان خلوت و زان فردی . 


ظ : تو زان دگران فردی در خلوت آزان فردی . 


۷ فذ : نمی راند 


۴۷ 











۶ 
۰ از باغ توحان وئن » پ رکرده ز گل دامن 
۳ ۳ مج 
زان کرش همی خارد » کاومد چنین دارد 
صس 
| از تو شدم جازا * هون گت شدم جانا 


تا عثق حمیاخد » این مهر همی کارد 


يك حمله و بك حمله » کامد شب و تاره 
۵۰ داريم سری کان سر؛ بی ن بزبد چون مه 
شاهیم نه. سه روزه * لعلیم نه ‏ یروزه 
من ده خوبانم » هر چند بدم گویند 
عشاق. بسی دارد » من از حسد ایشان 
رو پوش" کند او هم * با محرم و نا محرم 


۰ هک ت 
۰ طفلست رک * مردرست خمش کردن 


آموخت خرامیدن ۰ با تو بسمن زاری 
و انگاه مین دارد این از کزست : آری 
بقثز هله مولانا * زاری چنین زاری 


و 
خاوش ۰ که دم دارد بی مشغله گنتاری# 


۱5۸ 


چست یکن وت رک یکن ؛ نی نرمی و ناجیکی 
گر گردن ما دارد * در عشق تو باریکی 
عشقیم نه سر دستی * مستیم نه از سيكي 


با زشت نامیزم " هر چند کند نيكي 


گنه همی باشم » از غایت ازدیکی 
گوبند:«فلانبنده» «گوب دکه:«عجب هک یکی» 


نو رستع چالا کی ۰ نی کودكث چالیکی* 


۱5۹۹ 


و ی کی روا کر تاکز تین 
می جوشز مر گیرد + ضفاه برقص آید 
از چشم چو بادامت » در مجلس یکرنگی 
حاشا ز عطای نو" » کان نسبه بود ای جان 
۰ ای ماه فلکت پما ۰ از منزل ما تا تو 


از لطف تو از عقرب * صد شیر بجوشیده 


رم 
بر بام فلك صد در * بگشاید و بماید؟ 


# تب قو » ق » مد : نداره . ۱ - چت : مه و تاریکی 
# ب قو » قح عد : ندادد , 


۷ خی : پیماید 


۲ 


4 خي : شکرت قندی 


۲۱۷۵ 


خي : کن 


در عشق جهانی را * بد نام کنی حالي 
گر از شک قندت؟ » در.جام کنی حالی 
هر نق که پیش , آید ۰ بادام کنی حالی 
۲ کی نخان 
صد ساله ره ار باشد ۰ يك گام کنی حالی 
وان کر کردون را : هم رام کنی حالی 
گر حارس یامت دا » بر بام کنی حالی 


۳ - خی : رو بوس 


۵ ب خج : عطایا تو ٩‏ - چت »مق : نسیه 














هر" خام شود بخته » هم خوانده شود خته 


پنهان بیان ما ۰ می گردد سلطانی 
۰می ند و می داند » يك يكث سر بارانرا 
اسرار بر او ظاهر ۰ همچون طبق حلوا 
نيك و بد هکس را » از تخت پیشانی 
در مطیخ ما آمد " يك پی من و بی مایی 
امروز سمام ما * خن دل شکی. اوه 
۰ آن ششه دل ی کو دی بگریخت چو نامردان 
صد سال ۱ گر جایی » بگریزد و بستیزه 
کند گازر؟! 


خورشید چه غم دارد * ار حخش 


ای شاه مسمانان » وی جان مسلمانی 
ای آتش در آتش » هم می کش وهم م ی کش 
۰ شاهنشه هر شاهی » صد اختر و صد ماهی 
گفتی که« توا بارم» رخت تو نگهدارم» 


کتک ی و 


و 


گردرغم و در رنجم » در پوست نمی لنجم 


که چون شب شاپی ۰ هر مدر که بربایی 


مور 
۰ که حامه نگروال او ؛ توا که ‌ رسولم من»* 


گرصح رخت جلوه ۰ در شام کنی حالی:د 


۱0۷۰ 


وندر حشر موران افتاده سلیمانی 
امروز درین ‏ مجمع شاهنشه سردانی 
تکفا دزدی » ور راست رود جانی 
می‌بند و می خواند" » با تجربه خط خوانی 
با شوه دزد نیما و لسگدانی؟ 
تارب نو نگهدارش او آسیب.گراتهانی 
ابروز همی آید پر شرم و یشیمانی 
بر گریه و غم باشد ۰ پی دولت خندانی 
خابوش ۰ که باز آید بل بگلستانی* 


پنهان شده و افکنده در شهر پریشانی 
سلطان سلاطینی » بر کرسی سبحانی 
هرحک مکه می‌خواهی می کن * که همه‌جانی 
از شیر عجب باشد » بس نادره جوپانی 
ور هچ نمی دانم ؛ دنم که تو می دانی 
کز بهر چو تو عدی ۰ قربانم و قربانی 
روزازتن همچون شب * چون صبح برون دانی 


پارب * کهچهگردد جان ؛ چون‌جامه بگردانی 








۱ - چت » عل : هم ۴ب قو » قح » عد : ندارد . ۲ب چت : می داند ۳ - چت » خج : در ما 


۶ - فد :ما و نمکدانی  ۷#‏ قو قح ؛ عد : ندارد . 6 فل : سر هستم 


۳ ون ۳ 





در رزم وی فارس ۰ بر بام توی حارس 
ای عشق نوی حماه ۰ تک ترا حمله ؟ 
مرس مر 
ای عشق توی تنها "گر لطنی و گر قهری 
2 ۱ ‌ ۰۰۰ ‌ 
گردیده بندی و ۰ ور هیچ تخندی بو 
و ۳ ۰ خاد ۲ ا ۱ 
۰ بهان نتوان بردن ۰ در خانه چراغی د 
گت مکه:ه چه‌دهی آن ۰ » کفتا که« سدل‌جان» 
رس 
جون شرب حادوبی در دیده کشی دلرا 
۰۵ اهر نست ود هستی در دیده ۰ از آن سر مه 
از خالك درت اید * در دیدة دل" سرمه 


تا جزو بکل تازد ۰ حبه سوی‌کان بازد 


نی سیل بود اینجا » نی بحر بود انجا 


آن چیست" عجب + جزتو «کورا تو نگهبانی 
ای عشق عدمها را ۰ خواه ی که برنجانی؟ 
سرنای تو می نالد ۰ هم تازی و سربانی 
فر نو همی تابد از تابش پیشانی 
ای ماه ۰ چه می آیی در پردهٌ پنهانی؟ 
وی گوش :نمی نوشی" این نوبت سلطانی؟ 
گنجست يك حبه ۰ در غایت ارزانی 
باران. نکن سا کن کرونی که و تفای 


لس صحجا ماند در دیده انسانی؟! 


۳ ص22 39 
هر وهم برد دستی از عفل باسانی 
3 


سح 


سوی درت ۱ 


قطره سوی جر ۲ 4 اش هتفای 


خامش » که نشد ظاهر هر گز سر روحانی* 


بد . جونندة ربانی 


۱۷۲ 


جانا » فربستان چندین بچه می مانی؟! 
۰ صد نامه فرستادم » صد راه شان دادم 
اه ی ی تشر نامه اووا مار 
باز 1 که ارت ین فقو تن و کش 
ای ازدل وجان رسته ۰ دست ازدل‌وجان شسته 


هم آبی و هم جویی » هم آب همی جویی 


۱ب چت » خي : کیست ۲ - خج :در جامه ر 
۶ س فد » مق : این مصراع و مصراع اول بیت بمد افتاده است . 


# بت قو » قح عد : ندارد . 


۷ ب فذ : مجلس 


باز ۲ تو ازین غربت » تا چند بربشانی؟! 
با راه نمی دانی ۰ با نامه نمی خوانی 
ور راه نمی دانی ۰ در بنج ره دانی 
۳ سک دلان منشین » جوا ن گوهر این کانی 
از دام جهان جسته » باز1 »که ز بازانی۸ 
هم شیر و هم آهوبی » هم بهتر از بشانی 


۳ - خي : نمی نیوشی . فذ : نمی گوشی 


٩‏ - عل : یابد 


۷ب چت : دیده و دل 


۸ - چت : یارانی 


عم ۱۳ 














۵۰ جسندست ز و ا جان؟ نو طرفه تری با حان؟ 
نور قمری در شب ۰ قند و شکری در لب 
هر دم ز توزیب وفرء» ازما دل وجان وس 


ازعشی توجان بردن » وز ما چوشکی مردن 


۱6۷۲ 


و خاك ای جان ۰ مشیست پنهانی 
۶۰ ان صورت تن رفته » وان صورت حان مانده 
گرچاشینی خواهی ۰ هر شب بنگرخود را 
ای عشق که آن داری » بارب » چه جهان داری! 
الموس حلوی ۰ و الماشتی علوی 
حندان ندوان لنکان کین بای فرو ماند 
۶۰ مس مرد یکی عاشق ۰ می‌گفت یکی او را 
کفتا:« جو پپردازم »مر جمله دهان گردم 
زرا که یکی نیم ۰ ی بود شک رگشتم 
هر کو تمرد خندان ۰ تو شمع مخوان او را 
ای شهره نوای تو ۰ جانست سزای و 
کم یکی نو کی نرق مشک و 
از کسٌ ح گردون صد نور و ضاً ریزد 
نان ریز سفرمست این ۰ کز چرخ همی ریزد 
کته شود کت کید کته 
۴ 


كِ ۳ : 
در "و غزلی لور" .و بامزد خود از حق جو 


#۴ قو قح » عد : ندارو . ۱ - عل : این 


قوقح » مدا : 


ندارد . 


۲ سعل : وان 


آمیخت با جان ۰ يا پرتو جانانی؟ 
بازف اجه کتش بازی 1 اخعوب ربانن 
بازار چنین خوشتر ۰ خوش بدهی و بستانی 


۰ 3 ۰ ۰ ۲ ۳۹ 2 ۰ 
زهر از کفت بوخوردن ۰ سر چشمه حبوانی*# 


رندر تل غبی » صد یوسف کنمانی 
ای" صورت جان باقی » وی" صورت تن فانی 
نن مرده و جان پران » در روضهٌ رضوانی 
حندان صفتت دم » و که دو چندانی 
با تو چه زبانگویم ۰ ای جا که نمی دانی؟ 
وانکه رس ازساطای هشن کب تدای 
«درحالت‌حان ۳ ۰ جو فست که‌خندانی ِ* 
صد مک همی خندم » بی خنده دندانی 
نیم دکرم دارد عزم شکر افشانی» 
نو بش دهد عنس ۰ در وقت پریشانی 
تو مطرب جانانی » چون در طمع نانی؟! 
اومید کی ضایع شد از کسهٌ ربانی؟! 
دریا ز عطای حق ۰ تا ور افشانی 
بگذر ز فك بر رو .گر در خور آن خوانی 
ور خسته شود حلقت ۰ در حلقه سلطانی 


سس ۰ ۳ ۳ 5 4 
بر سوخته زن ۳ ۰ چون جشمه حبوانی* 


۳ب عل : جان دادن 

















۱5۷۶ 


۵ از آنش نا پدا دارم دل بریانی 


شهد و شکرش 3 یم کی تن کر م‌ 
زين فتنه و غوفایی ۰ آتش زده هر جایی 
با اين هبه سلطانی ۰ آن خصم مسامانی 
بگشاد حرمدانم ۰ پربود دل و جانم 
۰ من ذوش از وی او ۰ دتم شو. گر او 
آنیا دل و دلداری هم عالم اسراری 
تماشایی 


در خدمت خال او » عشی و 
۱۷۵ 


هر لحظه یکی صورت می بینی و زادن نی 
از تعمت روحانی در مجلس پنهانی 
۰ آن موه که از لطفش ۴ می آب شود در کف 
زان بو ی که از زلب؟ آن ان خطا آمد 


۳. 


دی او 


ند مدذیرش ۰ در هاون تن جانرا 


دیدی و چنین سرمه و هاونها ساید؟؟! 
آنجا روش و دین نی " جزباخ نو آیین نی 


1 1 
ارنبها را 


۰ 


سو 


۳ 
۰ بگذار نها را 


تن را تو مبر سوی شمس الحق بریزی 





۲ . خي : چرمدانی # - قو » قج » عد 


۵ - عل » مق : کوبد 


۱ - عل : کویم 
4 - چت » عل : زافش - چت : 
#۴ قو * قح » عد : ندارد . 


۳۷۹ 


مسلمانان ! از 


فرباد دست مسامانی 
شمع و سحرش خوانم" ۰ با نادره سلطانی؟ 
وز آنش و دود ما » بر ساخته ابوانی 
بربود ‏ هر ربق ون مرش ۱ 
اکن کذ او » جانی سکن نانی 


نا گاه بد بد آمد ۰ باغی ان 


بیس 


هم واقف و بیداری " هم شهره و بنهانی 


۹ ۰ ۳ ۳ 
در اش عشق او ۰ هر حشمه حبوانی * 


جز دیده فزودن نی , جز چشم گشودن نی 
حندانك خوری می موز فشوری دادن نی 
وان مبوهٌ نورش" را ۰ بر کف بنهادن ی 
در مشك تتاری نی " در عبر و لادن نی 
ون سرمه عشق او اندر خور هاون نی 
تا باز رود آنجا آنجاکه تو و من نی 
جز گلین و نسرین نی , جز لاله و سوسن نی 
که 
کر غلهُ جان آنجا جای سر سوزن نی* 


: نداره . ۳ ظ : ورس 


تو از اینیا را ۷ چت : طننة کی 














۱5۷۳۹ 


ای خواجه سلام علبك » از زحمت ما چونی؟ 


در جنّت و در دوزخ" پرسان توند "ای جان 


۰ ‌ِ و 
هر نور ترا گوبد: « ای چشم وچراغ من » 


3 
۰ ای خدمت ت وکردن چون گلبشبکرخوردن 


در وقت جفا دلرا صد تلج و کمر بخشی 
ای‌موسی ابرن_دوران » چونی تو ز فرعونان؟ 
صِ و مر 

گوید بتو هر گلشن "هرن ر گس و هرسوسن 


.. ۰ ۰ ۰ و ‌ .۵ 


۰ای جان عنا دیده , خام که عنا ها 


رس ِ 
همرنگت جماعت شو ۰ تا لذت حان نی 
در کش قدح؟ سودا» هل تا شوی" رسوا 


نگدای دو دست خود کِ مل: اروش 


از بهر عجوزی را " تا چند کش یکابین؟! 


۵ کت ساقی بی هو ری ۰ در مجلس او دوری 


اینجاست با نیکو " جانی ده و صد بستان 
شب بار هت کرد ۰ خشخاش مخور امشب 
گویی که: « فلانی را ببرید ز من دشن » 
اندیشه مکری الا از خالی اندشه 


۱ سخي : کل شکر 


4 - فذ» مق : قدحی 


۲ب چت : وحمت رنج 


٩‏ س چت » خج : نشوی 


۳ ب چت : رنج عنا 


ای معدن زسابی . وی کان وفا » چونی؟ 
کای جلّت روحانی وی بحر صفا " چونی؟ 
هر رنج ترا گوید : « ی دفع بلا * چونی؟» 
زین خدمت پوسیده " زین طال بقا ؛ چونی؟ 
در وقت جفا اینی , تا وقت وفا چونی! 
وی شاه ید یضا با اهل عمي چونی؟ 
؟:«ز زحمت ورنج" ما" ای باد صبا مچونی؟» 
وی تاج همه جانها. دربند قبا چونی؟ 


۳ ۲ ۳۰ ۰ 
پرسند ترا هردم کز رنج وعنا" چونی؟* 


ی 


در کوی تطرابات :۲ ۶زا در دکشان نی 
از 92 :وق چشم سر " تا چشم نهان بینی 
پشکن بت خاکی را . تا روی بتان بینی 
وز هر سه نان تا کی شمشیرو سنان و1۳ 


در دور در ۱ ششین رو دوران سنی؟! 


کی مکی دک از مهر شبان بنی 


تن ند دهان ار خور * | طعم دهان بینی 
رو ت رک فلانی گو ۷ بست فلان ینی 


اندیشة جانان به ۰ کاندشة نان بینی 


#۴ بت قو قح » مد : ندارد . 








۷۰ وسعت ارض ی(۱) بر حس چه چفسدی؟ 


خامشکن ازین گفتن تا گفت بری باری 


۱9۷۸ 


یبود وا کین +وی"مللفه نوت کین نی 
بر کشته دیت باشد . ای شادی این کشته 
ای دیده عجایها . بنگ رکه عجب اینست 
۶۰ مرو ستان ور اضق --نتتان:. ۲ 
مستند نه ۳ ۲ 
در مومن و در کافر » بنگر تو بچشم سر 
ها همی بوبی ۰ تیف که سیری 


از ابجد اندیشه ۰ یارب » نو بشو لوحم 


۰ سشمس الحق شربزی | آتجا که و یروزی 


۱6۷۹ 


با ه رک 


دم ی 


و در سازی ۰ می دانت نیاسابی 
تا تو نشوی رسوا » آن سر نشود دا 


ص 
بر دار صراحی را » سگذای؟ صلاحی را 


۱ سس چت , خی : خاموش کن از گفتن # - فقو  »‏ مد : نداره . 


۳ - خج » عل » مق : جز ۶ ب چت : شورشيد تو در تابش 


ب فقو » قح » عد : ندارو . - خی : درموز 


ز اندشه کر هکم زن تا شرح جنان بنی 


ازمان وشهان کنو جان و جهان نی« 


تم 


عشق توو حان من جز اش و جز نی نی 
صد کشت هو دیدم * امسکان نکی هی ۳ 
معشوق بر عاشق ‏ با وی نی و بی وک نی 


مستان خرف از مستی ۰ آنیعا قدح و می نی 


-وو 


۳ خوان افلا نظر(. معنیش برین ببی نی 
جز نعرة یارب نی » جز ناه با حی نی 
زانجا که گربزانی ۰ جز لطف پاپی نی 
کت نی درو شان ۰ خود" ابجد وحطی ی 


۲ سس ب 8 
از تابش و ۰ هر کز خطر دی‌بی ی 


: ّ_ ده تس مق ون 
زیر و زبرت دارم ۰ زیرا ه و از مایی 
کان حام نناشامد ۰ جز عاشق رسوایی 


0 جام مباحی را » درک ش که تایبای ۲ 


۲ وت * زوتی ]ات 


۵ مق » خج : این بیت را نداند . 


۷ب خج : پس آزاین بت افتاده‌است . 














(۱)- ناظر استبابُشر یفه: و ارض ال و اسعةٌ . قر آن کریم ۰ ۱۰/۳۹ 
(۲)- !فلا شظرون الی ۷ بل کف خلقت . قر آن کر یم ۱۷/۸۸ 


۲۸ 





در حلَهٌ آن مستان » در لاله و در ستان 


۵ بر رسم زبر دستی » میکن نو چنین مستی 


سر فتة او باشی ۰ همخرقة قلاشی 


شمس الحق تبریزی! جانرا چه شکر ریزی! 


امروز قدح ستان ۰ ای عاشق فردایی! 
۳۹ جم. 
تا بکذری از هستی ۰ ای سخرهٌ هر جابی 


جز با نو نارامد جانهای مصفایی» 


۱۸۰ 


ای خيره نظر در جو » پیش و بخور آبی 


۲ 2 


7 ِ 
۰ گر مرد نماشایی جون دیده نکشایی؟! 


ری 
ی دیدی ۰ در وی نگنجدی 


ما تشنه و هر جانب يك چشمة حبوانی 


مامت 7ب 


شش نور همی بارد » زان اب رکه حتی آرد 


۶ م2 
۶۰ شش چشمه سوسته » می گردد شب سته 


خورشید و قمرگاهی دش افتد در جاهی 
صد صنعت سلطانی ۰ دارد ز و پنهانی 
این مفرش و آ نکیوان ۰ افلالگ ورای آن؟ 
درب چو چنان باشد» کف در خور آن باشد 
۰ گر یزد عقل و جان » از هست آن سلطان 


بکری_برمد از شو ۰ معشوق جهانش او 


۱ - مق : پس آزاین بیت افتاده‌است . # تقو قح عد : ندازد . 


۳ س چت :هر حس چو میزابی ۶ - چت : افلاك و ورای آن 





بهوده چه میگردی بر آب چو دولابی؟! 
يك جو نبری زین دو ۰ بی کوشش واسبابی" 
بگشادن چشم ارزد . تا بانی مهتابی 
اندر نظر حربی ۰ بشکافد محرابی 
ما طامع و پیش و پس دریا کف وهابی 
0 چش مگران خوابی؟! 
ی 
زان موش تزان. زر وه ۰ آن فاتح ابوابی 
برو نکشدش زان چه » بی آلت و قلابی 
زیراکه ضیفی تو ۰ بی طاقت و بی تابی 
بر کف یا لزان مالغ «هتای 
اندر صفتش خاطر هست احول و کذابی 
چون دب که بگریزد از عنر خطابی(۱) 


سم 0 
از جان عزیز خود بیگانه و صخابی 


۲ب چت : هی کوششاسبابی 


)۱( مبتنی است برمضمون حدیث : ان الشیطان 9 منك با عمر ۳ (جامم صفیر اطع مصر * دار العر بیةا لکبری:ج۰۱س۸۱) 


بت ۱۸ هه 

















ره دادم" بدام خود » صد زاغ بی بازی 


بی صنت صاتی ۰ بی شرفه دبابی* 


۱6۸۱ 


ولگ 


ای و توت ذر آتش سموبی 
که فد بگردائی . گاهی شکر افشانی 
خلقان همه مرد و زن ۰ لب ستته و در شون 
بر عشق چو می‌چسید ۰ عاشق زچه رو خسید 
آن دوس تکه می باید » چون سوی تومی آید 
چون رزم نمی سازی » چون چست نمی تازی؟ 
۰ ای نمل تو در آتش» آنسوی ز پنج و شش 
کی باشد و کی باشد هک وگل ز تو بتراشد؟ 
احزای درختان را » جون شوه کل دارا 


۶ ص_ ‌ عرص ۳ 
زین به بتوان گفتن» آما بمگو ۰ تن زن 


خواهم که روم زنجا . بلیم و 
۶۵ سر سخره سودا شد » دل بی سر و بی پا شد 
بر بر سر دوژه » دین ق پیروژه 
جون دی دکه می سوزم کنتا که + «فلاوزم 
من ریش نوم حاضر .گر چه پس دبواری 


ای طالب خوش حمله " من راست کنم حمله 


گّه ست قفا رای گه بای عمل کوپی 
که غوطه خوری عربان » در حشمةً ایوبی 
وز دولت و داد او » ما غرقة اين خوبی 
چون دوست نمی خسید» با آن همه مطلوبی 
ازبهرچنان مهمان ۰ چون خانه نمی روبی؟! 
چون سر تو نندازی » از غمُ محجوبی؟! 
از حذه آنست این م کاندر عم و آشوبی 
بی عب خرد جاثرا » از جملهٌ معیوبی 
نگ رکه چه مبدل شد ۰ آن چوب‌ازان چوبی" 


منگر ز حساب ای جان در عالم محصسوبی* 


۱9۸۲ 


دلرا بربودستی . در دل ششستستی 
سم 
زان مه که نمودستی » زان زار که کیشتشن 


که نخفتستی 


ای آنك درین سودا س شب 

راهت ‏ یاموزم ۰ کان راه ‏ نرفتستی 
3 من 

من خوش توم " کر چه با جور بو جشمتی 


هر خرابکه دیستی+ر دك گهیخنشی» 


۱ب چت : داه ۴ب قو ‏ قح » عدا» کج : ندارد . ۲ عل : این ۲ فن : خوب آزان خوبی 
بت قوم قح ء هد » خي : ندارو . ۶ - عل : بشکستستی 

















یت س__ ۰ 
۲۷6۲۰ آن یار ک هگ مکردی » عمربست کزو فردی 
این طرفه که آن دلیر» بانست درین جستن 


در جستن او با او. همره شده و می جو 


2 


ف ۶ ۰۱ ۰ 
برونش وی در خانه بچستستی 


۳ سس 
داست کات او هر جا 14 شد 


و و گم وه 
ای دوست ز سدایبی کون 4 بهستی* 


۱۸۹۲ 


آمذ مة:ها اسشی »دی فلکا ۰ دستی 
از يكث قدح و از صد؛ دل مست نم ی گردد 
۶۵ بار د گر آوردی » زان م که سحر خوردی 
بر جام من از مستی + سنگی زدی ۰ اشکستی 
زین باده چشید آدم کز خویش برون آمد 
گر سیر نهُ ازسر *هین خوار و زبون منگر 
ای برده نمازم راشف هن نا تا 


هِ ۵ 
۷۳۰ آن مست دران مستی گ رآمدی اندر صف 


من نیست شدم باری * در هست یکی هستی 
ِ باده اثرکردی در دل » تن ازو رستی 
باد ی ده مگر نی این شیشه تشکشق 
از جز کین اشکستی ۰ بودی که نپیوستی 
کرمرده این خوردی * ا زگود برون جستی 
در ماه که از بالا آید بچه بستی 
گر رشك نبردی دل " تن عشقی پرستستی 


۳ 
هم قبله ازو گشتی ‏ هم کمبه رخش خستی ۷ 


۱۵۸۶ 


مایم درین گوشه ۰ پنهان شده از مستی 
از جان و جهان رسته » چون پسته دهان بسته 
ما بیم درین خلوت * غرقه شده در رحمت 
عاشق شده بر پستی » بر فقر* و فرو دستی 
۵۰ رز خو ش نمی دیدی " در خوش بیچیدی"* 
بر ند در خانه ‏ منمای سگانه 
امروز سکن جانا , آن شبو هکه دی کردی 





۱ فد » عل : ای پار 


۳ مق : ندارد . 4 - چت : در پستی در فقر 


# تقو قح » عد » خی : ندارد . 


۵ ب فذ : نپوچیدی 


ای دوست * حریفان بین یکجان شده از مستی 
نها ره آهته:* زان راز که شش ۳ 
دستی صنما دستی می زن که ازین دستی 
ای جمله بلندیها : خاك در این یستی 
شیخا چه ترنجیدی " بی خویش شو و رستی 
آن چهر که بگشادی ؛ وان زل فکه برستی 
ما را غلطی دای " از" خانه برون جستی 


۲ چت : آمد اندر 


۱۲ - چت : دادی وز 


با ۲۸4 











# -_ قو ء قح » عد » خي : ندارد 





صورت نها 0 برودی در سر بر ما بودی 
شد صافی بی دردی ۰ عقلیکه نوش بردی 


تم مرس 
۷۰ ای دل‌بر آن ماهی » زین گفت چه می‌خواهی؟! 


ک ۳ 3 خونخوارش در ند امانستی 
هم ۳ قمر بارا ۰ چون نده دی ما را 
هم کوه بدان سختی ۰ چون شیره و شیرستی 
از طلعت مستورش ۰ بر خلقی زدی نورش 
۵۰ هیچ ول سک اوه شمان تست او 
له نان ناژ و کرم یکی 
و کر شوت ؟ گر زانك عان بودی؟ 
راه نظر ار بودی ۰ بی ره‌زن بنهانی 


بر ند دهان زیرا دریا خمشی خواهد 


سس سم 
۰ کر هیچ نگارینم بر خلق عاستی 
کر نقش" پذیرفتی » در شش جهت عالم 


از خلق نهان زان شد » تا حمله مرا باشد 


۱۷ 


ای ساکن جان من ۰ آخر بکجا" رفتی؟ 





# ت قو قح » مد » چت : ندارد . ۱ب چت : در ما 
۳ - چت : صورتگری صورت 4 - عل » مق : عیانستی 


۵ با چت : ار نقش ۴ بت قو قح » هد خي : ندارد . 


بر خاستی از دیده و وکام ششستی 
شد داروی هر خسته ۰ آنرا که توش خستی 


‌- هس 
در فعر رو ای ماهی * ک دشمن این شستی * 


ی دی متفه و حم ی ما 
هم زهر شکر گشتی » هم کر کث شبانستی 
فک ساغر سلطانی اندر دوراستی 


مه 


هم بحر بدان تلخی * اب حیوانستی 
هتکن ۳ 
پس چیست ز نا شکری تشنیم چنانستی"؟! 
کفو کمر وصلش ای کاش میاشتی 
در مردن این متووت کن را جه زانستی؟! 
با هر مژه و ابروکی تبر و کمانستی؟! 


ور نی دهن ماهی رکفت و زباستی *# 


ای شاد که خلفستی » ای رش که حهانستی 
الا همه افستی » بستی همه کانستی 


-َ ۰ ۲ ‌ حور 
۳ هیچ بدبدستی »۰ آن هم‌کانستی ‏ 


در خانه نهان کشتی ۰ با سوی هوا رفتی؟ 


۲ ب چت : تشنیع زنانستی 


تقوم قح » هد خج : ندارد . 


٩‏ ب چت » خی : نو کجا 














چون عهد دلم دیدی » از عهد بگردبدی 
ای نظر کردی۰چون رو ح سفر کردی 
رفتی . تو بدین زودی , و باد صبا بودی 
نی باد صبا بودی » نی مرخ هوا بودی 


ای خواجهُ این خاله ؛ چون شمع درین خانه 


۱6۸۸ 


ای يار غلط کردی » با یار دگر رثتی 
۰ صد بار بخشودم ب و * بتو شودم 
صد بار فسون کرد ۰ خار از تو برون کردم 
گفتم که: «توی ماهی. با مار چه همراهی؟!» 
مانند مکوله کز ۰ اندر کف جولاهه 
کی که : « ترا یارا در غار نمی ینم » 


مرس رم 
۶ جچجون کم نش ودسنگت؟!چون بدنشود رنکت؟! 


چون مرغ بپربدی» ای دوستکجا رفتی؟ 
از خلق حذر کردی » وز خلق خا رفتی؟ 
ماد بوی گل ۰ با باه صبا رفتی 


از تور خدا بودی در تور خدا رفتی؟ 


سك مب ۷ 
وز ننک چنین خانه بر سقف سما رفتی4 


از کار خود افتادی , در کر وگ دفتی 
ای خویش پسندیده هین بار د گر دفتی 
گلزار ندانستی! در خار دگر رفتی 
الط رو مار هرن 
صد ار بریدی تو * در تار د گر رفتی 
۳ سم ۳ عم ۰ 

آن بار در آن غارست » نو غار د گر رفتی 


۳ 
سازار مرا ویدم" : سازار د گر رفتی * 


۱۹ 


ه چرخ زمرد را محبوس هوا کردی 
ای آب چه می شویی؟! وی باد چه می‌جوبی؟! 
ای عشتی چه می خندی؟! وی عقل چه‌می‌بندی؟! 
سر را چه محل باشد در راه وفا داری؟! 
۰ کامل توت او باشد کو صد فا باشد 


س 0 مم سح 
که غصه و که شادی » دورست ز ارادی 


#۴ سب قو » قح هد » مق : ندارد . ۱ب چت : بدانستی 


۳ چت ؛ وی رعد 4 چت : جوانمردی 


۳۹ 


تا صورت خاکی را در چرخ در آوردی ‏ 
ا‌رعد آچهمی غری؟لوی چر خچه‌م یگردی؟! 
وی صرحه خرسندی؟اوی چهره جرا زردی؟! 
سا هوهق فان دی ها تیگ 
نک موی ی تا در دابرة فردی 


۳۳ 
ای ۳3| ماند کز کر ان در سردی 


۲ چت : دیدی ب قو قح عد ‏ خي : ندارد . 














و کو ای بیقانی ؟ کر ماه مرا «دیدی 
تاه وزان کاسه » نگرفت ترا تاسه؟ 
با سنه نا شسته » چه سود ز رو شستن؟! 
۰ هر روز من آدینه وین خطبةٌ من دایم 


کو شمشعةٌ مستی؟ 5 بادةٌ جان خوردی 
آخر نه خر کوری » ب رگرد چه م ی گردی؟ 
کز حرص چو جارویی ‏ پیوسته دری نگردی 
وین منبر من عالی * مقصورث من مردی(۱) 


ارواح و ملك از حق" آرند ره آوردی* 


۱9۹۰ 


ای رده دد پرده , ۳ که حها سك دی 
ای برده هوسها را » بشکسته فنصها را 
گر قصد هواکردی " ور عزم جفاً کردی 
۸۰ آن شم که می سوزد ‏ گویم ای متا 
ونکت تفش زار "گویمزچه می زارد 
این جمله جفاکردی " اما چو نمودی رو 


سم ضٍ 
هر ب رگک زبی بر گیی , کنها بدا بر داشت 


دل بردی و جان بردی*انجا چه رها کردی؟ 
مرغ دل ما خستی » پس قصد هوا کردی 
کّ زهر که ِ یم:«ای‌دو ست‌چر اکر دی؟» 
» خر که ز شیر نش در قهر جدا کردی » 
؟: « زهجر تویشت اوچون‌نده دو تا کردی» 
زهرم چو شک ر کردی * وز درد دوا کردی 


از که کرم کردی حاحات روا کردی* 


۱2۹۹۱ 


ای رده در پرده بنگ رکه چها کردی 
۵۰ غورشد ‏ جهانی و » سلطان شهانی نو 
هم عاقت ای سلطان ؛ بردی همه را مهمان 
هر سنک که بگر ی » لو هرن کردی 
يك طایفه را ای جان " منشور خطا دادی 


آثار فلکها را * اجزای. زمین کردی 





۱ فذ : غیب قو » قح » عد » خج : ندارد . ۳۹ 


(۱)- افلا کی این پیت و بیت بعد را درمناقب‌العارفین آورده است ۰ 


۲۸۷ 


دل بردی وحان بردی *انجا چه رها کردی؟! 
بهوشی جانی توهگیرم که جفا کردی 
در بخشش و در احسان » حاجات روا کردی 
هر بشه که 7 
يك قافله را ناگه اصحاب صفا کردی 


اجزای زمنها را ۰ در لطف سمأکردی 


قو » قح » عد » خي : نداره . 














۰بس من ز چه شناسم از چرخ زمنها_را؟! 


ای صورت روحانی ۰ امروز چه آوردی؟ 
ای گلشن نبکویی» امروز چه خوش بویی!! 
امروز عجب چیزی " می افتی و می خیزی 
آن طبع زر افشا ,و آن همت ساطائی 


س__ ۹ 
۰ بگذر ز جوا مردی " کان هم ز دوی خیزد 


هم همر ه و همدردی "هم جمعی و هم فردی 
با اين همه در مجلس " پنشین و میا با من 


ور ز آنك همی‌آپی " با خویش مبر دل را 


گر شمس وقمر خواهی نك شمس وقمر» باری 


۰ ی تفت تفای ۰ وی حات سلمانی 


۳ سر 
اق ضیف ا هتکن وی دستم هر جنگی 
و مر 
ای بلبل پوینده " وی طوطی گوینده 
ای دشمن عقّل و هش "وی عاشق عاشقی کش 


ای جان تما جو " موسی تجلی جو 


۰ ای دو بر از کینه . وی؟ دشمن دیر بنه 


مرس ۳ 
ما ۵ ۲ 1 ۰۰ 5 
خاموش ۱ گر جندین ؟ بر حیز؟ سس دزن 


شمس الحق بزی ! از حسن و دلاو بزی؟ 





#ب قو » قی » عد » مق : ندارد . در(خی) ابهات این فزل و غزل فبل بهم آميخته شده است 


جچون فاعده بشکسنی وز درد دوا کردی* 


۱9۹۲ 


آورد نمی دانم ۰ دانم که مرا بردی 
بر شاخ کی خندیدی؟ در باغ کی پروردی؟ 
در با غ کی‌خند بدی؟ وز دست کی‌می‌خو ردی؟ 
فران ق ونان زا آموخت: راندی؟ 
در وحدت همدردی ۰ در کش قدح دردی 
هم عاشق و معشوفی " هم سرخی وهم‌زردی 
ترس م که میان ره بگریزی و برگردی 
کزدل دودلی خبزد * که گرمی ‏ زگه سردی* 


۱0۹۲ 


ور صبح و سحرخواهی » نك صبح وسحر باری 
گرتاج و کمرخواهی » نك تاج وکمر ۰ باری 
گر تیغ و سپر خواهی؛ نك تیغ وسپر " باری 
گرقند وشکرخواهی " نك قند وشکر؛ باری 
گرزیر وزبر خواهی» نک زیر وذبر» باری 
گرسیع و بصرخواهی » نك سمع وبصر * باری 
گر فننه و شر خواهی " نك فتنه و شر » باری 
گر یار سفر خواهی * نك یار سفر " باری 


گر خسته جگرخواهی : نك خسته جگر باری ه 


۱ - مق » مل : خوش خوبی 











۲ س چت : جوانمردی تس قوب قح » عد » خي : ندارو . ۳ - فذ : ای 4 فل : پن خیرو سفر 


* ب فن : حسن دلاویزی ۴ مب فقو ء قح » مد » خي : ندارد . 


۳ 





سس 
از مرگ چه اندیشی» چون جان بقا داری؟! 
سس 
خوش باش» کزان گوهرعالم همه شد چون زد 
سس 

۰ سر عشق نشسته تن»در عشرت تا گردن 
سس مریم 
در عالم ۹ ۰ مستی نود 0 
مانم؟! 
۳ 

7 
از تاش و حانا ۰ جان کشت چنین دانا 


چندین سخور این غم» تا چند نهی 


شمس الق تبریزی ! چون صاف شکر ریزی 


۵۰ امشب پربان را مت تا روز ددلداری 
مر شیو پربانرا آموختهام شیها 
جنی پنهان باشد » در ستر" و اسان باشد 
بر صورت ما واقف پربان ۰ وز جان غافل 
خود را تو نمی دانی ۰ جو بای پری ز آنی 
۰ وان تین ما بهتر زا ۲ 
شب از مه او حیران . مه عاشق آن سرات 
از سیخ کباب او » وز جام شراب او 
دبوانه شده شها . آلوده شده لها 
خواب از شب او و 


‌ 0 ینت 
۰ بردی ز حد ای‌مکثر » بر نند دهان آخر 





۱ - چت » عل : بنما ی کجا 
#ب قو قم » عداء خي : ندارد . 


قوف عد » خي ! نداد . 


سس ۱9۹۹ 


۱۵۹0۵ 


1 
۲ ب چت » مق : وین فصه چرا 


4 - فذ : بر یاران من 


۳۹ 


قر کر ها کی شون وی تدای ۱1 
بانتدف, اق دلیر شا ک هکسا داری؟! 
توروی ترش امن » ای خواجه جرا داری؟! 
شیخا تو چه دلتنگی؟ با غم چه هوا" داری؟ 
همرنگت ش و آخر هم گر بخشش مساداری 
سم ال ! مولانا»جوت ساغرها" داری 


با یره نامیزی » چون بجر صفا داری* 


2 
درخوردن فقت تردق ۰ خواهم که کنم‌باری 
مرو و ۰ 

وقت حشر انگزی ۰ در جالش و می‌خواری 

1 5 2 

پوشیده تر از پربان ۰ ماییم بستاری 

در مکر خدا مانده ۰ آن قوم ز اغاری 

مفروش حنین ارزایت خود ژاتسکارق 

ای 

از دیو و بری رده صد لوی سیّاری 
7 

ین ی مر ه و رنگن ۰ بالوده سازاری 

ید 

وز جنک و رساب او ۰ وز شبوه ختاری 

در جملاٌ مذهها ۰ او راست سزاواری 

3 نست درین برده * و بقت کین می‌خاری 

سم 

نی عاشق عشفی و ۰ و عاش گفتاری * 

۳- 9ذ » چت ؛ مق : بادهُ ما 


0 


۵ ب چت : سیر ٩‏ سب چت : بسیاری 














نظاره چه می آبی" در حلٌَ بداری 
در خلقه سر اندرکن » دلرا تو قویتر گر 
تا باز رهی زان دم ۰ تا مست شوی هر دم 
بگهای دهانت را ۰ خاشاك مجودر می 
۰ ای خواحه »جرا جویی؛ دلداری ازان حانان؟! 
دی نامه او خواندم قو فصه سطوایشین 
نقش‌توچونق امن » رخ بررخ" خو دکردست 
من با صنم معنی ‏ تنجامه ‏ برون کردم 
دررنگگ رخمعشقش » چون عکس‌جمالش دید 


۰ سشمس الحق شر یزی ! آبی و شنندت 


۱9۹۷ 


مر رس ۳ ۳ ۳۹ 
گر دوف بگردانی : نو پشت وه دار 


من لی دخ جون ماهت .گر روی بماه ارم 


جان بی و بت آمد ۰ مه بی تو دو نیم آمد 
چون سر کشی آغازی » با اسب جفا تازی 
۰ مهمان توم ای جان ۰ ای شادی هر مهمان 
رو ای دل یچاره ۰ با تبغ و کفرن بیشش 
ای حان نه ز باغ و » رستست درخت مرن 
اجزای وجود من مستان توند ای جات 


سس سس تست سس مس سس تسس 


٩‏ - چت : چرمی آیپی ۲ - چت : نقاش چو نقش 


# ب قو قح » مد » خی : ندارد . 


۱۳0۹۹ 


۳ - چث : در دخ 


۳ 


کر سنه نوشانی » تبری بخوری کاری 
شاهیست ۰ تو باور کن؛ بر کرسی جبساری 
گاهی ز لب لملش ‏ گاهی ز می ناری 
خاشال کجا باشد در ساغر هشیاری؟! 
بس نیست رخ خوبش دلجویی و دلداری؟! 
بنوشتم از عالم ۰ صد نامه بزاری 
با مسا غم دل گوبی با تمه جان آری 
چون عشتق بزد آنش در برد ستاری 
افتاد لیم عشق » در عذر کنه کاری؟ 


۳۷ س 
زیرا که چوجان آبی ی رنگک» صا واری* 


مس 
کان رو ی جوخورشدت‌صد 1 ن کندت بار ی 
‌ِ و 

مه بی نو ز من گیرد صد دوری و بزاری 
۳ ج 

کلزار جناگردد ۰ چون تخم جنا کاری 
رن رسد در نو ۳ بای سفشاری 
شاید که ز بخشایش » اين دم سر من خاری 
کی پیش رود با او ۰ بد فعلی و طراری 
برورده خر کرد با عشرت و خاری 


مستان مرا مک » در نوحه و در زاری 


3 عذر و گنه کادی 














ی زد رن 
۰ "ای سافر پنهانی ۰ نو جامی و با جانی؟! 
با آب حیانی تو. با خط نجانی تو؟! 
آن ساغر و آ نکوزه .کو نشکندم روزه 
هم عقلی و هم جانی» هم اینی و هم آنی 
خاموش شدم حاصل تا بر نپرد لیر دل 


۱5۹۸ 


۰ ای حان و جهان ۰ آخر از روی نکو کاری 
ای‌روی‌توچون آ نش؛وی‌بوی‌توچون گل.خوش 
در پیش دو چشم من ۰ بیوسته خبال تو 
دلرا چو خبال تو » بنوازد " مسکین دل 
فرص قمرت گویم ۰ نور بضبرت گویم 

۰ شرم تو شا خگل » سر پیش در انکنده 
از جمله بر ۰ زیرا آنجا که توی و او 
اندر شکم ماهی دم با کی زند بونس؟ 
در چشمهٌ سوزن تو » هی تارود اه ۲۱۱ 


با این همه ای دیده » توسد مباش از وی 


ی نخوت و جباری 
با چثم حیوانی؟ با صحت یماری"؟! 
با کان ناتی تو 8 با ابر شکر باری؟! 
سا نهلد در سر » نی عقل نی هشیاری 
هم آبی و هم نانی » هم یاری و هم غاری 
نی زان که سخن کم" شد از غابت سیاری* 


بکدم چه زبان دارد و بما آری؟! 
پارب که چه رو داری ۰ پارب که چه بوداری! 
خوش خواب که می بینم " در حالت بیداری" 
در بوست ۳ " از لت دلداری 
جان دگرت گویم» یا صحت یماری 
وز واری من سل وا مانده شد از" زار 
تو نیز نمی گنجی ۰ جز او که دهد باری 
جز او کی بود مونس در نبمشب تاری 
ای بسته توبر اشتر شش تنکک بسر باری 


سس رم ۲ 
چون ابر بهاری کن , در عشق گهر باری* 


۱5۹۹ 


۰ای بر سر بازارت صد خرفه بزناری 


۱ فذ : اين ببت و بیت بعد پس از پیت ( هم عقلی و هم جانی 
# سب قو » قح » صد ء خج : ندارد . 
۴ب قو فع » هد خج : ندارد . 


۳ - چت : «شیاری 


وز روی لو در عالم هر روی بدیواری 


‌ 


و ) آمده است ۰ ۲ -عل : گم 


4 چت , عل : وا مانده از 


۰( مستفاد است از : ی بلج ال فی سم الخیاط ۰ قرآن کریم » 4۰/۷ 




















هی ره وش ریش گوهای انا الحقی 


سس 
هرشاخ همی گوید : « من مست شدم » دستی» 
مِ م2 
گل از سر مشتاقی " بدربده گریبائی 
3 7 مرس 

۰ از عمل ذروهی همست ی عقل کروهی مست 
ماییم و طور » مست از قدح موسی 
ماییم چو می جوشان » در خم خرابانی 


مرس 
از حوشش م ی کهگل » شد بر سر خم رقصان 


گنت مکه « مجست آن مه از خانه حوعیّاری » 
۷۷۰ غماز ققای ۳ + « در خانه سوی اش 
۰ تب و م7 
در سوخته حان زن از اهن و از کش 
۳ 
هروز چنین شمعی » در خانه همی گردان 


مر 


اندر پس دیواری * در ساب خورشیدش 
در خانه هم یگشتم ۰ در دست چنین شمعی 
۷۰ گنت که : «درین زندان چو ن بافتمت ای‌جان؟ 
ای شوخ گریزنده . وی شاه ستبزنده 
در حال نهانی شد * پنهان چو معانی شد 
من دست زنان بر س»جون حلقه شده بردر 
از پرتو مخدومی ۰ شمس الحق بریزی 


ماس ی مه بیع یی 
۱ چت ( متن ) : چو خورشیدت ۲ . فذ : فاری 
۳ - عل ؛ عید و وفا داری 6 سفن پجو آخر 


۷ . چت : گريزیده وی شاه ستهزیده وی از دو جهان زیده 


هر کوشه جو منصوری اوخته بر داری 


این طرفه که از ب کال در هر قدمی خاری 


هرعقل‌همیگوبد:« من خیره شدم ۰ باری؟» 


ه و 


عشق انداخته دستاری 


از سر سخو شی 
5 ۳ صس_ ۳ 
جز عاقل و لاسمل . قومی د گرند ۰ آری 


ی رحمت فر عو ای ۰ بی فص اغبار 4 
م72 _ 
۳39 چه سر خم ستست از کهکل بنداری 


و الله که ازین خوشتر نود بجهان کاری* 


۷۹.۰ 


تشنیع زنان بودم بر عهد وف وی 
آن طر هکه دل دزدد » مانند طراری 
در بیه دو دیدةٌ خود نتاس بزت ناری 
باشدد که نهان باشد او از پس" دیواری» 
در لبمشب هحرات بکشود مرا کاری 
تا ره شد این شمعم * از تاش انواری 
در بی شین چون ره بردم نسکساری؟ 
وی از تو جهان زنده" , جون بافتمت باری؟» 
چون گوه رکانی شد » غیرت شده ستاری 
وین طعنه زنان بر من » هم یافته بازاری 


چونمه که زخورشیدش شد یره‌خجل واری* 


#۴ قو قح عد » خی : ندارد ۰ 
۵ راجت : آهن وز - چت : در پن . مق : بن سن 


۷۷ قو قح » هد » خم : ندارد . 


۲ 














۳۱۱ 


سم 
۰ ای بر سر هر سنکی از لعل لبت وری 
در حسن ‏ بهشت و » در رس درختانت 
ان 
هر صبح ز عشق تو " این عقل شود شیدا 


ات مر 
ای شادی آن شهری ۰ لش عشق بود سلطان 


مت اس 


رس 

۸۵ بگذشتم 1 دبری ۰ پیش امد هسیسی 
ادر یس شد از درسش . هر جا که بد ابلیسی 
مسر رتم 
گفتم : « زکی‌داری این » گنتا :« و شاهی 


بكك شاه شک وش » شمس الحق س‌بزی 


۱۹۰ 


ای دشمن عفقل من » وی داروی سهوشی 
۰ ال نو و آخر تو " برون تو و درسر نو 
خوش خویی و بد خوبی " دلسوزی و دلجوبی 
بس تازه وبس سیزی * پس شاهد و پس نفری" 
هم دوری و هم خویشی ؛ هم پیشی و هم بیشی 
ای ره زن‌بی خوشان » ای مخزن درو شان 


۵۰ آن روز که هشارم ۰ من عریدها دارم 


منت 
ای بی سر و ۰ داری سر حیرانی 


۱ را چت : هر جای بود 


۶ - قو » قح » عد» طي : ندارد ۰ 


# تقو قح هد » خچ : ندارد . 


وز شورش زلف تو در هر طرفی سوری 
هر سوی ۹ سافی » هر سوی یکی حوری 
محبوس یکی خنبی * چون شيرة انگوری 
بر بام دماغ آید ۰ بنوازد طنبوری 
ه رکوی بود بزمی , هر خانه بود" سوری 
می زد بدر وحدت " از عشق تو نآفوری 
در صحت ی هش فلز حو کافوری 
هم عاشق و معشوقی » هم ناصر و منصوری 


حان برور هر خوشی شور وشر هر دوری»* 


من خایبه » تو درمن چون باده همی جوشی 

ی / ۰ ۲ 
هم شاهی و سلطانی " هم حاجب و چاوشی 
هم بوسف مه دویی " 6۶ مانم و روپوشتی 

۳ ۱ " سس 

جو ن‌عقل‌درین مفزی » چون حلقه درین گوشی 
هم ار بد اندیشی " هم نیشی و هم وشی 
بارب چه خوشند ابشان » آن دم که‌در آغوشی! 


وان روز که ختارم " چه صبروچه خاموشی؟!* 


اض 


:۲ حلمه عشاقان 1 رو ار در حبرانی 


۲ رفن : حاجب چاوشی ۳ب چت : خوبی 

















۳ 
در زاف چو چرگانت ۰ اطیده بسی جانی 

چيه .ار ۱ تس 
اکن حذر کردم ور خویش گذ ر کردم 
من توسفب دلخواهم ۰ حاه زریخت خواهم 
۰ هم اد آن ستم " هم ستهٌ آن شستم 

۲ و 

ای عقل شده مهتر » ای کشته دلت مرمر 
ور نه ستیز) من » در کار تو خی مرن 


از دولت مخدومی ۳ شممس الحق سر بزی 


آآن چهره و بشانی ۰ شد قلهٌ حبرانی 
۰۶مرن. واله يزدانم ۰ در حلقه مردانم 
هم ننده و آزادم وررانه و آبادم 
هرجس م که پرسر شد » جان کشت وقاندر شد 
شاد آنک نهد پایی , در لجهٌ دریابی 
باشد" ز نوم مفضر " فارخ شدم از دثبر 
۰ من زان سوی دولابم . زان جانب اسم 
بر عاشق وا قد . اکن که همی خندد 


شمس الحق مریزی ! در اخلخه 


سم 
1 
۱ 


میزی 


ای باغ ۰ همی دان ی کز باد کی رفصانی 


و ۰ ‌ِ 
. این دوح چرا داری ؟ گر زانك تو این جسمی 


قو ‏ قح هد » خی : ندارد , 


- قو قع ء عد » خج : ندارد . 


۱ - فد : باین بیت تمام می شود . 


وز هر چنان امشکی » جان عنبر حبرانی 
در شاه نظر کردم ۰ مس کر حیرانی 
هم مومن این راهم " هم کافر حبرانی 
نا چست برون جمتم " از چنبر حیرانی 
آخر لو یکی ۳ ۰ در دلیر حورانی 
خون و بریزم من " از خنجر حیرانی 


هم فر ه عشقم من . هم لاغر حبرانی # 


تشوش مسلمانی ۰ ای مه و کرا مانی؟! 
زین یش نمی دانم ۰ ای مه ت و کرا مانی؟! 
م‌ بی دل و دلشادم تمه بوک مانی؟! 
هم مومن و کافر شد » ای مه ت و کرا مانی؟! 
با دید بنایی » ای مه و کرا مانی ؟! 
از طمنه و از تسخر » ای مه تو کرا مانی؟! 
تو محو کن القایم ۰ ای مه ت و کرا مانی؟! 
زان خنده چه برندد ؟! ای مه و کرا مانی؟! 


ای‌جان‌و جهان * می‌زی ۰ اف ۱ مانی؟!« 


۱۰۵ 


ك سٌَ 
1 ستن سوه سنی + سس همست کلتتانی 


ت هك 
ون شش جرا نندی ؟! گر زانك همه حانی 


۲ س چت ؛ تا شد 














۵ جان سش کشت چه بود؟ خرما سوی صره 
عقلا .ز قباس خود » زین رو و زنئخ می زن 
دشوار بود با کر طنبور . نوازیدن 
می وام کند ایمان » صد دیده بدیدارش 
در بای دل افتم من ۰ هر روز همی گویم : 

۰ کان مهرة شش گوشه . هم لابق آن نطع است 


ِ ک 
شسی الحق تبریزی ! من باز چرا ثردم 


۲۹۰۹ 


هو ۰ تس 
مانده شدم از گفتن ۰ تا تو بر ما مانی 
4 : 1 ۳ 
شبربست که می جوشد * خونیست آمی‌خسبد 
زر دارد و زر دهد . زین واخردت این د) 
۶۰ تشر ز سوی سشه * بی جهد نمی اد 
۶و رم 
صد جا بترنجدی ۰ گفتی : « نروم زینجا » 
1 7 : 
در ۳ در اوردم و یه لنبد نملیی و 
۶ 
چون ديك سیه پوشی ۰ اندر بی تتماجی 
4 2 ۰ 
تو مرد لب قدری " نی مرد شب فدری 
۰ ص 
۰ سختست ی پندت ۰ اما نگذارندت 
سم ۰ و ۰ ۰ 
هر لحظه تمندی 3 : در کردنت اندازد 
صس__ " ۷ 4 ۹ 
شگر بو درین احزا همرهشان نودی 


زانجا بکشانشان ۰ مانند تو نا اینجا 





۱ - فذ : این 


۳س فن :که می‌خسبد ؛ - چت :؛ لب انبانی 


(۱) - قر آ نکریم » ۷۰/۱۷ 


۲ عل » مق . طاس شش کوشهٌ . چت : طاسش 


۵ ب چت : قبری 


و زگوهر چون گویم ؟ چون فیرت عمانی 
زان رو ت و کجا دانی ؟ چون مست زنخدانی 
با بر سر صفرایی » رسم شکر افشانی 
| مست شود ایمان » زان بادة_ یزدانی 
«راز و شود پنهان » گر راز تو نجهانی » 
کی گنجد در طاسی شش گوشة" انسانی؟ 


مس 
هر لحظه بدست وگن رانك نه سلطانی *# 


خویش من و پیوندی ۰ نی همره و مهمانی 
خر ننده جرا گشتی ؟! شه زادةٌ ارکانی 
آنکس که رهانید از بسیار بریشانی 
ك آمد ای حان ۰ زان حال تاسانی؟ 
کوش تو کشان کردم ۰ تا جوهر انسانی 
استزه چه می بافی ای شیخ لت انانی*؟! 
کو نخوت رمنا(۱)؟ کو همت ساطانی؟ 
تو طفل سر خوانی ۰ یبود بری خوانی 
سلی زندت ؛آرد ۰ استاد دبستانی 
توف که آسج دگيرد ال زک نان ؟ 
هب ی هآ تانی ی ار کی 
وندر پس این منزل مد منزل روحائی‌ربب 


# ت قو » قح » عد » خم : نبادد . 


٩‏ چت : کمند تو ۲ - چت : بدان‌اجزا 

















۱ 


سل 
۶ گر ریش نجنبانی ۰ رك مك بکنم ریشت 


يك لحظه شدی شانه ۰ در ریش در افتادی 


مصم 
چو نبزهمهرا گویم : «هین‌بر جه‌و خدمت 


هم شانه و هم موبی . هم آینه هم دویی 

۱ مره ۲ 
هم فرقی و هم زلفی ۰ مفتاحی و هم فلفی 
خاموش کن از گفتن ۰ هین بازی دیگ رکن 


۰ آن ماه همی تابد بر چرخ و زمين با نی؟ 
در هر ره و هر بشه » در لشکر اند شه 
آن رسته زخویش خود ؛ دیده پس وییش خود 
در هر قدمی دامی ِ حون شلر و تادامی 


گرباغ مین خواهی * پس رخت منه بر ظن 


ريشت پی آن دادم تا دیش بجنبانی 
ریش کی رهید از من * تا تو دبه بر‌هانی؟ 
بك لعظه شو آینه * چون حلقَ گردانی 
هم شیر وهم آهویی * هم اینی وهم آنی 
بی نج چه می سلفی ۰ آواز چه لرزانی 


صد بازی نو داری ای نر بز لحبانی* 


۱۰۷ 


خود بست بجز آن مه * این هست‌چنین با نی؟ 
۱ 
امن بود و فارغ ۰ از روز بسین بانی؟ 
زین دام امان یابد ۰ جز جان امین بانی؟ 


غن ارچه بود عالی» باشد جو مین با نی؟1* 


۱.۸ 


۰ افند 9 ۳ از زحمت ما چونی؟! 
ای فخر خردمندان " وی بی تو جهان زندان 
ه گوزش همی خارد » صد سجده همی آرد 
باری ۰ من بیچاره » کشتم ز خود آواره 
مایم و هوای ئو ۰ دو چشم سقای تو 
۰ ستلخست فراق ئو ۰ دوری ز وئاق تو 
زد طال مّای نو هر در له خورشدی 


۱ سب چت : خذمت 


۲ فد چت : قفلی 


۳- فذ : ای 


# - قو » قح » هد » خي : ندارد . 


۹ 


ای جان صفا چونی ؟ وی کان وفا چونی؟ 
وی عاشق بی درا درمان و دوا * چونی؟ 
م یگو بدحسنت‌را ک:« یی "خوب لقا چونی؟» 
زان روز که‌برسیدی گفتی تومرا: « چونی؟» 
ای آب حبات ما زین آب و هوا چونی؟ 
ای آنك مبادا کس دور از تو؛ جدا چونی؟ 


ای ثیر اعظم تو » زین طال با چونی؟ 


# - فقو فح » هد » خم : ندارد . 











۰ ای آنهٌ مانده ۰ در دست دو سه و 
ای دلدل آن مىدان » چوئی و درین زندان 
ای آدم خ وکرده » با جنت و با حورا! 
۰ ای آنك ۱۳ ۰ در شش جهت عالم 
مصباح و زجاجی تو »پیش دو سه نا ین 
پینام و سلام ما ۰ ای باد بت با دل 


س کردم من ۰ اما در او ماش را 


در عشق ی باشد _ مانند ‏ تو عشفنی؟! 
سس 
۰سا خوان و اننتاده هر گوشه سلیمانی 
۳ بان کون بوده ۰ ساطان ین بوده 
وان جان بودن ۰ کو حرف پیمودن 
هر شتگ مست خورده » دو دست بر آورده 
اک :«یخوان باسین » تاعشق شود نسکین» 
۲۷۵۵۵ آن دل شده تضا کزن کز عشق زمن بوسد 
آوه خنك آن دل را ۰ کو لازم آن جان شد 


فا کید ما را 0 عالم بجوال اندر 


جون له کی راهی اخر شئو اهی 


مِ بش 
دررو ح نظر" کردم بی رنگت جو ای بود 





۱ چت : حو ]| ۲ عل : گردون 


۶ ب مق : سینه ۴ب فقو ء قح عد » خج : ندارد - 


# تب قو قح هد خچ : ندارد . 


۵۶ بت چت : فریاد علی اللپی 


وی بوسف افناده ۰ با اهلی عما » چونی؟ 
وی بلل آن ستان ۰ با نا شنوا چونی؟ 
افتاده درین غریت » با رنج و عنا چونی؟ 
سم 5 ۰ ۰ 

با این همگی زفتی ۰ در زير قبا چونی؟ 
زیر گرران ۳ وز زخم عصا چونی؟ 

و ۰ ۰ ۰« 
با اين همه بی بر گی داود نوا چونی؟ 


کای شین پر خواره » با جام خدا چونی؟* 


شاهان زر هوای نو در خرف دلقنی 
غات مستی و همکاسه شعکشن 
سر دفتر دین بوده . از عشق نو بی دی 
9 لته( زد ی 4 و شه نی 
کین عشق فزون ادا ۰ وز هر طرف آمینی 
جانی که تلبت آمد چه سو دز تاستی ۴ 
در دولت تو نهد بر پشت فلك زنی 
3 بادة نعان کیره که طرة من 
ِ ؟ 


بر شمس حق مر یز بر نردم خرجسی * 


۰ ۰ ۰ ۲ 6 
از بهر خدا بثنو فریاد و علی اللهی 


زا گاه بد ند مگ ۰ در ۳1 چنان ماهی 


۳ ب چت : دریای یفین 


٩ب‏ عل » مق : در رخ نظری 











۰ آن اب حوش آمد » هستی بخروش امد تاوا شد و دربا شد ۰ این عالم حون‌جاهی 


سس ۱ ۳ 
دیدم که فراز آمد ۰ دریا و بشد قطره من قطره و او قطره + گشتيم چو همراهی 
چون پشترك رشم + دریا شد و بگرقتم او یقن خرنا ون فیرشت تاه 
پیش آی و در با را نظاره بکن ما را باشد که تو هم افتی در و شهنشاهی 
آیست بزیرش مه "۰ آیسث بزیرش که او چشم چنین بندد چون جادو دلخواهی" 

۷۶۰ لمل‌ت و کی جویم بن فلا فان ۱6 چاه و.رسن لت * وال که به از خاهی 


صحرم 
از غمزه تعافواش شش الحق شر بزی در سحر نمی ندد حز سینه | کاهی« 


۱۱۱ 





حانا تو کِ رمزی " از 3 همراهی من دم تزنم زیرا دم می نزند ماهی 
ان دون تون قتق ودی مه سیحده هم ی کردت ۰ ای ابك خر انشره, 
خورشد و کهته ۰ صاح ب که گردون وز بخشش تو دیده ۰ این ماه سما ماهی 

۰ کی هردو یک یگردد »و آتش ومن‌روغن؟! وین قسمت چون آمد ۰ و بوسف ومن‌چاهی! 
هر چند که این جوشم * از انش تو باشد یه اش رای و کر خواشی 
این دانش من گشته بر دانش و رده فریاد من تک ز ق آگاهی 
که وا شاهد «گویم شل لطفش وین هقی قفا ۵:۳ وحدت 0 
شمس العق تبریزی ! * صبحی که تو خندانی کی شب بودش در یی »با زحمت بیگاهی؟!* 

۱۱ 

۰ ب رکوی 1 1 دی؟ای‌خواحهچه‌می‌خواهی؟ با سته شدی چون من زان دلر خر گاهی 
کی سته شدی از وی » رسته ز همه ندی نی خدمت" کس خواهی‌نی‌خسروی و شاهی 
شد خدمت تودستان » چون خدمت سرمستان خز ان تتواد آ وی ین مساله چون ماهی 
۱ چت » مق : جادو و دلخواهی ۲ ب چت : بذ خشانرا ۳ ب چت ؛ آن غمزه جادووش . مق : آن مره جادواش 
#ب قو قمع هد خي : ندارد - ۶ ب چت : وز شاهد ۴ سب قو قح عد ‏ خی : ندارد . ۵ ب چت : خذمت 


۲۹۸ مت 














ص کوص ی 5 


۳9 سم ست.. شتسه 
چون‌مست‌وخراب امد * سجده هش آب امد 


کو ره جو درین آبی ۰ کو سجده چومحرابی 


فارغ ژ‌ ثواب آمد 3 فرد از ره و بی راهی 


نی ظالم و نی تایب " نی‌ذا کرو نی ساهی» 


۱۷۹۲ 


اس سم 
۰ ای شادی .ان روک راه نو داز ابی 
زان ماه پر افزاش * آن فار غ از اراش 
بس عاقل" پا بسته ۰ کز خویش شود رسته 
مسر 
زین منزل شش گوشه ۰ بی مر کب وبی توشه 
روش نکن جان من ۰ تا گوید جان با تن 
با ی 
۰ "تن و آبی ومن جویم ۰ جز وصل تو ی جویم؟! 
ای شاد تو از یشی ۰ سنی ز همه یشی 
در حستن دل بودم * سس راه خودش دیدم 


شمس الق مر بزی ۱ بالود مرا هحرت 


در روزن جان تابی ۰ چون ماه 1 الایی 4 
ابن فرش زمینی را چون عرش. نارایی 
س‌ بان که ز س رگیرد؛ قانون شکر خابی 
بس قافله ره یابد » در عالم بی جایی 
که« امروز فرا شگر» ای خواجه فردایی» 
روق نود جو را چون آب بنگشایی 
وا که چو با خویشی» از خویش نناسایی 
افتاده درین سودا * چون مردم صفرابی 


مس 
جز عثق" نینی گر صد بار بالابی* 


۱۹۶ 


مامی نرویم ای جان+زین خانه د کر جایی 
۰۰اه رکوشه یکی باغی ه رکنج تکی لاغی 
افکند؟ خر دشمن ۰ در شهر اراجفی 


وس 


1 1 
از رشك همی لو ند : « وال که دروعست ان 


۳ 
۹۷ 


من زر فلت جون او ماهی ی پابم؟! 
ره فزت کرد ۰ تا که نا باید 


۰ ان عهق | کر چه او یه زر هر صو رت 





#ب قوء قح » عد کي : ندارد . ٩‏ - چت : فافل 


۴ سب قو » قح ء عد ء خج : ندارد . 


۳ فذ : افکنده 


ارب چه خوش اس ازجا هرلحظه تاشای 
ی ولوله زافی » ب گر گب 9 خابی 
۳ عزم سفر دارد ۰ از یم ماضایی 
بی‌جان کی رود جایی؟! بی‌س کی نهد بایی؟! 
او هر طرفی پابد شوریده و شیدایی» 
چون‌چشم توخباری» چون روی توصحرابی؟! 


بِ فا 
«ر عشق بد بل آ ید هر بوسف زیابی 


۲ب عل » مق » فذ : ود عشق 


4 س چت : صورت 














شف به 1 ااخوان س؟ً د بدند؟! وز عشق ۰ بدر دیدش ریا و مطرابی 
ی عشق 4 بوسف را اخوان وت ی هم / ۸ م4 


کر نام سف رگویم شکن تو دهانم را" دوزخ کی زود آخر از جنت ماوایی؟! 


»۶ و 1 
من بی‌سرو باگشتم ۰ خوش عر 49 ان در با ی بای هم ی گردم چون کشتی دربابی 


ار ک [ 1 ۳ ور ور تاش ۱ . در رقص ز الایی 
د در ۳ در ره رورد و راد بل فل 


مت 
۰ سجون ذره رس سازم » از ور و رسن بازم در رورن این خانه . در کردش سودابی 


مر 
ششین رکه ددبن مجلس لاغر شود عسی بر گو که دربن دولت مره موه دابی 
7 ۳ 
و و ‌ ۳ ۰ ۰ 0 ۳ ۳ 
بر تشد دهان 9 خن ان سر عود نا تاله قر اه ما بابی لو مثنابی 


هن ۳ کته مصا 
شمس الحق بریزی از لطف صفات خود ازحرف همی کردد » ار نکته مصفایی* 


تمام شد مقابلةً جزو پنجم از کلّیات شمس یا دیوان کبیر باهتمام این بنده ناچیز بدیع الزمان فروزانفر اقال له عثراته 
و بمغاخعت دوستان کرانغا به آفای و کتر حسین کریمان و د کتر امیرحسن یزه گردی دبیران فاضل 
وانشکده علوم معقول و منقول روز چپار شنبه یازدهم آبان ماه ۱۳۳۹ شمسی هجری مطایق 
بازدهم جمادی الاولی ۱۳۸۰ قمری درمنزل شخصی واقع در خیابان بهار ازمحلات 


شدالی طیرآن و الحمتلة اولا و اخرا 


۱ -عل : چو کشئی # ب قو » قح » عد » خي : ندارد . 


۳۹ 

















